درسوگ امیرآزادی 
کویادریی تاریخ کوب 
ترجمه مثيرالااحزان 


ga 


.,. ۳ 


7 -ِ 2 


۱ ۰ ۳ 
تألیف : علامه زاین نما) حلي 
ترجمه ونگارش : علی کرمی 


3 ا ی 

۰ 4 ۳2 9 

ا ا و کہ ی ی ]۱۳ 

او 1 SÊ ARTETA RTT‏ 2 
AE‏ ی مب 1 E a‏ 
ما وس ١‏ ہا کرک ای ت “کے و اہر )۶ سےا ہے ۱۱۴ 


ا 


در سوک اهیر آزادی 


تسس 


rama 


ترجمة «مثیر الاهزان» " ۰۰ ۴ 


کوباترین تاریخ كربلا 


تاليف ` 


علآمه «ابن نهاء صلی ی 


ترجمه و نگارش: 


عل کرمی 


ابن نما؛ جعفر بن محمد: ۶۴۵-۷ ق. 
[مثیر الاحزان و مئير سبل الاشجان. فارسی] 
در سوگ امبر آزادی ترجمه مثیر الاحزان / تالیف جعفر بن محمد ابن نما؛ ‏ ترجمه و نگارش 
علی کرمی. - 
فم: اشر حاذق. ۱۳۸۰ 
۶ ص. 
۰ ریال : 9 - 70- 5970 - 964 ISBN‏ 
فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیها, 
اکتابنامه به صورت زیرنویس. 
۱ حسین بن على (ع)؛ امام سوم؛ ۶۱۰-۴ ق. --شهادت. ۲ وافعه كربلا ۶۱ ق. 
الف. کرمی: علی: ۱۳۳۴ - ؛ مترجم. ب. عنوان, ج. عنوان: مثیر الاحزان و منیر سبل الاشجان. فارسی, 


۱ م الف /۴۱ BP‏ ۹۵۳ ۲۹۷ 
۱۳۸۰ 
کتابخانه ملی اپران 2۰ ۸۰ م 


محل نگهداری: 1 کا 


مر کز تحفبقا.._کا 


مرکز پخش:........... ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قمدخیابان ارم پلاک ۵۰۸ نشر حاذق 


ABA ۱ ۷۷۲۲۵۳۳ AF 
ISBN - 964 - 5970-70 - 9 ٩۶۲ - ۵۹۷۰-۷۰-٩ شابک‎ 


ليه حقوق طبع و نشر برای ناشر محفوظ است 
۰ تومان 


در رواق عاشورا 

در رواق عاشورا Wes See‏ 

شاهکار شگرف حسین ا و EES EDS‏ 
مدف‌های بلند عاشورا 5 1 

۱ ۔نفی مذهب‌سالاری هراس‌انگیز و خشن Rete SEAS‏ 

۲ -نفی استبداد و زورمداری VOU SSDS‏ 

۳ ۔ دعوت به قانونمداری و نظارت ملّی A NE EC‏ 

۴ دگرگونی مطلوب و خداپسندانه eee RA‏ : 
۵ پاسخ به ندای همکاری و دادخواهی 4 م۱۲۰۳ 
۶ اصلاح‌طلبی و اصلاحگری TY‏ ی O‏ ۱۳۱۳ ۲ 
۷ عدالت‌خواهی و وه او موی هه FE‏ 

۸ -آزادگی و آزادی‌خواهی ی و واه که که موه ۶ 

۹ ۔ عزت‌طلبی و شکست‌ناپذیری TO ESAS‏ 

۰ توجه دادن به رسالت علم و عالم TE ea RSL mS‏ 

۱ -شایسته سالاری یا امامت اهل بیت ESLAN a‏ و و ۱۳۹ 

DIARRA eA ee e e اما این کتاب‎ 

شیو ةه کار مترجم وه ماک ری مرو اوه وه سگرن ۵۳ 

۳1 ببوگرافی کوتاهی از مولف 


RE LDL LAN OI TERI TCIETIVETEE POE دوراب رونق و شکوفایی حلّه‎ 
Se E SS خاندان «ابن نمای حلی»‎ 


5 


هان ای خردمندان! ور هه ماب مر تیوک مج عم بو وی و ۲ 
انگیز؛ نگارش این کتاب مش وروی مس وک وی و ی رای رش 
‌ بخش ۱ طلوع خورشید جهانافروز وجود سین ]ې 
فرود فرشتگان Eres‏ سا موز 
پیشگویی پیامب رش وه قرو وق هه هو ور مرو اه مه مرو و و و و و ۷۴ 
گزارش شهادت جانسوز حسین ا به پیامبر اق E‏ اه و VE case‏ 
سفارش دو امانت گرانبها RS‏ ام ی و 
سه پرچم در روز رستاخیز A AAREORERESARS KÊ‏ ۱ 
از روند تاریخ و آیندۀ جامعه AE Sie RAR as‏ 


پیس‌گویی از مرگ معاویه Ee E OY‏ 
سبخنان ولید و پاسخ «عبداللّه بن زبیر» oes Sad‏ 
واکنشی خیرخواهانه و آزادمنشانه همم موی ۹۵ 
پاپان آن تشست 1 
بامداد آن شب هم و تا ما ی E‏ 
هشداری درس آموز Adso AE REESE‏ 
شکایت به پیامبر مهر و عدالت راهم و رهم و تک بو وی رم ی ور ۳۳ 
به گواه گرفتن پیامبر خدا ESER‏ 


وداعی سوزان و گدازان! هه و کی ese E‏ 


کعبه‌ای در کنار کعبه SSE‏ ی 13 
نمایندگان مردم کوفه E SSS ESA A‏ 
دوازده هزار نامه دعوت کر ماهر وم AO‏ ودره ۱۳۷ 
اخرین نامه SASS e RE,‏ 2 
نخستین پاسخ به انبوه نامه‌ها ES aka A o ae‏ 
حرکت مسلم به سوی کوفه ee TS‏ 
به سوی مردم بصره بر هه SAS‏ ۲ ۱۳۱ 
نامه یکی از سران بصره به حسین ا IFES SSR‏ 
«نهشلی» و نامه سالار شایستگان AS‏ هه ی کی ۳ ۱۱ 
واکنش مردم E OOD‏ 
۱ -شپرمردان «بنی حنظله» NE ae Se‏ 
۲ .گروه «بنی سعد» هو تور بر با امش دی اه وگو ۱۱۷ 
۳-فرزندان «بلی عامر» E ESPEN OCR ASA‏ 
مردم بصره و پاسخ به ٺامۀ حسین 1 یمهم وه ماه مره عم هروه اه ۱۱۸ 
دعای امام حسین ا ass Sr SS aA‏ 
یک اشتباه بزرگ es USERS at a‏ ۱۳۶ 
حرکت «عبید» به سوی کوفه هر همع مره خر ۱ 
سیاست دجالگرانه Pec ER ASE es Ea‏ 
سفیر حسین ا در خانه «هانی» و 
چرا کوتاه آمدی؟ ره وم شم EES lse‏ 
نفوذ جاسوسی پلید به اقامتگاه «مسلم» TE SOE aE‏ 
به پیشوای آزادی و ی هک وه کم ی و مات ماو A‏ ۱۳ 
فرستادگان «عبید» به سوی «هانی» ۱ 
در تالارکاخ E‏ 1 
تهدید مرگبار «عبید» See,‏ ۱ 
فاجع ناآگاهی و ساده‌دلی ET ESEN‏ 


در سوگ امیر آزادی 


شپادت «هانی» هدهع هریج ق میور وم هه و وی روز او 


گیل یه «مسلم؛ به دربار «شام» oars‏ 


, بخش ۴ - از کنار خانة خدا به سوی او 


پیشنهاد 2 تام هه وتو رومام هروه مور دروم 


نام شوم يزيد به «عبید» eRe SS SEAS‏ ی 
بر سر راه سالار شایستگان و ام ی ی و( 
سخئی جاودانه با یاران پیش از حرکت aE SES‏ 
سخنی ا As‏ رهز مهو هه هش هواک وی 


ر از مردم کوفه ب OSG EOS DER AKRE‏ مرو مره E a MAES‏ 
آماده‌باش (عبید ا هت مس پم هه ی 


ا ا «قیس) یو و وهی وم ماو زرد وی وا کج 
هدف شهادت تحت آن ELSE Ee‏ 


پایمردی بی‌نظیر a eS‏ ۱ 
چرا ترک یار و دیار؟ e‏ و همه Oe‏ 
(ژهیره و حشاسترین لحظات زندگی ERSTE RET e ks‏ 
هان ای آزادمرد! وی وه هزور SSS‏ وی خی وه یج ۶۷( 
یادی از گذشته موه ی ها ما NE SESE‏ 
سپاه جر و کاروان حسین ا اه و مه ترا مش دق وی ۰ 1۳۹ 
حسرت و دریغی جانکاه NOES‏ ۱۳ 
نامه ابن زیاد به حر E E‏ ۲ ۱۱۷ 


ہار بردارید اینجا کربلاست! کر فر ‏ ها هه و ۷۷( 


شراره دل شعله‌ور زینب eed RE‏ 


آماده‌باش سپاه استبداد aA‏ 


ہد ترین انتخاب! ae ea‏ ها همه کچ مه 2۱ 


بارشی از باران حقایق بر کور دل‌ها .... 
شب نیایش و تلاوت قرآن RS SEE EE‏ 


آن شب جاودانه مک Aa a‏ 


و این هم آماده‌باش برای دفاع قهرمانانه . 
پرشکوه‌ترین سمبل آزادی و آزادمنشی . 
سمبل بی نظیر ایمان و یقین ی 


پرتوی از درایت و شهامت پرچمدار عاشورا 


^ بخش ۶- بپا خیزید یی آزادمردان! & 


رریارویی دو نبروی آزادی و استبداد EN Bete‏ 
۱-اگر مرا نمی‌شناسید EE ERS‏ 
۲ -اين جوانمرد کیست؟ EEE ee a RASRA‏ بر 
۳و ۳ -ما بر تنهایی شما اشک می‌ریزیم| 1 
آیا کسی نیست که از حقوق ما دفاع کند؟ اد ارم یه بر هه ۱ ۲ 
۵-وها چه زیبا انتخابی! و ور Essa‏ 
دریغ و درد U Ee edem OS Ss a Reg‏ 
آیا خدا توبه‌ام را می‌پذیرد؟ NE ee oS‏ 
سسخنان آتشین «حر» VA hE SAS Se ESS‏ 
آزادمرد دنیا و آخرت و هه ی و هبش ۲۷۱۹ 
۶-من بر راه و رسم پیامبر و على هستم VT aa ESET‏ 
3 ۷-ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! SS‏ و OC Co‏ 
3 ۸-قرآن‌پژوه اصلاح طلب هک ی ور هی ۲9 
٩ 5‏ من باری حسین 4 را برگزیده‌ام YE SARA ARA‏ 
۰ -«حبیب» یا سردار کهنسال کاروان نور AEN ETE E‏ 
۱-«وهب»» فرزند دلاور «حباب» YER A ORES‏ 
مگر چه شده است؟ A eee As EC‏ 
۲ ۔«انس» فرزند شیر افکن «حارث» YS ea‏ 
۳ -یادگار پرافتخار «عوسجه» Ea ae‏ 
۴ - آزاده‌ای نو اندیش از تبار محرومان E E eS a‏ 
نفرین حسین ا EERE SS RS AS‏ 
شرارت دژخیم آتش افروز On See‏ 
۵ ۔ قهرمان صیداوی يا یکه‌تاز سواران عرب و بط ۲ 
۶ - شکیبایی دلیرانه ge‏ مه ها ۱۳۵2 
۷ -از حسین ا دفاع خواهم کرد! TVS E EAN‏ 
۸ جهاد و نیایش ازاد مرد «حنفی» YEA sude aD‏ 


بارشی از باران ٹیرها بر اردوگاه نور TEASE E Ss‏ 


۹و ۲۰ -دو آزاد مرد دیگر TSE RENE‏ 


۱ -«عابس» یا دلاوری نامدار Eee SSE‏ 
۲ مجاهدی دیگر از تبار آزادیخواهان | 
و اینک دلیرمردان خاندان پیامر گا eR SARE‏ ۳۴۲ 
۳ فرزند افتخار آفرین مسلم TEE RENAE ESS‏ 
۴ از نسل و تبار ارجمند جعفر طبار TEP seve SESS‏ 
۵ -فرزند دلاور عقیل TEE ase ESRAR‏ 
۶ -فرزند ارجمند امام حسن ا EOS Rss AeA:‏ 
۷ ۲۸ و ۲۹ -برادران مادری سردار اردوگاه نور eS‏ ی ۳۳۵ 
۰ شهامت و شهادت فرزند ارجمند حسین کا ی ۳ 
۱ یادگار حضرت مجتبی کا RE GRE SS‏ رد 
آیا فریادرسی هست؟ رخ ED‏ مه ی مت هو ی 2 ۲۵ 
۲ خحردسال شهید ae Sa‏ مه TONSA‏ 
بستن آب بر روی حسین ااا SMA ose‏ ره 
۳ ۔ شهادت سردار اردوگاه نور lA SRE‏ ۱ 
پرتوی از مقام شکوهبار او Sessa SRE Re‏ ۲۵۳ 
اینک چه باید کرد؟ ORTA TS LR‏ هی موه نوی YON‏ 
زندگی یا مرگ آزادمنشانه PN ao eS a‏ 
درس آزادگی در میدان کارزار Erde‏ 
۴او را تنها نخواهم گذاشت E e RSA‏ 
شهادت جانسوز پیشوای ازادی و مرف هه وا گرم ۶۰ ۱۳۶ 
در واپسین لحظات aaa‏ وهآ موه رقم هام وه مه TENS‏ 


3 بخش ۷- پس از شهادت امیر آزادی 3 


تاراج آن نازنین بدن ی و SAR ASS‏ ۲۷۱ 
تاراج سراپرده حسین څا مر وه برع موب وس خی تمس ون ۱۳۱۷۰ 


به اتش کشیدن خیمه‌ها و 
گذر بانوان بر شهادتگاه حسین ا e RAS‏ و و ۲۱۷ 
شاناوت دیگر رژیم خشونت و فریب GSS‏ و NO‏ 
نخستین سر بر فراز نی S ER‏ و NAN SSSR OS‏ 
امیرمومنان و شهادت فرزندش حسین لا او ۳۱ 
چرا بر سیاهی لشکرشان افزودی؟ NV a EES‏ 
خراب اہن عباس سس ره و موه TATE Se‏ 
بیان پیامبر دربارة حسین اڳ tene‏ موه ۳۸ 
در روز رستاخیز ره ایا هه مرت ای مه همه موی وه TAT ea‏ 
ظ بخش ۸-کاروان روشنگری و پیام‌رسانی ۹ 

۱ 1 

1 اسبران سرفراز و آزادی‌بخش st‏ هه ۳ 

5 شکایت زینب به پیامبر خدا یدیربیه وی مت TAZ‏ 
هدیهٌ سر مقداس حسین ا به «عبید»! خی مر و TAV sau‏ 
جرّفه‌های بیداری و فریادهای اعتراض ONS‏ وه TAA‏ 
کاروان اسیران و واکنش مردم کوفه و هه ما رم A OES‏ 
سخنان شورانگیز پیام‌رسان عاشورا یا هی شب E‏ 
سخنان جانسوز فاطمه در درواز؛ کوفه BIASES‏ ره 
سخنان روشنگرانة دحت دیگر امیرمومنان AOE SRE‏ 
سخنان تفکرانگیز چهارمین امام نور e e N N E‏ 
کاروان اسیران در تالار دارالامارة PO eR SSS a aa‏ 
گفنگوی شجاعانه و روشنگرانه ENS Ea Sea A AES‏ 
بیان حقیقت در برابر دژخیمی بیدادگر EAA es get‏ 
فریاد قهرمانانۀ دیگر AREER SR‏ ره برد ۳3 


خعبهُ «عبید» در مسجد کوفه باه هتم در مه مه واه EASIEST AE‏ 


شهامتی تحسین‌برانگیز CSTE EN eS‏ 
واینک دلبری دیگر EO E‏ ۳۱۴ 
شقاوت «عبید» و بشارت به شهادت حسین څا NO se‏ 
به پیامپر چه پاسخی خواهید داد؟ و ها تم ی یه ۳۱۲۱۷ 
ام سلمه و خبر جانسوز شهادت حسین ا PIV e EDR ASE‏ 
نداي آسمانی در مدینه SoS‏ 1۱ 
5 بخش ٩‏ - روشنگری در بارگاه خشونت و بیداد 4 
سر ورافشان حسین طا در راه شام TEAS E e‏ 
کاروان اسیران در دروازه دمشق هم و و ی ۳۲ 
بشارت! بشارت! و وه در دش ماش وه شا ۲ ۱۳۲ 
در بارگاه بیداد RSS‏ ۱ 
سخنی کوناه و موج‌انگیز SESS‏ ۰ ۱۳۲۷ 
سر مقس حسین ا در برابر یزید O E‏ 2 
ندای جانسوز آن بانوی آزاده و آزادیبخش TNA e‏ 
می‌دانی چه می‌کنی ؟! ESE aE‏ ای هه وم مه ۳۲۵ 
هرگز چنین نخواهد شد تب 
سیخن جاودانة پرچمدار آزادی در بارگاه بیداد مگ و و FE‏ 
خطبهٌ شورانگیز و شعورآفرین امام سجاد لا هی ها مه اب FFA‏ 
سوگواری خاندان پیامب رح در شام ۳۳ 
اعتراض یکی از پیشوایان يهود O NOTE‏ ۳ 
سفیر روم در تالا ر کاخ یزید a‏ موه دق ۳۹ ۱۷ 
خواب جانسوز OAS es SESE a‏ 
یادگار هوشمند و دلیر امام حسن ا ی و SEE‏ ۳۵۲ 


بخش ۱۰ - بازگشت کاروان آزادی و نجات 


دیدگاه‌ها در مورد سر مقس پیشوای شهیدان PORES ae‏ 
بازگشت به شهادتگاه حسین FOOSE SOE‏ 
آیا دوست» دای دوست را پاسخ نمی‌دهد؟ e ege‏ ۳ 
سوگواری پریان بر پیشوای شهیدان E‏ ی SEF‏ 
فرود کیفر و بلا بر کشندگان حسین اا EE‏ نی ری عم مکی دب ۳۶۳ 
«عبید» و «ابن سعد» هم ی و مت ی و ۳ ۳ 
گذر سلیمان بر شهادتگاه پیشوای آزادی oe‏ و 9۳2 
در سوگ او باید این‌گونه سرود یاو ۷۶ 
امام باقر و سوگواری حسین اا مق مه موم هه ام نو ۳8۶ 


بازگشست حاندان وحی و رسالت به مدینه TEVE OS‏ 


باید از کجا آغاز کرد وج 3 ۲۱۸۶ 
بپاعیزید! میرب ماه مس هس جوا داوم راو وه با وف TAV‏ 
در شهادتگاه الهام بخش امیر آزادی FAVRE‏ 
هان ای هموطنان! و یک رک ور بو VANS‏ 
روپارویی ډو نیرو PAN es SE EE e A ARS‏ 
پیکاری سخت و نابرابر Se A‏ هو ENE EE‏ 
شورای صحرا ام تیم مره میتی میاه باه یه ای مه عم ری E‏ 


دست انتقام FAO DENN Se eS‏ 
آغاز حیات سیاسی مختار AaB BA AREA.‏ 
به سوی زندان ی جر میاه هه عم مه o‏ وی هه ۰ ۱۳۹۷ 
به سوی مکه و وج ده و een‏ اوه ۱۳۹۸۷ 
شعار دادخواهی a a‏ ری اه مره و وه NIA Es Salis eens‏ 
تلاش برای آزادی PANEER Ra‏ 
پیوستن دوستداران اهل بیت به او E OO‏ ۱۴۳۰ 
جرفه‌های قیام N EEE E‏ 
فراخوان یاران Eos OSA Si‏ 
پس از پیروزی TRO eReader‏ 
و ایدک کیفر تاریک‌اندیشان ESS SAS EA‏ ۱۳ 
۱ -ابن زیاد LE O OEE‏ 
۲ عمر سعد ese‏ | 
۳ -«شمر» یا دومین مهره سپاه یزید O PEE‏ 3۹ ۱۳ 
۴ . سنان بن انس پا شیطان رجیم FEN A SSSA MAL‏ 


در سوگ امیر آزادی 


۷ مالک بدی O RA‏ نی و سس و و وی و هب ۱۳۱ 
۸ -زید بن رقاد E SSSR‏ 1 
٩‏ -بجدل بن سلیم ها داوم ما مور وم مر هت وی و ی یی ۳ 
۰ - حکیم بن طفیل SS‏ 1 
۱ - تیره‌بختان سنگدل EARS‏ 
۲ - غارتگران سراپرد؛ حسین للا E ASENA SSE‏ 
۳ -قاتل عبداللّه بن مسلم PA‏ 
ارزیابی شخصیّت مختار aaa se Saa‏ 
فرجام کار او ETT‏ ها و و ۳ 


در رواق عاشورا 

رايحٌ دل‌انگیز و دلنواز یاد و نام جانبخش و جاودانه حسین ا و جاذبه 
وصف‌ناپذیر سبک و سیر؛ خردمندانه و شجاعانه و آزادمنشانة آن حضرت از 
کرانه‌های دور تاریخ تاکنون فضای جامعه و تمدن و تاریخ را عطرآگین ساخته و 
جان‌های شیفتة حق و عدالت و دل‌های شیدای آزادی و آزادگی و اندیشه‌های 
بی قرار کمال و جمال و قلب‌های پاک و پاکیزه از آفت‌های تاریکآندیشی» تعصب» 
دنباله‌روی و خودخواهی را می‌نوازد و کمال جویان» ترقی خواهان, آگاهان» 
روشنفکران» شایسته کرداران و اصلاح طلبان عصرها و نسل‌ها را به سوی خود 
جذب می‌کند؛ چرا که این از ویژگی‌های ذاتی فضیلت و کمال» و از معجزه‌های 


والایی و رادی است؛ و ماهیت و طبیعت ارزش‌های والایی چون: 

اخلاص» 

ادب: 

امانت» 

بردباری» 

شکیبابی» 

فروتنی» 

شحاعت» 


راستی» 
درستکاری» 


عزت طلبی؛ 


گذشت. 

بخشندگی» 

همت وال 

خلق و خوی شایسته» 
توکل و اعتماد به خداء 


تحمل و مدارا؛ 
همزیستی خردمندانه 
2 تساهل و تسا 
8 هل و تسامح» 
73 رفق و مهر» 
1 احسان و انسان دوستی» 
مروت و وجدان» 
وقار و متانت» 
یقین و ایماد» 


دگرخواهی و رعایت حقوق مردم؛ 
پروا و تقوای راستین 

ستم ستیزی و حق طلبی» 

قانون گرایی و قانونمداری» 


دعوت به حق و مبارزه با فساد» 


بشردوستی و مردم‌نوازی» 

و دیگر ارزش‌های انسانی و برتر این گونه است که هر کجا باشنده به طور خودکار 
برای خود جا باز می‌کنند و دل‌ها را تسخیس کران تا کران قلب‌ها را رام» و به تدریج 
فضیلت خواهان و فضیلت دوستان را به راه دلخواه و سرمنزل محبوب راه 


می‌نمایند. 
درست همانسان که ضدارزش‌ها و آفت‌هایی چون: ریا کاری و ظامرسازی» 
عوام فریبی و عوام سالاری؛ 
دروغ و نبرنگ» 
دجالگری و ناخالصی» 
خود دوستی و خودکامگی؛ 
چاپلوس پروری و تملق بافی» 
فرومایگی و ذلت‌پذیری» 


جب و خودپسندی. 


حسد و کینه» 

غرور و تعصب انگیزی» 
دنباله‌روی و بره‌منشی؛ 
انگیزش بدگمانی و سوءظن؛ 
سخن چینی و فتنه انگیزی» 
کینه توزی و حقد» 


2 
3 
9 
3 
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فخر فروشی و بخل»› 

خشونت یی ری 

خمودی و تاریک اندیشی» 

افراط کاری و حن‌کشی» 

استبداد و خودسری» 

قانون شکنی و امتیازخواهی» 

برتری جویی و تحمیل» 

انحصار قدرت و امکانات» 

تحریف حقایق و بازی با احساسات» 


ابزار سلطه ساختن دين و اهرم فشار ساختنِ باورهای مقدس مردم برای تحمیل 
خواسته‌ها و سلیقه‌های فرا قانونی خود به دیگران و پایمال ساختن حقوق و امنیت 


آندن و ... آفت‌هایی هستند که به حودی خود هر انسان آگاه و کمال طلب و 
آزادمنشی ر می‌رانند و دور می‌سازند. 


شاهکار شگرف حسین 4ا 
زندگی پرجاذبه و افتخارآفرین پیشوای آزادی سراسر نور است و روشنایی» 
آگامی بخش است و روشنگری. 
خردمندی اسن و خردورزی؛ 
رایت مساو نواند تفه 
بیدارگری است و غفلت‌زدایی؛ 


آموزش است و پرورش» 
تدبیر است و تربیت» 
هدفداری است و آرمانخواهی. 
توحید گرایی است و اخلاص» 
نماز است و نیایش؛ 


بندگی خداست و آزادگی از همه قبد و بندهای دست و پاگین 


وقار است و متانت» 

گذشت است و ایثان 

ادب است و کرامت؛ 

همت است و سخاوت» 
بخشندگی است و دگر دوستی. 
صراحت است و صداقت» 
امانت است و وفاء 


عشق است و صفا 


شکیباپی قهرمانانه امتنت: و پایداری» 
بردباری پیامبرانه است و جوانمردی» 
احساس مسئولیت است و خیرخواهی. 


بشر دوستی است و مردم‌نوازی» 


دعوت به زندگی شرافتمندانه است و منش انسانی» 

ژرفنگری است و راهگشایی؛ 

کمال است و جمال و ... اما در میان این گلها وگل بوته‌های عطرآگین و جان‌پرو 
شاهکار شگرف عاشورا و حرکت عدالت خواهانه و قهرمانانه و آگاهانه و اصلاح 
طلبانه آن حضرت در برابر آفت هستی سوز استبداد و دستگاه هراس‌انگیز و 
خشونت‌کیش دین سالاری ساخته و پرداخته امویء نه تنها از شکوهبارترین 
شاهکارهای او که از بی‌نظیرترین و الهام بخش‌ترین و شعور آفرین ترین و موج 
انگیزترین رویدادهای تاریخ جهان است و درست به همین دلیل هم این‌گونه 
اندیشه‌های مترقی و پویا و اصلاح‌طلب را به سوی خود جلب نموده و پیامدها و 
ره‌آوردهای ماندگاری از خود به پادگار نهاده است. 


هدف‌های بلند عاشورا 

راستی پدیدآورند: شاهکار شکوهبار عاشورا از آفرینش آگاهانه و حکیمانه و 
شجاعانه این فراز از زندگی الهام بخش و زندگی ساز شود. چه چیزی را می جست؟ 

کدامین هدف بلند را دنبال می‌کرد؟ 

چه اصل مترقی و انسانی را پی‌می‌گرفت؟ 

کدام گمشد؛ مطلوب و محبوب را می‌یافت؟ 

و در اندیشه تحقیق چه حال و هوای مطبوع چه شرایط دوست داشتنی؛ چه 
فضای دل‌نشین و دلنواز و چه دنیای زیبا و عطرآگینی بود؟ و از چه چیزی رنج 
می‌برد و بیزار بود؟ 

راستی حسین ا چه می خواست و چه علل و عوامل و انگیزه‌هایی او را به 
خلق این رویداد شگرف برانگیخت؟ و بر انگیزانند؛ آن تجسم خرد وآن مشعل 
تابناک هدایت و آن سمبل نورافشان عدالت و آزادی و آن نمونة پر افتخار رادی و 
سرفرازی که بود؟ 

در راه یافتن پاسخ شایسته به این پرسش سرنوشت‌ساز بهترین و آسان‌ترین راه 
نگرش درست و محققانه به منطق روشنگر و رامگشای خود آن حضرت است و 


1 
3 


آذگاه به منطق خاندان گرانقدر و اران روشنفکر و پرواپیشه و فداکارش! باید آن 
گونه که زیبنده است به پیام‌های انسان‌سان سخنان جاودانه نامه‌ها و 
سفارشنامه‌ها؛ گفتگوهای ماندگان شعارها و سروده‌های پر راز و رمنن سخنرانی‌ها و 
حطابه‌های شورانگیز و شعور آفرین» و دیگر آثار بر جای مانده از آن پیشوای 
رادی‌ها و والایی‌ها نگریست. در آن صورت است که شاید» هم با هدف‌های بلند و 
زندگی ساز او آشنا شد و هم دریافت که او چه می‌خواست و از چه چیزی رنج 
می‌برد و هم به علل و عواملی که آن حضرت را به تدریح به خلق آگاهانه و حکیمانه 
و دلیرانه و مدبرانهُ این حماسه بزرگ برانگیخت پی برد و هم انگیزه و انگیزاننده 
حقیقی آن انسان والا را شناخت و آن گاه خردمندانه اندیشید و الهام گرفت و برای 
یک زندگی انسانی و آزادمنشانه و بشردوستانه و در خور شأن فرد و جامعه خردورز 


و متمدن و صلح‌جو و حق‌طلب درس‌ها آموخت. 


۱-نفی مذهب‌سالاري هراس‌انگیز و خشن 

از منطق روشنگر پیشوای آزادی به روشنی دریافت می‌گردد که نخستین عامل 
مؤثر در شکل‌گیری نهضت حق طلبانة عاشورا شدت و گسترش یافتن قانون شکنی 
و زورمداری و خشونت رسوای رژیم اموی به جای قانون‌گرایی و دین‌مداری و 
گفتمان منطقی و اقناعی و خردمندانه با مردم» به ویژه با خاندان حق‌طلب و 
ستم‌ستیز پیامبر است. 

درست است که روند این انحراف عمیق پیش از معاویه اغاز شد اما به وسیله 
او شدت و جهت وگسترش یافت؛ چراکه از انديشه و عملکرد او پیداست که وی بر 
این نقشه بود تا مردم را از روح و جان دين و مدف‌های بلند و عادلانه و آزادی 
بخش قران و سبک و سیر قانون‌مدارانه و مردم دوستانه پیامبر به تدریج دور 
ساخته و با حفظ پوسته‌ای خشک و خشن از دین و ظواهر و فالب‌هایی بی‌روح از 
آن» ارکان مذهب سالاری هراس انگیز و خشونت باری را بر پا داشته و آنگاه 
پابه‌های رژیم خودکامه و انحصاری و موروثی اموی را بر آن ارکان بنیاد نهد. به 
همین جهت و در این راستا بود که به این جنایت‌های سهمگین دست پازید: 

الف) نخست با نیرنگ و دجالگری و عوامفریبی و زورمداری و به هر وسیلۀ 


ممکن قدرت ملّی و امکانات عمومی را بدون رضایت مردم به انحصار خویش در 
آورد و در این راه بود که به سرکشی در برابر امیر مومنان و شعله‌ور ساختن جنگ و 
ترور و کشتار ناجوانمردانه» حتی فریبکاری‌های رسوا و عهد شکنی آشکار در صلح 
با امام مجتبی و از سر راه برداشتن او به وسیله سم خیانت دست یازید. 

ب) پس از قبضة قدرت. با گماشتن اراذل و اوباش دست‌پروردهٌ خویش بر 
پست‌ها و مسلط ساختن سیاه‌روترین جلادان و دژخیمان خود بر مردم؛ به ویژه در 
عراق که مرکز دوستداران آگاه و عدالتخواه امیرمومنان بود- به تصفیه خونین و 
خشونت‌باری دست زد و چهره‌های آزادیخواه» عدالت‌پیشه. اصلاح‌طلب. 
دانشمند و ستم ستیزی نظیر: حجر بن عدی‌ها, میثم‌ها, رشیدها؛ عمروها و... را با 
تفتیش عقاید و پرونده‌سازیهای رسوا قتل عام کرد و اختناق و سانسوری وحشتناک 
حاکم ساشت. 

پ ‏ آذگاه با یک برنامه گسترده بر آن شد تا با بخشنامه‌هاء مکتب خانه‌ها, 
منبرها؛ مسجدهاه جمعه‌هاه جماعت‌هاء و استخدام عالمان دنیادار و شیفته جاه و 
مال» و به کار گرفتن عناصر خمود و تأریک اندیش و عقب مانده و فشری, از سوبی 
با تحریف مفاهیم و معارف دینی و ساختن و پرداختن روایات دروغل موقعیت 
شکوهبار امیرمومنان و فرزندان پرافتخار او را که همسنگ و هموزن قرآن و یکی از 
دو امانت گران پیامبر و آموزگار و مفسر کتاب خدا و الگو و سرمشق راستین امت 
بودند ‏ در افکار عمومی سخت تخریب ساخته و آنان را مخالف کمال و فضیلت و 
دین و دانش, و ایمان و پرواء و نماز و عبادت» و در خور لعنت و نفرین؛ به خورد 
توده‌های ناآگاه بدهد؛ و از دگر سو با همان ابزارهای شیطانی نسل و تبار پلید اموي 
را با چهره‌آرایی دروغین و فضیلت تراشی شرم آور و شعر و شعارهای فریبنده و 
وسوسه‌ها و دمدمه‌های گمراه گرانه و عوامفریبی و غوغاسالاری جایگزین آنان 
سازد. 

و سرانجام هم برای تکمیل پروژه خویش بر آن شد تا برخلاف انديشه دو گروه 
شیعه و اهل سنت با بدعتی زشت و سهمگین» به هر وسیله ممکن برای فرزند 
پلیدش رهبری و حکومت را ارئی و خانوادگی و انحصاری سازد. 

امیرموّمنان در اشاره به گوشه‌ای از اين روند فاجعه بار و بحران زا و لزوم تحول 


در سوگ امیر آزلای 


مطلوب و اصلاحی در جامعه است که فرمود: 

«لا زان بتکم قد غاد کهَیتها وم بت له یک O.‏ 

بدانید که روزگار و شرایط جامعه و حکومت شما دگرباره به شرایط ناهنجار 
هنگامۂ بعثت پیامیر بازگشته و همان آفت‌ها و تبرگی‌ها و حق کشی ها به شما روی 
آورده است؛ به خدایی که آن حضرت را به راستی فرمان بعثت داد سوگند که به 
سختی آزمایش و غربال خواهید شد و بسان محتوای دیگ جوشان زیر و رو 
خواهید گشت تا روشن‌اندیشان و شایستگانی که عقب رانده شده و سرکوب 
گشته‌اند به پیش آیند و بر تدبیر امور مردم همت گمارند و نالایقان و چاکرمنشان که 
با تزویر و تملق پیش افتاده‌اند» سر جای خویش باز گردند. 

و پیشوای آزادی در کنار خانُ خدا در انجمنی از نمایندگان فکری مردم در یک 
سخنرانی پرمحتوا و طولانی و عمیق در اشاره‌ای روشنگر و برانگیزاننده به این 


عامل فرمود: 
«فا هوالع قد صتع بنا و بشیعیتا ها قد عنم و ریم و شهدئم وبلفکم.. نی 


مه 


اخاف آن یدرس الحَ و یَذهَبَ....۲6) 

آنچه این طغیانگر و پایمال‌کننده حقوق و آزادی مردم» در حق ماو 
درستدارانمان روا داشت. شماء یا خود دیدید و شنبدید و یا به آگاهی‌تان رسبد و 
می‌دانید؛ از این رو اینک من مي‌خواهم در قالب چند پرسش» حقایق را بر شما 
بگویم. 

هان ای مردم! سخن مرا نیک بشنوید و آنرا پوشیده دارید تا آن‌گاه که به شهر و 
دبارتان باز گشتید, آن را به افراد مورد اعتماد خود بگویید؛ چرا که اینک کار به جایی 
رسیده است که اگر حقیقت را نگویم و در برابر استبداد به روشنگری نپردازم؛ 
میں ترسم دین خدا و مقررات آزادیبخش و عدالت‌آفرین او نابود گردد و مذهب 
سالاري دروغین و هراس‌انگیز و خشن اموی بپاید. 

و نیز در سخنی الهام‌بخش و سازنده با یاران. در شکایت از تباهی و دگرگونی 
تامطلوب روزگان فرمود: 


۱-نهج البلاغه: خ ۶ ۲ - نهج الشهاده: ص ۹۲ 


«فانی لا آزی العوت الا غاد و لا الحَياة مع الظالمین الا بو...۱۱»۰) 
در این شرایط ظالمانه و تیره و تار است که من مرگ آزادمنشانه را جز سعادت و 
نیک‌بختی» و زیستن با بیدادگران و پایمال‌کنندگانٍ حقوق و کرامت مردم را جز رنج 


و تحمل حقارت و نگونساری نمی‌نگرم. 
۲ -نفی استبداد و زورمداری 


گرچه بدعت رسوای بیعت‌خواهی برای یزید به عنوان رهبر و حاکم اسلامی 
پس از معاویه با نقشه و تلاش خود او آغازگردید و او بود که بر خلاف مقررات دين 
حدا و حتی عهدنامه‌اش با حضرت مجتبی» به این فریب و جنایت بزرگ آن هم به 
نام دین دست زده ابا پس از مرگ او بود که این کار با شدت و خشونتی جنون‌آمیز در 
دستور کار رژیم اموی قراررگرفت و یزید بر آن شد تا به هر وسیلهٌ ممکن از مخالفان 
استبداد - به ویژه از پیشوای آزادی» در برابر دیدگان مردم برای رهبری خویش - 
بیعت بگیرد؛ و آن‌گاه بود که حسین لا در وا کنش شجاعانه و سرنوشت‌ساز خویش 
بر این قانون‌شکنی و زورمداری رسواء نه گفت و این نفی استبداد و زورمداری 
شجاعانه, عامل دیگری در حرکت ستم‌ستیز اوست؛ برای نمونه: 

۱ آن حضرت در برابر بیعت‌خواهی استاندار اموی و نهدید مشاور اوه به 
روشنگری پرداخحت که: 

«آها الآمير انا آهل یت ال و فد الّسالة و مخت الملایکة... و مثلی لا باي 


۳ 


مثْله...» 

هان ای امیر! بدانید که ما خاندان نبوت هستیم وگنجينة رسالت و جایگاه آمد و 
شد فرشتگان و فرودگاه وحی خدا. او دین را از خاندان ما و به وسیلۀ ما آغاز فرمود 
و سرانجام نیز به وسیلة خاندان ما آن را جهانی خواهد ساخت؟ اما یزید این عنصر 
خودکامه‌ای که از من برای او بیمت می‌خواهید» مردکی گناه‌پیشه و بیدادگر و 
شرابخوار است؛ کسی است که دستش تامرفق به خون بیگناهان و عدالتخواهان 


آغشته است.او مقررات خدا را در هم می‌شکند و به زشتی وگناه و تباهی دست 


۱ - تسف العقول: ص ۰۲۴۸ 


ج 


در سوگ امیر آزادی 


مي‌یازد؛ از این رو کسی همانند من با فردی همانند او بیعت نخواهد کرد. 

۲ -و در برابر فریبکاری یکی از مهره‌های کهنه کار استبداد که او را په بیعت با رهبر 
رژیم اموی وسوسه می‌کرد. فرمود: 

نله یه راجن و على الاسلام لام لذ قذ یت له براع سل 
بزید....۱(6 ۱ ۱ 

دیگر باید فاتحة اسلام و مسلمانی را خواند و با آن وداع گفت. آن‌گاه که جامعه و 
مردم دچار زمامدار و رهبری همانند یزید گردند. 

۳ -و در برابر خیر خواهی و چاره‌اندیشی محمّد حنفیه فرمود: 

«یا آخی! و الله ز لم یکن فی انیا لجا و موی ما بیع ...»0 

اگر در کران تا کران گیتی پناهگاه و نقطة امنی برایم پیدا نشوده باز هم با یزید و 
نظام بیداد و فریب او بیعت نخواهم کرد. 

و نیز در قربانگاه عشق در برابر تقاضای دشمن. حسرت را بر دل آنان نهاد و 
خروشید که: 

«آما و الله لا جیهم إلى شیم ما بریدون حثی آلقّی الله و آنا مب بدّمی.»(۲ 

هان! بهوش باشید! به خدای سوگند هر گز به خواستۀ ظالمانۀ آنان ا 
نخواهم داد تا در حالی پروردگارم را دیدار کنم که په خون خویشتن در راه او و 
نجات و آزادی بندگانش از بند بیداد رنگین شده باشم. 

گفتنی است که این واکنش شجاعانه و تفکرانگیز در برابر بیعت‌خواهمی 
زورمدارانه بدان دلیل است که رژیم اموی با این کار افزون بر همه جنایت‌ها و 
حق‌کشی‌ها و بدعت‌های رسوایش به نام دین» در حقیقت به سه بدعت بزرگ و 
رسوا نیز از حسین ما گواهی و امضا می خواست: 

الف) بدعت بزرگی چون به رسمیّت شناختن رهبري یک عنصر فاسد و 
خودکامه و سفاک و ناآگاه و مرزناشناسی چون یزید در جامعه اسلامی. 

ب) بدعت خطرناکي به رسمیت شناختن به کف گرفتن زمام امور جامعه با زور و 


۱ -لهوف. ص ۱۲. ۲ -مقتل ابی مخنف؛ ص ۱۵. 
۳ -مقتل الحسین. مقر ص ۰۲۳۹ 


قلدری و بدون رضایت و رای آگاهانه و آزادانة مردم به عنوان خلیفه خدا. 

ج( و دیگر بدعت موروئی ساختن حکومت که تا آن روز در ميان مسلمانان 
بی سابقه بود. 

با این بیان هدف دیگر عاشورا و نهضت شجاعانه حسین 1 نفی و طرد استبداد 
و زورمداری عریان و اوح دادن جامعه و مردم به جهانی آزاد و برخوردار از منطق و 
جرد و گفت و شنود خردورزانه و آگاهانه و منصفاله» و حال و هوایی برخوردار از 
شرایط آزاد برای آزادي انديشه و بیان و مقایسه و انتخاب و در خور زندگی انسانی 


بود. 


۳-دعوت به قانونمداری و نظارت ملّی 

امر به معروف و نهی از منکر نه کار یک نهاد و ستاد فرمایشی است و نه از فرد و 
گروهی ناآراستة به دانش و عملکرد و اندیشه پرجاذبه و شایسته و مترقی -گرچه 
هدف آنان هم نیک باشد -ساخته است. 

ره آورد آن نیز حکومت بر کالبدها و ظاهرها با زور و فشان یا دخالت در امور و 
شتون حصوصی مردم و سلب امنیت و آزادی از آنان نیست و شعاع عمل» آن هم نه 
کوتاه کردن مو و ناخن جوانان است و نه تحقق شعار با روسری و یا توسری! هم 
چنانکه نباید از آن ابزاری برای تحمیل اختناق و انسداد سیاسی ساخت؛ چرا که 
این دو اصل مترقی اگر از مسخ و تحریف قدرتها و تاریک‌اندیشی‌ها مصون بمانند 
در حقیقت ترسیم‌کننده آزادی بیان و فلم نقد و انتقاده دلیل خواهی و چون و چراء 
نظارت بر روند امور و شئون جامعه و حکومت. و نقدپذیر و پاسخگو خواستن 
صاحبان قدرت و امکانات در برابر مردم است و در همان حال رساترین دلیل بر 
لزوم روزنامه‌ها و مطبوعات آزاد» تریبون‌ها و منبرهای مستقل؛ رسانه‌ها و 
فرستنده‌های مردمی» دعوت‌ها و احزاب وگروه‌های متنوع و متعدد در قلمرو حق و 
عدالت است تا بتوانند در پرتو این اصول مترقی از حقوق و آزادی مردم پاس داشته 
و ناظر هوشمند و مراقب قانون‌گرایی و قانونمداری صاحبان قدرت و توده‌های 
مردم باشند و در صورت لزوم آنان را امر به معروف و یا نهی از منکر کنند. 

تنها در این شرایط است که جامعه روی آزادی و سعادت و قانونگرایی و رفتار 


قانونمدارانه را می‌بیند و روح و جان دین برکالبد مردم دمیده می‌شود و هرکسی بر 
سرنوشت خویش حاکم می‌گردد و از سوی مراکز رنگارنگ قدرت احساس امنیت 
می‌کند. 

درست براین اساس است که در نگرش قرآن و عترت. این کار بزرگ و پراهمیت 
و سرنوشت‌ساز را کار پیامبران و جانشینان راستین آنان می‌نگریم و سیر؛ آزادمردان 
و شیرزنان تاریخ؛ رسالت تاریخی متفکران می‌يابيم و سبک و شیو روشنفکران و 
اصلاحگران و مخالفان ستم و استبداد و پرچمداران شجاع دفاع از حقوق انسان‌ها 
در کران تا کران تاریخ. 

با تعمق در منطق روشنگر پیشوای آزادی به روشنی درمی‌يابیم که یکی از 
هد.ف‌های بلند آن حضرت در نهضت عدالتخواهانه عاشورا عمل به دو اصل 
مترقی آمر به معروف و نهی از منکر یا دعوت به قانونمداری و هشدار از فانون 
شاکنی و خودکامگی؛ یا زنده ساختن نظارت ملی است؛ و این خود عاملی 
سرنوشت‌ساز و مستقل و بسیار پراهمیت است که آن انسان والا را بر می‌انگیزد و به 
سوی انجام وظیفه و ادای رسالت تاریخی در آن شرایط بحرانی و تیره و تار جامعه 
به حرکت مي‌آورد. 

آن حضرت در این مورد در سفارشنامه‌اش می‌نویسد: 

«نیلغآغوخ اراو و لیوا عفیدا و لا اس وان وج لب الإضلاج 
في ام جي أریذ آن مر ُربالتعروفب و آنهی عَنٍ المنگر و سیر بسیرة جَدّی و آبی. Oe.‏ 

من از شهر و دیار خویش نه برای راحت طلبی و وانهادن مسئولیت به راه افتادهام 
و نه برای خوشگذرانی و بیهودگی؛ نه انگیزه هام ستم‌کاری و بیدادگری است و نه 
تبهکاری؛ بلکه می خواهم جامعه و امت را از نگونساری و اسارت نجات دهم و به 
حواست خدا کارش را به سامان آورم و اصلاح کنم؛ می‌خواهم زورمداران را به 
قانون‌گرایی و عمل به قانون دعوت کلم و از ستم و بیداد و تجاوز به حقوق مردم 
هشدار دهم. 

« نیز نیایشگرانه زمزمه می‌کند که: 


۰۱۸۸ مقتل الحسین: خوارزمی- ج ۰۱ ص‎ ١ 


«آللهم اى حب اهر بالععزوف و نک العنگو.» ٩۱‏ 
پار خدایا من دعوت به قانونگرایی و قانونمداری را دوست می‌دارم و از 
زشتکاری و قانون‌شکنی بیزاری می‌جویم و با همه وجود قانون‌ستیزان را هشدار 
می‌دهم. 
و نیز سفیر روشنفکر و شجاع آن حضرت در برابر تحریف و دجالگری استبداده 
به ترسیم این وافعیت سرنوشت‌ ساز می پردازد و می‌فرماید: 
«ما لهذا یت وَلکنکم ارتم المنکر. و د تم الععزرت. و نامرت على الاس بعَيْرٍ 
رضی. و ححلشموُم على عير ما أ مر کم اله به. و عَملتّمْ فيهم بغلال کشری و قِيْصر. 
اش تا مر فیهم بالععروف, و تله عَن نک ,و موم إلى کم الکثاپ ‏ لسن 
وک 1 ل ذلکت.۳(0) 
من از سوی حسین ا نیامده‌ام تا در جامعه بذر پراکندگی و فتنه و تباهی 
بیفشانم؛ نه» هرگز؛ بلکه واقعیت این است که شما استبداد و خودکامگی و 
حق‌کشی و فانون‌ستیزی را در جامعه آشکان و عدالت و رعایت حقوق و آزادی 
مردم و عمل به قانون را دفن نموده و با زور و فریب قدرت ملی و امکانات عمومی 
را قبضه کرده و در میان امت پیامبر به نام دین او استبداد و خودکامگی شاهان ایران 
و روم را پرپاداشته‌اید! و ما آمده‌ایم تا در این جامعة استبدادزده مردم را به آزادی و 
شایسته سالاری و نجات دعوت کنیم و از تحمل ذلت و اسارت و خحفت 
بازشان داریم.آری» این است هدف بلند ما و اب ین ما هستیم که شایستة تحقق چنین 
هدف والایی هستیم. 


۴-دگرگونی مطلوب و خداپسندانه 

این هدف الهام بخش و مترقی به روشنی از روشنگری‌های پیشوای آزادی 
دریافت می‌گردد؛ چراکه آن انسان والا در نامه‌ها و سخنرانی‌ها» شعارها و 
سروده‌ها نیایش‌ها و راز و نیازها؛ ملاقات‌ها و دیدارهایش با مردم عادی و 


۱ -مقتل الحسین: خوارزمی ج ۱ ص ۱۸۶ 
۲ ناسخ التواریخ» ج ۲ ص ۰۱۰۲ 


در سوگ امیر آزادی 


روشنفکران و مخالفان استبداد و انحصار» در هر فرصتی از رویدادهای زشت و 
خالمانه» اظهار نارضایتی عمیق می‌کند و از گسترش ضدارزش‌ها و تبامی‌های 
افتصادی و اجتماعی و سیاسی فریاد برمی آورد و از نقدناپذیری حاکمان پاسخگو 
نبودن آنان در برابر مردم» پایمال شدن حقوق و امنیّت و آزادی توده‌ها به دست 
آذان» سرکوب بیرحمانة خوبان و شایسته کرداران و ترقی‌خواهان و ستم‌ناپذیران, 
شحاعانه شکایت و انتقاد می‌کند و از ضرورت اصلاحات ساختاری در سیستم 
سیاسی و لزوم دگرگونی مطلوب در ابعاد گوناگون سخن می‌گوید. 

آن حضرت در نخستین برخوردش با «حر»» به ترسیم علل حرکت روشنگرانة 
هویش از حجاز به سوی عراق وکوفه و بیان هدف خود پرداخت وا زجمله فرمود: 

«یا الاس ان سول الّه قال: دمن زأی شطانا جر مُشتجلاًخرام الله ناد 
شالف ِستَة رسول الله مل فی عباواله ام و القذوان یر ره ی وق 
کان عقا على الله آن یذخله مَذْخَلَهُ آلا ون هلا قد زوا طاعَة الیطان و روا طاعة 
الأحفان 5 و لاد و و لخد انعر ام الله و وا 
خلالَه و آنا اح من غی....»() 

هان ای مردم! پیامبر خدا فرمود: هر کس زمامدار بیداد پيشه و قانون شکنی را 
نظاره کند که حرام خدا را حلال و روا می‌سازد, و عهد و پیمان او را می‌شکند و با 
سیک و روش عادلانه و بشر دوستانۀ پیامبر خدا مخالفت می‌ورزد؛ و با این وصف 
در برابر آن عنصر خودکامه و قانون گریز با گفتار و عملکردش به مخالفت برنخیزد و 
در راه اصلاح جامعه و حکومت. خود را به هر آب و آتش نزند» بر خداست که او را 
از همان راهی که آن بیدادپیشه را به دونج در می‌آورد. به دوزخ درآورد. 

هان ای مردم! آگاه باشید که رژیم حق‌ستیز اموی فرمانبرداری شیطان را برگزیده 
و از قالون خدا و فرمانبرداری او سربرتافته است. کارگردانان آن. تبهکاری و بیداد را 
همه جا آشکار ساخته و مرزهای قوانین و مقررات خدا را به تعطیل کشانده و ثروت 
ملّی را به انحصار خویش درآورده‌اند. آنان بابهانه و توجیه و برخورد ابزاری با دین» 


۱ -مقتل الحسين» مقرم ص 1۸۵. 


حرام خدا را حلال می‌سازند و حلال او را حرام؛؟ و من زیبنده‌ترین مردم به تلاش و 
جهاد خستگر ناپذیر و شجاعانه در راه دگرگونی مطلوب و خداپسندانه در این 
جامعه و در میان این امت هستم. 


۵پاسخ به ندای همکاری و دادخواهی 

هدف دیگر نهضشت آزادیخواهانه و نجات‌بخش عاشورا پاسخگویی به ندای 
دادخواهی و دعوت به تعاون و همکاری از سوی مردم عراق و کوفه است؛ و این 
کار یعنی پاسخگویی به ندای جاودانة قرآن. 

«عاوئُوا علی الب و »۱ 

کوفه در آن روزگار مرکز عراق بود و اردرگاهی بزرگ در برابر انحصار و 
تاریک اندیشی شام و به اعتباری از قدرتمندترین شهرهای آن روز و کانون آگاهان و 
روشنفکران و دوستداران خاندان وحی و رسالت و مدتی هم مرکز خلافت عادلانه 
و بشردوستانه امیر والاییها؛ و درست به همین دلیل هم سخت مورد سرکوب رژیم 
اموی قرار گرفت و ده‌ها چهره مبارز و پرواپیشه و آزادیخواه و اصلاح طلب آن, 
همانند: حجر بن عدی‌هاء میثم تمارها؛ عمروبن حمق‌هاء رشید هجری‌هاء کمیل‌ها؛ 
قنہرها» هالی‌هاء شریک‌هاء و طوعه‌ها با پرونده‌سازی‌های رسوا و نواخته شدن 
مارک ارتداد و شورشگری و خیانت بر پیشانی‌شان فتل‌عام شدند. 

اینک سال شصتم از هجرت است و با مرگ معاویه شکافی عمیق در برج د 
باروی استبداد و اختناق پدیدار شده و آن مردم زجر کشیده به جنبش و حرکت در 
آمده و بر آنند تا خود را از سرکوب و ستم مذهب‌سالاری مخوف و خشن و دروغین 
اموی برهانند. در این راستاست که ده‌ها نامه و پیک به سوی پیشوای آزادی گسیل 
می‌دارند و ازاو برای رفتن به کوفه و عراق برای تعاون و همکاری در راه نیکی و پروا 
و برچیدن بساط بیداد و افکندن طرحی نو برای اصلاح اساسی جامعه دعوت 


می‌کنند و دست بي بیعت به سوی او می‌گشایند. 


۱-سورة ۵ه ی ۲. 


اینجاست که حسین لت با انگیزه و عامل جدیدی در حرکت نجات‌بخش خود 
رر به رو می‌شود و بسان پدرش در پذیرش بیعت مردم -احساس وظیفه می‌کند(۱ و 
به این حقیقت می رسد که باید به دعوت آنان پاسخ مثبت دهد و دست همیاری و 
همکاری آنان را برای مبارزه با ستم و تباهی و افکندن طرح عدالت ‏ آزادی.به 
منهوم واقعی آن بفشارد. 

این حقیقت در منطق روشنگرانة آن حضرت بارها انمکاس یافته است. 


برای نمونه: 
۱ ۔ آن حضرت در نخستین برخورد با سپاه اموی به فرماندهی حن از جمله 
فرمود: 
.و قد اش تشې گم وَقَِقت کم نینک اکم لا نُسلمُونی و 
لا تخذٍلونی 


شما به من نامه‌ها نوشتید و پیک‌های خود را به سوی من گسیل داشتید و دست 
پیعت به سوی من گشودید و پیمان بستید که مرا در راه ایجاد تحول مطلوب و 
دگرگونی خداپسندانه در این جامعۀ استبدادزده و این مزرعه آفت‌گرفته پاري 
خواهید کرد و من در پاسخ به دادخواهی و دعوت به تعاون از سوی شما آمدهام؛ 
اينک اگر به پیمان خویش وفادارید که بر راه درست و عادلانه‌ای گام سپرده‌اید و من 
حسین هستم فرزند على و فاطمه» خود در کنار شما هستم و خاندانم همراه 
خاندان شما و من الگو و سرمشق و پیشوای شما در این راه عادلانه و 
اصلاح طلبانه ام... 

۲ -آن حضرت در راه مکه به سوی کوفه با «طرماح» - که زمان‌شناس و آگاه به 
سیاست بود- روبرو شد و ضمن رایزنی و ارزیابی اوضاع با او فرمود: 

«إِن ينی وین الوم موعدا که آنأحهم» 

وافعیت این است که میان من و مردم عراق و کوفه پیمانی است استوار که من 
دوست ندارم از آن تخلف کنم و عهد خویش را با آنان نادیده بگیرم. 


۱ -در این مورد به نهج البلاغه خ ۰۳ بنگرید که می‌فرماید: لو لا حضور الحاضر... 


۶-اصلاح‌طلبی و اصلاحگری 

از منطق الهام بخش آن حضرت این هدف والا و انساتی نیز به صراحت دریافت 
می‌گردد. به همین جهت می توان گفت که یکی از هدفهای بزرگ نهضت فرهنگی و 
معنوی عاشورا اصلاح‌طلبی و اصلاحگری است. 

واقعیت این است که جامعه و امت» پس از رحلت پیامبر بر اثر عوامل گوناگونی 
به تدریج از سلامت اندیشه و عقیده و عمل و اخلاق در ابعاد گوناگون فاصله گرفت 
و به انواع بدعت‌ها و آفت‌های ویرانگر گرفتار آمد؛ به آفت‌هایی نظیر: افت 
برتری‌جویی و برتری‌طلبی» 

خود محوری و خودکامگی و خودسری؛ 

بدعت گزاری و قانوث سازی» 

ادعا و اختبارات و تصرفات فرا قانونی» 

انحصار قدرت و نفی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش» 

دستبرد به خزانه ملى» 

برتری دادن عرب بر عجم و بنی‌امیه بر دیگران» 
واگذاری پست‌ها بر اساس روابط و خودسری» 

پایمال ساختن حقوق و امنیت مردم» 

ممنوع ساخختن نظارت ملی 

آفت سانسور و تعطیل آزادی بیان و قلم» 

نقد ناپذیر شدن حکومت و عدم تحمل و مدارا برای چون و چرا؛ 

اعلان آشکار پاسخگو نبودن حکومت در برابر مردم و ادعای نمایندگی از 
سوی خآ 

طرد و سرکوب بیرحمانهٌ حق‌طلبان و آزادیخواهان و روشن اندیشان به جرم 
دگراندیشی و تحمیل ناپذیری و نفی سلطه گری و قیم‌مأبی؛ 

جذب چاپلوسان و نالايقان و بت‌تراشان و تبهکارانه 


رواج تعصب و تاریک اندیشی و خشونت مهارگسیخته و انواع دخمه‌ها و زندانها 


در رواق عاشورا 


در سوگ امیر آزادی 


و دهلیزهای مرگ و حذف و کشتار بی‌حساب و قانون به دست جلادان شناخته 
شده و ناشناختۀ حکومت... 

این‌ها بخشی از آفت‌های ویرانگر و مرگباری بود که به تدریج دامنگیر حکومت 
و جامعه گردید و خرمن هستی و گلستان جامعه را مورد تاخت و تاز قرار داد و 
زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و ضرورت اصلاحات را به آگاهان و اصلاحگران و 
خیر خواهان خاطرنشان ساخت. 

امیرمومنان در اشاره به این تبامی‌ها و آفت‌ها و ضرورت اصلاحات اساسی و 
ساختاری بود که به دعوت مردم پاسخ داد و فرمود: 

«...اما والذی فلق الحبة, و برأ الشسمة, لولا حضور الحاضر, و قیام الحجة بوجود 
الاصر, و ما اخذ اللّه على العلماء ان لایقازوا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيتُ 
حبلها علی غاربها.. .»۱۱ ۱ 

به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید سوگند که اگر دعوت و حضور این 
انبره بیعت‌کنندگان نبود» و اگر آمادگی یاران؛ حجت را بر من تمام نمی‌نمود و اگر 
خا از دانشمندان و اصلاحگران و روشنفکران پیمان نگرفته بود تا ستمکاران 
شکمباره را بر نتابند و به پاری و نجات ستمدیدگان و گرسنگان بشتابند» بی‌گمان 
همچنان رشته کار را ۰وا می‌نهادم و پایانش را بسان آغازش می‌انگاشتم. 

و نیز در برابر فساد سیاسی و لزوم اصلاحات بود که فرمود: 

«و الله لا استعمل معاوية ابدا... و ما کنت متخذ المضلین عضداً» 

نه» به حدای سوگند هرگز در تدبیر امور جامعه» معاویه را بر پُستی که به ناروا به 
او سپرده‌اند نخواهم گماشت. و من در سبک و سیستم خویش چنین نیستم که 
گمراهگران و ظالمان و تاریک‌اندیشان را به همکاری و همراهی بر گزینم. 

این آفت‌ها و تباهی‌ها در ارکان حکومت و جامعه پس از استقرار ارکان مخوف 
مذهب‌سالاری دروغین اموی وسعت و گسترش تأسف‌باری یافت و زنگ‌های خطر 
را به صدا درآورد و ضرورت تحول و اصلاحات عمیق و ساخناری را فوری‌تر 
ساخت و نهضت صلاح طلبانة عاشورا را حیاتی تر و سرنوشت سازتر نمود. 


- لهج البلاغه خ 
۱ نهج البلاغه E a‏ 


به همین جهت است که پیشوای نهضت اصلاح‌طلبانة عاشورا به صراحت 
می‌فرماید: 

«اللهُ الک تقلم ائه لم یک اي کان متا تفس نی شلطان و لا مسا من ول 
الخطام ولکن لد الععالم من دینک و هر الاصلاح فی بلادک....» 

شا تو خود می دانی که آنچه از سوی ما اظهار و انجام می‌شود نه برای 
رقابت در قبضة قدرت و به دست آوردن پست و مقام است و نه به انگیزه 
دست‌پابی به ثروت و دارایی این دنیا؛ بلکه هدف این است که نشانه‌های دين 
راستین و نجات‌بخش تو را به جایگاه خود بازگردانیم و شهر و دیار بندگانت را از 
تباهی و بیداد و فریب اصلاح کنیم تا بندگان ستمدیده‌ات به نعمت امنیت و 
آسایش برسند و به آزادی و حقوق اساسی و انسانی خویش نایل ایند. 

و نیز در سفارشنامه‌اش می‌نویسد: 

«و نی لم آخرخ شرا و لا را و لا مدا و لا ظالماً و ما خَرَجْتٌ لب الاصلاح 
في اَم جدی....» 

من نه به انگیزۀ خودخواهی و راحت طلبی قیام کرده‌ام و نه خوشگذرانی و نه 
برای تباهی و بیداد» بلکه در این اندیشه‌ام که امور جامعه و امت نیای گرانقدرم را 
اصلاح کنم و آفت‌های سعادت سوز را از خرمن هستی آنان بزدایم.... 

سفیر روشنفکر و دین‌شناس آن حضرت با مردم کوفه بر اساس این محورها برای 
حسین ا بیعت می‌گرفت: 

۱ -بر اساس عمل به مقررات خدا و سیک و سیرۀ پیامبر 

۲ پیکار با ستم و ستمکاران؛ 

۳ دفاع از محرومان و ستمدیدگان» 

۴ تأمین حقوق و آزادی و امنیت پایمال‌شدة مردم» 

۵ -باری‌رسانی به خاندان پیامبر در راه اصلاح جامعه. 

۶-زندگی مسالمت‌آمیز و همزیستی با کسانی که در انديشة آن باشند؛ آیا این‌ها 
چیزی جز حرکت اصلاح‌طلبانه است؟ درست همانگونه که از نامه‌ها و شعارها و 


سخنان آن حضرت این حقیقت دریافت می‌گردد؟ 


در رواق عا 


شور 


1 


در سوگ امیر آزادی 


۷-.عدالت‌خواهی 

انتقاد از فقدان عدالت و دادگری. 

سوگواری و اندوه بر مرگ قسط و انصاف در رژیم اموی؛ 

فرباد از ستم و ستمکاری بی حد و مرز 

طنین‌افکن ساختن فریاد دادخواهی و دادرسی از آفت هستی سوزبیداد و 
آن‌گاه تا کید و اصرار بر ضرورت و لزوم این اصل زندگی‌ساز و این راز و رمز بقا و 
حیات و صعود و شکوفایی و پیشرفت جامعه‌ها و تمدنها از دیگر هدف‌های والای 
نهضست عدالتخواهانة عاشوراست. 

این اصل افتخارانگیز و این حقیقت الهام بخش هم از منطق و عملکرد پیشوای 
آزادی به وفور دریافت می‌گردد و هم از شعار و عمل و گفتار و کردار مردان نامدار و 
زنان اندیشمند و پرشهامتی که در آن شبستان سرد و خاموش و آن روزگار یخبندان 
ارزنن‌ها و والایی‌ها: راه یاری و همراهی حسین ا در راه اصلاح جامعه را 
برگزیدند؛ برای نمونه: 

۱ آن حضرت در نامه تفکرانگیزش به مردم کوفه» در اشاره‌ای روشنگر و 
اند پشاننده به شرایط و وظایف رهبری در جامعه از جمله نوشت: 

«فلعمری ما الاما الا العامل بالکتا. و لخد بالقشط. و ای بالخ و الحابش 
۳ علي ذات الم( 0 

A‏ جان حسین سوگند که تنها کسی در نگرش اسلامی امام و پیشوای راستین 
جامعه است که به مقررات قرآن عمل نموده و در چارچوب قانون رفتار نمایده و در 
راه عدالت و دادگری گام سپارد و در خدمت به حق و دراندیشۀ آن باشد و جان و 
تن را برای کسب خشنودی خدا و رضایت بندگان او وقف سازد. 

۲ -و در سخنی سازنده و تاریخی بایاران همراه» ضمن انتقاد و شکوه از 
دگرگونی نامطلوب و ناپسند روزگار و زشتی زمانه و گسترش ضدارزشها و 
میدانداری ستم و بیداد فرمود: 


( -کامل ابن اثیره ج ۰۳ ص ۲۶۵. 


۳ .الیل ری العوت غاد و 9 لیا مع امین إلأبرماً..» 

و من در این شرایط زشت و ظالمانه» مرگ را جز سعادت و نیک‌بختی و زندگی با 
ظالمان را جز ذلت و نابودی نمی‌نگرم. 

۳-و در برابر سپاه ستم و خودکامگی در بیانی روشنگر و تکاندهنده فرمود: 

» َاصبخلم با لأُغْدایگم عَلی آولیانکم بر غدل شوه فیکم....»() 

شماهم اینک به سود دشمنان خود کمر به پیکار با دوستان خویش بسته‌اید. 
آن هم بی آنکه آنان در این مدت طولانی؛ عدل و دادی را در جامعه شما تحقق 
ببخشیده» یا به آرزوی خویش در دوران حکومت استبدادی و انحصاری آنان دست 
بافته پاشید و یا حقوق و امنیت و رفاه و آسایش شما را تضمین کرده باشند. 

۴ -سفیر اند پشمند حسین ا در برابر عبید» در ترسیم این هدف بشردوستانه و 
عدالت‌خواهانة آن حضرت فرمود: 

«...جشا لأر بالعذل و تذشواالی حكم الکتاب و اس .» 

و ما در بحران استبداد و سرمای استخران سوز بیداد و خشونت اموی به این 
شهر و دیار آمده‌ايم تا بر اساس عدالت و آزادی امور جامعه را تدبیر کنیم و مردم را 
به مقررات بشردوستانة خدا و سبک و سیر پر جاذبة پیامبرش فرا خوانیم. 

۵-و بزرگ بانوی عدالت خواه و ستم‌ستیزو اند بشانندة تاریخ» در بار گاه استبداد 
اموی در اشاره به این هدف والای فرهنگ عاشورا و عاشورایبان خروشید که: 

«.. ی القذل یاب الَا واتخدیژک خر یرک وامانک, و شوفک بات رول اه 
سالا قذ کت شور و اديت وهه تخدو بهن الَذاء من بي إلى بلی,»() 

هان ای زادة رها شدگان و پسر آنانی که نیای گرانقدرم از سر مهر و کرامت ازگناه 
و بیدادشان گذشت و آنان را در فتح مکّه بخشید و از اسارت و کیفر رهایشان 
ساخت! 


ای یزید! آیا این از عدالت و دادگری نظام پلید و آزادی‌کش اموی است که تو 


۱ -لهرف ص ۵۷. 
۲ - فرازی از خطبۀ شجاعانه و روشنگرانه زینب» خواهر اندیشمتد و آزادمنش امام حسین است؛ که 


در بخش نهم خواهد آمد. 


در رواق عاشورا 


در سوگ امیر آزادی 


تیره‌بخت. زنال و کنیزکان خود را در امنیّت و آسایش» پشت پرده‌ها بنشانی و آن‌گاه 
دختران ارجمند و ستم ستیز پیامبر را در بند اسارت و بیداد» به این شهر و آن شهر 
بکشانی و در این کوی و آن برزن بگردانی؟ 

آیا این از عدل و داد است که بدین وسیله حریم امنیت و پردۀ کرامت آنان را کنار 
زنی و چهره‌هایشان را نمایان سازی؛ تا آشنا و بیگانه» مردم شهر و روستاء دور و 
نزدیک» ریشه‌دار و بی ريشه و تبار» بر آنان بنگرند و آنان در برابر دیدگان و 
تم‌شاگران باشند؟ آن هم در شرایطی که نه از مردان دلیر و آزادمنش این خحاندان 
پرمکوه. کاروانسالاری بر ایشان مانده است» ونه پشت و پناهی که از حقوفق ۳ 


آزادی آنان دفاع کند؟! 


۸.-آزادگی و آزادی‌خواهی 

جنبش متفکرانه و حکیمانه و مسالمت‌آمیز فرهنگی و دینی و انسانی عاشورا؛ 
جنبشی برای آزادی و آزادگی و حربت طلبی است. 

مدفش همان هدف والایی است که پیامبر به آموزگاری و قهرمانی آن وصف 
می‌شود. و به آموزش و تحقق آن فرمان بعشت می‌یابد: 

«و بصع عنهم رهم و الاعْلال التی کانث عَلَیهم»( 

و مردم نواندیش و مترقی از آن پیام‌آوری پیروی می‌کنند که قید و بندهایی را که 
بر دست و پا و مغز آنان نهاده شده است. همه را بر می‌دارد تا بیند یشند و از انواع 
اسارت‌ها و ذلت‌ها به فراخنای آزادی و آزادگی بال گشایند. 

همان گوهر کمیابی که آن آزادمنش‌ترین پدر تاریخ به فرزند حریت حواهش 
سفارش می فرمود که: پسرم! هرگز برده و بنده و دنباله‌رو دیگری مباش که خدا تو را 
آزاد آفریده است. 

«و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللّه حرا 

با این بیان بر حلاف پندار سنگواره‌ای برخی از تاریک‌اندیشان که نعمت گرانبها 
و بی‌بدیل و اوج‌بخش آزادی و آزادیخواهی را هنوز برنمی‌تابند و در آغاز هزار 


۱-سوره ۷ أيه ۵۷. ۲ - نهج البلاغد نامه ۳۱ 


سوم. هنوز هم واژه‌های مقدس و زیبای آزادی» اصلاحات دموکراسی» حقوق 
بش برابری همگان در مقابل قانون. حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش» 
قانونگرایی و عمل در چارچوب قانون نقدپذیری حاکمان و پاسخگو بودن 
صاحبان قدرت و ثروت و امکانات باد‌آورده در برابر مردم لزوم مطبوعات آزاد و 
رسانه‌های مستقل را سوغات نامبارک غرب و از ابزارهای حودساختة تهاجم 
فرهنگی می‌پندارند به باور نگارنده اگر محققی ژرفنگر و با انصاف اسناد و منطق 
عاشورا را بنگرد» به آسانی در خواهد یافت که حرکت عاشوراء حرکتی 
آزادیخواهانه و حریت‌طلبانه است و همین مدف والا یکی از رازهای جاودانگی و 
جاذبه و ماندگاری آن است. 

آری» حرکت عاشورا نهضت و حرکتی برای آزادی است؛ 

حرکت و جنبشی است برای آزادی وجدان و فطرت» 
آزادی انديشه و عقیده» 
آزادی بیان و قلم» 
آزادی انتقاد و اعتراض» 
آزادی دعوت و هشداره 
آزادی مقایسه و انتخاب و گزینش آگاهانه, 
زادی برای زیستن بصورت موجودی خردمند و خردورزه 
آزادی از اسارت خودکامگان» 
آزادی از تحمیل دین‌سازان و بت‌تراشان و طراحان بتکده‌های رنگارنگ» 
آزادی از اسارت خرافات و اوها 


آزادی از سارت نفس» 

و آزادی از چاپلوسی‌هاء تملق‌بافی‌هاء ذلت پذیری‌ها؛ تحمیل خفت ها و 
پرستش‌های چندش آور. 

بزرگ پرچمدار عاشورا در حساس ترین لحظات از دشمن تجاوزکار می‌ خواست 
که اگر به دین و آیین و قانون و مقرراتی پایبند نیست. آزامنش باشد. 

«یا شيعة آل بى شفیان ان لین کم دیق و کش لا تخافون المعاة ونوا أخرارا 


در رواق عاشورا 


در سوگ امیر آزادی 


9۵ ام ای و کر مهو ی مر مت وم 
فی دنیا کم و ازجقوا الی اخسابکم ان کنتم غرباً کما یعون »() 

هان ای پیروان دودمان اموی اگر دین و ایمانی ندارید و از حسابرسی روز 
رستاخیز نمی هراسید» پس بیایید و در زندگی این جهان آزادمرد و آزادمنش باشید و 
ار به راستی خود را عرب می پندارید به نیاکان خویش بیندیشید. 

وان ازادمرد تاریخ را که پس از تفکر و تدبر بسیار در فرجام راه و کارش» 
سرانجام توانست خویشتن را از کند و زنجیرهای استبداد برهاند و آزادمنشانه 
بیندیشد و با بریدن از اردوگاه اختناق و فریب به سوی پيشواي آزادی بشتابد - 
ستود و او را آزادمنش دنیا و آخرت مدال داد و فرمود: 

«اتَ حر في الذّنيا و الاخرة ما ملک ائک.» 

گوهر آزادی در سبک و سیر؛ حسین ل به گونه‌ای سرنوشت‌ساز و اوح بخش 
است که رابطه با دا را نیز آزادمنشانه و سرشار از عشق و کرامت و آزادگی و 
حق‌شناسی می‌خواهد و می‌پسندد نه تاجرمنشانه و برده‌وار یا بر اساس طمع و 


4 
ذلت. 


وان توما تدرا الله ی لک ات اا أَفضل العبادی() 


٩-عزت‌طلبی‏ و شکست‌ناپذیری 

عزت نفس و کرامت روح وبزرگمنشی ورفتار بزرگوارانه از ویزگیهای اخلاقی و 
انسانی است. این ویژگی اوج‌بسخش در رشد و بالندگی انسانه پاکی و 
شایسته کرداری او معنویت و عسظمت روح وحق‌شناسی و فانون‌گرایی و 
قانونمداری اش نقش سرنوشت‌ساز و معجزه‌آسایی دارد. 

گرچه واژة عزت در فرهنگ فارسی به مفهوم آبرومندی و ارجمندی آمده است 
امّا در فرهنگ قرآن و خاندان رسالت به مفهوم اوج گرفتن به مرحلةٌ توانمندی 
معنوی و اخلاقی و عظمت روح و شکست‌ناپذیری است. 


۱ -مقتل خوارزمی: ج ۲ص ۳۰. ۲ تحف العقول. ص ۲۵۰ 


این قدرت شگرف و شکست‌ناپذیر در مرحلۀٌ نخست از ژرفای جان و دل و 
گستره روح و قلب سرچشمه می گیرد و پس از سربرآوردن از رویشگاه و خاستگاه 
خویش» به تدریج در کران تاکران اندیشه و عقیده» زبان و قلم» دست و دیده گفتار 
وکردار و برنامه‌ها و هدفهای زندگی او تجلی می‌یابد و آنگاه به او عظمت و شکوه 
و معنویت و شکست‌ناپذیری می‌بخشد. 

کسی که به این ویژگی انسانی و معنوی آراسته گردید» دیگر خود را فراتر از سر 
ذّت فرود آوردن در برابر حق‌ناشناسان و خودکامگان می‌نگرد. 

فراتر از وفار متکبرانه؛ 

فراتر از فروتنی ذلیلانه. 

فراتر از ستم‌پذیری و قبول خفت؛ 

فراتر از برده‌منشی و دنباله‌روی کورکورانه. 

فراتر از بافتن و شنیدن چاپلوسی‌ها و تملق‌ها و ستایش‌های چندش آور و القاب 
پوشالی و پرطمطراق» 


فراتر ز فرمانبرداریهای چاکرمنشانه و امانت آمیزه 


و فراتر از ضدارزشهایی چون: ریا سمعه» خوددوستی» حب مدح» عجب؛ 
بدگمانی جدال. تملق دنیاطلبی» حرص» حسد. غرور تعصب» سخن چینی » 
کینه توزی» فریب» فخرفروشی»› تجمل» دورویی» جاه‌طلبی» خشونت پیشگی و 

به مرحله‌ای اوج می‌گیرد که نه در برابر زر و زور نفوذ می‌پذپرد و نه در برابر 
دجالگری و نیرنگ و فریب؛ نه بیداد و ناروا و زورمداری را تحمل می‌کند و نه آن را 
به دیگران تحمیل می کند و می‌خواهد و نه می‌تواند نظاره گر اسارت مردمی در 
چنگال این آفت‌های عزت‌کش و ذلت‌بار و خفت‌آور باشد و دم فرو بندد وبا همه 
توان و مایه نهادن از جان» به آنان درس عزت نفس و کرامت روح و بزرگمنشی و 
آزادگی ندهد؛ نه هرگزا() 

۱ ۔ در نگرش انسانی اسلام این خداست که «عزیز» و شکست‌ناپذیر و تواناست و هر آن کسی که به 


“Bn 


در رواق عاشورا 


در سوگ امیر آزادی 


و حسین 1 بزرگ آموزگار این ویژگی انسانی و اخلاقی و درخشان‌ترین سمبل و 
نموه این راه افتخار انگیز است و یکی از مدفهای بلند نهضت عزت‌طلبانه‌اش: نفی 
ذات و ذلت‌پذیری و آنگاه عزت‌آموزی و عزت‌طلبی و نشان دادن راه آزادمنشی و 
آزادگی . برای نمونه: 

۱ آن حضرت بر سر دوراهی زندگی ذلت‌بار و مرگ آزادمنشانه و عزتمندانه, 
دومی را برگزید و به عصرها و تسل‌ها پم داد E‏ 

«الا و ان الدّعی بن الدّعی قد رکزنی بين اثنتین بين السلة والدلة هیهات من الذله 
يأب الله ذلک لنا و رسوله والمؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوت حميّة و نفوش 
ابه من ان نوثر طاعة اللثام على مصارع الکرام...»(۱) 

هان ای روزگاران! 

ای ترقیخواهان عصرها و نسل‌ها! 

بدانید که این فرومایه و فرزند فرومایه. اينک مرا ميان دو راه و دو انتخاب قرار 
داده است: 


۳ آن سرچشمة قدرت و عزت. ایمان آورد؛ نه باید ذلت و ستم را بپذیرد و نه به دیگران تحمیل کند و نه 
اجازه دارد تا راه اسارت و حقارت خویش را هموار سازد. 

امام صادق لا در تفسیر آیذ «و له العرژة...». فرمود: «فالمومن یکون عسزیزاً و لا یکون 
ذليلا... الم من اعرٌ من الجبل, ان الجبل یستفل منه بالمعاول. و المزمن لایستفل من دينه 
شی ۰۶ 

انسان بااپمان عزتمند و آزاده است و ذلت‌پذیر نخواهد بود. او از کوم سر به آسمان‌سایبده و استوار نیز 
پاپدارتر و استوارتر است؛ چرا که کوه را می‌توان با ابزاری نظیر کلنگ گند و سوراخ کرد اما اراده و ایمان 
شکست‌ناپذیر انسان آزادمنش و توحیدگرا و باایمان را هرگز. نور الثقلین؛ ج ۵ ص ۳۳۲. 

و هشدار داد که: «انّ الله فوض الى المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه أن يذل نفسه. لا 
الله یقول: و لله العزة و لرسوله و للموّمنین.» 

خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و کارهای او را به خودش وانهاده است جز اینکه په او 
اجازه نداده است که ذلت پذیرد و عزت و کرامت خویش را پایمال سازد: چرا که در قرآنش فرمود: عزت و 
شکست‌ناپذیری از آن خدا و پیامبر و مردم بالیمان است. نور اللقلین: ج ۵ ص ۳۳۲. 


۱ - تسف العقول ص ۱۷۰. 


بر سر دو راهي ذّت‌پذیری و تسلیم خنّت‌بار در برابر فرومایگان و بیدادگران 
حاکم و مرگ پرافتخار و باعزتٌ و سرفرازی. و چقدر دور است از ما که لت و 
خواری را برگزينيم. خدا و پیامبر او و ایمان‌آوردگان و دامانهای مادران پاک و رگ و 
ریشه‌های پاکیزه و مغزهای غیرتمند و جانهای ستم‌ستیز و باشرافت. نمی پذ یرند که 
ما فرمالبرداری فرومایگان و استبدادگران پست و رذالت‌پیشه را بر شهادتگاه 
رادمردان و آزادمنشان مقَدّم بداریم. 

و فرمود: 

«و الله لااعطيهم بیدی اعطاء الذلیل و لاف فرار العبید.»۱۱) 

نه! به خدای سوگند نه دست ذلّت به دست استبداد و انحصار خواهم نهاد و نه 
بسان بردگان ترسو از پرابر آنان خواهم گریخت. 

و قهرمانانه عروشید که: 

«و اللّه لااعطى الدنيّة من نفسي ابداً» 

به حدای سوگند که من هرگز زیر بار پیمان خمّت‌بار استبدادگران نخواهم رفت. 


۰ -توجه دادن به رسالت علم و عالم 

هدف شکوهبار دیگر نهضت فرهنگ‌ساز و انسان‌پرور عاشورا توجه دادن علم و 
داش به رسالت واقعی خویش و هشدار دادن به دانشور و دانشمند» عالم و 
روشنفکر و صاحب اندیشه و آگاهی و رسالت» يا خواص جامعه به عهد خطبر و 
جایگاه رفیع و مسئولیت سنگین خویش است. 

چراکه اگر در شهر و دیاری سرچشمة آن» پاک و پا کیزه باشد و منبع آب» لبریز از 
آب سالم و بی‌آلايش و تصفیه شده در آن صورت گل آلود بودن لوله‌ها و شیرها 
چندان زیانبار نیست؟ چرا که همه آنها به سرچشمه‌ای پاک و جوشان و زلال پیوند 
دارند و به آبی صاف و پایان‌ناپذیر که هم این آبهای راکد وگل ‌آلود را در سر راه 
خویش می روبد آلودگی را می‌شوید ناخالصی‌ها را می‌پالاید و همه جا را 
ضدعفونی و آفت‌زدایی و پاکیزه می‌سازد. 


۱ - انساب الاشراف؛ ج ۳ ص ۰۱۸۸ ۲ -لهوف ص ۰۲۳ 


در رواق عاشورا 


مگر نه این است که فرع تابع اصل است و جزه ذره‌ای از کل و فرد. از جمع 
رنگ می‌گیرد و رنگ می‌پذیرد؟ 

مگر نه این است که دانش و بینش اثری شگرف در دلها و جانها می‌گذارد و 
بازتابی گسترده در کران تا کران جامعه پدید می آورد و به تدریج موجی عظیم در 
گستره گیتی ایجاد می‌کند؟ 

و مگر نه این است که سرنوشت اندیشه و عقیده و سلیقه و سبک و سيره و 
بایدها و نبایدها و ارزشها و ضدارزشها را دانش و علم و بینش و دانایی و کتاب و 
فلم رقم می‌زند؟ 

و مگر نه این است که دانایی توانایی و علم قدرت می آورد و این دو هستند که 
تدبیر امور و تنظیم شئون دین و دنیای مردم را به کف می‌گیرند؟ 

و مگر نه این است که قدرتمندان بر سرنوشت مردم حکم می‌رانند اما 
دانشمندان بر فرمانروایان, 

«الملوک حکامٌ على النّاس و العلماء حکامٌ على الملوک.» 

با این بیان؛ روشن است که با تباهی عالم» جامعه تباه می‌گردد. 

«اذا فسد العالم. فسد العالم.»(۱۱ 

و با لغزش عالم که بسان شکستن کشتی است - هم خودش غرق می‌شود و 
هم سرنشینان کشتی را به غرقاب می‌سپارد. 

«زلة العالم کانکسار السفينة تغرق و تغرق.»(1) 

و با کتمان حقایق از سوی عالم و آگاه است که حق‌کشی‌ها می‌شود و حرمت‌ها 
پایمال سم ستوران؛ و چهره‌ها و سیماهای نورافشان زیر تیغ سانسور و در پس پرده 
کتمان می‌مانند و دور از چشم فضیلت خواهان و کمال‌طلبان. 

و با بیان انديشه و عقیده‌ای بدعت‌آمیزه 

یا دعوت و سخنی گمراهگرانه و ظالمانه 
4 یا داوری و قضاوتی شتاب آلود و آميخته به غرض و تعصب» 


در سوگ آمیر آزادی 


۱-بحار؛ ج ۲ ص ۵2۸. 


۲ -بحان ج ۲ ص ۵۸ +الحیات؛ ج ۲ص ۲۰۸ 


با بزرگداشتی غلوآمیز از چهره‌ای نامدار .با آمیزه‌ای از آیات وروایات -از سوی 
عالم است که پایه و اساس بدعتی رسوا و شرک آلود و انحطاط آفرین را در جامعه و 
دنیایی می‌ریزد و آنگاه» هم مایة گمراهی و تباهی و عقب‌ماندگی خود او می‌گردد و 
هم بسیاری دیگر؛ و آنگاه برای برافکندن و زدودن آثار ویرانگر آن. چه سرمایه‌هایی 
باید تباه گردد.«و ان شر الاس عند اللّه امام جاش....» 

و یا تبدیل به جاده صاف کن استبداد شدن» 

به صورت مدار و محور ظالمان درآمدن» 

پل پیروزی آنان گردیدن» 

نردبان ترقی آنان شدن» 

سردار تراشیدن و امیر پروردن» 

سایهُ خدا و نماينده او ساختن» 

سوق دادن مردم ساده‌دل به بارگاه ستم» 

گرانشن و رکون وکرنشن به بیدا تمودت 

تملّق و چاپلوسی و بت تراشیدن» 

و خدشه‌دار ساختن چهر؛ عالمان راستین و آزادیخواه و ستم‌ستیز و طرفدار 
حقوق و آزادی مردم و زیر سوال بردن آنان از سوی عالم دنیادوست و دنیادار و 
شیفتۀ جاه و مقام یا ابزار دربارها و دستگاه‌ها و دفترها و مراکز قدرت است که روح 
و جان دین را می‌گیرد و مذهب را اسیر و بازیچة خودکامگان شرارت‌پیشه‌ای 
می‌سازد که با سوء استفاده از آن. هواهای دل خویش را می‌جویند و بر شبستانی 
سرد و خاموش یا گورستانی ساکت و مطبع فخر می فروشند و خدایی می‌کنند. 

«فانٌ هذا الذين قد كان اسیراً فى ایدی الاشرار, يعمل فيه بالهوی و تطلب به 
الدّنیا.»(۱ 

آری این گونه است که حسین ا در نهضت اصلاحگرانه‌اش بر آن است تا علم 
و عالم» شعر و شاعن خطیب و خطابه, واعظ و موعظه اندرز و اندرزگو» محقق و 
پژوهشگر؛ نویسنده و استاد؛ روشنفکر مذهبی و عالم دینی» امام جمعه و جماعت 


۱ -نهج البلاغه نامه ۵۳. 


در رواق عاشورا 


در سوگ امیر آزادی 


ر مرجع علمی و مذهبی را به جایگاه حقیقی‌اش اوج بخشد و آنها را به رسالت 
تاریخی خویش توجه دهد. 
آن حضرت در کنار خانهٌ خدا روی سخن را به دانشوران و دانشمندان کرد و 
فسمن پیامی رسا و شورانگیز و شعورآفرین و اندیشاننده از جمله فرمود: 
«ثم انتم أيتها العصابة! عصابة بالعلم مشهورة. و بالخیر مسذکورة, و بالتصيحة 
عروفة, و بالله فى انفس الناس مهابة, یهابکم الشریف. و یکرمکم الضعیف, و يؤثركم 
من لافضل لکم علیه, و لايد لکم عنده, تشفعون فى الحوائج اذا امتنعت من طلابهاء و 
تمشون فی الطریق بهيبة الملوک و کرامة الاکابی الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجی 
دندکم من القيام بحق‌الله... فاما حق الضعفأَفضیعتم.و اما حقکم بزعمکم فطلبتم...,»۱۱) 
شما ای گروه دانشوران! و ای کسانی که در دانش و علم شهرهٌ شهرهای خویش 
دستید و در اندرزگویی و خبرخواهی و نیکنامی زبانزد خاص و عام! 
به پاس آن که نام خدا را بر لب دارید و راه او را در پیش در دل مردم شکوه و 
-عرمت یافته‌اید؛ به گونه‌ای که توانمند و برخوردار از شما حساب می‌برد و ناتوان و 
نبازمند» گرامی‌تان می‌دارد. کسی که بر او نه برتری دارید و نه ریاست. شما را بر 
نود برتری می‌بخشد و مقدم می‌دارد و توانگران و برخورداران جامعه به اشارة 
شما خحواستة نیازمندان را برمی آورند. 
به هنگام گذر از کوچه و خیابان با شکوو پادشاهان راه می‌روید و با سبک و 
هیست زمامداران. 
آیا این قدرت و شکوه که بدان نایل آمده‌اید, نه به خاطر آن است که از مرزهای 
مقررات خدا و حقوق و آزادی بندگان او دفاع کنید؟ و به قانونگرایی و عمل به 
ف نون فراخوانید و همت گمارید؟ 
اما دریغ و درد که نه تنها چنین نکردید که در مرزبانی بیشتر مقررات خدا کوتاهی 
کردید و با عدم تحرک و جنبش در برابر ستمکاران حقوق مردم را خوار و بی‌مقدار 
شمردید و ضایع ساختید و در همان حال انچه را حق خود می پنداشتید» خواستید 
وبه دست آوردید, امّا در راه خدا نه از مال خویش مايه گذاشتید و نه جانی به خطر 


۱ - تحف العقول» ص ۲۴۲. 


افکندید و نه با تجاوزکاران درافتادید! 

شما در این آرزوی خام هستید که خدا بهشت پرطراوت و زیباه همدمی با 
پیام‌آوران» و امنیّت از عذاب و کیفرش را به شما ارزانی دارد؛ چه که اینها را حق 
خویش می‌پندارید اما از آن می ترسم که پرتوی از خشم و کیفر خدا بر شما -گروه از 
خود راضی - فرود آید؛ چرا که شما به نام علم و دين خدا و در پرتو کرامت او در 
جامعه به موقعیّت رسیدید. اما نه به یکتاپرستان واقعی و آزادمنش: بها می‌دهید و 
نه به خاطر خدا بندگانش را احترام می‌کنید و نه حقوق و کرامت آنان را پاس 
می‌دارید. 

شما که به خاطر شکسته شدن پاره‌ای از سفارشها و پیمانهای پدرانتان 
برمی‌آشوبید. خود می‌نگرید که چگونه مقررات و پیمانهای خدا به دست قانون 
شکنان گسسته شده و به سفارشها و عهدهای پیامبرش بی‌اعتنایی و بی‌مهری 
می‌گردد. اما شما پریشان و نگران نمی‌گردید. 

در این جامعۀ استبدادزده, کار حق‌کشی و بیداد به جایی رسیده است که 
نابینایان و گنگهاء ناتوانان و بیماران زمین‌گیر بدون سرپرست و پناهی در شهرها رها 
شده‌اند و کسی به آنان ترحم نمی‌کند و به دادشان نمی‌رسد. 

شما دانشوران و علمای دين نه در خور موقعیّت و عنوان خویش رفتار می‌کنید و 
نه کس که خود را به حطر افکند و از حق و عدالت سخن گوید. او را در برابر ظالمان 
یاری می‌کنید. 

شما به جای حق‌گویی و صراحت و بیان دردها و رنجها و حقکشی‌هاء با 
چرب زبانی و تملق‌بافی و چاپلوسی و سازش با آفت استبداد و انحصاره تنها به 
امنیّت خود می‌اندیشید؛ نه حقوق و امنیّت دیگران و حراست از دین و دفتر و 
عمل به قانون خدا؛ و از هشدارهای خدانبز -که شما را از سازش با ستمکاران و 
تمایل به آنان هشدار داده است -هشدار نمی پذیرید و غفلت می‌کنید. 

راستی که فاجعه و مصیبت شما از همه سهمگین تر است؛ چرا که شما از جایگاه 
فرهنگی و معنوی و علمی و دینی خویش رانده شده و از رسالت عالمانه و آگاهانه 
دست شسته‌اید. 

باید رهبری جامعه و تحقق قانونگرایی و قانون‌محوری به دست دانشمندان و 
دین‌شناسانی باشد که امانتدار مقررات خدا و آگاه به حلال و حرام اویند و با هم 


در رواق عاشورا 


در سوگ امیر آزادی 


وجود در اندیشه تأمین و تضمین حقوق مردم‌انده اما اینک آن موقعیّت معنوی و 
جایگاه علمی از شما گرفته شده است ؛ چرا که از محور حق و عمل به آن پراکنده 
شدید و دربار؛ سبک و سيره پيامبر پس از آن همه دلیلهای روشن -به کشمکش 
پرداختید. ۱ 

راستی اگر شما در برابر رنجها و شکنجه‌ها شکیبایی می‌ورزیدید و در راه خدا 
سختی‌ها و ناگواری‌ها را به جان می‌خریدید. آن‌گاه بود که سر رشته داران و کار 
گزاران امور به ناگزیر برای دریافت قوانین و مقررات به سوی شما می‌آمدند و شما 
مرجم فکری و علمی و معنوی جامعه بودید و کارها با نظارت شما جریان 
می‌یافت. اما شما به استبدادگران این فرصت را دادید که موقعیّت رهبری علمی و 
نفلارت بر حسن جریان کارها را از شما گرفتند و با ندانم‌کاری خویش کار دين خدا 
را بر آنان سپردید تا بر اساس پندارهاو بافته‌های سست و زورمدارانه خویش عمل 
کنند و در راه هواهای جاه‌طلبانه و ظالمانۀ خود گام سپارند. 

دلیل سبطر؛ آنان بر شما و به کف گرفتن رهبری جامعه» این است که شما از 
فد.ا کاری و جانبازی در راه حق می‌گریزید و عاشقانه به زندگی زودگذر این جهان دل 
می‌بندید؛ به همین جهت هم توده‌های محروم و ناتوان را به بند استبداد می‌سپارید 
تا با سرکوب و فریب پاره‌ای را برد ذلیل خویش سازند و پاره‌ای دیگر درغم آب و 
نان گرفتار گردند و استبدادگران زورمدارانه و بر اساس هواهای دل خویش در ناز و 
نعمت غوطه خورند و با دنباله‌روی از زشتکاران و هوسبازی‌های خویش رسوایی‌ها 
به بار آورند و در برابر حدای توانا گستاخی ورزند. 

کار به جایی برسد که در هر شهر و دیاری سخنور و سخنگویی از ستایشگران 
بارگاه ظلم» بر فراز منبر رود و بر این جایگاه مقدس گماشته شود و کران تا کران کشور 
و دين و دنبای مردم در سیطرة آنان باشد و دست بیدادشان در همه جا برای هر 
فشمار و جنایتی باز؛ و مردم به ناگزیر به گونه‌ای برد آنان گردند و تن به ذلّت سپارند 
که هر دستی بر سرشان کوبیده شود قدرت دفاع از خود را نداشته باشند, 

فشار اختناق و استبداد به جایی برسد که حاکمی خودکامه و کینهتوز و 
خشونت‌کیش بر آگاهان و ستم‌ناپذیران بتازد و دیگری برای هرای دل خویش 
بینوایان و تود دربند را بکوید و بر آنان سخت گیرد و سوّمی که گمارندة این‌هاست 


و خود را فرمانروایی بی چون و چرا و نقدناپذیر و فراتر از قانون و پاسخگویی در 


برابر جامعه و مردم می‌شمارد نه خدا را بشناسد و له روز رستأخیز را. 

با این بیان» یکی از هدف‌های حسین ا اوج بخشیدن علم و عالم به جایگاه 
خود و توجّه دادن آنان به رسالت سنگین خویش است تا آنان از ان حضرت 
بیاموزند که از ارزشها پاس دارند نه ضذارزشهاء 

تا آفت زدا باشند و نه آفت زا 

تا طلمت‌شکن باشند و نه ظلمت‌آفرین» 

تا پرده‌های فریب و ریا کاری و خیانت را بدرند و راه فلاح بگشایند و نه توجیه گر 
ظلم و عملة استبداد » 

تا سازنده باشند و نه سوزاننده» 

شفابخش باشند و نه بیماری‌زاء 

فرهنگ‌ساز و فرهنگ بان و اندیشاننده باشند و نه خرافه‌پرداز و تخدیرگر و 
عوام‌زده و عوام‌زاده» 

عامل پیشرفت و اوج و ترقی جامعه باشند نه ترمز ایستایی و ذلت‌پذیری» 

نیروی پیش‌برنده و بالابرنده و رشددهنده باشند و نه باعث سقوط و نگونساری» 

از حقوق مردم پاس دارند نه صاحبان قدرت و امکانات» 

و از قانونگرایی و قانون‌مداری و عملکرد قانونی و نقدپذیری و پاسخگو بودن 
حکومت پیام دهند و نه عکس این اصول مترقی» و مردم را باگفتار و عملکرد زیبا و 
شایسته به خدا نزدیک سازند و نه دور گردانند و فراری دهند. 


۱-شایسته سالاری با امامت اهل بیت 

از آنجایی که نقش پیشوایان و رهبران جامعه‌ها و تمدن‌ها برای توده‌ها» نقش 
الگو» اسوه. سمبل و سرمشق است؛ 

از آنجایی که آنان نمونه‌های عملی و نظری در نظرگاه بیشتر مردم‌اند» 

از آنجایی که بندگان خدا بر آنند که تجسم پاکی» قداست. عدالت» 
شایسته کرداری و راستی و رعایت حقوق را در سیمای زمامدارانشان بنگرند» از 
آنجایی که درستی و شایستگی آنان» یا تباهی و جاه طلبی و زشت کرداریشان در 
صلاح و فساد جامعه و مردم نقش اساسی دارد 

از آنجایی که تودهُ مردم قدرت مداران را ملاک عمل خود می‌گیرند. جام ذهن 


در رواق عاشورا 


«حود را از منبع و مخزن بیان و قلم و نظرگاه آنان پر می‌سازند وگوش به گفتار و چشم 
بر سبک و روش آنان دارند. 

از آنجایی که صلاح و سداد حکومت و حاکمان در گستر؛ جامعه» گسترده 
می‌شود و در رگهای زمان جربان می‌یابد و می‌تواند به همگان سودبخش یا 


زیانبار افتد 

و بدان دلیل که بیشتر مردم به نوعی انديشه و باون ایمان و عمل. اخلاق و 
آداب. سبک و مدل زندگی خود را از چهره‌های معروف و مشهور جامعه می‌گیرند و 
دل و جان را از جام آنان سیراب می‌سازند و درمان دردها را با نسخه آنان تهیه 


می‌کنند؛ ای داد اگر آنان خود مزرعه‌ای آفت‌زده باشند و یا چشمه‌ای آلوده و یا منبع 
و مخزنی عفن زده و سمی مرگبار در انبان خود داشته باشند!! راستی آن‌گاه جه 


چه فاجعه‌ای روی خواهد داد؟ 
و تباهی و بیداد در چه وسعت و شدت و گستره‌ای دام و دامن خواهد گشود؟ 
از این زاویه است که پیامبر گرامی فرمود: 
۳ ان Oy‏ هر مر اه ی 00 7 
«صنفان اذا صَلحا صَلحت انی و اذا مدا فمدّت امّتی: الامَراء و لها »(۱) 


در سوگ امیر آزادی 


دو گروه از جامعه و امت من هستند که با شایسته کرداری و صلاح آنان» جامعه 
اسلاح خواهد شد و به پروا و شایستگی روی خواهد آورد و اگر به تباهی انديشه و 
عقیده و عمل گرایش یابند جامعه را به تباهی سوق خواهند داد. این دو گروه 
عبارتند از زمامداران و دانشوارن و دانشمندان دینی. 

و نیز بر این باور است که امیرمومنان فرمود: 

«مَنْ صب تسه لاس إماماً دا تعليم تفیه بل تغليم غیره و لیکن تأيه 
بسیرته قبل تأدیبه پلسانه....»۲۱) ۱ ۱ 


آن کس که خود را رهبر و پیشوای مردم می‌سازد. باید پیش از آموزش دیگران به 


ادب‌آموزی خویش بپردازد؛ و پیش از آن که با زبان و گفتاره دیگران را تربیت کند» 


باید به کردار شایسته ادب آموزد؛ و آن که خود را ادب آموزد و تربیت نماید. از آن 


۱-بحان ج ۲ص ۴۹۔ ۲ -نهج البلاغه قصار ۷۳ 


که دیگری را آموزش می‌دهد. به تجلیل و گرامیداشت شایسته‌تر است. 

و در مورد قانون‌گرایی و فانون‌مداری خویش در قلمرو گفتار و عمل فرمود: 

ی لاس اي و الله ما کم علی طاَة و إلا رک الا و هام عن مَفصية 
الا و آتناهی تبلکُم عنها.»۱۱) 

هان ای مردم! به خدای سوگند من شما را به هیج فرمان و قانونی فرا نمی خوانم 
جز اینکه خود پي پیش از شما به انجام آن همت می‌گمارم و از هیچ گناه و نافرمانی و 
زشتی شما را هشدار ذ نمی دهم جز اینکه خود پی پیش از همه شما هشدار می پذیرم و از 
آن دوری می‌جویم. 

و نیز از همین دیدگاه است که پیشوای آزادی در نهضت اصلاح طلبانه و 
عدالت خواهانه‌اش ضمن نفی رهبری نالایق و تاریک‌اندیش و تباه‌آفرین اموی بر 
شایسته‌سالاری و رهبری و امامت عادلانه و بشردوستانه و کارآمد و آسمانی 
خاندان پیامیر از این زاویه تأکید می‌کند و می فرمایدنٍ 

«...و نکن آهل بت مت محمد و زا را ہڈا أن ین لین ما یی 
له و الشایرین بالجور و الغدوان »۱ 

ای مردم! اگر شما از خدا بترسید و حق را برای اهل آن بشناسید این کار بهتر 
موجب خحشنودی خدا خواهد بود؛ و بدانید که ما خاندان پیامبر به امامت و رهبری 
جامعه از این مذعیان نالایق و عاملان ستم و بیداد شایسته‌تریم. 


اقا این کتاب 

کتاب حاضر ترجمه و نگارشی است از کتاب ارزشمند «مثیر الاحزان»» نوشتۀ 
فقیه گرانقدر» عضرت ابن ثما؛ علامه حلی رضوان اللّه تعالی علیه. 

ملف بزرگوان این نوشته را در ترسیم رویداد غم انگیز و جانسوز عاشورا و 
شهادت حضرت حسین لا و باران فداکارش به خامةٌ خویش آراسته است. 

او در این کتاب در انديشه نگرش تحلیلی به این رویداد شور انگیز و شعور آفرین 


و بر شمردن درس‌هایی چون: 


۱ -نهج البلاغه: خ ۰۱۷۵ ۲ ۔ تاریخ طبری» ج ۷ ص ۰۲۹۵ 
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درس اخلاص و ایمان 

شکیبایی و پایمردی 

شهامت و شجاعت» 

اپثار و فدا کاری 

مردم‌دوستی و احساس مسئولیت؛ 

عرّت و کرامت. 

آزادگی و حرّیت» 

توکل و اعتماد به خد 

راستی و درستی. 

صراحت و حق‌گویی» 

شهامت و همت بلند 

وا تفا 

مردم نوازی و مردم دوستی» 

عدالت خواهی و نواندیشی» 

اصلاح طلبی و ستم‌ستیزی» 

دفاع از حقوق و امنیت مردم و مبارزه با استبداد و انحصار و ده‌ها درس افتخار 
آفرین و انسان‌پرور دیگری که حسین ا به انسانها آموخت نمی‌باشد؛ هم چنانکه 
در مقام پژوهش درباره علل و عوامل این نهضت دگرگونساز و شگرف و شمارش 
انگیزه‌های آن نیز نیست... 

هدف آن بزرگوار نگارش سیر؛ حسین ا و امتیازات و وبژگیهای اخلاقی و 
انسانی آن حضرت نیز نمی‌باشد و تنها در اندیشه گردآوری نکات حماسی و 
حداسه‌ساز عاشورا هم نیست گرچه به گونه‌ای از همه این نکات و مفاهیم در این 
کتاب و نوشته» آمده است بلکه هدف مؤلف گرانقدر ترسیم این رویداد جانسوز و 
غم‌بار نه بصورت فشرده و ارسا و نه گسترده و خسته کننده است... و به باور مترجم 
در این مدف خدایش يار بوده و توفیق همراه» و کتابش مورد توجه دانشمندان و 
پژوهشگران قرا رگرفته و به صورت یکی از منابع مورد اعتماد در این مورد در آمده 


اسست. 


شیوة کار مترجم 

نگارنده در برگردان و نگارش این کتاب» از ميان سه شیوء ترجمۀ آزاده کلمه به 
کلمه و محتوا به محتوا؛ شیو سوم را برگزید. نخست مفاهیم و معانی مورد نظر 
مؤلف را از قالب عربی بر گرفت و روی آن اندیشید آن گاه آنها را در قالب و جامة 
مورد نظر ریخت و کوشید تا به یاری خدا هدف و نظر مولف تأمین گردد. اما در این 
راه گاه به فرازهایی رسید که بسیار فشرده و تلگرافی می‌نمود و گاه جای نکته و 
مطلبی خالی می نمود؛ به همین جهت ناگزیر گردید تا آن فرازها را هماهنگ با 
هدف کتاب و با بهره‌وری از دیگر منابم» اندکی شرح و گسترش بخشد وگاه در این 
راستا پاراگرافی بر اصل کتاب بیفزاید و آن را با فرار دادن ميان دو قلاب مشخص 
سازد. 

افزون بر این دو کار نگارنده با الهام از متن کتاب» مطالب آن را به بخش‌هایی 
چند تقسیم کرد و با عناوین جدیدی آراست. تا هم مطالعة آن برای دوستداران 
پیشوای آزادی و سوگوارانش دلنشین تر باشد و هم خدمت ناچیزی به فرهنگ 
انسان پرور و عزت آفرین عاشورا. امید که برگ سبز و ران ملخی باشد به پیشگاه 
پدید آورندغ شاهکار شکوهبار عاشورا و ذخیره‌ای برای لحظات آخرین زندگی این 
سرا عالم برزخ و روز رستاخیز انشاء له 

در پایان این سرآغاز بر خود لازم می دانم که از فرزند ارجمندم محسن عزیز که در 
فرصت‌های مناسب این کتاب را تایپ و صفحه‌آرایی کرد قدردانی نموده؛ و برای 
ناشر این کتاب برادر گرامی حاج آقای حاذق فر مدیر محترم و پر تلاش نشر حاذق 
از بارگاه دوست توفیق خدمت خالصانه به فرهنگ و اندیشة انسان پرور قرآن و 


عترت را آرزو می‌نمايم. 


قم -دفتر فرهنگ و انديشةً اسلامی 
علی کرمی 


در رواق عاشورا 


در سوگ امیر آزادی 


بیوگرافی کو ناهی از مولف 


از شهرهای بلند آوازه و پراهمیت «عراق» شهر کهن و تاریخی «حله» است. 

اين شهر مهم و شناخته شده در دو سوی ساحل رودخانه زیبا و تماشایی 
«فر ت» و در نزدیکی ویرانه‌ها و آثار برجامانده از «بابل قدیم» فرار گرفته است. 

این شهر تاریخی و مذهبی در زمان حکومت سلسله «مزیدیه» که مبان 
سال‌های ۴۰۳-۵۴۵ مق در آن منطقه و اطراف آن برپا گردید ‏ از نظر مناظر 
دل‌نگیز و تماشایی, نوع خاک و حاصلخیزی آن, اعتدال آب و هوا و شرایط 
جغرافیایی در شمار زیباترین و معتدل‌ترین و بهترین شهرهای عراق قرار داشته و از 
دیگر شهرها ممتاز شناخته شده است. 

در ماه محرّم ۴۹۵ هجری یکی از شاهان سلسله (بویهیّه» بنام «صدقة بن منصور 
.که «سیف الذّ وله( لقب یافت -پس از چیره شدن بر سلسله «مزیدیه» و به کف 
گرفتن قدرت از دست آنان در سال ۴۷۹ هجری» پس از درگذشت پدرش «منصور 
اسد ی» شهر تاریخی و بلندآوازة «حلّه» را به عنوان مرکز حکومت خویش برگزید. 

«صفی الدین حلی» شاعر جزیره در وصف این شهر زیبا و خوش آب و هوا در 
سروده‌ای بدین مضمون می‌گوید: 

رحلهبی «سیف الدوله»» «صدقة بن منصور)» بسان دژی تسخیرناپذیر و استوار 
است؛ آن شهر زیبا و تماشایی؛ آرامش بخش دل‌ها و روشنی بخش دیدگان است. اگر 

" -گفتنی است که این حناب غیر از «سیف الّوله». پسر «حمدان»» است که از شاهان شام به شمار 


می‌رذت و از انحا ريشه می‌گرفت. 


آب در زمین آن فرو رود» آبی روان و گوارا از خود روان می‌سازد. و پیرامون آن را 
دیوار و حصاری گلین و استوار دربر گرفته» به گونه‌ای که گویی آنجا طور سینااست! 


دوران رونق و شکوفایی حلّه 

سرزمین «حلّه» پیش از فرود آمدن «سبف الدّوله» در آن سرزمینی بلند و مرتفع» 
دارای کوه‌ها و تپه‌ها و غارهایی بود که درندگان و دیگر حیوانات وحشی به آنجا پناه 
بردهء آنجا را برای زندگی برگزیده بودند. 

و هنگامی که «سیف الدّوله» به همراه جامعه و مردمش در سال ۴۹۵ از هجرت 
در آنجا فرود آمد و در «حلّه» رحل اقامت افکند. خانه‌ها و بناهایی از سنگ و 
کاخهایی باشکوه و قصرهایی پرزرق و برق در آن سامان بنیان گذاشت و اران و 
نزدیکانش نیز با ستایش کار امیر خود» با ظرافت و دقّت بسیاری به ساختن خانه‌ها و 
تاسیسات ملل و پرشکوه پرداختند. و آنگاه بود که تجار و کسبه و کشاورزان و 
دهقانان راء «حلّه» را در پیش گرفتند. و دانشوران و دانشمندان و حقوقدانان 
مسلمان بدان سامان روان شدند و شاعران و سرایندگان و ادیبان در آنجا مسکن 
گزیدند و آنجا را برای زندگی انتخاب کردند. 

از این روی این شهر تاریخی و زیبا در زمان «سیف الدّوله»؛ مهد نهضت فکری و 
جنبش علمی , کعبة دانش و فلسفه؛ کانون لغت و شعر و ادب» آبشخوری شیرین و 
چشمه‌ای جوشان وگوارا برای رشد و بالندگی و کمال علوم و دانش‌های مذهبی. 
فلسفی» ادبی و دیگر رشته‌های علوم اسلامی و آداب و شیوه‌های مترقی و پیشرفته 
جهان عرب گردید! 

دکتر «بصیر» در کتابش که «نهضت» نام دارد - دربارة شهر تاریخی «حله» 
می‌نویسد: 

«حلّه» مرکز نهضت و جنبش عظیم فرهنگی بود نهضت و رستاخیزی که 
درخشندگی و تابش روشنایی و نور آن از فرن ششم هجری آغاز گردید و فروغ و 
پرتوافشانی و گسترش شعاع آن هماره ادامه یافت تا در آغازین سال‌های قرن دهم 
پود که فرهنگ عظیم اسلامی از آنجا به شهر مَدّس «کربلا» رفت؟ و آنجا به مرکز 


بیوگرافی مولف 


در سوگ امیر آزادی 


فرهنگ اسلامی تبدیل گردید؛ و از پی آن نیز دیری نپابید که ابن تحول و رونق 
فرهنگی و فکری به «نجف اشرف» و کنار بارگاه ملکوتی امیرمؤمنان که هماره از 
پیگاه‌های بزرگ و پرشکوه فرهنگ عربی و اسلامی بوده است -انتقال یافت. 

در آن دوران شکوفایی وپیشرفت «حله» بود که گرومی بزرگ از دانشوران و 
دانشمندان, فقیهان و حقوقدانان» پزشکان و فیلسوفان ادیبان و شاعران دانشمند و 
آراده در مهد آن دوران طلایی جوشیدند. و آواز؛ آنان همه آفاق را دربر گرفت. 
همانان بودند که خدمات بزرگ و آشکاری به علوم اسلامی و فنون و ادب جهان 
عرب نمودند. خدمات فراموش‌نشدنی تحسین‌برانگیز و بزرگی که هماره در خور 
سپاس و قدردانی است. 

نویسند؛ کتاب «روضات» مرحوم «خوانساری» از برخی روایتگران مورد 
ادیتماد» از جمله «میرزا عبداللّه اصفهانی افندی» در کتابش «ریاض العلماء» آورده 
است که: در آن دوران طلايي ترقی و پیشرفت علمی و فکری و دینی «حلّه» تنها در 
پاک قرن حدود پانصد مجتهد و کارشناس مذهبی در آن شهر و آن سامان 
می‌زیسته‌اند! و از اين آمار» باید شمار دانشوران و دانشمندان و مجتهدان و بزرگانی 
را که در دیگر قرن‌ها در آنجا زیستند» دریافت. و نیز این آماں روني بازار دانش و 
بینش و شکوفایی فرهنگ و ادب اسلامی و عربی و انسانی در سده‌های پیشین در 
این شهر تاریخی و کهن را -برای ما می‌نماياند. 


خاندان «اين نمای حلی» 

از جمله خاندان‌های بزرگ و ریشه‌دار و برجسته‌ای که در «حله» جوشید و از 
ارکان و پایه‌های دانشوران و دانشمندان شیعه در فرن هفتم هجری گردید» خاندان 
بزرگ و پرشکوه «آل نما» است. 

این حاندان اصیل» دانشور دین‌شناس» بزرگ. بزرگوار و کهن و ريشه‌دان از 
جاندان‌هایی است که در آن شهر و آن سامان درخشید و شهرت بسیاری یافت. 

از جمله اعضا و افراد بزرگ این خاندان که شهرت و آواز؛ُ بسزایی یافتند. یکی 


جناب «هبة الله بن نما»» نیای بزرگوار مولف گرانقدر «مثیر الاحزان» بود. پس از او 


جناب «جعفر بن نما)» پدر گرانقدر او بود که مورد توه قرارگرفت و دیگر جناب 
«علی بن نماه عموی دانشمند وی که او نیز شهرت و اعتبار بسیاری یافت. 

از این خاندان ریشه‌دار چهره‌های علمی دیگری یز بلندآوازه شدند که ما در 
مقام شمارش آنان و بردن نام بلندشان نیستیم و هدف از این مقدّمه؛ تنها ترسیم 
بیوگرافی کوتاه تاریخی و فشرده‌ای از این خاندان شناخته شده بزرگوار» بخشنده و 
بافضیلت می‌باشد که هم در شهر تاریخی «حلّه» ولادت یافتند و هم در آنجا رشد و 
ترقی نمودند و هم در آنجا زندگی کردند و نسبت آنان نیز به قبیلاٌ «ربیعه» می‌رسید؛ 
و نویسندة بزرگوار «مثیرالاحزان». شیخ جلیل, «اين نما علامه حلی» از این درعت 


تناور و این ریشهٌ استوار و بارور است. 


محقد بن جعفر 

او براستی ستارُ درخشان جامعه و دین» در روزگار خویش بود. وی در لقب 
«نجيب الدّين» و باكنية «ابوابراهيم»» محمد بن جعفر بن ابى البقاءء هبة الله بن نما 
بن علی بن حمدون حلّی ربیعی نام داشت. و از قبیله ربیعه» قبیلة بلندآوازه و ؟ 
ریشه‌دار عرب ريشه می‌گرفت و به آن منسوب بود. 

در سال ۶ هجری در شهر «حله» دیده به جهان گشود و در آن محبط علمی و 
فکری و دینی رشد کرد و نزد پدر دانشمند و دیگر دانشوران آشنا و معاصر خویش؛ 
همچون: فخر الدّین محمّد بن ادریس حلّی عجلی و شیخ محمّد بن مشهدی» 
دانش آموخت و از آنان اجازه نقل روایت دریافت داشت. 

دانشوران و دانشمندان بسیاری از مقام علمی او بهره‌ور گشتند و از خرمن دانش 
او خوشه‌ها چیدند و برخوردار گشتند که از آن جمله: شيخ «سدید الدّین»» پدر 
علامه, «احمد بن طاووس حسنی»» «رضی الد ین بن طاووس حسنی»» و چهره‌هایی 
بنام از این گونه بودند. 

محقق «کرکی) در مورد او می‌نویسد: دانشمندترین و دانشورترین و کارآمد ترین 
عالمان؛ به دریای دانش و فقه اهل‌بیت» شیخ فقیه و سعیدٍ کم‌نظیر «محمّد بن نمای 


حلّی» است. 


در سوگ امیر آزادی 


محدّث بزرگوار» مرحوم «مجلسی» در بخش اجازه‌های نقل روایت از کتاب 
«بهعارالانوار» به نقل از دستخط شهید بزرگوار محمّد بن مکی صاحب کتاب «لمعه» 
می‌گوید: «ابن نمای حلی» حطاب به پاره‌ای از حسودان بد اندیش و کوته‌بینان 
روزگارش که در مورد او حسادت می‌ورزیدند و به این آفت ویرانگر گرفتار آمده 
بودند» چنین سرود: 

منم «ابن نماء که اگر لب به سخن بگشایم» بیانی گویا و رسا دارم؛ اگر چه خطیب 
ستخنور و گویای جامعه هم» سخن به رسایی و فصاحت نراند. و اگر دست انسانی را 
از اضیلت و ارزشی بازدارم برای او دستی بلند و پرتوان می‌گسترانم. 

قرزندان پدرم در راهی روشن به سوی والایی و سرفرازی گام می‌سپارند و با 
عملکرد و کردار شایسته و پسندیده خویش, نردبانی به سوی هر شکوه و عظمت و 

برای نمونه» پسران نیای ارجمندم» «جعفر» آن بزرگمرد نیکوکردار؛ نیکو خوی 
و .جوانمرد؛ که هم آنها شیفته تیکوکاری و شایسته کرداری و عاشق بسخشش و 


کر مت‌اند. 
نیای پدرم» فقیه بزرگوار جناب «ابوالبقاء» هماره در بیان و انتقال دانش‌ها پیشتاز 
و پیشاهنگ بود. 


مردم بدانديش و کج فکر انهدام و فروریختن ارزش‌هایی را آرزو می‌کنند که علی 
برامراشسته» اما چقدر دور و ناپسند است که ارزش‌های شناخته شده فرو ریزند و 
ناب د گردند! 

آن کسی که حسد مرا بر دل دارد و نسبت به من حسادت می ورزد از سر نادانی 
بر ن است که به اوج هدف و آرمان من دست یابد. 

اما آیا انسان می‌تواند به سوی آسمان و اوج آسمان پرکشد و بدون وسیله 
ماسب پرواز نماید؟ 

هدف‌ها و آرزوهای من بسی بلند و دور از دسترس عناصر بداندیش و 
حسادت‌ورز و دون همت است. پس وای بر تو باد! ہیا راه دیگری در پیش گیرا 

و چه کسی نیاکانی چون نیا کان پرواپيشذ «نما» دارد؟ 


و بدین سان از اين سروده و اشعاری که «ابن نماء آن را سرود و به سوی عناصر 
حسادت‌ورز و دشمنان و بدخواهان خویش فرستاد بزرگی تفس و بزرگمنشی» 
معنویّت و قداست. مقام روحانی و معنوی و پیراستگی او از ضدارزش‌ها نمایان 
می‌گردد. 

آری پدر و آموزگار ما علاَمةُ فقید جناب «ابن نمای حلی» سرانجام در 
سال ۶۴۵ هجری در نجف اشرف جهان را بدرود گفت و به گونه‌ای که نویسندة 
کتاب «نخبة المقال» در این مورد آورده است» در جوار آرامگاه ملکوتی امیرمومنان 
به خاک سپرده شد. 

از آن بزرگوار آثار علمی و دینی مفید و ارزشمندی بر جای مانده است. 
مشهورترین آنهاء کتاب ارزندة «مثیر الاحزان» یا «برانگیزانند؛ غم‌ها» می باشد که در 
سوک سالار شایستگان, حضرت حسین و اران پراخلاص و فدا کارش نگارش یافته 
است. 

این کتاب» اثر ارزشمند و شناخته‌شده‌ای است که نویسنده گرانقدرش در 
صفحات و سطور آن» رویداد بزرگ و دگرگونسازی را به تصویر کشیده است که 
صدای آن» در آسمان‌های شرق و غرب. از قرن ال هجری تا کنون طنین انداز است. 
هماره طنین آن به گوش می‌رسد و در مسیر گذشت زمان و گردش چرخ روزگار و 
سپری شدن قرن‌ها و عصرهاء خاطرة اندومبار و دردناک» و فداکاری‌های 
افتخارآفرین و جاودانه اما حزن‌انگیز آن تجدید می‌گردد. 


سخن مولف 

ستایش از آن خداوندی است که پرده از هدف‌های نهانش کنار می‌زند» ذات پاک 
و بی‌همتای خود را درکتاب پرشکوه و انسانسازش, به وفای به عهد و پیمان وصف 
می‌کند» و بر پیشانی انسان نوشته است که نگونساری و بدبختی با نیک‌بختی و 
سرفرازی او» در گرو فرمانبرداری از خدا و یا نافرمانی از او مقرر شده است. 

همان خدایی که قلب‌های دوستانش را با نور هدایت و فروغ تابناک رهنمودش 


روشن و نورباران ساخته و مغز و دستگاه خرد و اندیشة آنان را برای شناخت ذات 


پاک یر شش و اما حقیقت ذات بی‌همتایش از بینش و دریافت آنان 
نهان است. در برابر دیدگانشان پدیده‌های شگفت‌انگیز و مصنوعات و موجودات 
بهت‌آور و نظام شگرفی آشکار ساخته است که اندیشه‌های خردمندان و متفگران 
در ارزیابی مقررات و اندازه گیری‌ها و نظام حیرت‌زای آن سرگردان است و واژه‌ها و 
سخنان واژه‌پردازان و سخنوران توانا از وصف ذات پاک و بی‌همتاي او ناتوان و 
درمانده است! 
( او دوستان و دوستدارانش را از این سرای زودگذر که خان گناهان است - دور 
ساخته و به سرای سلامت و امنیّت و نجات نزدیک می‌سازد و بدین سان آنان در 
فراهم آوردن ره‌توشة نجات و رسیدن به انجام کارهای شایسته و آراستگی به 
ارزش‌ها و کمالات با هم به رقابت سالم و انسانی و شایسته برخاسته و به سوی 
درک و دریافت برهان روشن رستاخیز و زندگی در جهان پس از مرگ به وسیلۀ آنچه 
آفریدگار هستی با آیات و معجزه‌های پیامبران و کتاب‌های آسمانی» نشان داده 
است. به مسابقه پرداخته‌اند. 

آنان بدین سان از پریشانی خاطر و رنج و مشمّت گنامان و زشتی‌ما نجات بافته و 
به سوی دست‌یابی به هدف والای دانای نهان‌ها و آراستگی به ارزش‌های موردنظر 
ار نایل آمده‌اند. 

بر این باوراست که آفریدگار فرزانه» رازها را برای اینان هویدا ساخت و پرده‌ها را 
بر ایشان بالا زد و پوشش و حجاب را میان آنان و چشمه‌سار شیرین و گوارا و پا کیزة 
هدایت و اوج به سوی کمال را زدود و آنان را بر هدایتی پرشکوه راه نمود و 
پرچم‌های شادمانی و نوید را برای آنان برافراشت. 

در این هنگامه و شرایط آنان را به بندگی خود که اوج سرفرازی و آزادگی و 
امتخار است -فراخواند تا با هر آن تبهکاری که از مقررات عادلانه و مفاهیم انسانساز 
و معارف تفکرانگیز و فرهنگ آزادیبخش و آزادیخواه و آزادی ستان و آزاده پرور 
دین او روی‌گردان است و در هوای بداندیشی و خودکامگی و خودسری و برتری 
«عویی و تبعیض خواهی و به اسارت کشیدن بندگان خدا و تحمیل بافته ها و یافته‌ها 
و پندارهای خردناپذیر و خود پرستانه خود» به وسیله زور عریان و نیمه عریان به 


رح 
در افق بینش و آگاهی و تجلیگاه خرد و فروزشگاه فکر و خیزشگاه وجدان و 
فطرت آنان» نور امید و روشنایی هدایت تجلی کرد و در نتیجه» با آبی صاف و 
آبشاری زلال و ریزان کدورت‌ها و زنگارهای درونشان را شستشو داده و پاک و 
پاکیزه ساختند و از این که خویشتن را به گروه زورمداران و گمراهان زنند و به خیل 
راه گم‌کردگان وارد سازند. منصرف شدند و برتری یافتند. آنان به پیکار با دشمن حق 
و عدالت» در خود شور و شوق بسیار دیدند و در راه خدا به دریای سختی‌ها و 
مشکلات فرو رفتند. 
(اراستی که این نعمت گران هدایت و راهمیابی به سوی حق و خودسازی و 
آراستگی به ارزش‌ها و پیراستگی ازگناهان. چه شادی و شادمانی وصف‌ناپذیری به 
یاران حدا ارزانی داشت! و چه ماب روشنی چشمی بر دیدگانشان انکند و 
دیدگانشان را فروغ بخشید که با لب‌هایی تشنه برای نوشیدن باران سعادت و جام 
نیک‌بختی, و جان‌هایی شیفته و در شور و شوق شهادت در راه خد به رویارویی با 
دشمن حق و فضیلت شتافتند! و در همان حال به امضای آن داد و ستد پرسودی که 
به هنگام جداسازی جایزه‌ها و پرداخت پاداش‌ها و سودها و حسابرسی کارها در 
روز رستاخین از آن آنان و روزی آنان خواهد گردید» شاد و شادمان بودند. 
آنان می‌دانستند و بر این باور بودند که هرگز به مقام والایی که باید, نخواهند اوج 
گرفت» مگر این که جامۀ این زندگی زودگذر و فناپذیر را از تن بیرون آورده و جامة 
مرگ پرافتخار و مبارزه روشنگرانه و شهادت خالصانه و عاشقانۀ در راه خدا و در 
جهت آزادی توده‌های در بند خودکامگان و انحصارگران قدرت و هستی مردم را بر 
تن کنند. از این رو آن شایسته کرداران پرشهامت و سرفراز در رویارویی با دشمن 
خیره‌سر و پیکار دلیرانه و درگیری سخت و خونبار با اوه این گونه و در این جلوه و 
چهرة بی‌نظیر آن, جان را نثار کردند. و راستی که در این مقام پرفراز و در این پیمان 
گرانسنگ و والاء عاشورایبان و قهرمانان آزادیخواه و حق طلب و استبداد ستیز نینوا 
و پاران فداکار حسین ا در تن‌سپردن به مرگ و فداکاری در راه حق و شکیبایی بر 


تیزی نوک نیزه‌ها و لبه برنده و قیافه هراس انگیز شمشیرها از یکدیگر پیشی گرفتند و 


بیوگرافی مولف 


افتخاری جاودانه و درس و دانشگاهی ماندگار از ارزش‌ها و قداست‌ها و ایثار و 
اعلاص‌ها آفریدنده و برای همیشه پرچم عدالت و آزادی و جوانمردی و حق‌طلبی 
و پیکار با ستم و استبداد و خشونت و تاریک اندیشی و د جالگری و تبهکاری و ابزار 
سلطه و فریب ساحتن دین و دفتر را برافراشته داشتند. 


آنان براستی در پیکار حق‌طلبان؛ خود. این گونه بودند که در این سروده‌ام به 


وصف کشیده شده‌اند: 


۱ لھم شوم بح امس ذائبة وش جاوزث جنات باريها 
کان مفسدها بالقتل مصلحها أو أنْ هادمها بالسیف بانیها 


آنان دارای پیکرهایی هستند که با باران حرارت و خشم خورشید گداخته و 
آبدیده شده‌اند» و جان‌های پاکی دارند که در جوار رحمت حق و بهشت پرطراوت 
و زیبای آفریدگارند! 

آن بیدادپیشه‌ای که آنان را با جنگ و کشتار از میان برمی‌دارد و به ظاهر 
زدگی‌شان را تباه می‌کند» تو گویی اصلاحگر آنان است. و آن کسی که با شمشیر 
تجاوز بر آنان تاخته و نابردشان ساخته, گوبی براستی حیات و زندگی نوین و 


در سوگ آمیر آزادی 


دگرباره‌ای به آنان هدیه کرده است. 


امان ای خردمندان! 
اینک شما ای آگاهان و دانایان روزگار! 
وای خردمندان و متفکُران قرون و اعصارا 
و ای صاحبان اندیشه و شناخت! بپا حیزید و بر آنان رایت غم و پرچم سوگ و 
انوه برپا سازید! 


مبردهیدا 


بپا خیزید! و در راه دوستی و مهر به فرزندان ارجمند زهرای بتول و بزرگداشت 
خاندان وحی و رسالت» به پیامبر بزرگ خدا اقتدا کنید چرا که خدا در بزرگداشت 


آنان برترین پاداش‌ها و نیکوترین فرجام‌ها را بر آنان وعده فرموده است. 


رژیم پلید و استبدادپيشة اموی با یورش وحشیانه‌اش بر نوادة گرانمایۀ پیامیر و 
تجاوز به حقوق و آزادی و امنیت اي و هتک حرمت خاندان ارجمندش و پیکار با 
یاران فدا کار و خداجوی آن حضرت. درون پلید و باطن زشت و آلود خویش را که 
با جامۀ زیبا و دلپذیر و شکوهبار و خوش‌نمای دین خدا نهان می داشت؛ رو کرد و 
هر آنچه را به دروغ و ریا استوار ساخته بود از هم گسست و ویران ساخت. و هر 
آنچه از دین و مفاهیم و مقررات آن را با عوام‌فریبی و ظاهرسازی و خودنمایی و 
ریاکاری استحکام بخشیده بود» از هم گشود و واتابید! 

این اشعار پرمحتوا را در ترسیم عملکرد زشت و وایسگرایی خفتآور و زیانبار 
آن تبهکاران تاریک اندیش و آتش افروز سروده‌ام که: 

ياامة نمض شهرد تبیها و غدت مقهقر:ة على الاعقاب 
کنتم صحاباً للرسول و اما بفعالکم بنتم عن الاصحاب 
و نبذتم حکم الکتاب على جهالة و دخلتم نی جملة الاحزاب... 
هان ای جامعه و مردم واپسگرا و دروغ‌پردازی که پیمان‌های پیامبرتان را 
شکستید و به سوی پیشینیان تاریک اندیش و شرک‌گرای خود عقب‌گرد نمودید! 
شما روزگاری به ظاهر از همراهان و یاران پیامبر بودید. اما پس از رحلت آن 
گرانمایة عصرها و نسل‌ها با بیدادگری و زشتکاریتان راهتان را از یاران راستین او 
جدا کرده و از آنان دور افتادیدا 

شما از سر نادانی و خودسری حکم کتاب پرشکوه آسمانی را نادیده انگاشتید و 
آن را به کناری نهادید و آنگاه به فرقه گرایی و خطبازی و پیوستن به شیوه‌ها و 
گروه‌های عصر جاهلیّت روی آوردیدا 

هان ای مردم! شما بخاطر خوشایند گروهی تاریک‌اندیش و شیفتۀ جاه و مقام و 
دروغ‌پردازی که به ناروا حود را جانشین پیامبر و پیشوای اسلام و حامی دين جا 
می‌زدند. و زمام جامعه را با زر و زور و فریب و دجالگری به کف گرفته بودند» به 
ریختن خون پاک فرزند ارجمند پیامبر دست یازیدید و گناه سهمگین کشتن او را به 
دوش کشیدید و خون پاک و مقدّس او را مباح انگاشتید و با قساوت و سنگدلی و 


گمراهی بهت آوری» آن رابر ریگهای تفتیده نینوا ریختید! 


بیوگرافی موّلف 


در سوگ امیر آزادی 


بنابراین؛ بهوش باشید که هر آنچه از ستم و بیداد مرتکب شدید. در روز 
رستاخیز که همگان برای حسابرسی و دریافت پاداش و کیفر برانگیخته خواهند 
شد -به همان میزان و همان آندازه کیفر خواهید گردید! 

[ لا راستی که در آن روز غمبار و سهمگین؛ چه جگرهایی که مجروح و داغدار 

گردید! و چه خون‌های پاک و مقذدس و غیرتمندی که بخاطر دفاع از حق و عدالت بر 
ریگ‌های تفتیده ريخته شد! 

چه گونه‌ها و چهره‌هایی از زنان آزاده و باشسخصیّت که از فشار اندوه حراش 
برداشت! 

و چه ناله‌های جانسوزی که در رای حسین ل و بارانش» از دل برآمد و پیامبر 
خدا را ندا داد! 

آن روز به یاد ماندنی» چه موهایی که در سوگ شهادت سالار شایستگان و 
پارانش پریشان شد! 

و چه پرده‌های حرمت و شرف و کرامت و شکوهی که پس از آن رویداد تلخ و 
فا-حعه بار هتک گردید! 

راستی که آن روز گویی ایمان و تقواء باپرچمداران و مدافعان آن تنها ماندند و به 
ناترانی کشیده شدند و یاران و فداکاران در راه ارزش‌ها و والایی‌هاء در شمار اندک 
آمدند. 

پس از آن در فراق آن پاکان و عدالت‌خواهان و آزادمنشان قرون و اعصان 
بوستان‌ماو چمنزارها» رها شده و بدون استناده ماندند و شاخه‌های درختان با 
گستراندن برگ‌های خود. واژگون گشته و خود را به زمین افکندند. 

از آن رویداد سهمگین و غمباری که رژیم بیدادپيشه و سیاهکار اموی بنام دين 
دررغین. و حمایت از اسلام ساخته و پرداخته استبداد و انحصار و تاریک اندیشی 
و -حشونت پدید آورد. چهرة نورافشان دین خدا و اسلام آزادیبخش و آزاده‌پرور و 
نواندیش محمد 6 پس از آن درخشش و نورافشانی و فروغ‌افکنی» تبره و تار 
گردید! و مرّه شیرین و طعم خوش و لذت‌بخش آن. به تلخی گرایید! 

اگر پیامبر گرامی و دخت فرزانه‌اش فاطمه چ در این سرا بودند و با چشمان 


ظامی به آن شهید سرفراز خاندان خویش و به آن پیکرهای پاک و پاکیزه از عترت 
پاک خود و به آن بدن‌های برهنه و عریان یاران و دوستداران خاندا رسالت که 


پوشش و لباسی نیز بر آن‌ها نبود -نظاره می‌کردند. و می‌دیدند که پرندگان بال‌های 


خود را بر آن ازنین بدن‌ها فرود آورده‌اند و دهان و دندان درندگان از دیدن آن" 


سیماهای درخشان درهم شکسته, و مشامده می‌کردند که لب‌های دشمنان 
تیره‌بخت وددمنش حق وعدالت از آنچه بر آن عزیزان و قهرمان و دلاوران سرفرازه 
وارد آمده به نشان شادی و شادمانی گشوده شده و آن پیکرهای پاک به خاک و 
خون آظشته و پوشش و لباسشان به تاراج رفته است. آری» اگر پیامبر و دحت 
گرانمایه‌اش با دیدگان ظاهر این مناظر جانسوز و دلخراش را می‌نگریستند و آنجا 
بودند بی‌گمان این صحنه‌های غمبار قلب نازنین آن پدر والا و آن بهترین دخت 
سرافرازگیتی را سخت به درد می‌آورد و سیلاب اشک دیدگانشان, گرد و غبار اندوه 
حضور در میدان نیلوا را از چهر؛ غمزده و اندوهگین آنان می‌زدود و می‌شست و بر 
حسین عزیز و فرزندان فداکار و برادران و نزدیکان قهرمان و یاران جانباز و 
پراخحلاص و وفادارش از پردۀ دل ناله می‌زدند و اشک می‌افشاندند و سوگواری 
می‌کردند؟ 

پس شما ای دوستداران خاندان وحی و رسالت! و ای شیفتگان عترت و امامت 
راستین! و ای دوستداران راستین اهل بیت پیامبر! بیایید و بسان مادری فرزند از 
دست داده بر آنان ناله سر دهید! بيایید و بر پیشوایان گرانقدر و بشردوست اسلام 
باران اشک از دیدگان فرو بارید؛ پاشد که با سوگواری بر آنان و بزرگداشت یاه و نام 
حاطره‌انگیز و الهام‌بخش و جاودانة آن عزیزان و با اظهار غم و نشان اندوه و سر 
دادن ناله و شیون» و نمایش بی‌تابی و بی‌قراری خویش از این فاجعة بزرگ. آنان را 
در این مصیبت تکاندهنده همدردی و همیاری نمایید! 

خدایا! دریغ و درد! از ناشناخته ماندن برترین خاندان رسالت! 

ای آه و افسوس! بر جهالت و نادانی مردم بر مقام والای آنان! 

مگر نه این است که آفریدگار فرزانة هستی درکتاب پرشکوه خویش از شرافت و 
عظمت و بزرگی آنان یاد نموده؟ و از آراستگی آنان به ارزش‌ها و والایی‌ها و 


بیوگرافی مولف 


کرامت‌ها سخن گفته؟ و از پیراستگی آنان از هر لغزش و خطایی یاد کرده است؟ چرا 
که انان راهنمایان بشر بسوی نیک‌بختی و سعادت و نجات در سرای احرت هستند 
و هدایتگران و رهبران راستین انسان به راه‌های رستگاری و سرفرازی در زندگی این 
جهان! 

راستی که شاعر چه نیکو می‌سراید: 

بیدادگران. خون پیشوایان و پیشتازان راه حق و عدالت را ريختند و در نتیجه 
مردم» تا روز رستاخیز در گمراهی و سرگردانی گرفتار آمدند. 

و نگارنده نیز در این چند شعر» نکاتی روشنگر را آورده و مطالبی را در قالب شعر 
ریخته‌ام که هر ناآگاه و غفلت‌زده را به شکوه و شرافت وصف‌ناپذیر آنان در این 
جهان, و موقعیّت بلند و جایگاه والایشان در بهشت پرطراوت و زیباء آگاه می‌سازد. 
ان کنت فی آل السول مشکّکا فاقراء هدیت النض فى القرآن ... 

فهو الدلیل على علو محلّهم ٠‏ وعبظيم علمهم و عظم الشأن 
و هم الودايع للرسول محمد بوصية نزلت من الرحمان 

اگر دربارة خاندان پیامبر و شکوه و عظمت آنان دستخوش تردید هستی» پس 
آیات روشن و روشنگر قرآن را در وصف آنان بخوان! و به مفاهیم آن‌ها بیندیش که 
اگر حقجو و حقپو و باانصاف باشی» تو را به سوی حق راه خواهد نمود. 

این کتاب پرشکوه خدا و آیات روشنگر آن دلیل موقعیّت رفیع و مقام والای آنان 
است. و نیز از دانش گسترده و بسیار آنان, و عظمت مقامشان در بارگاه خدا پرده پر 
می‌دارد. 

آنان امانت‌های گرانبهای پیامبر خداء حضرت محمد اښ هستند که در پرتو 
فرمان خدا و فرود آیۀ شریفه» با سقارش و وصیّت خحویش, آن امانت‌ها را که 
همشأن و همطراز و همتای قرآن هستند -به ات معوّفی کرد و حرمت و شکوه آنان 
را سفارش فرمود. 

اینک که چنین است. مان ای دوستداران خاندان وحی و رسالت! بیایید و با 
سوگواری و شیون و ناله و گریه‌های جانکاه بر آن عزیزان مرا یاری کنید! 

بیایید و برای بزرگمردی که در سوگ و شهادت او عرش پرشکوه پروردگار به 
لرزه درآمد. از پردۀ دل ناله سر دهید و بر آن شهید دور از وطن» باران اشک از 
دیدگان قرو بارید! 


ای کاش! آن رویداد تکاندهنده و پرخطر را با نثار جان از آنان دور می‌ساختم! 

وای کاش! هنگامة پدید آمدن آن همه درد و رنج وگرفتاري بر آنان را درمی‌یافتم 
وبه تأخیر می‌افکندم و با جان و مال و هم وجود و امکانات خویش آذ گرفتاری‌ها 
را از آنان برمی‌داشتم و به جان می‌خریدم! و سرفراز می‌شدم! 

و ای کاش! این افتخار نصیب و روزی من می‌شد که فدای سالار و بزرگ آنان 
می‌شدم؛ تا بدین وسیله حق بزرگ نیای گرانقدرشان پیامبر خدا را ادا کرده باشم و 
میان آن عزیزان بارگاه خدا و سرنوشت پرافتخارشان حایل می‌شدم! 

از پدرم که رحمت خدا هماره بر او باد روایت شده است که ششمین امام نور 
حضرت صادق مقا می فرمود: 

«من کر دہ فی مجلس, ققد یبا بشطر كلمةٍ أو فاص ناه رَحْمة ل رَرقَةٌ 
عضابا بل ناعبعوضت رت له نوب اكات بل رَد البخر ٠٠»‏ 

هر کس در مجلس و محفل سوگواری ما خاندان رسالت» به انداز؛ پاره‌ای از یک 
کلمه از سوگ ما نزد او سخن رود واو به یاد ما و در اندیشۀ آرمانها و در جهت راه و 
رسم ما باشد» و یا بخاطر مهر و محبّت به ما و احساس همدردی با مصائب و 
گرفتاری‌های ما به انداز؛ بال مگسی اشک از دیدگانش روان گردد» چنین کسی 
لغزشها وگنامانش -اگر چه به اندازة کف‌های دریا باشد که بر روی آب قرار می‌گیرد - 
آمرزیده خواهد شد. 

و چهارمین امام نور حضرت سجاد طا می فرمود: 

«ایّما مؤمن ذرفت عیناه لقتل الحسین ا حتی تسیل علی خدّه. باه الله بها نی 
الجنة غرفاً يسكنها أحقاباء و اّما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین و حزناً على ما مشنا 
من الاذی من عدوناء بوأه الله منزل صدق. و اّما مومن مه فینا آذی, صرف الله عن 
وجهه الاذی و آمنه یوم القيامة من سخط التار.»(۳) 

هر انسان باایمان و توحیدگرایی که در شهادت حضرت حسین اء آگاهانه و 

۱ - بحارالانواره ج ۴۴ ص ۲۸۹؛ وسائل: ج ۰ ص ٩۳۹۱‏ سحاسن؛ ج ۰۱ص ۳ع ح ۱۱۰؛کامل 
الزیارات ص ۰۱۰۳ ج ۸ 

۲ -بحان ج ۴ ص ۲۸۱؛ تفسیر قمّی. ص ۱۶۱۶ ثواب الاعمال. ص ۴۷؛ کامل الزیارات» ص ۱۰۰؟ 


لهوف» ص ۵. 


بیوگرافی مؤلف 


در سوگ امیر آادی 


هدفدان اشک دیدگانش برگونه‌اش جاری گردد. خدای پرمهر او را در غرفه‌هایی از 
بهشت پرطراوت و زیبا جای می‌دهد که سالیانی بسیار در آنجا زندگی کند و از 
نعمت‌ها بهره‌ور گردد. 

و هر انسان توحیدگرایی که در سوگ شهادت حسین لا و از اندوه رنج‌ها و 
آزارهایی که در راه حق از دشمنان ددمنش به ما رسید» چشمانش اشک آلود گردد و 
اشک ریزد. خدا او را در جایگاه شایسته و پرشکوهی جای خواهد داد. 

و هر انسان پاایمانی که در راه ما و سبک و سيره بشر دوستانه و خداپسندانه و 
آزادمنشانۀ ما رنج و آزاری براو رسد خدای دادگر به پاداش آن , هر ناعشنودی و 
رنجی را از چهره‌اش می‌زداید و در سرای آخرت او را از خشم و گزند آتش دوزخ 
امنیّت می بخشد. 

و نیز از امامان نور آورده‌اند که: 

«من یکی او ابکی غیره ولو واحداً ضنا له على اللّه الجنة. و من لم يتأت له البکاء 
فتباکی . فله الجتّة.»(۱) 

کسی در سوگ حسین ا بگرید و یا دیگری -گرچه یک تن را -با یادآوری 
مصائب و رنج‌های ما در راه خدا بگریاند» ما بهشت پرطراوت و زیبای خدا را بر 
چنین انسان باایمان و شایسته کرداری تضمین می‌کنيم. 

و هر آن کس هم که گریه‌اش نیامد و نتوانست دیگران را بگریاند, اما حالت و 
هیئت سوگواران را بر خود گیرد و بسان آنان برای حسین # سوگواری نماید. باز 
هم بهشت پرطراوت و زیبا بر او زیبینده می‌شود. 


انگیزه نگارش این کتاب 

نگارند» این اب «جعفر بن محمّد بن نما»» بر این باور است که: آنچه مرا به 
نگارش این کتاب برانگیخت و مرا بر آن داشت که با وجود مقتل‌های متعدد در مورد 
شهادت سالار شایستگان وپیشوای شهیدان حضرت حسین ا و یاران فدا کارش 
دست به نوشتن این «مقتل؛ بزنم» آن بود که وقتی کتاب‌ها را در این مورد ورق زدم و 


۱-لهوف. ص ۵ 


بر صفحات آن‌ها نگریستم. دیدم پاره‌ای از آن‌ها دستخوش پرگویی و تکرار و 
طولانی نمودن این رویداد غمبار شده‌اند و پاره‌ای دیگر به آفت خلاصه گویی و 
چکیده‌نویسی و اختصار بسیارگرفتار آمده و حقیقت موضوع را آن گونه که می‌باید» 
ترسیم ننموده‌اند. از این رو من بر آن شدم تا به خواست خدا مقتل و نوشته‌ای 
معتدل و روشنگر در این مورد بنگارم که نه طولانی و تکراری و خسته کننده و 
ملال‌آور شود و نه آنقدر چکیده و خلاصه گردد که موضوع را به خوبی ترسیم نکند 
و دارای ابهام باشد. 

شهادتنامه و «مفتلی» که نکات پیچیده در آن اندک» صفحات آن از واژه‌های 
ناآشنا و دور از ذمن و فرهنگ روز تهی باشد و بصورت روان وگویا و زپباء رویداد 
غمبار عاشورا و شهادت سالار شایستگان را به روشنی ترسیم نماید. 

و درست با اين انگیزه و هدف بود که این «مفتل» و این شهادتنامه را در حد 
متوسط و اعتدال به قلم آوردم» تا در همه جا در دسترس علاقمندان قرار گیرد و به 
همراه داشتن آن کاری آسان باشد و کار بدین وسیله در این مورد به بیهوده گویی و 
ملال نکشیده» و به کمبود و نقصان و ابهام نیز نینجامد. 

بر آن بودم که کار نگارش این کتاب به گونه‌ای انجام شود که شیرینی و دلنشینی 
واژه‌هاه دل‌ها را آرامش بخشد, و هر غفلت‌زده‌ای را از خواب غفلت و بی‌خبری و 
ناآگاهی برانگیزد و او را از مسامحه کاری و چشم‌پوشی از حقیقت بازدارد. 

کتاب و شهادتنامه‌ای از کار درآید که هر بیننده‌ای را در بوستان پرگل و لاله‌اش 
به نگرش و مطالعه و گردش برانگیزد و کسانی را که در مورد رویداد غمبار و 
تکاندهنده عاشورا و گرامیداشت آن, دستخوش غفلت شده وغم و اندوه و 
سوگواری و عزاداری و گریهٌ هدفدار و نثار اشک و آه در این فاجعةٌ بزرگ را به 
فراموشی سپرده‌اند از حواب غفلت بیدار ساخته و آنان را با فداکاری و شهامت و 
آزادگی و ستم ستیزی قهرمانان آن آشنا ساخته و آنان را به هوش آورد. 

کوتاه سخن این‌که در این کتاب ارزشمند نکات و مطالبی به ودیعت و یادگار 
نهاده‌ام که بسیاری از نویسندگان آن‌ها را واگذارده و بسیاری ازگویندگان و دانشوران 


و صاحبان قلم در انديشة آن‌ها نبوده و آن‌ها را از یاد برده‌اند. 


بیوگرافی ملف 


۱ 


1 
۳ 
3 


و پس از به پایان رساندن کار نام این کتاب را «مثیرالاحزان» و «منیر سبل 
الاشجان» یا برانگیزانند؛ غمها و روشنگر راه‌های گریه های هدفدار در سوگ 
حسین لا نهاده» و آن را بر سه بخش بزرگ تنظیم نموده و به گونه‌ای مطلوب سامان 
داده‌ام. 

اینک شما ای شنوندگانِ این ندا و خوانندگان این کتاب» آری شما! اگر شما از 
شرف و افتخار همراهی با حسین لا و یاری آن پیشوای آزادی و آزادگی و دفاغ از 
حق و عدالت که او پرچمدار و سمبل و تجسم آن بود -محروم گشته و از برخورد با 
سپاه شوم اموی بازمانده‌ایده اما هنوز این فرصت گرانبها را دارید که سیلاب اشک بر 
خاندان پیامبر روان سازید! و در شهادت جانسوز آنان لباس سوگواری و عزا بر تن 
کنید و با نار اشک و آه بر آنان» به سوی خشنودی خدا در روز حساب و روز پاداش 
و کیفر بشتابید و نصیب و بهر؛ٌ خویش را از ثواب و پاداش با مهر و عشق و ارادت 
خالصانه به آنان افزودن سازید. که خدا بسیار بخشایشگر و ارزانی دارند؛ 


طلوع خور شید جهان‌افروز وجود حسین + 
2 
4 
3 
3 4 
فرود فرشتکان a‏ 
ډیشکودی چیاهبر 8 
کزارش شهادت جانسوز حسین جه چیامبر 1 
سفارهش دو اهاذت کرانبها 3 
سه چرچم در روز رستاخیز 


از روند حارج وا جنده جامعه 


طلوع خورشید جهان‌افروز وجود حسین لا 


در مورد ولادت آن گرانمایة جهان هستی دیدگاه‌ها اندکی متفاوت است: 

۱ -گروهی از سیره‌نویسان و حدیث‌نگاران» روز پنجم ماه شعبان به سال چهارم 
از مجرت را روز طلوع خورشید جهان‌افروز وجود حسین ‏ نوشته‌اند. 

۲ اما برخی آن را در سال سوم دانسته‌اند. 

۳ پاره‌ای ولادت آن حضرت راء آخرین روزهای ربیع‌الاوّل به سال سوم از 
هجرت را اعلام داشته‌اند. 

۴ و پاره‌ای دیگر روز سوّم یا پنجم ماه جمادی‌الاوّل به سال چهارم از همجرت 
راء روز ولادت نور قلمداد کرده‌اند. 

گفتنی است که آن گرانماية عصرها و نسل‌ها شش ماهه دیده به جهان گشود؛ که 
این رویداد در مورد هیچ کس جز حضرت عیسی لو و به روایتی دیگر, در مورد 
یحیی لا که شباهت‌هایی به آن حضرت داشت -سابقه نداشته است. 


فرود فرشتکان 

پس از طلوع وجود گرانمايةُ آن نوزاد مبارک و پرشکوه فرشتة وحی به همراه 
هزار فرشته به منظور عرض تبریک و شادباش به حضور پیشوای گرانقدر توحید» 
نیای بزرگوارش شرفیاب شدند و ولادت او را به آن حضرت شادباش گفتند. 

مام ارجمندش؛ فاطمه کیا آن نوزاد مبارک را به حضور پیامبر گرامی آورد و آن 
حضرت نیز با شادمانی بسیار فرزند دحت سرفرازش را در آغوش گرفت و به فرمان 


خدا و به وسیل پیامی از سوی اي نامش را «حسین» برگزید. 


طلوع خور 


شید 


جهان اقروز وجود حسین 


در سوگ امیر آزادی 


از بانو «لبابه»» دختر «حارث» که همسر «عباس» عموی پیامبر بود -و په 
«امالفضل» شهرت یافت - آورده‌اند که: 

من پیش از طلوع خورشید نورافشانٍ وجود حسین ا شبی در عالم رژیا ديدم 
که پاره‌ای از پیکر مقس پیامبر جدا شد و در دامان من و در خانه‌ام فرود امد!! 
فردای آن شب. جریان خواب شگفت انگیز حویش را به پیامبر گرامی بازگفتم. که 
آن حضرت فرمود: «لبابه»! نگرانی به دل راه مده پیام خواب تو این است که دخت 
فرزانه‌ام فاطمه به زودی کودکی گرانمایه به دنیا خواهد آورد که من او را برای 
پرستاری و شیر دادن به تو می‌سپارم! 

پس از مدّتی همان گونه که پیامبرگرامی پیشگویی فرموده بود, دحت فرزانه‌اش» 
فاطمه» حسین تا را به دنیا آورد. 
روزی من آن کودک ارجمند را آوردم و بر دامان پیامبرگرامی نهادم. آن حضرت 
حسین 1 را مورد مهر و محبّت فرار داد و درست در همان حال که کودک در آغوش 
پیامبر بود. ادرار کرد و قطره‌ای از آن به لباس پیامبر چکید. من آن کودک ارجمند را با 
دو انگشت اندکی فشردم و او گربه کرد. 

پیامبر گرامی که از کارم ناخشنود گردید رو به من کرد که: 

«مهلاً یا ام الفضل! ثوبی يسل و قد اوجعت ابنی!» 

هان ای لبابه»! چه می‌کنی؟ آهسته! شکیبایی پیشه ساز لباس من قابل شستشو 
می‌باشد و چاره‌اش اندکی آب روان است. اما تو پسرم را آزردی که از نظر روحی و 
تربیتی جبران‌پذیر نیست! 

من با پوزشخواهی رفتم تا آب بیاورم» اما هنگامی که بازگشتم. دیدم پیامبر خدا 
گریان و اندوه‌زده است. 

دلیل گریه و اندوه آن حضرت را پرسیدم و گفتم: ای پیامبر خدا! چرا گریه 
می‌کنیدا؟ 

فرمود: فرشتۀ وحی بر من فرود آمد و خبر آورد که بیدادگران و تاریک اندیشان 
امّت. فرزندم» حسین لټ را به شهادت خواهند رسانید! 


«قالت: فترکته و مضیت لاْتیه بماء, فجت فوجدته یبکی, 

نقلث: مه کاک یا زشول اللّه؟ 

تفال: ان جبرئیل آنانی قأختونی أن نی تفل دی غذاء»۱) 

و نیز آورده‌اند که حضرت حسین لا در همان دوران کودکی و شیر تعوارکی: 
روزی برروی دست‌ها و پاها آمد تا بر دامان و سینة پیامیر قرارگرفت و در آغوش آن 
حضرت بود که ادرار به او دست داد ما شتافتیم تا او را برگیریم و باز داریم که پیامبر 
فرمود: 

«ابنی, ابنی» ثم دعا بماء فصبه علیه.»(۲ 

این فرزند گرانمایة من است» آری پسر من است! آنگاه مقداری آب خواست و 


گژارش شهادت جانسوز حسین به پیامبر 
۱ -محدّثان آورده‌اند که پس ازگذشت یک سال از ولادت حسین طا دوازده 

فرشته در چهره‌های گوناگون که یکی از آنان در سیمای فرزندان آدم بود .بر پیامبر 
گرامی فرود آمدند و ضمن عرض تسلیت به آن حضرت. گفتند: به زودی بر فرزند 
گرانمایه‌ات حسین ما آنچه از «قابیل» بر «هابیل» رسید» وارد خواهد شد و حون 
پاکش به دست تبهکاران و خشونت طلبان بر روی ریگ‌های تفتیده جاری خواهد 
گردید و خدا پاداش پرشکوهی - بسان پاداش «هابیل» - بر او نوشته و گناه 
سهمگینی بسان گناه «قابیل» به حساب دشمنان و کشندگان سیاه‌روی او خواهد 
نوشست. 

پس ازگزارش آن خبر دردناک و جانسوز تمام فرشتگان گروه گروه فرود آمدند و 
بر پیامبر گرامی تسلیت گفتند و آن حضرت نیز هماره این دعايش بود که: 

«اللّهم اخذل خاذلیه. و اقتل قاتله, و لا تمتعه بما طلبه!» 

بار خحدایاء کسانی را که در راه مبارزۂ با آفت استبداد و انحصار از یاری او دست 


۱-بحار ج ۴ص ماه ۶ 


۲ -بسان ج ۴۲ص ۲۹۶ ج ۷ متاقب ابن شهرآشوب. ج ۳ ص ۲۲۶. 
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کشیدند. و او را در برابر دشمن حق و عدالت تنها نهادنده همه را خوار و رسوا سازا 
و کشندة تبهکار و سیاه‌روی او را نابود کن! و او را به آرزوی خود مرسان و از 
خواسته‌اش بهره‌مندش مگردان! 

۲ -و نیز «انس» آورده است که از پیامبر گرامی شنیدم که می‌فرمود: 

«ار ابنی هذا 11 پاش العراق. فَمَنْ أذْرَکهٌ منک ینضو» 

این فرزند گرانمایه‌ام حسین اء در سرزمین عراق به شهادت خواهد رسید. از 
این رو هر کدام از شما به او رسید و او را دریافت. باید او را یاری رساند. 

گفتنی است که «انس» به همراه سالار شایستگان در « کربلا» حضور یافت و با آن 
حضرت به شهادت نایل آمد. 

۳-و نیز «عایشه» آورده است که: حسین ا کودک بود و به آهستگی گام 
برمی‌داشت که بر پیامبر وارد شد. پیامبر گرامی فرمود: هان ای «عایشه»! آیا 
می‌خواهی با بیان خبری از آینده تو را شگفت زده سازم؟ 

گفتم: چگونه و با کدامین خبر شگفت‌انگیز؟ 

فرمود: لحظاتی پیش فرشته‌ای بر من فرود آمد که تا کنول نزد من نیامده بود. و او 
خبرآورد که: ای پیامبر خدا! این فرزند گرانمیه‌ات» حسین ل به شهادت خواهد 
رسید. اینک اگر می حواهی مشتی از آن خاکی را که او در آنجا کشته خواهد شد به 
شما بنمایانم؟ 

و آنگاه مشتی از آن خاک گلگون را آورد. 

بانو «ام سلمه» که در آنجا بود» آن تربت گلگون را دریافت داشت و آن را در 
شیشه‌ای نگاه داشت و روز شهادت حسین 1 بود که آن شیشه را درآورد. در حالی 
که به حون تازه تبدیل شده بود. 

گفتنی است که روایتی بسان روایت گذشته از زینب »دختر (جحش)» نیز 
آورده‌اند. 

۴ و نیز «عبداللّه بن بحیی» آورده است که: به همراه امیرمومنان به سرزمین 
صمین وارد شدیم؛ هنگامی که آن بزرگوار به نقطه‌ای در برابر «نینوا» رسید ندا داد 
که: هان ای ابا عبداللّه! شکیبا باش! شکیبا! «صبراً ابا عبداللّه!» 


از او دلیل آن کار و گفتارش را پرسیدم که فرمود: روزی بر پیامب ر گرامی وارد شدم 


و دیدم آن حضرت دیدگانش اشکبار است و گریه می‌کند. 

گفتم: ای پیامبر خدا! پدر و مادرم به قربانت! چه چیزی دیدگانتان را اشکبار 
ساخته؟ آیا کسی شما را ناراحت کرده و به خشم آورده است؟ 

فرمود: نه! 

پرسیدم: پس چرا دیدگانتان اشکبار است؟ 

فرمود: فرشتة وحی نزد من آمده بود و او به من خبر داد که فرزئد ارجمندم» 
حسین طا در ساحل فرات به شهادت خواهد رسید. 

آنگاه فرشنة وحی به من گفت: آبا می‌خوامی از تربت پاک و عطرآگین او نزدتان 
بیاورم و بوی تربتش را به مشامتان برسانم؟ 

پس از آن دستش را گشود و مشتی از تربت حسین ا را برگرفت و به من داد و 
آنگاه بود که دیگر سیلاب اشک امانم نداد. و نام آن سرزمین نیز به گونه‌ای که فرشتۀ 
وحی خبر داد «کربلا» است. 

۵ ۔ هنگامی که حسین لها دو ساله بود پیامبر گرامی به فصد سفری حرکت کرد 
و در ميان راه ایستاد و فرمود: «انّا له و انا اليه راجعون» و آنگاه بود که از دیدگانش 
باران اشک فرو باراند. 

دلیل آن بیان و فرود باران اشک را از او پرسیدند. که فرمود: این فرشتة وحی 
است و به من خبر آورده است که فرزندم» حسین لاء در ساحل فرات و در 
سرزمینی به نام «کربلا» به شهادت خواهد رسید. 

پرسیدند: ای پیامبر خدا! کدامین بیدادپيشه و سیاه‌رو او را به شهادت خواهد 
رساند؟ 

پیامبر فرمود: بیدادپیشه‌ای به نام «یزید»! 

آن‌گاه افزود: گویی هم اکنون شهادتگاه و آرامگاه او را می‌نگرم! 

وگویی هم اکنون بر زین اسب‌ها و جهاز شتران می‌نگرم و می‌بینم که سر مقس 
فرزندم» حسین ا بر روی آنها به بارگاه خودکامةٌ پلید و تاریک اندیش اموی. 
«یزید» که لعنت خدا بر او باد - هدیه می‌گردد. به خدای سوگند هیچ کس بر سر 
فرزندم حسین ا نظاره نمی‌کند و شادمانی نمی‌نماید» جز این که خدا ميان دل و 
زبان او مخالفت پدید می‌آورد و براو علامت نفاق و کفر می‌نهد و به عذابی سخت 
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و دردتاک گرفتارش می‌سازد! 

آنگاه پیامبر گرامی اندوه‌زده و گرفته. از سفر خویش بازگشت و بر فراز منبر رفت 
و در حالی که حسن و حسین؛ دو فرزند گرانمایه‌اش در برابر دیدگانش بودند, با 
مردم سخن گفت و به پند و اندرز آنان پرداخت. 


سفارش دو امانت گرانبها 

هنگامی که سخنانش پایان یافت» دست راست خویش را بر سر حسن طا و 
دست چپ را بر سر حسین ا نهاد و آن‌گاه سر مپارک را به سوی آسمان بلند کرد و 
فرمود: پروردگارا! بی‌گمان محمّد بند؛ برگزیده و پیامبر توست و این دو تن از پاکان و 
شایستگان خاندان من و از برگزیدگان نسل و تبار من می‌باشند. ابنان همان عزیزانی 
هستند که در میان امت به یادگار می‌گذارم و فرشت وحی برایم خبر آورده است که 
این فرزندم» حسین اء به دست تبهکاران آتش افروز به شهادت خواهد رسید و 
مردم او را در برابر بيدادپيشة زمانش بی یار و یاور خواهند گذاشت! بار خدایا! 
شهادتش را بر او خجسته ساز! و او را سرور و سالار شهیدان راه حق قرار ده! 

بار خدایا! خیر و برکت را از کشندگان تبهکار او بردار و آنان را رسوا ساخته و در 
شعله‌های سوزان آتش دوزخ درآور و آنان را در فروترین طبقهٌ جهئم بیفکن! 

هنگامی که سخنان پیامبر به اینجا رسید صدای ضجّه و گری؛ُ مردم در فضای 
مسجد پیچید. پیامبر گرامی رو به آنان کرد که: «ا تبکون و لاتنصروه؟» 

آیا می‌گریید و یاریش نمی‌کنید؟ 

سپس بازگشت و در حالی که رنگ چهره‌اش دگرگون گشته و سیمای نورافشانش 
سرخ و برافروخته شده بود» دگرباره به سخن پرداخت و در حالی که سیلاب اشک 
از دیدگانش روان بود» رو به بارگاه خدا کرد که: بار خدایا! نو خود هماره یار و یاور 


«اللّهم فک لت له ولا و ناصراً» 
آن‌گاه افزود: 


«ایّھا اناس انی خلفت فيكم الثقلین: کتاب اللّه و عترتی... لن یفترقا حتی يردا عل 
الحوض. و ای انتظرهما و لا اسألکم فی ذلک الما امرنی رتی, ان اسألکم المودة فى 


القربی1..» 

هان ای مردم! حقیقت این است که من جهان را بدرود می‌گویم و در میان شا 
دو امانت گرانبها و هدایت‌کننده به سوی حق و فضیلت بر جای می‌گذارم که 
عبارتند از: کتاب حدا و خاندان من. 

به هوش باشید که این دو امانت» جدایی‌ناپذیرند تا در کنار حوض کوثر بر من 
وارد گردند و من در روز رستاخین در آنجاء در انتظار آن دو خواهم بود. 

ای مردم! من در مورد آن دو امانت بزرگ و شکوهبار و گرانبها جز آنچه 
پروردگارم به من امر فرموده است .که از شما دوستی و مهر به خاندان را بخواهم - 
هیچ چیز دیگری از شما نمی‌خواهم. پس نیک بنگرید که مبادا فردا مرا در حالی در 
کنار حوض کوثر دیدا ر کنید که خاندانم را به خشم آورده و آنان را به رنج افکنده و در 
حق آنان بیداد روا داشته و آنان را به شهادت رسانده باشید! 
به حدای سوگند! در روز رستاهیز از این امّت» سه پرچم و سه گروه که ه رکدام زیر 
یکی از آن پرچم‌ها هستند ۔ بر من وارد خواهند شد که تنها یکی از آن‌ها مورد احترام 
هستند و از رستگاران و نجات‌یافتگان خواهند بود و آن دو پرچم و دوگروه دیگ از 
من نخواهند بود. 

«و اللّه سترد علی يوم القيامة ثلاث رایات من هذه الامة.» 


سه پرچم در روز رستاخیز 

آن گاه فرمود: از این سه پرچمی که در روز رستاخیز بر من وارد می‌شوند؛ 
پرچمی تبره و تار و ظلمت‌زده است که فرشتگان از آن می‌هراسند و از آن اظهار 

«رایةٌ سوداء مُظلمةٌ قد فزعت منها الملائکة.» 

آن پرچم و طرفداران و به دوش‌کشندگانش می آیند تا در برابر من می‌ایستند و 
من از آنان می‌پرسم: شما کیانید و از کجا می‌آیید؟ 

۶ و‎ e 

«فائول: من انتم؟» 

آنان پاسخ می‌دهند: ما از توحیدگرایان و خداپرستان جهان عرب و از امت تو 


هستیم! 
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«نحن من امتک يا احمد!» 

من به آنان می‌گویم: من محمد هستم» پیامبر خدا به سوی عرب و عجم! 

«انا احمد نبى العرپ و العحم!» 

آنان می‌گویند: ما از امت و جامعةُ تو هستیم ای پیامبر خدا! اینک به سوی شما 
آمده و چشم امید به شفاعت شما دوخته‌ايم. 

به آنان می‌گویم: شما پس از من با کتاب پرشکوه خداء قرآن شریف و با خاندانم 
چگونه رفتار کردید؟ 

«فاقول لهم: کیف خلفتمونی من بعدی فی اهلی و عترتی و کتاب رتی؟» 

آنان پاسخ می‌دهند: ای پیامبر حدا واقعیّت این است که کتاب خدا و مقررات و 
مرزهای احکام آن را تباه ساختیم و در مورد خاندانت نیز زشت و ظالمانه عمل 
کردیم؛ چرا که هماره در این تلاش احمقانه بودیم که آنان را از روی زمین برداریم و 
در این راستا بود که به جای بهره وری از دانش و معنویّت پرشکوه آنانه از آنان روی 
برتافتیم و به مخالفت و دشمنی با آن بندگان شایسته و وارسته و محبوب خدا 
پرداختیم! 

«اما الکتاب فضیعناه. و مّا عترتک فحرصنا أن نبيدهم عن جدید الارض.» 

و دراین شرایط است که این پرچم و این گروه در حالیکه به شدّت تشنه هستند و 
چهره‌هایشان سياه گشته» بازمی‌گردند و از آمرزش خدا محرءم می‌شوند! 

آنگاه پرچم دیگری که سیاهی و تیرگی‌اش از پرچم نخست افزونتر است. با 
طرفداران و به دوش‌کشندگانش بر من وارد می‌گردند و من از آنان خواهم پرسید که: 
پس از رحلت من با دو امانت گرانبهایم» قرآن و عترت. چگونه رفتار کردید؟! 

«ثم ترد علی راية اخری اشد سوادآ من الاولی, فأقول لهم: کیف خلفتمونی من بعدی 
فى الثقلین: الأكبر و الأصغر. کتاب ری و عترتی؟» 

آنان پاسخ می‌دهند: ما با تقل اکبر یا کتاب پرشکوه خدا مخالفت ورزیدیم و 
احکام و مقررات انسانساز وعدالت‌آفرین و ازادمنشانة آن را کنار نهادیم و از پی 
هواهای جاه‌طلبانةٌ خود رفتیم. و با امانت دیگر تو -که عترت و خاندان گرانمایه‌ات 
باشند نیز به مخالفت برخاسته و با آنان ظالمانه رفتار نمودیم و ضمن زیر فشار قرار 
دادنشان, آنان را در دفاع از حق و عدالت تنها گذاشتیم و در برایر بیدادگران یاریشان 


نکردیم و آنان را سخت پراکنده نموده و از خانه و کاشانه خویش آواره ساخته و آنان 
را به شهادت رساندیم. 

«اما الأكبر فخالفناه و اما الأصغر فخذلناء و مزقناهم كل ممرّق.» 

اینجاست که من به آنان خواهم گفت: بروید و از من دور شوید! 

و آنگاه است که آنان در حالی که سخت تشنه و درمانده‌اند و چهره‌هایشان سیاه 
گشته و بر آن گرد و غبار خمّت و رسوایی گناه و بیدادگری نشسته است» از راهی که 
آمده‌اند باز می‌گردند. 

«فاقول: الیکم عنی فیصدرون عطاشاً مسوّدة وجوههم.» 

سپس پرچم دیگری که نورافشان است و از آن فروغی پرتوافکن می باشد بر من 
وارد می‌گردد؛ و من به آنان خواهم گفت: شما چه کسانی هستبد؟ 

«ثه ترد على راية اخری تلمع نورا فاقول لهم: من انتم؟» 

آنان پاسخ می دهند: ما مردمی توحیدگرا و پرواپیشه و از حقجویان و حق‌طلبان 
و حق‌پرستان و حق‌پذيرانيم. 

«نحن اهل كلمة التوحید و التقوى من امة محمد ال .» 
> ما کسانی هستیم که کتاب پرشکوه خداء فرآن شریف را گرامی داشتیم و آن را 
بسان جان شیرین و عزیزتر از آن حفظ کردیم و از خطرهای رنگارنگ پاس داشتیم و 
حلال آن را حلال و حرامش را حرام و ناروا شمردیم و به راستی به رهنمودهای آن 
عمل کردیم و از هشدارهایش هشدار پذ یرفتیم و از پند و اندرز و درس‌های انسانساز 
و عبرت آموز و عبرت‌انگیزش درس‌های عبرت گرفتیم و اندرزها پذيرفتيم. 

«و نحن بقية اهل الحق, حملنا کتاب الله فاحللنا حلاله و حرمنا حرامه...» 

ما مردمی هستیم که خاندان گرانمایهُ پیامبر را گرامی و پابرجا نگاه داشتیم و از 
جان گرامی آنان پاس داشتیم. چرا که همانگونه که از جان و مال و هستی و امکانات 

و فرزند و خانواد؛ خویش دفاع می‌نمودیم» آنها را باری می‌کرديم از حقوق و 
کرامت و شکوه و معنویّت و امنیّت و آزادی خاندان پیامبر در برابر بیدادپیشگان و 
تجاوزکاران دفاع کردیم و آنان را با همه وجود یاری نمودیم و دوشادوش آنان با 
دشمنان ددمنش و تیجاوزکارشان به رویارویی برخاستیم. 

«واحیینا ذرية محمد 346 فنصرناهم من کل ما نصرنا منه انفسناء و قاتلنا معهم من 
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ناواهم....» 

اینجاست که من به آنان خواهم گفت: مژده باد بر شما که من پیامبرتان 

«فاقول لهم: ابشرواء نا نیتکم محمد....» 

آری» درست می‌گویید: به راستی که شما در زندگی دنیا همان گونه عمل کردید 
و همان‌سان رفتار نمودید که وصف کردید. 

«فلقد کنتم فى دار الدّنیا كما وصفتم.»(۱ 

و آنگاه است که من از حوض کور به آنان آب خوش و گوارایی خواهم نوشاند و 
آنان سیراب و سرفراز می‌گردند و با دریافت مد؛ ورود به بهشت پرطراوت و زیبای 
خدا, بدانجا رهسپار شده و برای همیشه در بهشت پرنعمت خدا خواهند بود. 

۶ -و نیز «ابن عباس» آورده است که: ما نزد پیامبر گرامی اسلام بودیم و آن 
حضرت. حسین 3 را که کودکی خردسال بود - بر روی پای راست نشانده و 
فرزندش, «ابراهیم» را روی پای چپ فرار داده بود و گاهی حسین ا را بوسه‌باران 
می‌ساخت و مورد نوازش و مهر پدرانه قرار می‌داد» و گاه ابراهیم را. درست در 
همین شرایط بناگاه فرشتة وحی از سوی پروردگار هستی فرود آمد و پیام خدایش 
ای 

پس از برطرف شدن آثار فرود وحی» پیامبر گرامی فرمود: فرشتة وحی اینک از 
سوی پروردگارم فرود آمد و پیام خدا را به من رسانید. 

پرسیدیم: ای پیامبر خدا! چه پیامی آورد؟ 

فرمود: پیام او این بود که: هان ای پیامبر خدا! پروردگارت به تو سلام و درود 
می‌فرستد و می‌فرماید: من بر آن نیستم که هر دو فرزندت حسین ل و ابراهیم را 
برایت نگاه دارم از این رو یکی از آن دو را برگزین و دیگری را فدای او سازا 

آنگاه پیامبر گرامی نظری بر چهرة «ابراهیم» افکند و گریست و نیز نگاهی به 
جمال دل‌آرای حسین لا نمود و به گریه ادامه داد. 

سپس فرمود: واقعیّت این است که مادر فرزندم «ابراهیم» کنیز است و هنگامی 


۱ -بحاره ج ۴۴ ص ۲۴۷. 


که او جهان را بدرود گوید. جز من کسی دیگر در مرگ او دچار اندوه شدید نخواهد 
شد اما مام فرزانه و پرمعنویّت فرزندم» حسین اء فاطمه تیگ و پدر گرانقدرش» 
علی ا عموزاد؛ ارجمند و پار وجودم می‌باشد که خون او بسان نجون من است 


و اگر حسین ا جهان را بدرود گوید» هم دخت فرزانه‌ام فاطمه ا اندوهگین: 


می‌گردد و هم عموزاد؛ ارجمندم علی لاء و هم خودم از مرگ او سخت اندوه‌زده 
و دلگیر می‌گردم. از این رو اندوه خویشتن را بر اندوه و ناراحتی آنان بر می‌گزینم و به 
فرشتۀ وحی گفتم: اینک که چنین است» حسین م را برمی‌گزینم و «ابراهیم» را 
فدای او می سازم؛ و این گونه بود که «ابراهیم» بر اساس حکمت خدا پس ازگذشت 
سه روز از آن پیام و آن گزینش از دنیا رفت و با مرگ خود پیامبر را داغدار ساخت. 

از این رو هرگاه پیامبر گرامی حسین نف را می دید» او را بوسه‌باران می‌ساخت و 
در آغوش و سبنه‌اش می‌فشرد و لب و دهان و دندان‌های پیشین او را می‌مکید و 
می‌فرمود: فدیهٌ حسین اا را با فدا ساختن «ابراهیم» پرداخته‌ام و ميان این دو 
حسین تفا را برگزیدهام. 

«و قال: فدیت من فدیته بابنی ابراهیم.»(۱ 

۷ و نیز آورده‌اند که: روزی پیامبر خدا به سرای دخت ارجمندش, فاطمه ا 
رفت و او را پشت درب منزل نگران دید. 

فرمود: چه شده است که محبوب دل من اینجا ایستاده‌اند؟ 

فاطمه ۵ گفت: پدر جان! پسرانتان» حسن و حسین, بامداد امروز از خانه بیرون 
رفته و بازنگشته‌اند و من از سرنوشت آنان بی خبرم! 

پیامبر گرامی در پی‌جویی از آنان به راه افتاد و همۀ آن منطفه را زیر پا نهاد تا به 
شکاف کوهی که نزدیک مدینه بود رسید» و دید دو فرزند دلبندش به خواب خوش 
رفته‌اند و ماری بزرگ و رعب‌انگیز که گویی مراقب و نگهبان آنان است -در نزدیکی 
آنان حلقه زده است! 

پیامبر سنگی برگرفت و به سوی آن «مار» افکند که به خواست خدا به زبان آمد 


۱ -بحاره ج ۲۲ ص ۱۵۳؛ مناقب ج ۳ ص ۲۳۴ طرائف» ص ۲۰۲! بحارہ ج ۰۲۳ ص ۱۳۶۱ 


مدينة المعاحز: ص ۰۲۵٩۹‏ 
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و گفت: 

«السلام علیک يا رسول اللّه! و الله ما نمت عند رأسهما الا حراس لهما» 

سلام بر شما ای پیامبر خدا! به خدای سوگند که من نزدیک دو فرزند 
گرانمایه‌ات نخفته بودم» جز این که به اذن خدا و فرمان ای از جان گرامی آنان 
حراست کنم و افتخار نگهبانی از آنان را داشته باشم! 

پیامبر بر دو فرزندش دعا کرد و با سپاس به بارگاه خداء حضرت حسن ل را بر 
روی شان راست و حسین م را بر روی شانة چپ نهاد و به سوی خانةُ فاطمه ا 
حرکت کرد. در میان راه فرشتة وحی فرود آمد و حسین ا را به دوش گرفت و به 
همراه پیامبر و به پاری ای فرزند دلبندش را به خانه آورد. و پس از این رویداد 
شگفت‌انگیز بود که آن دو کودک گرانمایه افتخار می‌کردند و این را برای خود ماب 
مباهات می‌شمردند که یکی از آن دو را بهترین و برترین انسان روی زمین بر دوش 
گرفته است و دیگری را بهترین آسمانیان! 

و آنگاه «حسان بن ثابت» شاعر بلندآواز؛ عصر رسالت در این مورد شعری 
سرود که از آن جمله این بند است: 

فجاء وقد رکبا عاتقيه فنعم المطيّة و الرا کبان(۱ 
و آن گاه پیامبر آمد در حالی که آن دو کودک گرانمایه را بر دو شانه‌اش نشانده بود. 


و راستی که چه مرکب پرشکوه وچه سواران ارجمندی! 


از روند تاریخ و آیندۀ جامعه 

۸ -و نیز ابن‌عباس آورده است که: من به هنگام شدّت یافتن آخرین بیماری 
پیامبر خدا -که بر ثر آن جهان را بدرودگفت - درکنار بسترش بودم. آن حضرت در 
آن شرایط» حسین ا را بر سین مبارک چسبانید و در حالی که آخرین لحظات بود و 
روح بلند و ملکوتی آن بزرگوار آمادة پروازن و عرق از چهر؛ مبارک و پیشانی بلندش 
بر سر و روی فرزند دلبندش نیز می چکید» می‌فرمود: 

«مالی و لیزید؟ لا بارک الله فيهء الم العن یزیدا» 


۱-بحاره ج ۳ ص ۱۳۱۶ مدینة المعاجز. ص ۲۵۴. 


مرا با پزید سیاه‌رو چکار؟ خدای برکت را از عمر و زندگی او بردارد! 

و آنگاه روبه جانب آسمان می‌کرد که: بار خدایا! لعنت و نفرینت را نثار «یزید» 
ساز! 

پس از آن برای مدّتی از هوش رفت و پس از بهوش آمدن در حالی که دیدگانش 
اشکبار بود» دگرباره حسین ا را پوسه‌باران ساخت و فرمود: 

اّما ان لى و لقاتلک مقاماً بین یدی الله عژوجل»!۱) 

اما بی‌گمان برای من و کشندۀ سیاه‌رو و تبهکار تو ای حسین عزیزا در پیشگاه 
حدا جایگاهی برای حسابرسی و شکایت به بارگاه او خواهد بود و من در آنجا از 
بیدادی که بر تو و یارانت خواهد رفت» دادخواهی خواهم نمود و من طرف آنان 
خواهم بودا 

٩‏ -و نیز «سعید بن جبیر» از دابن عباس» آورده است که: نزد پیامبر گرامی نشسته 
بږدم که بناگاه حسن ل آمد. 

هنگامی که پیامبر گرامی اورا دید گریه کرد و فرمود: حسن جان بیا! با 

آن کودک گرانمایه که به آهستگی گام می سپرد» به سوی پیامبر رفت و آن 
حضرت او را برگرفت و روی زانوی راست خویش نشاند. 

چیزی از این جریان نگذشته بود که حسین طا وارد شد و پیامبرگرامی با دیدن 
آن کودکي مه‌سیما نیز به گریه افتاد و او را نیز با نهایت مهر و محبّت نزد خویش 
فراخواند و روی زانوی چپ نشاند! 

آنگاه دخت ارجمندش فاطمه چ وارد شد و پیامبر گرامی با دیدن فاطمه یز 
گریه کرد! و او را نیز نزد خویشتن فرا خواند و در پیشاروی خود نشاند. 

و از پی هم آنان امیرمزمنان ا آمد و پیامبر با دیدن آن حضرت نیزگریست و 
او را هم بسان آنان به سوی خویش فرا نحواند و در سمت راست جای داد. 

یاران پیامبر پرسیدند: چرا با دیدن هر یک از این چهار وجود گرانمایه؛ گریه سر 
دادید؟ آیا در میان آنان کسی نبود که دیدارش شما را شاد و شادمان سازد؟! 

«فقال له اصحابه: یا رسول اللّه! ما تری و احداً من هولاء الا بکیت. أ و ما فیهم من 


۱ -بحاره ج ۴۴؛ ص ۲۶۶ ج ۲۴. 
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سس برژیته ؟» 

پیامبر در پاسخ آنان فرمود: 

«و الّذى بعثنى بالّبوة و اصطفانی على جمیع البریه, ما علی وجه الأرض نسمة أحب 
الى منهم. و انما بكيت لما یحل بهم من بسعدی, و ذکرت مایصنع بهذا ولدی 
الحسین...»(۱) 

به آن خدای توانایی که مرا فرمان بعثت داد و بر کران تا کران هستی و هم 
موجودات برگزید سوگندا که نزد من هیچ کس و هیچ پدیده‌ای در روی زمین از این 
چهار تن محبوب‌تر و پسندیده‌تر لیست» امّا گریه‌ام بدان جهت بود که به یاد رفتار 
زشت و طالمانه‌ای افتادم که پس از رحلت من بیدادگران امّت در حق اینان روا 
می دارند و فرزند گرانمایه‌ام حسین 1 رابه جرم عدالت‌خواهی و مبارزه باستم و 
حق کشی و به گناه دعوت به آزادی و آزاد اندیشی و مبارزه با پایمال شدن حقوق 
بشر به شهادت می‌رسانند!! گوبی هم اینک به همراه او ه تم و می‌نگرم که این نور 
دیده‌ام به حرم و آرامگاه من پناه می‌آورد. اما باز هم به او پناه داده نمی شوه ۳1 
حقوق و آزادی و امنیّت او از بیدا تبهکاران در امان نمی‌ماند و کسی نیز فریاد 
دادخواهی و یاری‌طلبی‌اش بر ضدٌ ستم و استبداد را پاسخ مثبت نمی دهد و به 
یاری او برنمی‌شيزد. آری» به یاد این بیدادها افتادم که اشک و گریه امانم نداد! 

آن‌گاه افزود: آری» گویی می‌نگرم که از کنار آرامگاه من بناگزیر کوچ می‌کند و به 
سوی سرزمینی که فرودگاه و شهادتگاه اوست می‌شتابد و تنها گروهی از مردم 
باایمان وحق‌طلب و آزادیخواه به یاری او برمی‌خیزند و به همراه او به شهادت 
می رسند و انان هستند که در روز رستاخیز سرور و سالار شهیدان راستین امت من 
خواهند بود. 

گویی او را می‌نگرم که هدف تیر تجاوزکاران تیره‌بخت قرار می‌گیرد و پس از 
اصابت تیرها و نیزه‌ها و شمشیرهای بسبار بر پیکرش از مرکب خویش بر آن 
ریگ‌های تفتیدۀ نینوا فرو می‌افتد» و آنگاه مظلومانه و قهرمانانه به دست 
سیاهکارترین و تاریک‌اندیش ترین آفریدۀ خدا سر بریده می‌شود. 


۱ ۔ بحارء ج ۲۸ ص ۱۳۷ امالی صدوق: ص ۹۹؛ بحاره ج ۴۴ ص ۱۳۸؛ بشارة المصطفی. ص ۰1۹۷ 


هنگامی که سخنان آن حضرت به اینجا رسید ناله‌ای جانسوز از ژرفای دل سر 
داد و گریه کرد و همه را به گریه انداخت» به گونه‌ای که صدای ضجّه و شیوْ 
حاضران بلند شد! 

پس از آن» پیامبر خدا بپاخاست و در حالی که دست به بارگاه خدا برداشته بود؛ 
نیایشگرانه گفت: پروردگارا! از ستم و بیدادی که پس از من بر خاندان گرانمایه‌ام 
خواهد رفت» به پیشگاه تو شکوه می‌آورم. 

«لَهم انی اشکو الیک ما یلقی اهل بیتی بعدی.» 

۰ .و نیز آورده‌اند که حسین ل بر برادر گرانمایه‌اش حسن ا وارد شد و 
هنگامی که چشمش به جمال دل‌آرای برادر افتاده گویی رویداد نغمباری را به یاد 
آورد که گریه امانش نداد. 

حضرت مجتبی ا فرمود: حسین جان! چه موضوعی شما را به گریه انداخت و 
اشک از دیدگانتان جاری ساخت؟ 

«ما ییکیک يا اباعبدالله؟» 

پاسخ داد: بر بیداد و خیانتی که در حق شما می رود گریه می‌کنم. 

«فقال: آبکی لما بصن بک.» 

آن حضرت فرمود: حسین جان! شهادت من بدین صورت است که فردی سم 
خیانت را به وسیلۀ آب به کام من می‌ریزد و مرا مسموم می‌سازد اما هیچ روز غمبار 
و جانسوزی, چون روز شهادت تو یست چرا که شهادت تو بدین صورت است که 
سی هزار عنص ر گمراه و تاریک اندیش و بیدادپیشه که اذعای دين و ایمان و پیروی 
از نیای گرانقدرت محمد 394 را دارند. ظالمانه و ناجوانمرانه تو را محاصره 
می‌کنند و برای کشتن تو و ریختن خون پاک و جوشانت بر ریگ‌های تفتیده نینواه و 
به منظور شکستن حرمت و قداست خاندان تو و به اسارت بردن فرزندان و زنان و 
برای درهم شکستن شکوه و عظمت و شخصیّت والایت» همدست و همداستان 
می‌گردند. 

آری» آنگاه است که لعنت و نفرین خدا بر باند پلید و بيدادپيشة اموی و همۀ 
اموی‌مسلکان تاریخ فرود می‌آید و آسمان خون می‌گرید و خون می‌بارد و تمامی 
پدیده‌ها در کران تا کران هستی -از فرشتگان و انسان‌ها گرفته تا درندگانٍ بیابان و 


طلوع خورشید جهان افروز وجود حسین م 


در سوگ امیر آزادی 


ماهیان دریا بر تو می‌گریند. 

«ولکن لا یوم کیومک. یزدلف الیک ثلائون الف رجل, يدعون اهم من امة جذنا 
فیجتمعون علی فک سفک دمک و انتهاک حرمک. و سبی ذراریک و نسائک و 
انتهاک تقلک, فعندها تحل ببنی اميّة اللعنة و تمطر السماء دما ریبکی علیک کل شیی, 
حتی الوحوش فى الفلوات و الحیتان فى البحار»“ 

و پس از این پیشگویی‌های پیامبر گرامی» دخت فرزانه‌اش. فاطمه» امیرمژمنان 
حضرت مجتبی و خود سالار شایستگان. حسین ا بود که دیگر مردم توحیدگرا و 
آگاه و باایمان آن حضرت را با چنین ویژگی‌ها و سرنوشت عجیب و پرافتخاری که 
وصف شد» می‌شناختند و هماره یاد مقدس و نام بلند و جاودانه و خاطرة 
الهام بخش و قهرمانانهُ او را زنده و پرنشاط نگاه می‌داشتند و ضمن گرامی‌داشت آن 
حضرت. هماره نگران آیندة امت و روند تاریخ و سیر جامعٌ اسلامی پس از رحلت 
پیامبر و تحمّق آن رویداد غمبار و تکاندهنده بودند. 

و بدین سان ذکر مصیبت حسین 4# پیش از ولادت و به هنگام ولادت آن 
حضرت به وسیلۀ فرشتة وحی بر پیامبر گرامی فرود آمد و از پی آن به وسیلة آن 
حضرت بر خاندان رسالت خوانده شد و از پی آنان هم به وسیلهٌ مردم باایمان و 
توحیدگرا و آگاه همچنان این سوگواری و گرامی‌داشت شهادت جانسوز حسین 1# 


و روز فدا کاریش ادامه دارد. 


۱-بحان ج ۵ ص ۲۱۸ مدينة المعاجن ص ۰۲۲۸ 


بخش ۲ 


بيعت خواهی زورمدارانه برای ميزید, 


هرک جدیاخکدار ددم اهوی 

آن نامه حشوم 

چیشدهاد خیانت‌جار هروان 
چیش‌کویی از هرک معاوجه 

حسخنان ولید و چاسخ (< عبدالله جن (جمر»» 
واکدشی خیرخواعانه و آزادهنشانه 
جاجان آن خشست 

جاهداد آن شب 

هشداری درسن‌آهوز 

حشکایت جه چیاهبر معر و عدالت 

جه کواه کرفتن چیاهبر خدا 

وداعی سوزان و کدازان۱ 


بیعت خواهی زورمدارانه برای «لیزید» 


بیعت‌خواهی زورمدارانه برای «یزید» 


مرگ بنیانگذار رژیم اموی 

دجال خودکامه اموی» «معاویه», در ماه رجب. به سال شصتم از همجرت به 
هلاکت رسید و فرزند پلیدش: «یزید» با شرایط هراس انگیز و سیاهی که نظام امری 
فراهم آورده بود به جای او نشست. 

مردم «مدینه» نیز با زور عریان و نیمه عریان» بناگزیر با بیعت با کارگزار و نمایندة 
او در آن شهر که آن روزها «ولید بن عتبه» بود با بزید به عنوان زمامدار و رهبر امّت 
اسلام بیعت کردند و به ظاهر راه برای ادامة حاکمیّت استبدادی رژیم اموی هموار 

گفتنی است که خبر هلاکت «معاویه» را برد او که نامش «ابن ابی زریق» بود - 
برای «ولید» و مردم «مدینه» آورد. 


آن نامة شوم 
«یزید» در آغاز کار نامه‌ای به «ولید» استاندار و نمایند؛ رژیم اموی در مدینه 
نوشت و به او دستور داد که از مردم مدینه و به ویژه از سالار شایستگان حضرت 
حسین لا که مورد توجه مردم؛ به ویژه آگاهان, اندیشمندان آزادیخواهان» ستم 
ستیزان» اصلاح‌طلبان و عناصر نواندیش و خوش‌فهم جامعه است -برای او بیعت 
بگیرد و آنان را وادار سازد که در برابر دیدگان مردم با او به عنوان پیشوا و رهبر امت 
اسلام دست بیعت دهند. 


او در آن نام شوم بااگستاخی و خیره‌سری بسیار نوشت که: اگر حسین از بیعت با 


بيعت 


خواهی زورمداراته برای «یز 


ید» 


در سوگ امیر آزادی 


ما بهر دلیلی سر باز زد و چون و چرا کرد بی‌درنگ گردنش را بزن و سر او را برای ما 
بفرست! «نْ امن لک قارب له و اعت برأسه ال.» 


پیشنهاد خیانت‌بار مروان 

«ولید» با دریافت نامه شوم «یزید» در پی چاره‌اندیشی بر آمد و برای یافتن 
راه ی آسانتر مروان» سیاست‌باز کهنه کار و نیرنگباز اموی را فراخواند و با نشان دادن 
نام شوم «یزید» به ای نظر وی را جویا شد. و پرسید که اينک چه باید کرد؟ 

او در پاسخ وی گفت: به باور من» شما باید بی‌درنگ حسین ا «عبداللّه بن 
زبیر»» «عبداللّه بن مطیع» «عبدالّه بن عمر»» و «عبدالژحمن بن ابی‌بکر» را 
فراخوانی و از آنان با قاطعیّت و قدرت» بخواهی که دست بيعت به سوی تو به 
عنوان نماینده «یزید» ‏ دراز کنند و با تو بیعت نمایند. اگر آنان پاسخ مثبت به 
خواسته‌ات دادند و بیعت کردند که به خواسته‌ات رسیده‌ای و خدمت بزرگی به 
«یزید» و رژیم اموی نموده‌ای؛ اما اگر نپذ یرفتند وبا نقد سیاست حاکم و نفی شیوه و 
روال جاری از منظر دین و دفتر و سبک و سيره پیامبر به چون و چرا پرداشتند؛ 
بی‌درنگ گردن آنان را بزن و نطفهُ مخالفت و مبارزه و چون و چرا را از میان بردارا 

«ولید» گفت: ای کاش که من هرگز وجود نداشتم و دیده به جهان نمی‌گشودم و 
پدیده‌ای در خور یاد و نام نبودم, چرا که تو مرا به کاری بس خطرناک و سهمگین 
فرمان دادی. به کاری که از نظر سیستم فکری و اخلاقی» توان انجام آن را ندارم و 
هرگز به آن دست نخواهم زد. 

۳ او ۹ے ۹کو 77 

«لیت: لم اک شین مذ کوراء لقذ اقرتنی باش عظیم.» 


۱ - از دیدگاه دیگر منابع موجود. روایت بطور کامل این گونه است: «مروان» به «رلید» گفت: 
«عصیتنی! لا واللّه لایمکنک من مثلها من نفسه آبد.» با دیدگاه من مخالفت ررزیدی اما بدان! په 
خدای سوگند او دیگر هرگز چنین فرصتي به تو نخواهد داد. 

«ولید» گفت:«انک اخترت لی التی فیها هلاک دینی! واللّه ما أٍَ ان لى ما طلعت عليه 
الشمس و غربت عنه من مال الدنیا و انى قتلت حسینا! سبحان اللّ» 

دیگری را سرزنش کن! تو چیزی را به من پيشنهاد می‌کنی که تباهی دین من در آن است. به شدای 

- 


پیش‌گویی از مرک معاویه 

پس از این نشست و تبادل نظر بود که «ولید» پیکی به سوی حضرت حسین و 
چهره‌های مورد اشاره گسیل داشت و هنگامی که فرستاد؛ استاندار «یزید» به حضور 
امام ا رسید و پیام «ولید» را رسانید. آن حضرت رو به حاضران کرد و فرمود: 

«أظن أن طاغيتهم هلک. ریت البارحة ان منبر معاوية منکوس و دار؛ تشتعل 
بالتیران.» 

به باور من طاغوت بیدادپیشۀ رژیم اموی به هلاکت رسیده است. چراکه من 
دیشب در عالم ریا دیدم که تخت قدرت معاویه وازگون گردیده و کاخ 
استبدادی‌اش در شعله‌های سرکش آتش شعله‌ور است. 


سخنان ولید و پاسخ «عبدالله بن زبیر» 

فرستاده «ولید» پا رساندن پیام او به چهره‌های مورد اشاره» آنان را به استانداري 
«مدینه» دعوت کرد؛ و آنان نیز برای آگاهی از روند اوضاع در ساعت مقیر در آنجا 
حضور یافتند. 

«ولید» نخست. خبر هلاکت د جال اموی را به آنان داد و پس از آن» از آنان 


خواست تا با «یزید» به عنوان ولایت امر و خلیفةٌ جدید دست بيعت دهند و بدین 


#8 سوگند هرگز درست نمی دارم که تمام ثررت‌ها و گنجینه‌های دنیا که خورشید بر آنها می‌تابد و غروب 
می‌کند همه از آن من باشد و در برابرش حسین را بکشم! سبحان اللّه! آیا من حسین را به خاطر 

این که می‌گوید با یزید بیست نخواهد کرد بکشم؟! به خدای سوگند بر این باورم که هر کس به کیفر 
ریختن خون پاک او محاسبه شود در روز رستأخیز و در بارگاه خدا میزان عمل او بسیار سبک خواهد بود. 
مروان پاسخ داد: اگر تو بر این باوری» پس درست عمل کردی. 

او بظاهر چنین گفت امّا در دل دیدگاه «ولید» را درست نمی‌دانست. ارشاد مفید. ص ۲۰۱؛ مغتل 
خوارزمی. ص ۰۱۸۴ 

تذکرة در ص ۲۲۶ سخن ولید را به این صورت آورده است: «سبحان اللّه! أقتل حسيناً ان قال: 
لاابایع؟! و الله ای لاءظنٌ امرءاً یحاسب بدم الحسین ا خفیف الميزان عندالله يوم 
القیامة.» 


بيعت 


خواهی زورمدارانه برای «یز 


ید» 


در سوگ آمیر آزادی 


سان به آنان پیشنهاد همکاری و همراهی و بیعت داد. 

«عبداللّه بن زبیر» از ترس این موضوع که مباد کسی پاسخی دهد که مورد نظر او 
و بیانگر خواستة قلبی‌اش نباشد. در پاسخ استاندار اموی پیشدستی کرد و گفت: 

جناب «ولید»! تو سالها شهر و دیار ما را سرپرستی و ولایت نمودی و در 
سیاست و مردم‌داری‌ات حویشان و نزدیکان ما را به هم پیوند دادی و در رابطة با ما 
به خوبی و نیکی رفتار کردی و در جامعةٌ ما نیکو عمل کردی. خودت خوب 
می‌دانی که «معاویه» برای فرزندش» «یزید». از ما رای و بیعت خواست و ما را بر 
سپردن دست بیعت, زیر فشار قرار داد اما ما سر باز زدیم و بر آن نبودیم که او از ما و 
رفتار مسالمت‌آمیز ما که دست بیعت ندادن به کسی یا نپذیرفتن او از طبیعی ترین و 
ابتدایی ترین حقوق و جلوه ای از آزادي اندیشه و عمل است -کینه‌ای بر دل بگیرد. 
و نیز به یاد داری که وقتی با اصرار و فشارگوناگون از ما پیعت خواسته شد و به او 
خبر رسید که ما در صورت اجبار و اکراه بر این کار تنها در ظلمت و تاریکی شب و 
یا پشت درهای بسته و دور از چشم مردم به این کار تن خواهیم سپرد و با «یزید؛ 
بیعت خواهیم نمود و نه در حضور مردم؛ و او از ادامةٌ سیاست خویش در این 
صورت دست برداشت؛ چرا که دید از این راه سود مورد نظرش را به دست نخواهد 
آورد و سوژه تبلیغاتی مناسب و مساعدی را برای فریب توده‌های ساده‌دل و گرفتار 
کسب نخواهد کرد و جریان همان گونه ماند و ادامه نیافت. 

اما اینک شما آمده‌ای و در چنین شرایطی مردم را به بیعت با یزید فرا می‌خوانی 
و برآن هستی که ما نخستین گروه از بیعت‌کنندگابِ با «یزید» باشیم! آیا این کار شدنی 
است ؟! 

آنگاه رو به همۀ حاضران کرد و گفت: و اکنون هم کار به اینجا رسیده است که 
می‌نگرید و من «مروان» را می‌نگرم که به گوش «ولید» زمزمه می‌کند و او را وسوسه 
می‌نماید که گردنشان را بزن! 

«و انا انظر الى مروان و قد سر الى الولید أن اضرب رتابهم.» 

«مروان» که نقشة نهانی خود را نقش بر آب و وسوسةُ مخفی خود را عیان و 
آشکار دید پرد؛ حبا و ظاهرسازی را نیز به کناری زد و نعره برآورد که: هان ای 


«ولیده! عذر و بهانة آنان را نپذیر و آنان را ميان دو کار قرار ده: بیعت يا مرگ! 


واگرسرباززدند» گردنشان را در همین ساعت و همین نشست بزن! چراکه اگر از 
اینجا بیرون رفتند دیگر کار از دست تو رفته است! 
«ثم قال جهرآ: لاتقبل عذرهم و اضرب عنقهم.» 


وآگفشی خیرخواهانه و آزادمنشانه 
اینجا بود که سالار شایستگان گیتی؛ حضرت حسین از بازیگری و زورمداری و 
تهدید آشکار خشمگین گردید و در واکنشی شجاعانه و خیرخواهانه و آزادمنشانه 
فرمود: 

«ویلی علیک یابن الرقاء! نت تأمر بضرب عنقی؟ کذبت و لمت, نحن أهل بیت 
النبوة و معدن الرسالة. و يزيد فاسق, شارب الخمر. و قاتل النفس, و مثلی لایبایع لمثله, 
ولکن نصبح و تصبحون أينا أحق بالخلافة و البيعة.»(۱) 

وای بر توا هان ای پسر «زرقاء:( آیا تو هستی که «ولید» را به زدن گردن من 
فرمان می‌دهی و او را براین کار وسوسه می‌نمایی؟ تو دروغ می‌گویی و فرومایگی و 
پستی خویش را به نمایش می نهی و با این شرارت‌ها بر رذالت خود می‌افزایی؛ چرا 
که ما همان گونه که همه می داننده خاندان نبوّت و پیامبری» گنجينة رسالت و 
پیام‌رسانی از سوی خدا به مردم و پرجمدار آزادی» عدالت. امنیت و حقوق انسانها 
هستیم» و «یزید» عنصری قانون شکن» بدکردار: حق‌ستین گناهکار و فردی بدمست 
و شرابخوار و خونریز وکشند؛ انسان‌هاست؛ ازاين رو چهره و شخصیّتی چون من با 
آن ریشه و تبار پرافتخار و خاندانٍ پرشکوه و پیشینۀ درخشان و آن هدف و آرمان 


۱ -لهوف؛ ص ۱۰ با اندک تفاوت؛ بحاره ج ۴۴ ص ۳۲۵, 

۲ - واه «زرقاء» نام مادربزرگ «مروان» که از زنان فرومایه بود - می‌باشد و خود «مروان بن حکم» از 
مهره‌های رژیم خودکامةٌ اموی بود و خود عنصری کج‌اندیش و خشن و نیرنگباز. او در محفل فرماندار 
مدینه که حسین مل را برای بیعت دعوت کرده بوده حضور داشت و او را تحریک می‌کرد که حسین ا را 
رها نکند و در همان محفلء یا از او بیعت بگیرد یا بی سر و صدا گردن او را بزند. 

سالار شایستگان بر ار خروشید که: یابن الرّرقاء! آنت تقتلنی ام هو؟ کذبت و ائمت... 

ای فرزند آن زن فرومایه! تو مرا می‌کشی یا او؟ دروغ بافتی و گناه کردی! و او دم فروبست. اما پس از آن 


باز هم به شقاوت و شیطنت خویش ادامه داد. 


بیعت خواهی زورمدارانه برای «یز 


ید» 


در سوگ امیر آزادی 


خداپسندانه و بشردوستانه و والا با عنصر خودکامه و خشونت‌کیش و حق‌کشی 
چون «یزید» بیعت نخواهد کرد؛ امّا توصیةٌ خیرخواهانه‌ام این است که ما بر کار 
خویش می‌نگریم و باز هم می‌اندیشیم و شتاب نمی‌ورزیم و شما نیز در کار حود و 
راه انحرافی و ظالمانه‌ای که در پیش گرفته‌اید نیک بیندیشید و شتاب مورزید تا 
برایتان روشن شود که کدامین از ما دو تبره و تبار بر بیعت و خلافت و زمامداري 


جامعه و مدایت آنان زیبنده‌تر و شایسته‌تریم؟ 


چایان آن نشست 

«ولید» با برحورد شحاعانه و آزادمنشانة حسین م به خود آمد و گفت: ای 
اباعبداللّه! اینک شما با نام خدا و یاری او بروید و از سخنان «مروان» هم که نظر 
خود اوست و نه من با کرامت و بزرگواری بگذرید و به حواست خدا فردا به اینجا 
بازآیید تا در این مورد بیندیشیم و تصمیم بگیریم! 

و بدین سان سالار شایستگان» و از پی او نیز دیگر چهره‌هایی که از بیعت يزيد 
سر باز زده بودند. از استانداري (مدینه» بیرون آمدند و نقشه شوم «مروان» نقش بر 
آب گردید و تیر کینه و ددمنشی و بدخواهی‌اش به سنگ خورد. 

پس از بیروث آمدن آنان از کاخ استانداری» «مروان» رو به «ولید» کرد که: سوگند 
به خدای که اگر این گروه از تو جدا شوند و از اینجا بروند. دیگر توان دست‌یابی به 
آنان را نخواهی داشت جز این که انبوهی از کشته‌ها بر جای گذارند! 

و آنان از نزد «ولید» بیرون آمدند و جز حضرت حسین لا هر کدام سوار بر 
مرکب‌های رهوار خود شدند و از راه و بیراهه, خود را به «مکُه» و کنار گهن ترین معبد 
توحید و خانهُ امن خدا رساندند و تنها حسین ‏ در مدینه ماند و شجاعانه و در 
پرتو شهامت و شجاعت و منطق نیرومند و آزادگی و سرفرازی خویش» از بیعت با 
«یزید» سر باز زد و شهامتمندانه او را همان گونه که تبهکار و بداندیش و شرابخوار و 
کشنده بی‌گناهان و خودکامه‌ای آلوده بود؛ معرفی نمود و دست بيعت به سوی 
نمایند؛ او نگشود و خلافت اموی راء دور از اسلام و بيگانة با عدالت و آزادگی و در 
جهت محو سيره و سلّت عادلانه و انسانی پیشوای گرانقدر توحید» پیامبر گرامی و 
پایمال‌کنندة حقوق و آزادی و امنیّت و کرامت مردم معرّفی کرد و سخن حق را در 


برابر حشن‌ترین و قانون‌شکن‌ترین و ستمکارترین و پلیدترین دیکتاتوری روزگاران 
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طنین افکن ساخت و برای همیشه پر جاذبه‌ترین سرمشق و نمونه و الگو و سمبل و 

مقتدای عدالتخواهان و ستم ستیزان و مبارزان راه آزادی و مردمسالاری و حقوق 


بش رگردید. 


بامداد آن شب 
بامداد آن شب بود که «ولید» دگرباره «مروان» را فرا خواند و ضمن ترسیم اوضاع 
شکنندۀ جاری» چاره‌اندیشی کرد» و او گفت: 

«امرتک فعصیتنی و ستری ما یصیر امرهم الیه.» 

من در مورد آنان تو را رهنمود دادم و گفتم که بايد چه کرد امّا تو با نظر من 
مخالفت ورزیدی و از انجام پيشنهادم سر باز زدی! اینک دیری نمی‌پاید که خواهی 
دید فرجام کار آنان به کجا می‌کشد! 

«ولیده که خوب می‌دانست. آن عنصر شرور و کهنه کار چه می‌گوید و منظورش 
این است که چرا او دست به خون آنان -به ویژه, خون پاک سالار شایستگان 
عصرها و نسله حضرت حسین -نگشوده است. فریاد برآورد که: وای بر توا 
چگونه نظر زشت و ظالمانة تو را می‌توانم به کار بندم؟ مگر نه این است که تو با 
تاریک‌اندیشی و حشونت طلبی ات مرا به از دست دادن آبرو و اعتبار و دین و دنيایم 
وسوسه می‌کنی؟ 
آن‌گاه افزود: هان ای مروان! به خدای سوگند اگر فرمانروایی کران تا کران گیتی را به 
من دهند و در برابر آن از من بخواهند که حسین ا را بکشم؛ هرگز چنین کاری 
نخواهم کرد چرا که به حدای سوگند باور نمی‌کنم که کسی با ریختن خون او حدای 
را جز بامیزانی تھی از اسلام و ایمان و پرستش و بندگی خدا دیدارکند. زیرا در آن 
صورت میزان عمل او پوج و پوک و بارگناه‌اش سخت سنگین و سهمگین خواهد 
بود و من با این اندیشه و آگاهی دست به چنین کار زشت و احمقانه‌ای نخواهم زد! 

«ویحک انک اشرت الی بذهاب دینی و دتیای, و اللّه ما َحتّ أنْ ملک الدنیا لى و 


بيعت 


خواهی زورمدارانه یرای «یز 


ید» 


انی قتلت حسیناً و الّه ما أطن أن أحداً يلقى اللّه بدمه ال و هو خفيف الميزان.»(٠‏ 
. [هان ای مروان! براستی می دانی چه می‌گویی؟ 

می‌فهمی چه پيشنهاد حفت‌آور و بیدادگرانه‌ای می‌کنی؟ 

می‌دانی چه بر زبان می‌آوری؟ 

به من آشاره می‌کنی که دست به گناهی بزنم که دین و ایمانم از دست برود و ننگ 
ابدی را برای خود فراهم سازم؟نه چنین نخواهد شدا! 

به خدای سوگند اگر پاداش کشتن حسین لاء فرمانروایی بر گیتی باشد و اگر 
حکومت بر هر آنچه خورشید در آن طلوع و غروب می‌کند» به من داده شود. من 
دست به این جنایت وحشتناک نخواهم زدا 

آخره من به چه دلیل و کدامین منطق خود را بر این گناه سهمگین آماده سازم؟ 

چگونه خون مقدّس او را بر زمین ریزم؟ به این دلیل که با ایزید» بیعت نمی‌کند و 
ولایت دروغین و حکومت استبدادی و انحصاری و مورولی و خودساخته امویان 
را ظالمانه و بدعت در اسلام می‌داند؟ 

آیا جهان دیگری در کار نیست؟ 

آیا حساب وکتاب و پاداش و کیفر و بهشت و دوزخی در پیشاروی ما نیست؟ و 
آیا هر چه هست» همین چند روز؛ دنیاست؟ 

نه! نه! به باور ما آنجا حساب و میزانی است و پاداش و کیفر در کار است. و 
کشندة پسر پیامبر و سالار جوانان و جوانمردان بهشت هماره در آتش شعله‌ور 
دوزخ خواهد بود و خواهد سوخت و نجات و رهایی برایش نخواهد بود. از این رو 
من به چنین فاجعة سهمگین و گناه زشت و ظالمانه‌ای دست نخواهم زد نه! هرگز 
چنین نخواهم کرد! 

و بدین سان می‌نگریم که «ولید» عموزاد؛ «یزید» و نمایندة حکومت خودکامه او 
در مدینه» ایمان به روز رستاخیز و پاداش و کیفر و بهشت و دوزخ از خود نشان 
مي‌دهد و نجات و رستگاری سرای آخرت را بر زر و زیور و زور و قدرت برمی‌گزیند 
و خود را با منطق پوشالي مأمور معذور است. نمی‌فریبد و دنباله‌روی و یا تعصّب 
گروهی و نژادی و حزبی و خطی و باندی را- که سوگمندانه قربانیان بسیار و 


۱ -بحان ج ۲۴ ص ۳۲۵؛ ارشاد مفیده ص ۲۲۲: لھوف» ص ۰۱۱ 


بی‌شماری می گیرد و به سوی دوزخ دنیا و آ خرت می کشاند - بر حق و عدالت 
برنمی‌گزیند!!! 

راستی که این کار ولید درس آموز و شگفت‌انگیز است! 

راستی ای کباش که همه انسان‌ها و انسان‌نماها در همه قرون و اعصار 
می‌توانستند چنین آزادمنشانه بیندیشند و بر سر دو راهی‌های پرخطر زندگی که 
یک سو زر و زور و جاه و مقام و امواج تبلیغاتی و انواع جوسازی‌ها و تعضبات 
گوناگون و دیگر شگردهاست -واقعیّت را بشناسند و آنگاه شهامت انتخاب آن را 
داشته باشند. 


آری» ای کاش که چنین می‌شد!]( 


هشداری درس‌آموز 

بامداد همان شب پرمخاطره‌ای که حسین عا بیعت با «یزید» و به رسمیّت 
شناختن رهبری مدای او را رد کرد» «مروان» به آن حضرت برخورد نمود و با 
ژست خیرخواهانه و فریبکارانه‌ای رو به او کرد که: 

«أطعنى ترشد!» 

نظر مرا بشنو و به کار بند تا راه نجات و رستگاری را بیابی! 

آن حضرت فرمود: بگوا«قال: قلا» 

«مروان» گفت: با امپرمژمنان» «یزید» بیعت نما که خير و سعادت این جهان و آن 
جهان تو در گرو همین است! «بایع امیرالممنین یزید فهو خیر لک فی الدّارین!» 

[و آن گرانمايةٌ عصرها و نسل‌ها در پاسخ ای از خطر نابودی اسلام و محو راه و 
رسم عادلانة پیامبر سخن گفت و در بیانی جاودانه و درس‌آموزه هشدار داد که: 

«ائا لله و انّا اليه راجعون, و على الاسلام السام اذ قدبلیت الامة براع مثل یزید؛ و 
لقد سمعت جدّی رسول الله یقول: الخلافة محوّمة على آل ابی سفیان, فاذا رآیتم معاوية 
على منبری, فابقروا بطنه و قد رآه اهل المدينة على المنبر فلم يبقروا بطنه فابتلاهم الله 


بیزید الفاسق.»(۲ 


۱ آنچه در میان دو قلاب قرار دارد از مترجم است. 


۲ -لهوف ص ۲۰. 


بیعت خواهی زورمدارانه برای نیز 


ید» 


۳ 5 


در سوگ امیر آزادی 


آنگاه که عنصر تاریک اندیش و آلوده‌ای بسان بزید زمام امور جامعه را به کف 
گیرد و جامعة اسلامی به زمامداری چون او گرفتار آیده باید فاتحة اسلام و فرهنگ 
انسان پرور و مقررات عادلانه و آزادمنشانه آن را خواند. 

سیس افزود: من از نیای گرانقدرم پیامیر خدا شنیدم که می‌فرمود: هان ای مردم! 
بهوش باشید که رهیری و زمامداری جامعهُ اسلامی بر خاندان ننگین و خودکامه 
ابوسفیان حرام است. و اگر روزی معاویه را بر فراز منبر من نگریستید, شکم او را 
پاره کنید. چرا که آنجا جای فریب و دجالگری نیست ! و دریغ و درد که مردم مدینه 
آن تبهکار را بر فراز منبر پیامبر نگریستنده اما به دستور پیامبر عمل نکردند و به کیفر 
آن» اینک خدای دادگر آنان را به يزيد -که تبهکارتر و زشت‌کردارتر از اوست - گرفتار 


ساخته است. 


شکایت به پیامبر مهر و عدالت 

سوّمین امام نوره حضرت حسین پس از آن که دست بیعت گشودن به سوی 
«یزید» و به رسمیّت شناختن حکومت خودکامه و حفیرپرور او را نپذیرفت و 
رسالت انسانساز و پرشکوه خویش را در آن شرایط حشاس و سرنوشت‌ساز 
تاریخی» دعوت به حق و عدالت و ارزش‌های والای فرآن و سنت پیامبر و مبارزة 
مسالمت‌آمیز و روشنگری فکری» عقیدتی. فرهنگی» اخلاقی» انسانی و اجتماعی 
با ضدّارزش‌ها و فریب و گناه و بیداد» و کانون و مرکز فتنه‌ها؛ رژیم ببدادپيشه و 
خشونت‌کیش و خودکامه اموی دید به ناگزیر از محیط بستۀ (مدینه! تصمیم به 
همجرت گرفت و بر آن شد که از کنار حرم پیامبر خدا به سوی بیت اللّه و کهن ترین 
معبد توحید حرکت کند تا با این هجرت و حرکت» هم اندیشه‌ها و افکار جامعه را با 
تکانی شدید متوجه این خطر سهمگین و بنیان‌برانداز سازد .که دین و دفتر و جامعه 
و مردم را به سوی انحطاط و خمودی می‌کشد -و هم از فضای بسته و محدود 
«مدینه؛ و فشار فزاینده ای که در راه است. نجات یافته و با رسیدن به حرم خدا و 
یافتن مخاطبان بسیار از سراسر جهان اسلام پیامی روشنگرانه به مردم بدهد و 
سخن حق را در برابر باطل و بیداد طنین‌افکن سازد. و هم در مسیر رام از «مدینه» تا 
«مکه» همچنان بصورت مسالمت‌آمیزن بسان نبای گرانقدرش روشنگری کند و 
خیرخواهی نماید و برای نجات و سعادت جامعه و امّت باران حقایق را بر مزرعة 


دل‌ها و جان‌ها بباراند و واقعیت‌ها را به زبان آورد و با بیان دردهای جانگاه جامعه, 
در انديشة درمان و چاره‌اندیشی باشد. 

ازاین رو پیش از حرکت از مدینه منوّره یکی از همان شب‌های سخت بود که در 
دل شب از خانه بیرون آمد و به سوی مزار مقس نیای گرانقدرش, محمد 948 گام 
سپرد. آلجاء ساکت و آرام بود و دیدگان «مدینه» در خواب که سالار شایستگان به 
حرم پیامبر وارد شد و پس از نماز به بارگاه خدا و نیایش و راز و نیازی عاشقانه و 
خالصانه و پرشور با آن بی‌نیازه روی سخن را به روح ملکوتی و آرامگاه پرمعنویّت 
پیامبر خدا کرد و با سوز و گدازی وصف‌ناپذیر فرمود: 

«السّلام علیک يا رسول اللّه! آنا الحسین بن فاطمة. فرخک و ابن فرختک, و 
سبطک اذی خلَفتنی فی امتک. فاشهد یا نبی الله اهم خذلونی و لم‌یحنظونی و هذه 
شکوای الیک حتّی القاک... ٠».‏ 

درود حدای و خلق او بر تو باد ای پیامبر خدا! من حسین هستم» فرزند تو و 
فرزند دحت فرزانه‌ات فاطمهتِ, که مرا برای نجات و هدایت جامعه به دستور 
حدا به عنوان یکی از جانشینان دوازده گانة خویش درمیان امت معرّفی کردی. 

ای پیامبر خدا اینک روح بلند و جاودانه‌ات گواه است که ددمنشان حق‌ستیز 
حقوق ما را پایمال ساخته و دست از یاری ما برداشته و حرمت ما را رعایت 
نکرده‌اند. و این شکایت من به پیشگاه توست تا آن گاه که به دیدارت آیم. 


به گواه گرفتن پیامبر خدا 

آن شب به یاد ماندنی سپری شد و حسین ا به خانه بازگشت و خویشتن را 
برای به دوش کشیدن بار گران رسالت خطیری که برای خود می‌شناخت. آماده‌تر 
ساعت؛ و به گونه‌ای که محدّثان و مورّخان و گزارشگرانٍ رویداد غمبار عاشورا 
آورده‌اند» برای دومین شب به کنار مرقد پرمعنویّت نیای گرانقدرش؛ پیامبر خداء 
شتافت و پس از نماز و راز و نیاز با خداء رو به آسمان کرد و در نایش با آفریدگارش 


۳ 


گفت: 


۱ -مقنل خوارزمی. ج ۱ ص ۰1۸۶ 


بیعت خواهی زورمدارانه برای «یز 


ید» 


در سوگ امیر آزادی 


«اللھم! ان هذا قبر نیک محمد 36 و اناابن بنت نبینک, و قدحضرنی من الامر ما 
قدعلمت اللَهم! ای احبّ المعروف و انکر المنکر, و استلک یاذاالجلال والاکرام بح 
هذا القبر و من فیه الا اخترت لی ما هو لک رضاً و لرسولک رضاّ»( 

بار خدایا! این آرامگاء منوّر پیامبرت محمّد است و من فرزند دحت فرزانة او. 
برای من رخدادی در حال رخ گشودن است که خود بدان آگاهی. 

بار خدایا! من ارزشها را دوست می‌دارم و از ضذارزشها بیزارم و آنها را رد 
می‌کنم. 

بار خدایا! ای صاحب شکوه و ای ارزانی دارنده کرامت‌ها! تو را به حرمت این 
قبر و صاحبش سوگند می دهم که آنچه مورد خشنودی تو و پیامبرت می‌باشد برایم 
پیش آوری. 


وداعی سوزان و گدازان! 

و آن‌گاه در وداعی سوزان و گدازان خطاب به روح بزرگ پیامبر ادامه داد که: 

«بأّبی انت و امّی یا رسول الله! لقد خرجت من جوارک کرها؛ و فرق بينی و بینک و 
اخذت قهرا ان ابایع یزید. شارب الخمور و راکب الفجور. ان فعلت کفرت و ان ابیت 
قتلت, فها انا خارجٌ من جوارک کرها؛ فعلیک مّی الشلام.»(0) 

پدر و مادرم به قربانت» هان ای پیامبر خد!! مرا از جوارت ناخواسته بیرون کردند 
و میان من و تو جدایی افکنده شد. آنان زورمدارانه از من می خواهند که با یزید, آن 
عنصر شرابخوار و تبهکار دست بیعت دهم؛ و اینک می‌نگرم که اگر چنین کنم به 
خدای کفر ورزیده‌ام و اگر دست رد بر سینة او زلم خونم را خواهند ریخت. 

هان ای پیامبر حدا! گواه باش که من از جوار تو ناخواسته و به زور بیرود می‌روم. 
سلام من بر تو باد ای پیامبر خدا.] 

و بدین سان آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها مدينة منوّره و خانه وکاشانۀ خویش را 
به خدا سپرد و روز سّم شعیان به سال شصتم از هجرت. به سوی مه حرکت کرد. 


۱ -مقتل خوارزمی: ج ۰۱ ص ۱۸۶. ۲ مقتل ابی مختف. ص 1۵. 


به سوی گهن‌تر ین معبد توحید 
کعبهای در کدار کعبه سیاست دجالکرانه 
نماجندکان هردم کوفه سفیر حسین ا در خاله «هالی») 
دوازده هزار خاهة دعوت چرا کوتاه آهدی ۲ 
آخرین نامه ذفوذ جاصسوسی چلید جه اقاهتکاه< هسلم)) 
ذخستین چاسخ جه انبوه ناهه‌ها جه چیشوای آزادی 
حرکت مسلم جه صوی کوغه فرستادکان «< عبید)؛ جه عدوی ( هالی)) 
جه ددوی هردم جمره در ار کاخ 
خاهه یکی از سران جصره جه حسین ید تعدید هرکبار «عبید؛؛ 
« نمشلی» و ناهة صالار شایستگان فاجعه دا کاهی و ساده‌دلی 
واکنض هردم («(هسلم) و خبر دستکیری «هائی) 
۱- شیرهردان (<جنی حنظله») دفاع قهرمانانه 
295-۲ (( جنی ستد)) جه خاطر سالارم حسین ۷ 
۴- فرژندان ( جنی عاهر» در جراجر جلاد خون‌آشام اهوی 
هردم جمره و اهدخ جه خاهه حصسین .۰ هه ومیت «هسلم» 
دعای اهام حصین اد خیانت جه حردار دز جند 
جک اشتباه جزرک شهادت (< عالی)) 
حرکت («عبید؛) جه صوی کوفه کسیل صر (< هسام» جه درجار شاج 


به سوی کهن ترین معب توحید 


به سوی کهن ترین معید توحید 


کعبه‌ای در کنار کعبه 

هنگامی که خبر هلاکت معاویه در جهان اسلام پخش شد و از پی آن» این گزارش 
همه جا زبان به زبان پیچید که حسین اء سوّمین امام نور و نوادۀ گرانقدر پیأمبر و 
سالار جوانان و جوانمردان بهشت و بزرگ پرچمدار آزادی و آزادگی و حقوق بش 
از «مدینه» به مکّه همجرت کرده و اینک درکنار خانۀ خدا به روشنگری و بیان مفاهیم 
و معارف دین انسانساز و آزاده‌پرور عزت آفرین خدا پرداخته و با به دوش کشیدن بار 
گران مبارز؛ بااستبداد و تاریک اندیشی و خشونت ‏ و به اهتزاز در آوردن پرچم 
آزادی و آزادیخواهی و دفاع از حقوق پایمال شده مردم» و به جان خریدن همه 
گزندها و خطرهاء قهرمانانه قامت بر افراشته است ‏ از همه جا چشم‌ها به «مکه» 
دوخته شد و او به صورت کعبه‌ای در کنار کعبه جلوه کرد. 

مردم «کوفه» نیزبا دریافت این دو خب در خانهُ «سلیمان بن صرد خزاعی» که از 
بزرگان عراق و شهر کوفه بود -گرد آمدند تا در مورد روند جاری تبادل نظر کنند. 

در آن نشست بود که هرکس به گونه‌ای از شکوه و عظمت حسین و از عشق به او 
سخن راند و میزبان آنان گفت: 

«إٌِ معاوية هلک, وان الحسین قد نقض على القوم ببیعته, و خرج الى مكة هارباً من 
طواغیت آل آبی سفیان. و نتم شیعته و شيعة أبیه, فان کنتم تعلمون نکم ناصروه و 
مجاهدوا عدوه, فا کتبوا اليهء و إن خفتم الوهن و الفشل فلا تغّوا الرجل بنفسه. قالوا: بل 
نقاتل عدوه و نقتل آنفسنا دونه.» 

هان ای مردم! معاویه به هلاکت رسیده و سالار آزادگانه حضرت حسین با 
(یزید» دست بیعت نداده و خلافت او را به رسمیّت نشناخته است. او از این رای 
سیاست بیعت‌ خواهی گروه حاکم اموی را دچار شکست ساخته و در زیر فشار 
طاغوت‌های بیدادپیشۀ دودمان آموی: اینک به «مکه» رفته است. شما مردمی 


به سوی کهن ترین معبد توحید 


هستید که پیرو راه و رسم عادلانه و آسمانی او و پدر گرانمایه‌اش امبرمومنان 
می‌باشید. اگر به راستی در خود می‌بینید که می توانید کمر همّت ر مردانگی بندید و 
دلاورانه قامت برافراشته دارید و او را یار و پاور باشید و ضمن یاری او با دشمنان 
خودکامه و استبدادپيشة او پیکار نمایید. بی‌درنگ به سوی او نامةٌ دعوت بنویسید 
و او را به شهر و دیار خویش فراخوانید؛ اقا اگر از سستی و ناتوانی خویش هراس 
دارید و فکر می‌کنید که نمی توانید مردانه قامت برافرازید و حق را یاری کنید. 
بیهوده و به ناروا آن گرانمایةٌ عصرما و نسل‌ها را با وعده‌های میان‌تهی فریب ندهید 
و سر جای خود بنشینید. 

هنگامی که سخنان «سلیمان» به اینجا رسید آنان یکصدا فریاد برآوردند که: نه, 
نه» سستی و ناتوانی به دل راه نمی‌دهیم و آن حضرت را به شهر و دیار خویش 
می‌خوانيم. ما به خود اطمینان داریم و به تو نیز اطمینان می‌دهیم که به یاری خدا با 
دشمنان بیدادپیشه او پیکاری دلاورانه حواهیم کرد و جان‌های خویش را در راه او و 
آرمانهای آسمانی اش فدا خواهیم نمود. «بل نقاتل عدژه و نفتل انفسنا دونه.» 


نمایندگان مردم کوفه 

در این مورد از «یونس بن اسحاق» آورده‌اند که» پس از رسیدن گزارش همجرت 
حسین طا به «مکه»» مردم «کوفه؛ به تلاش و تکاپو برخاستند و گروهی به نمایندگی 
از مردم آن شهر و دیار به سوی «مکّه» و به قصد دیدار سالار شایستگان» حضرت 
حسین؛ حرکت کردند. ریاست آنان را چهر؛ شناخته‌شده‌ای چون «ابوعبداللّه 
جدلی» بر عهده داشت. 

آنان به همراه خویش نامه‌هایی از سران کوفه و شخصیّت‌های سرشناس و بزرگی 
چون: سلیمان بن صرد» مسیب بن نجبة» رفاعة بن شداد» حبیب بن مظاهن عبدالله 
بن وال قیس بن مسهر صیداوی» هانی بن هانی» سعید بن عبدالّه حنفی و دیگر 
چهره‌های آن شهر و دیار به سوی آن حضرت بردند که در همه آن نامه‌ها بر دو اصل 
تصریح و پافشاری شده بود: 

۱ -بیعت با حسین 3 به عنوان پیشوای شایسته و آزادمنش و برازند؛ جامعه و 
راهبر و راهنمای دین و دنیای مردم به منظور اصلاح امور و تأمین حقوق و امنیت و 


حرمت پایمال شده امت. 

۲ -و دیگر به رسمیّت نشناختن خلافت و زمامداری «یزید» و نجات مردم از 
اسارت استبداد حاکم و سیاست‌ها و فشارهای ددمنشانه آن بر مردم به ویژه 
شایستگان» آزادگان, روشنفکران عدالتخواهان اصلاح طلبان و مخالفان استبداد و 
انحصار و ابزارفریب ساختن دين خدا. 

آنان پس از تقدیم نامه‌هاء همگی گفتند: هان ای پسر پیامبرا ما در حالی مردم 
کوفه را پشت سر نهادیم و به سوی شما آمدیم که دلها و جانهایشان در شور و شوق 
شما بود و ما بر آن امیدیم که خدا ما را به وسیلة وجود گرانمایة شما بر محور حق و 
هدایت گرد آورد و از آفت هستی سوز دیکتاتوری و بیداد نحات بخشد. 

و افزودند: همه ما بر این باوریم که شما ای پسر پیامبر! به پیشوایی و زمامداری 
جامعه از «یزید) و دیگر معیان سزاوارتر و زیبنده‌ترید. «یزید» عنصری نابکار 
است که خزانة مردم و اموال عمومی را به بغما برده و خوبان و شایستگان جامعه را 
از پای درآورده و ثروت‌های ملی را به اشرار سپرده است. و این‌ها نامه‌های 
دانشمندان و نواندیشان و بزرگان کوفه و نمایندگان و اشراف آن منطقه است که به 
شما تقدیم داشتیم. 

و سرانجام هم یادآور شدند که: «نعمان بن بشیر», استاندار «امویان» در کاخ 
استانداری کوفه است. اما ما در هیچ مراسمی» از نماز جمعهٌ او گرفته تا نماز 
جماعت اش شرکت نمی‌کنيم و در روزهای عید و شادی یا دیگر نشست‌های او و 
اموی‌مسلکان با او همراه و همنشین نیستیم. و اگر دربابیم که دعوت مارا 
می‌پذیرید و گزارش حرکت شما به سوی شهر و دیارمان به ما پرسد. او را از آنجا 


می‌رانیم تا به سوی شام برود.( 
دوازده هزار نامه دعوت 
نامه‌های دعوت مردم کوفه یکی پس از دیگری به وسیلةٌ پیک‌های گوناگون به 


سوی «مکه» سرازیر شد و در مدّتی کوتاه» آنقدر نامه آمد که شمار آذ‌ها از مرز 


۱ -بحان ج ۳۴ ص ۳۳۲: ارشاد مفیده ص ۲۲۳؛ لهرف؛ ص ۱۴. 


به سوی کیهن ترین معبذ 


تو 


حید 


در سوگ امیر آزادی 


دوازده هزار نامه گذشت. همه آن‌ها به دستور سالار شایستگان» حضرت حسین» 
گردآوری و بایگانی شد امّا با این شمار بسیار نامه‌ها و انبوه پیک‌ها و نامه‌رسانان که 
به گونه ای نشانگر اراده ملی و خواست عمومی و دیدگاه مردم آن سامان بود باز هم 
آن حضرت پاسخ نامه‌ها و نویسندگان آن‌ها و نامه‌رسانان را نمی‌داد و ضمن انجام 
شایسته و بایستة وظیفه و روشنگری و آگاهی بخشی به مردم در مورد مفاهیم قرآن و 
معارف و فرهنگ اهل‌بیت به ارزیابی روند جامعه و حرکت تاریخ پرداخته و بهترین 
شیو ۂ کار را می جست و هماره در انديشة دین و دفتر و جامعه و مردم و نجات آنان از 


اسارت رژیم اموی» از بهترین راه ممکن بود. 


آخرین نامه 

سرانجام آخرین نامه مردم کوفه و عراق به وسیلۀ دو تن از چهره‌های شناخته 
شدۀ آن دیان به نام «هانی بن مانی» و «سعید بن عبداللّه حنفی» به دست آن 
حضرت رسید؛ که این گونه بود: 

«بسم اللّهالرحمن الرحيم» للحسین بن امیرالسومنین من شیعته و شيعة أبيه 
أميرالمؤمنين. 

آما بعد, فان الناس ینتظرونک. لا رأى لهم غیرک. فالعجل العجل! فقد اخضرت 
الجنات. و أينعت الثمار, و أعشبت الارض, و أورقت الأشجار فأقدم اذا شئت فانما 
تقدم علی جند مجند لک. و السلام علیک و رحمة الله و بركاته.» 

اما بعد» مان ای فرزند گرانمایۀ پیامبر! و ای پیشوای راستین امّت! واقعیّت این 
است که مردم این مرز و بوم در انتظار آمدن شماهستند. اینان دل درگرو عشق شما 
نهاده‌اند و در اندیشه و هوای هیچ کس دیگری نیستند. از این رو تقاضای همه این 
است که در آمدن به اینجا شتاب کنید! 

آری» شتاب! شتاب کنید! که باغ‌ها و بوستان‌های جامعه سرسبز و پرطراوت 
است و میوه‌های گوناگون بوستان‌های ما رسیده و آماده! زمین و زمان ازگل وگیاه 
پوشیده» درخحتان از برگ و بار و شکوفه آراسته شده و اندیشه ها و افکار 
عدالت خواهانه و اصلاح طلبانه در ميان مردم ما به گل نشسته و همه جا وجود 
گرانمایة شما را می‌طلبدا 


هان ای فرزند گرانمایه امیرممنان! اگر بخواهی بر ما منت گذاری و به شهر و دیار 
ما روی آوری» در حقیقت به سوی مردمی گام می‌سپاری که برای باری شما و 
آرمانهای بلند و آسمانی و رهایی بخش‌تان در اوج آمادگی بوده و صف‌بسته و مجهّز 
برای حدمت ایستاده‌اند. 

درود خدا و مهر و برکات او بر شما باد! 
و آن‌گاه.. 

حسین 1 با حواندن این نامه, رو به دو پیک مردم کوفه کرد و فرمود: چه کسانی 
بر نوشتن این نامه» همدل و همداستان گردیده و با محتوای آن هم‌فکر و هم‌عقیده 
بودند؟ 

آن دو پاسخ دادند: بسیاری از بزرگان و چهره‌های شناخته شده کوفه. از آن 
جمله اینان: 

۱ -«شبث بن ربعی»» 

۲ «یزید بن حارث»» 

۳ -«حجار بن ابچر»» 

۴ -«عروة بن قیس)۰ 

۵ -«یزید بن رویم»؛ 

۶-«محمّد بن عمیر)» 

۷-و «عمرو بن حجاج» و... 

سالار شایستگان با دریافت پاسخ آنانه برخاست و رو به بارگاه خدا آورد و نماز 
خواند و آنگاه «مسلم بن عفیل» یکی از چهره‌های اندیشمند و آزادمنش و 
پرواپيشة «بنی‌ماشم» را فراخواند و تصمیم خویشتن را با او در میان نهاد و او را از 
دیدگاه خویش آگاه ساخت. ۱۲ 

پاره‌ای آورده‌اند که: مردم کوفه در نامه خویش به سوّمین امام نوره حضرت 
حسین» نوشتند که: ما یکصد هزار نفر هستیم که همگی یار و یاور شماییم و همگی 
آماد فدا کاری می‌باشیم! 


۱ -در این مورد به این منابع بنگرید: بحان ج ۰۲۴ ص ۳۳۳؛ ارشاد مفید. ص ۲۲۴؛ لهوف؛ ص ۰۱۵ 


به سوی کهن ترین معبد 


تو 


حید 


در سوگ امیر آزادی 


و پاره‌ای دیگر آورده‌اند که» چهل هزار تن از مردم کوفه با آن حضرت پیمان 
بستند که با دشمنان او که دشمنان حق و عدالت هستند به پیکار پرخپزند و با 


کسانی در صلح و آشتی باشند که آن حضرت در صلح و آشتی است. 


نخستین پاسخ به اوه نامه‌ها 

در این شرایط ویژه و در این جو ناآرام عراق و حجاز بود که سالار خوبان» 
نخستین پاسخ خویش به انبوه نامه‌های رسیده از سوی مردم کوفه را مرقوم فرمود» 
و انان را بدین وسیله به پذیرش دعوتشان اميد و نويد داد و به انان وعده فرمود که 
هر چه زودتر به سوی آنان حرکت نموده و به سرعت خود را به آنجا خواهد رساند. 
و به آنان خاطرنشان فرمود که. اینک عموزاده و یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب و 
مورداعتمادم «مسلم بن عقیل» به سوی شما حرکت می‌کند تا از نزدیک انديشة 
زیبا و عقیدۂ نیکو و دیدگاه درست شما را - پس از مطالعة اوضاع جاری -برای من 
بنویسد و گزارش کند. 

و آنگاه نخستین نامه را این گونه مرقوم داشت: 

[«بسم الله الحمن الرحیم. 

من الحسين بن على الى الملا من المؤمنين و المسلمین. 

ما بعد. فانٌ هانیا و سعیداً قدّما عل بکتبکم و... و قد فهمت کل الّذى اقتصصتم و 
ذکرتم و مقالة جلکم اه لیس علینا امامٌ فاقبل لعل الله یجمغنا بك على الحقّ و 
الهدی....۱۱6) 

از سوی حسین. فرزند امیرمزمنان, به مردم باایمان و فرمانبردار خدا. 

امّا بعد آخرین نامه شما به وسیلةٌ دو تن از فرستادگانتان» «هانی» و «سعیده» که 
نزد من آمدند - دریافت شد. این دو تن تا اینک که این نامه را می‌نویسم آخرین 
پیک‌های شما به سوی من ه..تند که نامه و پیام آورده‌اند. آنچه را در انبوه نامه‌ها 
باز گفتید و خاطرنشان نمودید همه را دریافتم. چکيد: هم نامه‌ها و نوشته‌ها و 
پیام‌های شما این است که: ما پیشوا و مقتدایی راستین نداريم, شما اینک به سوی 


۰۱۹۶ ۔ تاریخ طبری؛ ج ۵ ص ۳۵۲؛ ارشاد مفید. ص ۲۰۴۲+ تذکرة: ص‎ ١ 


ما پیا! بدان اميد که خدا به وسیلۀ تو ما را بر محور حق و عدالت همدل و همداستان 
سازد! بر این اساس اینک برادر و عموزاده و شسخصیّت مناسب و مورد اعتماد 
خاندان خویش را به سوی شما فرستادم و به او خاطرنشان ساخته‌ام که شرایط و 
اوضاع و اندیشه و خواست؛ شما را پس از تحقیق و بررسی کامل از نزدیک برایم 
بنویسد. اگر او پس از تحقیق برایم نوشت که دیدگاه جامعه و خحردمندان و 
شاپستگان آن» همان گونه است که فرستادگان شما گزارش کرده‌اند و در نامه‌های 
شما نیز خوانده‌ام آنگاه به خواست خداء بی‌درنگ به سوی شهر و دیار شما 
خواهم آمد.] 

و آن گاه در آخرین فرازنامة تاریخی و ماندگارش این گونه روشنگری فرمود و این 
درس جاودانه را داد: 

«فلعمری ماالامام الا الحا کم بالکتاب.القائم بالقسط, و الذّائن بدين الحقّ,الحابس 
نفسه على ذات اللّه... ٠٠».‏ 

به جان خودم سوگند که امام راستین و پیشوای واقعی جامعۂ اسلامی تنها کسی 
خواهد بود که: 

۱ به مقوّرات عادلانه و انسانساز کتاب خدا عمل نماید. 

۲ ۔ دادگری و قسط را در کران تا کران جامعه تحّق بخشد و عدالت را پيشه 
سازد. 

۳ - پیرو واقعی حق باشد و به راستی بر اساس حق و در قلمرو قانون» امور و 
شون جامعه را اداره نماید. 

۴ ۔ خویشتن را از لغزش‌ها نگاه دارد و خود را برای تحمّق اهداف خداپسندانه 
بخواهد؛ نه این‌که همه چیز را ابزار سلطه و رسیدن به هواهای خویش سازد. 


حرکت مسلم به سوی کوفه 
[آن‌گاه سالار شایستگان» حضرت حسین, «مسلم» را خواست و او رابه سه اصل 


انسانساز: 


۱ -مقتل الحسین خوارزمی: ج ۰۱ ص ۱۹۶. 


به سوی کهن 


تر 


ین معید توحید 


در سوگ امیر آزادی 


پروای از خدا در همه کارها؛ 
رازداری و هوشمندی. 
و ژرف‌نگری در امور و تعمّق درکارها فرمان داد.] 
٠‏ وازاو خواست تا با اعتماد به خدا که سرچشمه قدرت‌هاست -به همراه نامه و 
پیام او» به سوی کوفه حرکت کند و در آنجا به انجام وظیفة پردازد و آن گونه که 
دستور یافته است» عمل کند و راه را به سوی اصلاحات بگشاید. 


به سوی مردم بصره 

پس از حرکت «مسلم» حسین تلا نامه‌هایی نیز به آگاهان و بزرگان و چهره‌های 
شنالعته‌شده و نیکوکردار «بصره» از جمله: 

«احنف بن فیس». 

(فیس بن هیثم». 

«منذر بن جاروده, 

«یزید بن مسعود نهشلی» 

«مالک بن مسمم؛ و دیگر عدالت‌خواهان و آزادمنشان و اصلاح طلبان و 
مخالفان استبداد و انحصار و حشونت نوشت و آنها را به وسیلۀ «زارع سدوسی) یا 
یکی دیگراز کارگزارانش به نام «سلیمان» به سوی آنان گسیل داشت. 

در این نامه‌ها ضمن تحلیل اوضاع ناهنجار و تأسف‌انگیزی که بر جامعۀ اسلامی 
سایه افکنده بود» بدین صورت مردم آزادیخواه و آزادمنش را به سوی حق و 
عدالت و راه و رسم عادلانه خدا و پیامپرش فراخواند و هشدار داد که رژیم 
سیاهکار و بیدادپيشة اموی سیره و روش عادلانه و انسانی و آزادمنشانه پیامبر را 
مدف قرار داده و با پایمال ساختن آن» استبدادی خشن و رسوا و بی‌منطق را به نام 
اسلام به جاي آن نشانده است. و آن گاه چنین نوشت: 

«ائّی ادعوکم الى اللّه و الى نبیّه. فان السنة قد امیتت, فان تجیبوا دعوتی, و تطیعوا 
آمری, آهدکم سبیل الرشاد.»(۱) 


۱ -بحار ج ۴ ص ۱۳۳۹ لهوف ص ۰.۱٩‏ 


پس از رسیدن نامه‌ها و پیک سالار شایستگان به سرانٍ «بصره»» همگی از 
محتوای نامه جانبخش و دعوت اصلاحگرانه و بشردوستانة حسین ا آگاهی 
یافتند و در همان حال هر کدام نامة خویش و نام و نشان پیک و آورندة نامه را 
محرمانه نگاه داشته و از فاش ساختن جریان و آسیب رسیدن به خود یا پیک فرزند 
گرانمایه پيامبر مراقبت نمودند» و رفتند تا در مورد دعوت آن حضرت بیندیشند و 
راهی برای یاری‌رسانی به حق و پیشوای فضیلت و داد بیابند. 

در اين میان تنها کسی که دستخوش اشتباه گردید «منذر بن جاروده بود که 
دخترش » «بحریه) در خانه «عبید» بود » چرا که او در اندیشۀ خویش, نامه و 
نامه‌رسان و جریا دعوت را از ساخته‌ها و نقشه‌های دستگاه اطلاعات و امنیت 
فاسد و مخوف آن دژخیم خون آشام اموی برای شناسایی دوستداران خاندان 
وحی و رسالت و مخالفان استبداد سیاه اموی پنداشت و با این تحلیل نادرست. 
نامه و آورنده آن را به سوی خود آن جلاد خونخوار برد و او نیز با خواندن نامة 
سوّمین امام نور و آگامی از محتوای حق‌طلبانه و ضداستبدادی آن, فرمان اعدام 
پیک آن حضرت را صادر کرد و با فساوت و بی‌رحمی» گردن آن انسان شریف و 
آزاده را زد. 

و بدین سان او به این افتخار بزرگ نایل آمد که نخستین شهید قیام آزادیخواهانه 
و اصلاح طلبانه و اختناق ستیز حسین ا گردد. 

«منذر» پس از پی بردن به تحلیل اشتباه خود. سخت پشیمان گردید. اما دیگر 


نامه یکی از سران بصره به حسین 1 

«احدف بن قیس» یکی از سران بصره و از دوستداران خاندان وحی و رسالت 
بود. او پس از دریافت نامه امام حسین» در پاسخ آن حضرت. نامه‌ای گسیل داشت 
و در آن نامه از جمله نوشت: 

«امّا بعد, فاصبر ان وعد اللّه حق فلا یستخنتک الّذين لا یوقنون.»() 


۱-سوره ۳۰ یه ۶۰ 


به سوی کهن ترین معید توحید 


در سوگ امیر آزادی 


اینک که چنین است. شکیبایی پیشه سازا که وعدۀ خدا حق است. و زنهارا 
کسانی که به حساب وکتاب خداء و پاداش و کیفر او» و بهشت و دوزخ یقین ندارنده 


تو را به سبکسری واندارند. 


«نهشلی» و نامه سالار شادستگان 

او نیز از اصلاح طلبان و بزرگانی بود که نامه‌ای از سالار شایستگان دریافت 
داشت و پس از خواندن آن» سه قبیلۀ «بنی تمیم». «بنی حنظله» و «بنی سعد» را به 
یک نشست محرمانه برای مشورت و رایزنی فرا خواند. 

هنگامی که آنان آمدند رو به آنان کرد وگفت: مان ای «بنی تمیم)! موقعیّت و 
جایگاه من و شخصیّت و اعتبارم را درمیان خود چگونه می‌بینید؟ و ریشه و تبارم را 
چگونه ارزیابی می‌نمایید؟ 

آنان در پاسخ او گفتند: تو ستون فقرات پیکر قبیله و سرآمد همگان و ماب فخرو 
مباهات مایی. در شرافت و عظمت» محور و مرکزی و در آذ بر دیگران پیشی 
جسته‌ای و بر نردبان رشد و ترقی صعود نموده‌ای. 

اوگفت: اینک شما را در اینجا گرد آورده‌ام تا دربار؛ کاری بزرگ با شما به رایزنی 
و گفتگو بپردازم و در این راه از شما یاری بگیرم. 

آنان گفتند: به خدای سوگند! در راه خیرخواهی و نیک‌اندیشی نسبت به تو دریغ 
نخواهیم ورزید و خیرخواهیات را خواهیم شنید و در راه پیروزی تو با هم وجود 
تلاش خواهیم کرد و بهترین دیدگاه را به سود تو ارائه خواهیم نمود. بنابراین بگو تا 
بشنویم که برای هر نوع فدا کاری آماده‌ايم. 

او گفت: دوستان! معاویه, آن عنصر پیدادگر اموی مرد. به خدای سوگند! که او 
فرومایه‌ترین مردگان و هلاک‌شدگان وپست‌ترین گمشدگان از برابر چشم مردم 
خردمند و آزاده است. او براستی حقیر بود و مرگش نیز حقارتبار است. 

او عنصر خودکامه‌ای بود که با مردنش در و دیوار دژ بیداد و خودکامگی اموی 
شکسته شد و ارکان ستم ویران گردید. او به سود فرزند فرومایه‌اش دستور بيعت داد 
و می‌پنداشت که بدین وسیله کار را بر او استوار ساخته قدرت و امکانات ملّی را به 


او سپرده و همه چیز را به سود او مصادره کرده‌است! و ایینک پس از او «یزیده 


شرابخوار و فرومایه که مرکز و محور و منشأً گناهان و سردستة تبهکاران در این " 


جامعهٌ ستم‌زده است -بپا خاسته و بدون دانش و بینش لازم» خود را ولایت‌مدار و 
سررشته‌دار مسلمانال جا زده و اٌعای خلافت می‌کند و با جور و جنایت» بدون 
رضایت و خواست مردم بر آنان فرمان می‌راند. و من به خدای بزرگ سوگند راستین 
یاد می‌کنم که پیکار و جهاد بر ضدّ او و دار و دستۀ بیدادپیشه و خشونت‌کیش و 
تجاوزکارش از جهاد بر ضدٌ شرک‌گرایان و ستمکاران بهتر و پرپاداش‌تر است. 

مردم! این حسین طا فرزند گرانمایة امیرمومنان و نوادة ارجمند پیشوای 
گرانقدر توحید. پیامبرگرامی است که شرافتمند راستین امّت» دارای دانش و بینش 
گسترده و ژرف» سابقَهُ درخشان و پرافتخان دیدگاه درست و استوار منش 
عدالت‌خواهانه وآزادمنشانه و بشردوستانه و در سین و سال نیز پرتجربه و کارآمد و 
گره گشاء و با پیامبر خدا نیز دارای پیوندی نزدیک وگسست‌ناپذیر است. و هموست 
که در برابر استبداد سیاهکار اموی شجاعانه فامت برافراشته و جامعه و حکومت 
خودسر و خودکامه را به راه عدل و داد و قانون‌گرایی و رعایت حقوق و حدود 
دیگران و عمل به قرآن و سنّت و سیر آزادمنشانة پیامبر فرا می خواند. 

او بر خردسالان و نسل نوخاسته مهر می‌ورزد و همه راگویی فرزندان خویش به 
حساب می‌آورد و نگران سرنوشت آنان است و بر بزرگسالان بسیار بها می دهد و 
حرمت و کرامت آنان را با رحمت و مروت پاس می‌دارد. و در نتیجه, در جامعه و 
تمدن و دنیایی که او آموزگار و سررشته‌دار و کارگزارش باشد. توده‌های مردم؛ 
گرانقدر و گرامی و صاحب حقوق» آزادی, امنیت؛ حق معیشت. حق زیستن به 
صورت موجودی صاحب شعور و خرد. دارای حق انديشه و مقایسه و انتخاب و 
برخوردار از حق دفاع و حرمت و کرامت خواهند بود. 

با این بیان» حسین 4# پیشوای راستین مردمی است که خداء حجّت خود را به 
رسیلة او بر آنان تمام گردانیده و اندرزهای خود را به وسیله او به آنان رسانده است. 
پس شما ای مردم حقجو و آزادی‌خواه! بپا خیزید و بکوشید تا از درخشش فروغ 
تابناک نور حق جلوگیری نکنید و در راه باطل و بیداد گام مسپارید؛ و بهوش باشید! 
که با سمپاشیهای استبداد اموی بر ضدّ پیشوای آزادی و عدالت به گمراهی 
در نغلتید. 


یه سوی کهن ترین معید 


تو 


حید 


در سوگ امیر آزادی 


مردم! در روزگاران چندان دون گمرامگران و حامیان آنان چون: «صخر بن 
قیس». شما را در روز «جمل) به رسوایی کشاندند و شما را به رویارویی با حق سوق 
دادند و از پدرش» علی ا باز داشتند اینک می‌توانید با شهامت و درایت به 
جبران گذشته برخیزید و با یاری‌رسانی به پسر گرانمايةُ پیامبر و پیشوای راستین 
صلح و آزادی آن لکۀ ننگ را از دامان «بصره» بشویید. 

به خدای سوگند! اگر کسی از شما در یاری آن حضرت کوتاه بیاید و او را در 
جهاد عادلانه و نجات‌بخشش یاری نکند» خدای دادگر به کیفر کارش» خواری و 
خفّت را در نسل و تبار او و بی‌برکتی را در عشیره و قبیله‌اش قرار خواهد داد. اینک 
من پیش از همگان لباس جهاد بر تن کرده و زره پیکار برمی‌گیرم و هشدار می‌دهم که 
هر کس در مبارزه با ستم و به دست آوردن حقوق و آزادی خویش کشته نشود نیز 
سرانجام خواهد مرد. و هرکس از مرگ پرافتخار هم بگریزد, نجات نخواهد یافت و 
در این سرا ماندگار نخواهد گشت. پس شما ای مردم! مرا به شایستگی پاسخ دهید 
و دعوت آزادی خواهانه و اصلاح طلبان‌ام را نیکو بنگرید که خدا مهر و بخشایشش 
را بر شما بباراند. 


واکنش مردم 

گذشت که «ابن مسعود» پس از دریافت نامه حسین ا سه گروه و سه قبیله را 
گرد آورد و با سخنانی شجاعانه و پرشور و هوشمنداله, ضمن بیان خبرهای داغ 
روز به روشنگری پرداخت و آنان را به پاری حسین نف( فراخواند. و اینک به واکنش 
آنان در برابر این دعوت می‌نگريم: 


۱-شیرمردان «بنی حنظله» 

اینان نخستین گروه از مخاطبان «ابن مسعود نهشلی» بودند که با شنیدن سخنان 
شجاعانه و هوشمندانۂ او بپا خاستند و در پاسخ او گفتند: 

هان ای ابا خالد! ما تیرهای شکافند؛ ترکش تو و سواران رزمآور عشیره و قبیلۀ تو 
هستیم. اطمینان داشته باش که اگر به وسیلۀ ما تیری بیفکنی و کسی را هدف قرار 
دهی» به هدف خویش خوامی زد و آن را از پا در خواهی آورد! و اگر به وسیله ما به 
پیکاری برخیزی» شاهد پیروزی را در آغوش خواهی کشید و سرافراز خواهی 


گسشت! 

به حدای سوگند! لحظه‌ای به همراه ما؛ خویشتن را به خطر نخواهی افکند جز 
این که ما نیز به همراهت خود را به دریای خطر خواهیم زد. و به مشکل بغرنجی بر 
نخواهی خورد جز این که ما نیز در خواهیم یافت. 

ما در میدان کارزاره تو را با شمشیرهای آَختهُ خویش با همه وجود یاری خواهیم 
کرد و با ذره ذر؛ جسم و کالبدمان تو را حافظ و نگهبان بوده و از خطرات و موج 
گرفتاریها حراست خواهیم نمود. بنابر این اگر می‌خواهی حسین لت را یاری کنی؛ 
بپا خیزا 

«... نتصرک بأسیافناء و نقیک بأبدانناء اذا شئت فقم.» 


۲-گروه «ینی سعد» 

از پی قبیلهُ «بنی حنظله», نسل و تبار «بنی سعد» بپا خاستند و گفتند: 

مان ای ابا خالد! به باور ما بدترین چیزها در این راه مخالفت با دیدگاه دقیق و 
درست تو در مورد حسین ا و حرکت خیرخواهانه. اصلاح طلبانه, 
آزادیخواهانه» انسانی و خداپسندانه او و بیرون رفتن از رأی و نظرگاه توست. آری» 
بدترین کار مخالفت با تو در این مورد است. 

در گذشته «صخربن قیس» ما را به ترک پیکار فرمان داد و ما نیز نظر او را ستودیم 
و از مبارزه کنار رفتیم و توان و نیروی ما باقی ماند. اینک به ما فرصت و مهلت ده تا 
یاران حویش راگرد آوریم و اين موضوع را مورد مطالعه و ژرفنگری قرار دهیم و پس 
از تسبادل نظر و مراجعه به آرا و دیدگاه‌های دوستان خویش, به خواست 
خحدا» حبر خحوبی برایت خواهیم آورد و رأی خود را بر یاری فرزند ارجمند پیامبر - 
که برای نجات دین و دفتر و پیکار با استبدادٍ سیاهکار اموی بپا خاسته است -اعلان 
خواهیم کرد. 


۳-فرزندان «بنی عامر» 

سپس فرزندان قبیلةٌ «بنی عامر» بپا خاستند و در پاسخ فراخوان قهرمان 
«نهشلی» گفتند: هان ای ابا خالد! ما فرزندان پدر تو و هم‌پیمانان جامعه و مردم تو 
هستیم. ازاين رو هرگاه توبرکسی خشم گیری, ما از او خشنود نخواهیم شد و اگر تو 


به سوی کهن 


۰ 


3 
3 


معبد تو 


حید 


در سوگ امیر آزادی 


از کسی خشنود گردی و رضایت دهی» ما نیز بر او خشم نخواهیم گرفت. هرگاه تو از 
سرزمینی کوچ کنی» ما در آنجا رحل اقامت نخواهیم افکند و هر گاه تو در جایی 
سکونت گزینی» ما کوچ نخواهیم کرد. 

با این بیان سررشته‌داری و فرمانروایی قوم با توست و تو تکیه گاه و مورد اعتماد 
هستی. از اين رو هر آنچه را صلاح می دانی» ما را بر آن فرا خوان تا پاسخ مثبت دهیم 
و به ما بگو چه باید کرد تا پرشور و آگاهانه فرمانت را به جان بخریم. و بدان که هر 
گاه هر آنچه را بخواهی و پيشنهاد کنی» در قلمرو حکمت و عدالت و عرّت و 
مصلحت. فرمان و اختیار با تو و دلهای ما به همراه توست! 

اینجا بود که «ابن مسعود نهشلی» رو به آنان کرد و گفت: هان ای بنی سعدا 
دوستان و یاران! به خدای سوگند! اگر چنین کنید. خدای فرزانه برای همیشه 
شمشیر را از میان شما بر خواهد داشت و نسیم دل‌انگیز مهر و صفا در میان جامعه و 
مردمتان هماره خواهد وزید. و اگر جز این راه» راهی را برگزینید, خدای توانا هرگز 
شمشیر را از میان شما برنخواهد داشت و روی نجات و رستگاری نخواهید دید. 


مردم بصره و پاسخ به نامة حسین 1۳ 

«ابن مسعود تهشلی» پس از شنیدن سخنان پرشور سردمداران سه گروه مورد 
اشاره و دلگرمی به آمادگی آنان برای یاری‌رسانی به پیشوای صلح و آزادی» نامه‌ای 
بدین صورت به آن حضرت نوشت: 

«امّا بعد. فقد وصل الینا کتابک و فهمت ما ندبتنی اليه و دعوتنی له, من طاعتک و 
بنصیبی من نصرتک... و انتم حجّة الله على خلقه, و ودیعته فى أرضه, تفرعتم من 
زيتونة أحمديةء هو أصلها و نتم فرعها....» 

به نام خداوند بخشایند؛ بخشایشگر, 

اما بعد نام روشنگرانه و جانبخش شماء پیشوای شایستگان به من رسید و هر 
آنچه به من سفارش فرموده و مرا به آنها فرا خوانده بودی, با همه وجود دریافتم. در 
این نامه» شما با مهر و بزرگواری؛ مرا فرا خوانده‌ای تا از راه و رسم آزادمنشانه‌ات 
پیروی نموده و در راه یاری‌رسانی به حق و عدالت و برنامهٌ خردمندانه اصلاحی . 
که تو پیشوای راستین آن هستی -بهره‌ای شکوهبار نصیبم گردد. و راستی که حدای 


فرزانه هیچ گاه زمین و زمان را از عمل‌کنندة به حق و عدالت و از راهنما و راهگشای 
به سوی راء نجات و سرفرازی تهی نمی‌گرداند! 

شماای سالار خوبان! ححّت خد بر بندگانش هستید و ودیعهً بزرگ و امانت 
شکومبار الهی در زمین گسترد؛ او. شما از درخت تناور احمدی هستید و میوة 
جانبخش و پاک و پاکیز؛ شجر؛ طبه محمدی. آن گرانمایه جهان هستی اصل و پایه 
و ساقة آن درخت تناورو مقدّس است و شما شاخ و برگ و میو؛ شفابخش آنید.پس 
به سوی هدف بشتاب که با بهترین پیک روبرو خواهی بود. 

سالار من! من پس از دریافت نامه‌ات گردن‌های قبیلةٌ «بنی تمیم» را برای تو رام 
نموده و آنان را پرشورتر و سخت‌تر از تشنه کامان و عطش‌زدگان و سوخته‌دلانی که 
پس از روزها تشنگی و عطش» بر آب گوارا و زلال وارد می‌گردند» به سوی نو توه 
داده‌ام. 

افزون بر این قببله. به پاری خدا قبیلۀ «بنی سعد» را نیز در برابر تو خاضع 
ساخته‌ام و اینک آنان در برابر فرمانت سر تعظیم فرود می‌آورند به خواست خداء 
زنگارهای دلها و سینه‌های آنان را با آب رگبار پاران جانبخش و زندگی‌ساز و 
آزادیبخش فرهنگ قرآن و عترت به گونه‌ای شستشو داده‌ام که جلا و صیقل یافته 


اسیت. 


دعای امام حسین ا 

این نامه پرشور و سرشار از مهر و ارادت به حسین #9 رسید. هنگامی که آن 
حضرت نامه را خواند. قهرمان «نهشلی» را دعا کرد و فرمود: 

«ما لک؟ آمنک الله یوم الخوف, و اعرّک و آرواک یوم العطش الأكبر.» 

هان ای بندۀ خدا! تو را چه می‌شود؟ خدا تو را در روز رستاخیز که روز ترس و 
هراس سهمگین خلق است -امنیّت ارزانی دارد و تو را به پاداش پیروی از حق و 
عدالت. عرّت بخشد و در روز تشنگي سخت رستاخیز تو را سیراب گرداند. 

ورد ران مکو ہیں ار فده ای نامه هآ قراط سحت و مراین یه 
به سازماندمی اران و همراهان و همرزمان خویش پرداخت و آنگاه زمانی که 
آمادۂ حرکت برای باری‌رسانی به پیشوای شایستگان گردید, به ناگاه خبر جانسوز 


به سوی کهن 


2 
2 


معبد تو 


بحيد 


شهادت آن حضرت و یاران فدا کارش به او رسید و او با دریافت آن حبر جانگذار» از 
سویی از شهادت حسین ا به اندوهی عمیق گرفتار آمد و از دگر سو به حاطر موفق 
نشدن به پاری او» دچار دریغ و دردی جانکاه و پایان‌ناپذیر شد. و هماره با همان غم 
جانکاه همدم و همراه بود تا جهان را بدرود گفت. 


یک اشتباه بزرگ 

در این میان» یکی از دریافت‌دارندگان نامه از سوی حسین ها در تحلیل 
خویش دستخوش یک اشتباه بزرگ گردید و ای ین اشتباه ثمر تلخی به بار آورد. 

او که نامش را «منذره آورده‌انده پس از خواندن نامه امام حسین در آن جر اختناق 
و فریب اموی» چنین پنداشت که این نامه و پیک. از نقشه‌ها و توطثه‌های سازمان 
جاسوسی جلاٌد بیدادپیشة اموی» «عبید» است؟ و او با این کار در اندیشۀ شناسایی 
طرفداران اصلاح طلب و آزادیخواه حسین ا در بصره و دستگیری ارادتمندان 
خحاندان وحی و رسالت است. از این رو برای نجات خویش از شرارت احتمالی 
دشمن» نامه و پیک را به «عبیداللّه» تسلیم کرد و «عبید» نیز که داماد او و همسر 
دخترش «بحریه» بود» از کار او شادمان گردید و پیک سالار شایستگان را بازداشت 
کرد و برای ایجاد وحشت و هراس بیشتر او را در برابر دیدگان مردم و حشت‌زده و 
نگران به دار آویخت و به شهادت رساند. ۱ 

پس از این جنایت. «عبید» به منبر رفت و مردم را از مخالفت با استبداد سیاه 
اموی بر حذر داشت و با نواختن مارک آشوبگر و فتنه‌انگیز بر پیشانی آزادی خواهان 
و قانونمداران و قانون‌گرایان به آنان هشدار داد و شب را در بصره حوابید و فردای 


آن شب سیاه آهنگ کوفه کرد. 


حرکت «عبید» به سوی کوفه 

جلاد پرفریب اموی» «عبید»» پس از به دار آویختن پیک شجاع حسین کا برادر 
خود. «عثمان بن زیاد» را به جانشینی خود در استانداری بصره برگزید و خود راه 
کوفه را در پیش گرفت. 

هنگامی که به تزدیکی آن شهر رسید» از مرکب فرود آمد و تا شب‌هنگام به همراه 


دار و دستهٌ خویش در آنجا ماند تا تاریکی شب فرا رسد و مردم با دیدن او و 
همراهانش در روز روشن» تصوّر نکنند که کاروان آزادی‌بخش حسین ا است که 
وارد کوفه می‌گردد و در نتیجه همگان با شور و شوق بسیار و به طور خودجوش به 
استفبال آن حضرت پشتابند و جبهه دوستداران خاندان پیامبر بدین وسیله 
نیرومندترگردد و ضمن نمایش طرفداری مردم از حسین ا و راه و رسم عادلانه و 
دعوت انسانی و ضداستبدادی آن حضرت. نفرت همگانی مردم عراق برض 
امویان آشکارتر گردد. 

به هر حال تاریکی شب همه جا سایه گستر ہو د که «عبید» برای راه گم کردن» نه از 
سوی درواز؛ بصره بلکه از طرف درواز؛ نجف بسان دزدان و راهزنان وارد کوفه 
گردید و با این وصف از آنجایی که افکار عمومی در انتظار آمدن کاروان حسین ا 
بود» پاره‌ای از مردم با دیدن او و همراهانش چنین پنداشتند که کاروان حسین ا 
است که از راه می‌رسد. به همین جهت یکی از زنان کوفه با دیدن «عبید» .که 
چهره‌اش را نیز پوشیده بود تا شناخته نشود -فریاد برآورد که اللّه اکبرا به پروردگار 
کعبه سوگند که فرزند گرانمایهٌ پیامبر و پیشوای بشردوست امّت وارد کوفه شد! و از 
پی فریاد شادی‌بخش آذ زن» مردم به یکباره از هر سو گرد آمد و ندامایشان طنین 
افکند که: هان ای پسر پیامبرا 

ای سالار شایستگان! 

ای پیشوای آزادمردان! 

و ای رهبر راستین توحیدگرایان! 

ما همگی با تو هستیم. و فراتر از چهل هزار تن از مردم این شهر دوستدار؛ پیرو و 
رهرو راه و رسم انسانی و آزادمنشانه‌ات می‌باشند. 

و از پی اعلان وفا و صفا و آمادگی و عشق» به سوی «عبید» که در آن تاریکی 
شب» او را پیشوای شایستگان. حضرت حسین ا می‌پنداشتند و ان شنصر 
نیرنگباز نیز خود را معرّفی نمی‌کرد - هجوم بردند و بر گردش حلقه زده. دست بر 

«عبید» که از شور و شوق مردم سخت به هراس افتاده بود و می‌دانست که اگر 


مردم در همان پندار خویش باقی بمانند و او خودش را معرّفی نکند و چاره‌اندیشی 


به سوی کین ترین معبد 


تو 


حید 


در سوگ امیر آزادی 


ننماید. ممکن است پس از ساعتی؛ همه مردم کوفه به پندار رسیدن کاروان 
حسین م از خانه‌ها بیرون بریزند. به ناگاه چهرة پلید خویش را آشکار ساخت و با 
کنار زدن نقاب ‏ فریاد برآورد که: هان ای مردم! مرا نمی‌شناسید؟ 

من عبیدالله هستم| نه حسین» پسر پیامبر! شما چه می‌اندیشید و کجا هستید؟! 

اینجا بود که مردم عقب‌نشینی کردند و هر کدام با کنار زدن و پایمال ساختن 
دیگری به نشان نفرت و انزجار از «عبید» و استبداد اموی, از او دور شد و در مدّتی 
اندک» همه پراکنده شدند و او نیز با کنار زدن نقاب از چهره شبطانی اش در حالی که 
عمامه‌ای سیاه پر سر نهاده بود» وارد استانداری کوفه گردید. 


سساست دجالگرانه 

«عبید» شب را در استانداری کوفه گذراند و هنگامی که بامداد آن شب تبره از 
افق پدیدارگردید, برخاست و پس از آماده ساختن شرایط و فرا خواندن دار و دستۀ 
اموی در کوفه و سازماندهی آنان؛ به سخن درآمد و دبجالگری جدیدی را از 
سرگرفت. 

او از سویی با نیرنگ بسیار به دفاع از حشونت و استبداد اموی پرداخت» و از دگر 
سو بر مردم یورش برد و به نکوهش بی‌رحمانه و ظالمانۀ مخالفان ستم و استبداد 
پرداخت و اصلاح طلبان و بزرگان آنان را به باد سرزنش گرفت. از طرفی با پیش 
گرفتن سیاست تطمیع به کسانی که بر اطاعت و فرمانبرداری کورکورانه از او سر 
فرود آورند» وعد؛ نیکی و پاداش داد و برکسانی که در انديشة مخالفت با استبداد و 
اختناق اموی و در انديشه آزادیخواهی و اصلاح امور باشند و سر به نافرمانی بر 
دارند و به او «نه!»» بگویند» از کیفر سخت و بی‌رحمانة خویش هشدار داد و بر 
ارعاب و تهدید عریان پای فشرد. 

آن‌گاه وارد مسجد شد و نخستین خطبۀ دجالگرانة خویش را در کوفه این گونه 
آغاز کرد: 

«یا اهل الکوفة! ان أمیرالممنین یزید. و نی بلدکم, و استعملنی على مصرکم و 
آمرنی بقسمة فیتکم بینکم. و انصاف مظلومکم من ظالمکم. و أخذ الحق لضعيفكم من 
قویکم. و الاحسان الى السامع المطیع. و التشدید على المریب فأبلغوا هذا الرجل 


الپاشی مقالتی لیتقی غضبی. و نزل.» 

هان ای مردم کوفه! بهوش باشید که امیرمومنان یزید مرا به ولایت‌مداری شما 
برگزید و فلمرو شهر و دیارتان را به من سپرد. 

او به من فرمان داده است که حقوق ملّی و اقتصادی شما را در میان‌تان تفسیم 
کنم و داد ستمدیدگان‌تان را از ستمکاران بستانم!! 

به من دستور داده است که حن ناتوانان جامعۀ شما را از توانمندان بگیرم و به 
آنان بسپارم! و به حرف‌شنوان و سرسپردگان و فرمانبردارانتان نیکی و احسان نموده 
و بر سرکشان و گردن‌فرازانتان سخت گیرم و با آنان به تندی و خشونت بسیار 
برخورد کنم. بنا بر اين» پیام مرا به آن مرد هاشمی‌تبار که از حجاز برخاسته و به 
نیت مخالفت با حکومت امیرمومنان, یزید» و ایجاد آشوب و شورش آمده است - 
برسانید و به او هشدار دهید که از خشم من پروا کند. و آن گاه از منبر فرود آمد. 

گفتنی است که منظور «عبید» از جوانمرد هاشمی» سفیر هوشمند و فداکار 
واصلاحگر حسین طلا جناب «مسلم» بود. 


سفیر حسین ا در خانة «هانی» 

گروهی از مردم که برای شنیدن سخنان «عبید» گرد آمده بودند» پس از شنیدن 
پیام خشونت‌بار و سخنان دور از منطق و فریب‌کارانة او از مسجد پراکنده شدند و با 
پراکنده شدن آنان» گفتار «عبید» نیز به گوش سفیر فداکار حسین اء «مسلم»» 
رسید. و او نیز با صلاح‌دید و پیشنهاد دوستان» از خانه‌ای که در آن می‌زیست به 
خانۂ یکی از دوستداران خاندان پیامبں جناب «هانی»» رفت. و از آن پس سرای 
هانی به اقامتگاه «مسلم» و نقطة امید دوستداران خاندان پیامبر و محل آمد و شد 
آنان تبدیل شد امّا تلاش او و یارانش در آن بود که این جریان دور از چشم 
جاسوسان حکومت زور و فریب باشد و آنان به اقامتگاه سفیر حسین ا راه نبرند. 

«عبید» پس از سخنان فریبکارانه و پرتهدید خود به جستجوی «مسلم» 
پرداخت و در یافتن جایگاه او بسیار پافشاری کرد اما اقامتگاه او را نیافت و 
ندانست که آن حضرت کجاست و از کجا به روشنگری مردم و سازماندهی امور و 
تنظیم شئون آنان و پیشبرد اصلاحات می‌پردازد. 


به سوی کهن ترین ععبد 


تو 


حید 


در سوگ امیر آزادی 


در همان شرایط «شریک مهدانی» که از دوستداران امیرممنان» علی عْ» و از 
شخصیّت‌های بزرگ و گرانقدر و روشنفکر عراق بود و به همراه «عبید» یا همزمان 
با آمدن او به کوفه, وی نیز وارد کوفه شده بود در خانۀ «هانی» اقامت داشت. 

او در همان روزها بیمار گردید و هنگامی که «عبیداللّه» از دلیل نیامدن او به 
استانداری جویا شد به او گفتند که «شریک» در بستر بیماری است و نمی‌تواند نزد 
امیر بیاید. 

او پیام داد که: سلام مرا په شریک برسانید و به او بگویید که امشب به عیادت او 


چرا کوتاه آمدی؟ 

«شریک» پس از دریافت پیام «عبید»» رو به جناب «مسلم» کرد و گفت: هان ای 
عموزاده پیامیرا حقیقت این است که پسر «مرجانه» امشب به عیادت من خواهد 
آمد بنا بر این شما به هنگام ورود او به یکی از این گنجه‌ها و کمدهای خانه وارد 
شو و خود را از نظر پاسداران و محافظان او تهان دار. و آنگاه هنگامی که او در کنار 
بستر من نشست. به یکباره از آنجا بیرون بیا و گردن این عنصر خودکامه و حون‌آشام 
را بزن» که پس از آن» من ادارُ امور و تنظیم شئون کوفه و نجات مردم از اسارت 
استبداد اموی را به سلامت و موفقیّت تضمین می‌کنم. 

جناب «مسلم» که مردی شجاع و شیردل و دلاور بود» در یک لحظه. پیشنهاد 
«شریک» را پذیرفت و با اشارة او در جایی نهان شد. 

«عبید» از راه رسید و پس از قرا ر گرفتن در کنار بستر «شریک» از حال او جویا 
شد و دلیل بیماری‌اش را پرسید که او نیز ضمن پاسخ به جلد فریبکار اموی؛ 
چشمش همچنان به مخفیگاه «مسلم» دوخته شده و در انتظار اقدام او برای یکسره 
کردن کار بود اما انتظار به طول انجامید و از «مسلم» خبری نشد. 

«شریک» به نشان فرا خواندن او برای انجام کار» به خواندن یک بند از این شعر 
پرداخت که: در نثار درود و سلام بر «سلمی» در انتظار چه هستی؟ «ما الانتظار 
پسلمی لا تحییها...» و آن را تکرار کرد. 


«عبید» گفتار او را بی‌مورد و تردیدبرانگیز یافت و رو به «هانی» کرد و گفت: 


عموزاده‌ات» گویی از فشار بیماری خود را باخته و خرد از کف داده است! چرا که 
سخنان بی‌مورد بر زبان می‌آورد. 
«هانی» که در آن شرایط حساس بر خود می‌لرزید و رنگ چهره‌اش دگرگون شده 
بود» در پاسخ «عبید» گفت: آری؛ «شریک» از آن روزی که گرفتار این بیماری سخت 
و مرگبار شده است, هذیان می‌گوید و سخنان نامفهوم و بی‌مورد بر زبان می‌آورد. 

اما پاسخ «هانی» گویی او را قانع نساخت و نگرانی اش شدّت یافت. و از پی آن 
برخحاست و با عجلهٌ بسیار از سرای «هانی» خود را بیرون کشید و وحشت‌زده به 
استانداری خزید. 

با رفتن «(عبید)» جناب «مسلم» از نهانگاه بیرون آمد در حالی که شمشیر بر 
دست داشت و «شریک» رو به او کرد که: هان ای شیرمرد! چرا کوتاه آمدی؟ و چه 
جپزی تو را از این کار باز داشت؟ 

او پاسخ داد: 

هنگامی که پر آن شدم تا به «عبید» بورش آورم» بانویی از خاندان میزبان در 
برابرم قرار گرفت و به دامانم آوبخت و گفت: «تو را به خدای بزرگ سوگند می‌دهم 
که «ابن زیاد» را در خانهُ ما هدف قرار ندهی و خون او را در سرای ما مریزین!» و 
آنگاه گریست و من با دیدن آن منظرة رفت‌بار از آن بانو و سوگند اوه شمشیر را به 


دور افکندم و در گوشه‌ای نشستم و نتوانستم پریشانی و رنج او را بنگرم ۲۱۱ 


۱ - به باور نگارنده سفیر اندیشمند و پرواپیشه حسین عطق به چند دلیل دست به ترور عبید نزد؛ و 
حاضر نشد حتی عنصر تبهکار و ددمنشی بسان او را نیز به شیوه تروریست‌ها و به سبکی دور از سبک ر 
سبرة جوانمردانه و آزادمنشانه خاندان پیامبر به کیفر کردارش برساند و از پا در آورد: 

الف) بدان دلیل که اسلام دین جوانمردی و آزادمنشی است و این دین و دفتر با ناجوانمردی و نپرنگ و 
ترور سحت ناسازگار است. 

از پیامبر گرامی آورده‌اند که فرمود: «انّ الایمانْ قیدٌ الک قَلایَفتک مومن.» 

دین باوری و دینداری و ایمان راستین؛ نیرنگبازی و فریبکاری را مهار می‌کند و به انسان اجازه 
دجالگری و حملٌ ناجوانمردانه و ترور و آدمکشی‌را نمی‌دهد. کامل ابن‌اثیره ج ۳مص ۱۲۷۰ مقتل الحسین» 


مقر ص ۰۲۴۲ 


به سوی کهن ترین معبد 


٩۵ 


احید 


در سوگ امیر آزادی 


«هائی» با شنیدن سخن جناب «مسلم» دریافت که آن زن همسرش بوده و به 
انگیزة دور ساختن خطر استبداد اموی از خانه و خاندانش چنین کرده است؛ غافل 
از این که با این کارش همه را به کام خطر افکنده اسان از این رو «مانی» گفت: ای 
وای بر او! که با این کارش» هم مرا به کام مرگ کشید و هم خودش را. و اینک از آنجه 
می‌گربختم در میانش افتادم. 


5 نفون جاسوسی پلید به اقامتگاه «مسلم» 


هنگامی که «عبید» از یافتن اقامتگاه سفیر حسین ا ناتوان گردید و هشدار و 
تهدید او کارساز نیفتاد. برد؛ خمود و جاسوس پیشه خود «معقل» را فرا خواند و - 
به گونه‌ای که در برخی از منابع آمده است -مبلغ چهار هزار درهم به او داد و به او 
خاطرنشان کرد که به کار خبرچینی و جاسوسی به سود استبداد اموی همّت گمارد 
و در این راه» نخست بکوشد تا با کسانی که به گونه‌ای با جناب «مسلم» در ارتباط 
هستند و مردم را به سوی او و بیعت با حسین ا فرا می‌خوانند. آشنا گردد و آذگاه 
با ظرافت و دفت و دجالگری و شیطنت. خود را از دوستداران خاندان پیامبر و از 
مردم «حمص؛ که یکی از شهرهای سوریه است -جا زند و پافشاری کند که در 
انديشة یاری‌رسانی به حق و عدالت و بیعت با سفیر ارجمند حسین طا است و 
سرانجام به هر صورت ممکن» خود را به «مسلم بن عوسجه) برساند و با 
ظاهرسازی و عوام‌بازی و عبادت و نماز و نیایش ریا کارانه» خود را مورد توسّه او 
ب) مسلم سفیر و نمایند؛ یک جریان ریشه‌دار و ماندگار و الهام بخش و آزادمنشانه تاریخ انسان است و 
این جریان خداپسندانه و بشر دوستانه مقدس‌ترین و زیباترین مدف را با مقدس ترین و شایسته‌ترین وسایل 
پی‌می‌گیرد و می‌خواهد. نه با هر وسیله و هر شیوه و بها؛ چرا که به عدالت و آزادی و توحید و نقوا و 
امنیت و تأمین حقوق انسان‌ها و زندگی خداپسندانه و بشردوستانه. تنها با وسایل ستناسب و عادلانه و 
انسانی می توا رسید و نه با فریب و حنایت و ترور و دجانگری و حونریزی و اجبار و احتناق و با مذهب 
سالاری دروغین و هراس انگیز. 

ج) افزون بر اين, خاندان میزبان بر این کار رضایت نمی‌دادند و از پیامدهای آن سخت در وحشت و 
هراس بودند. و این با شیوه انسانی و اسلامی نمی‌سازد که انسان در سرای دیگری. بدون رضایت او کاری 


انجام دهد که وی را گرفتار سازد گرچه آن کار ناپسند هم نباشد. 


سازد تا به وسیلُ او به افامتگاه «مسلم» راه یابد و با آن حضرت بیعت کند و در 
پوشش این دوستی و ارادت دروغین» برای جلاد اموی و دستگاه استبدادی و 
حکومت دوزخی او خبرچینی نماید!! 

او نیز چنین کرد و از این رام ضربۀ هولناکی بر پیکر آزادی و آزادگی و حقوق 
مردم فرود آورد و با به جان خریدن ننگ خیانت به حق و حق‌طلبان و اصلاحگران 
در دنیاء و آتش شعله‌ور دوزخ در سرای آخرت. بوسه بر آستانة بارگاه ستم زد و به 


پرستش آن پرداخت و به آن خت تن سپرد. 


به پیشوای آزادی 

پس ازگرد آمدن انبوهی از مردم کوفه بررگرد «مسلم» و دست بیعت سپردن آنان 
به دست او و اعلام یاری از حق و عدالت و آمادگی برای اصلاحات و اعلان نفرت 
و بیزاری از ستم و استبداد خشونت‌بار و پوسید؛ اموی بود که آن حضرت این نامه 
را به حسین ا نوشت: 

«بسم الله ار حمن الرّحيم. 

اما بعد. فان الرائد لا یکذب أهله و ان جمیع أهل الکوفه معک, و قد بایعنی منهم 
ثمانية عشر ألفاً فعجل الاقبال حن تقرأکتابی, و الالام علیک و رحمة له و برکاته.» 

بنام خداوند بخشایندة مهربان. 

اما بعد سالار من! سفیر و پیشتاز قوم مردم خود را نمی‌فریید و حقیقت را 
گزارش می‌کند. 

سرورم! در این شرایط حساس که این نامه را به سوی شما می‌نگارم» تمامی مردم 
کوفه با شما هستند و دل درگرو عشق شما و برنامهُ اصلاحی و نجاتبخش شما دارند 
و تاکنون هجده هزار تن از آنان به نشان این دوستی و وفا به سفیر شما دست بيعت 
داده‌اند؛ بنا بر این» پس از دریافت این نامه به سوی کوفه بشتاب. درود و رحمت و 
برکت خدا بر تو باد. 


فرستادگان «عبید» به سوی «هاني» 
پسر «مرجانه» هنگامی که به وسیلهٌ سردستهٌ جاسوسان پلید خویش» «معقل»» 
اقامتگاه «مسلم» ۳ یافت و از حال و روز او و روند کارش آگاه شلد سه تن از 


۳ 
a 
3 

۳ 

3 
2 
3 


تو 


حید 


چهره‌های سالوس و ستایشگر ستم به نام‌های: «محمّد بن اشعث»» «اسماء بن 
خارجه». و «عمرو بن حجاج» را فرا خواند و به آنان گفت: چرا «هانی» از آمدن به 
استانداری خودداری می ورزد؟ چه چیزاو را از نزدیکی به ما و امدن په دیدار ما باز 
می‌دارد؟ 

آنان پاسخ دادند: واقعیت این است که ما از راز این کار بی خبریم و تنها شنیده‌ايم 
که .او بیماراست و بر مسق بیماری:افناذه ات 

«عبید» گفت: به من خبر رسیده است که او از بیماری رهیده و پاره‌ای از اوقات 
در کنار در خانه‌اش می‌نشیند. به باور من او در مورد قبیلۀ خویش دچار غرور و 
دستخوش اشتباه شده است؛ از این رو شما به دیدار او بروید و به او خاطرنشان 
سازید که ایا حق زمامداری و ولایت ماء او را به آمدن به استانداری و شتافتن به 
دیدار ما برنمی‌انگیزد؟ 

آنان به سوی «هانی» آمدند که به هنگام آمدن آنان» او پر در خانة خویش بود. به 
او گفتند: مان ای «مانی»! چه چیز تو را از دیدار امیر باز داشته است؟ او از شما یاد 
کرد وگفت: گویی در مورد نیرو و امکانات خویش دستخوش غرورگردیده و فدرت 
ما را دست کم گرفته است! 

«مانی» در پاسخ آنان گفت: رنج و بیماری. مرا از حضور در استانداری واز دیدن 
امیر باز داشته است و نه مخالفت با او و یا آن گونه که او می‌پندارد! 

گفتند: به او گزارش رسیده است که تو از بستر بیماری برخاسته‌ای و ساعتی از 
روز را بر در خان خویش می‌نشینی و در این دیدان کوتاهی ورزیده‌ای؛ اینک ما از 
سر خیرخواهی, تو را به خدا سوگند می‌دهیم که هم اکنون آماده شوی و بر مرکب 
خویش نشینی و به همراه ما به استانداری بیایی و خطر دستگاه را از خود و خاندان 
و بستگانت برطرف سازی! 

«مانی» پس از تأملی اندک چاره کار را در همراهی آنان تا استانداری دید؛ تا به 
گونه‌ای بداندیشی و خطر شرارت «عبید» را دور سازد. از اين رو به حانوادهاش ندا 
داد که: هان! لباس مرا بیاورید! و آنگاه پس از پوشیدن لباس و آماده شدن مرکب؛ 
سوار شد و به همراه آنان راه استانداری را در پیش گرفت. 

هنگامی که به کاخ استانداری نزدیک شدند. «مانی» رو به یکی از همراهان 
خویش با فرستادگان امیر استبداد کرد و گفت: برادرزاده! من به همراه شما آمدم اما 


حقیقت این است که از نیرنگ این مردک فریبکار و خشونت‌کیش نگرانم و یم آن 
دارم که توطه‌ای در کار و دامی بر سر راه باشد و با پای خود به سوی خطر برویم. 

«حسان بن اسماء» که نمی‌دانست «عبید» با چه هدف و انگیزه‌ای او و 
همراهانش را په سوی «هانی» فرستاده است, گفت: دوست عزیز! بد به دل راه مده 
و خودرا از پندارهای بد به دور دار؛ او اندیشۀ عطرناکی در مورد تو ندارد و ما نیز 
جز برای خیرخواهی و بر طرف ساختن سوء تفاهم به سرای تو و برای دعوت تو 
نیامده‌ایم؛ به باور ما هیچ جای نگرانی نیست. 

سرانجام همگی وارد استانداری کوفه شدند و «عبید»» هنگامی که «هانی» را دید 
که به او نزدیک می‌شود؛ زیر لب گفت: عنصر خیانتکاری که با مخالفت خویش با 
حکومت و خلافت, خود را در خور سخت‌ترین کیفرها ساخته» اینک با پای خود 
آمده است؛ آری» او با پای خود آمده است... . 

و آنگاه به زمزمۀ این شعر «زبیدی» پرداعت که: 

ارید یا و یرید قتلی عذیرک من خلیلک من مراد 


من در انديشۀ زندگی و گرامیداشت او هستم» اما او در انديشة مخالفت و در و 


هوای گرفتن جان من است. به من بگو که انگیزه و بهانة تو در این بی‌مهری نسبت به 
این ارادتمند. چیست؟! 


در ثالار کاخ 

«هانی» با شنیدن زمزمه‌های شوم امیر بیدادپيشه و احساس خطر جدّی» رو به او 
کرد و گفت: هان ای «عبید»! منظورت از این شعر و این اشاره و کنایه چیست؟ 

او فریاد برآورد که: هان ای «هانی»! این نقشه‌ها و این کارهای ضدملی و 
ضدّدینی و نادرستی که بر ضد نظام امیرمومنان, یزید و امّت اسلامی در سرای تو 
انجام می‌شود» چیست؟ 

تو «مسلم بن عقیل» را به خانه‌ات آورده و از او پذیرایی می‌کنی و برایش سلاح و 
امکانات و نیروهای رزمنده فراهم می‌آوری و چنین می‌پنداری که این کارهایت بر ما 
پوشیده و نهان می ماند؟ چه پنداشته‌ای؟! 

«هانی» گفت: چنین نیست؛ به تو دروغ گزارش کرده‌اند. 

او گفت: چرا همین گونه است. 


به سوی کهن 
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و آن‌گاه فریاد برآورد که: «معقل» را بیاورید! 

آن عنصر پلید و برده‌صفت -که ننگ جاسوسی و خبر چینی برای «عبید» را 
پذیرفته و با شیطان‌صفتی و ریاکاری در تشکیلات دوستداران خاندان وحی و 
رسالت تفوذ نموده و اطلاعات بسیاری را گرد آورده و به اسرار مهمی دست یافته 
بود -وارد شد. با آمدن او «هانی»» وی را شناخت و دریافت که آن برده‌صفت 
خیانت پیشه و سالوس. جاسوس «عبید» بوده و به خیانت بزرگی بر ضد جنبش 
عدالت خواهانه و اصلاحی مردم دست یازیده است. 

از این رو به ناگزیر شیو سخن را تغییر داد و گفت: خدا امیر را به صلاح آورد! تو 
سخن مرا بشنو و گفتارم را تصدیق کن تا حقیقت را بگویم. واقعیّت این است که من 
«مسلم» را به سرای خویش دعوت نکرده‌ام؛ او به سرای من پناه آورده است و من 
حیا کردم که او را نپذیرفته و میزبانی‌اش را رد کنم. او میهمان من است و حرمت 
میهمان نیز لازم و واجب است. اینک اگر به راستی تو این کار را مخالفت با حکومت 
و اقدام بر ضد خلافت می دانی» مرا رها کن تا بروم و به ناگزیر عذر او را بخواهم تا 
هرکجا که می‌خواهد برود و از پناه من و قبیله و عهد و پیمانم خارج گردد و من هم 
بدین وسیله از موضوع احترام به میهمان و دفاع از حقوق و حرمت و آزادي او رما 
رم ِ 

«عبید» گفت: به خدای سوگند! تو را رها نخواهم ساخت تا او را بیاوری و به ما 
تسلیمکنی, 

«هانی» خروشید که: به خدای سوگند! چنین نخواهد شد؛ و اگر او هم اینک در 
دست من هم بود» چنین نمی‌کردم و او را به تو تسلیم نمی‌نمودم و میهمان خویش 
را به جلاد نمی‌سپردم. 

هنگامی که کشمکش و گفتگو میان «عبید» و «هانی» ادامه یافت. «مسلم بسن 
عمرو باهلی» از گوشه‌ای بپا حاست و گفت: هان ای «مانی»! تو را به خدای سوگند 
می دهم که جان خویشتن را به خطر نیفکنی و خود را به کشتن ندهی وگرفتاری و بلا 
را بر خاندان و قبیله‌ات فرود نیاوری؛ من دریغ دارم که چون تو جوانمردی شجاع و 
بزرگمنش کشته شود؛ بنا بر این بیا و «مسلم» را به امیر تسلیم ساز که در این شرایط و 
با این فشار حکومت. تو له در خور نگوهش و سرزنش خواهی بود و نه» این کار 
برای تو مایۀ ننگ و عار به حساب خواهد آمد. 


«هانی» خروشید که: هرگز چنین نخواهد شد؛ چرا که برای من مایة ننگ و عار 
است که پا داشتن بازوان سالم و نیرومند و یاران بسیاره میهمان گرانقدر خویش را 
که سفیر و نمايندة فرزند گرانمایة پیامبره حضرت حسین ا نیز هست -با دست 
خویش به تیغ دشمنی خشن و خونخوار بسان «عبید» بسپارم؛ نه» چنین نخواهم 
کرد؛ هرگزا 

و بدین سان مرد «باهلی» اصرار می‌ورزید و او را سوگند می‌داد که «مسلم» را 
بیاورد و با دست خویش به امیر استبدادگر کوفه بسپارد؛ و او می خروشید که به خدا 


چنین نخواهم کرد. 


تهدید مرگبار «عبید» 

هنگامی که «هانی» ننگ همکاری با استبداد و خفت تسلیم میهمان خویش به 
بارگاه ستم را نپذیرفت. پسر «مرجانه» فرباد بر آورد که: او را نزدیک بیاورید. 

او را کنار تخت او بردند و ان عنصر خودکامه رو به «هانی» کرد که: یا هم اکنون 
مسلم را به ما تسلیم می‌کنی و با گردنت را خواهم زد؛ کدام را برمی‌گزینی؟ 

«هانی» گفت: او را تسلیم نخواهم کرد و اگر دست ستم و بیداد هم بر روی من 
بگشایی» آنگاه است که با شمشیرهای بسیاری روبارو خواهی شد و در محاصره 
قرار خواهی گرفت. 

گفتنی است که» «هانی» در حالی این سخنان را بر زبان می‌آورد که می‌پنداشت؛ 
مردان جنگاور عشیره‌اش آماد؛ دفاع از او هستند و اگر لازم باشد او را از چنگ 
«عبید» و گاردهای دژخیم او رها خواهند ساخت. 

«عبید» هنگامی که با مقاومت دلیرانه و منطق کوبندۀ «هانی» روبرو شد و همۀ 
امواج فریب و ریا و دبمالگری و تهدید و ارعاب و فشارش با برخورد بر ساحل 
آگاهی و ژرفنگری و صلابت «هانی» بی‌اثر ماند» دست به چماق برد و سر و چهرة 
آن پیر اصلاح‌طلب و فرزانه را هدف گرفت و با وحشیگری و شقاوت» ضرباتی پی 
در پی فرود آورد که در لتیجة آن جنایت» بینی» پیشانی و گونه‌های او را در هم 
شکست و خون بر محاسن سپیدش فرو ربخت و آن را رنگین کرد و لباس او نیز 
خونرنگ گردید. 

شیر پیر و آزادیخواه دلیر در یک لحظه بر آن شد تا بجنبد و از خود دفاع کند و در 
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ان راه دست یه قضة شمشیر یکی از گاردی‌های ابر استبداد برد ما او سلاح 
خود را محکم گرفت و آن را به «هانی» نداد. 

«عبید» با صدایی لرزان و پر از خشم و کینه فریاد برآورد که: او را بگیرید! 

و دژخیمان خلافت او را گرفتند و تا زندانی که به طور موقت باید بازداشت 
می‌شد کشید ند و پس از زندانی ساختن وی در آنجاء درب بازداشتگاه را نیز بستند و 
پر آن پاسدار و نگهبان گماشتند. 

در این هنگام «اسماء بن خارجه» بپا خاست و گفت: هان ای امیر عهد شکن! آیا 
ما فرستادگان فریب و نیرنگ به سوی دیگران بودیم؟ 

تو به ما فرمان دادی تا او را با دعوت و احترام و بادوستی و مسالمت به اینجا 
بیاوریم تا به پاداش آمدن او و همکاری ما. برای دعوت و اوردن وی. چهره‌اش را 
هدف چوب و چماق قرار دهی و این گونه در هم شکنی و خون چهره‌اش را بر 
محاسن سپید و لباسش روان سازی؟ ایا این شیوه تو مردانه و انسانی است؟ 

فرزند بی اصل و تبار «مرجانه» با شنیدن اعتراض او سخت براشفت و با خشم و 
خشونت فریاد کشید که: تو باز هم اینجا هستی؟ 

و آنگاه دستور دستگیری او را نیز صادر کرد و او نیز سخت کتک خورد و به 
زنجیر کشیده شد و بازداشت گردید. 

و با دیدن این مناظر خشونت‌بار و این جنایت‌های هولناک» آه سردی از دل 
برکشید که: «انّا لله و انا الیه راجعون الی نفسی انعاک یا هانی.» 


قاجعة ناآگاهی و ساده‌دلی 

داستان بازداشت و شکنجه شدن سخت «هانی» در کاخ استانداری.به دست 
فرزند نابکار مرجانه به سرعت در کوفه پخش شد و این خبر تکاندهنده به گوش 
قبیله و خاندان او رسید و به آنان گفته شد که «هانی» به دست «عبید» کشته شد. 

(عمرو بن حجاح؛ که از سران قبیلة او بود و دخترش «رویحه» نیز همسر «هانی» 
و در خانة او بود با شنیدن خب رکشته شدن «هانی»» زیر ضربات چوب و چماق امیر 
استبد اد به همراه انبوهی از مردان قبیله «مذ حج؛ به سوی استانداری سرازیر شدند 
و آن بارگاه ظلم و جنایت و آن دژ خیانت و سالوس و تباهی و نامردمی را به 
محاصره گرفتند. 


«عبید» با دریافت این خبر «شریح» را . که سالخورده‌ای در کسوت مذهب و 
فضاوت بود - حواست و به او دستور داد تا به بازداشتگاه برود و زنده بودن «هانی» 
را با چشم خود بنگرد و آن‌گاه بر پشت‌بام استانداری ظاهر شود و به مردم بگوید که 
او کشته نشده است و من او را با چشم خود هم اکنون زنده دیدم؛ تا با این شگرد» 
خشم مردم فرو نشیند و از اطراف کاخ شقاوت و بیداد عقب‌نشینی کنند تا فرصت 
توطته و ادامة خیانت و سرکوب فراهم آید. 

«شریح» نیز متأسَفانه خواسته یا ناخواسته و از ترس جان پذیرفت و پس از دیدن 
«هانی» در بازداشتگاه, بر نقطه‌ای از بلندی ظاهر شد و گفت: هان ای مردم! حبر 
کشته شدن «هانی» دروغ است و من او را هم اینک زنده دیدم؛ اما دیگر از درهم 
شکسته شدن چهره و پیشانی او و بازداشت و زندانی شدنش به وسیلۀ «عبید» 
چیزی نگفت و حیرت‌انگیز است که آن جمعیّت نیز با همین ترفند» فریب خوردند 
و با دریافت خبر زنده بودن «هانی» خشنود شدند و بی آنکه به بازداشت و کتک 
خوردن او و خشونت و شقاوت «عبیده پرسند و اعتراضی جدّی کنند و برادر 
خویش را بسخواهند» از راهی که آمده بودند بازگشتند و با این ساده‌دلی و 
خوش‌باوری و عدم شنانعت شایسته و بایستة نقشه‌های ابلیسی دشمن خودکامه و 
پلید و عدم شناحت آن موقعیت حساس و آن شرایط حیاتی و سرنوشت‌ساز , 
جرئت ادامةٌ جنایت و شرارت را به استبداد خون آشام و خحشونت پیشه اموی 
دادند؛ و می دائیم که این ساده دلی و ناآگاهی و آفت‌پذیری نیز یکی از ده‌ها و بلکه 
صدها ره‌آورد شوم حاکمیت سیاه و انسان سوز اختناق و استبداد و انحصار است. 


«مسلم» و خبر دستگیری «هانی» 

خبر بازداشت «هانی» و آنچه بر آن پیر فرزانه و باوفا گذشت. به گوش «مسلم» 
رسید و او بی‌درنگ به همراه گروهی از کسانی که دست بیعت به او داده و بر یاری 
حق و عدالت و پیکار با استبداد پیمان بسته بودند برای نبرد با «عبید» حرکت کرد. 

و این جریان پس از آن بود که آن حضرت دید گروهی از کسانی که با او بیمت 
کرده‌اند. اینک با شکستن عهد و پیمان خویش به سوی «عبید» شتافته و در 
استانداری به همراه او سنگر گرفته و با او بر ضد حق و عدالت همدست و 
همد استان شده‌اند. 


به سوی کهن ترین معبد 
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«مسلم» و یارانش استانداری کوفه را در محاصره گرفتند و با «عبید» و دار و دستۀ 
اموی و عهدشکنانی که پس از زیر پا نهادن بیعت خویش با «مسلم» در آنجا سنگر 
گرفته بودند درگیر شدند و پیکار سختی ميان دو طرف روی داد و این نبرد تا پاسی 
از شب ادامه یافت اما با آمدن تاریکی شب کسانی که به همراه آن حضرت بودند 
به تدریج پراکنده شده و شماری اندک. وفاداری و جوانمردی نشان دادند و با او 
ماندند. 

«مسلم» برای نماز وارد مسجد شد و به نماز ایستاد؛ اما پس از پایان نماز دیگر 
خود را در شهری بزرگ تنهای تنها دید؛ نه میزبانی داشت تا او را به خانه برد و نه پار 
و پاوری تا در برابر موج فتنة اموی همدل و همراهش باشد. 

آری» او از مسجد کوفه بیرون آمد و در کوچه‌ای خود را تک و تنها دید؛ 
نمی‌دانست راهی که در پیش گرفته است؛ به کجا می‌رسد و بر کوچه‌ای که وارد 
شده است آن سویش کجاست؟ 

هر چه بود آهسته آهسته گام سپرد و پیش رفت تا به خانه‌های «بنی جبله» رسید؛ 
در آنجا بر در خانه‌ای ایستاد. این خانه. سرای بانوبی آزاده به نام «طوعه» بود و او 
نیز که نگران فرزندش «بلال» بود گاه از خانه بیرون می‌آمد و در جستجوی پسرش 
به این سو و آن سوی کوچه و گذرگاه می‌نگریست و گاه به خانه می‌رفت و درب 

هنگامی که آن بانو دگرباره درب خانه راگشود تا در جستجوی آمدن پسرش ۰۰ 
کوچه‌های تاریک را بنگرد» شیرمردی تنهارا دید که بر دیوار غربت تکبه داده است. 

«مسلم» از او آب خوردن خواست و او نیز با آوردن آب. وی را سیراب کرد و 
درست در آنجا بود که سفیر سالار شایستگان خویشتن را به آن بانوی آزاده معّفی 
کرد و آن بانوی شجاع و آگاه و پرواپیشه او را به خانه دعوت کرد و خود را دوستدار 
خاندان دحی و رسالت ومخالف استبداد سیاهکار اموی نشان داد. 

آری» «مسلم» به دعوت آن آزاد زن به خانة او رفت و با هدایت او در غرفه‌ای 
آسود. پسر او «بلال» که خدمتگزار «اشعث بن قیس» یکی از سران دنیاپرست 
کوفه بود از راه رسید و دریافت که میهمانی در خانه دارند. پس از پرس و جو از 
ماد به وجود (مسلم؟ پی برد و جریان را دور از چشم مادر و بدون آگامی او به 
«اشعث» گزارش کرد و آن عنصر خیانتکار نیز جریان را به گوش «عبید» رساند. 


«عبید» بی‌درنگ هفتاد تن از دژخیمان خود را به سرکردگی «محمّد بن اشعث» یا 


«عبداللّه سلمی» برای دستگیری «مسلم» گسیل داشت 


دفاع قهرمانانه 

آنان خانة آن بانوی روشنفکر و آزاده و پرواپیشه و ستم ستیز را محاصره کردند و 
«مسلم» با شنیدن هیاموی آنان و صدای شیهه و پای اسب‌هایشان دریافت که برای 
دستگیری اش آمده‌اند؛ از این رو لباس رزم بر تن کرد و بر مرکب نشست و دلاورانه بر 
آن تبهکاران پیمانشکن و میهمانکش تاخت و با شمشیر ستم‌سوز و ظلم‌ستیزش کار 
را بر آنان سخت گرفت و آنان را از خانه و اطراف خانه آن زن آزاده؛ پراکنده ساخحت؛ 
اما آنان به همراه نیروهای تازه‌نفس - که هر دم بر شمارشان افزون می‌گشت - 
دگرباره باز آمدند و کار را بر آن دلاور تنها سخت گرفتند. 

پیکار ادامه یافت و گروهی از آن خیره‌سران به دست «مسلم» کشته شدند؛ اما 
سرانجام آنان بر پشت‌بام آن خانه و خانه‌های اطراف سنگرگرفته و آن قهرمان آزادی 
و پایمردی را سنگ‌باران کردند؛ و در همان حال فرماندۀ سپاه دشمن نیز مرتب فریاد 
بر می‌آورد که: هان ای «مسلم»! تو در امان هستی؛ چرا از جان دست شسته و خود را 
به کشتن می‌دمی؟ «لک الامان لا تقئل نفسک.» 

او دلاورانه می‌جنگید و از حبات و هستی خویش و دین و آیین خود دفاع 
می‌کرد؛ بر سپاه استبداد می‌تاخت و سرودها و شعر های شورانگیز «حمران 


حثعمی) را می خواند: 
آتسمت لا أقتل الا حرا و ان رایت الموت شیتاً نكراً 
أكره ان أخدع او أفرا او اخلط البارد سخنا مدا... 


سوگند یاد کرده‌ام که جز آزادمرد و آزاده» سر بر بستر شهادت نگذارم اگرچه 
مرگ را پدیده‌ای ناخوشایند بنگرم. 

برایم ناخوشایند است که فریب بیدادگران را بخورم و یا با نیرنگ آنان سفرور 
گردم و با گرمی و تلخکامی زندگی را به حنکی و گوارایی آن بیامیزم... 

ترس و دلهره را از خویشتن دور ساز تاپاینده و پایدارگردی وبیاد داشته باش که 
هر مردی روزی گرفتار شرارت خواهد شد .و من اینک شما تجاوزکاران رابا قدرت و 
قوت قلب هدف می گیرم و از هیچ گزندی نمی هراسم. من از آن بیمنا کم که این قوم 


به سوی کهن ترین معید توحید 


وعده‌ای دروغین به من بدهند و در انديشهٌ فریبم باشند. 


به خاطر سالارم حسین 

در پاسخ اشعار شورانگیز و پیکار حماسه‌ساز اوه سرکردة سپاه «عبید» فریاد 
برآورد که: هان ای مسلم! نه» این‌گونه نیست؛ تو نه دروغگو شمرده خواهی شد ونه 
مغرور خواهی گشت؛ و با تو از در نیرنگ وارد نخواهند شد؛ هرگز! بلکه تو در امان 
هستی و من عهد می‌بندم که به تو آسیبی نرسد؛ بنا بر این خودت را به کشتن نده و 
تسلیم شو. 

و آن شیرمرد درایت و رزم در حالی که زخم‌های عمیق و سختی برداشته بود و 
خون از سر و چهره و پیکر مقسش بر زمین می‌ربخت. از ادامۀ پیکار ناتوان گردید 
و بر دیوار تنهایی و غربت تکیه داد و در همان حال دگرباره «(محمّد بن اشعث» به آن 
حضرت پيشنهاد امان داد و گفتار خویش را تکرار کرد که: هان ای «مسلم»! تو در 
امان هستی؛ بس کن و جان خود را به حطر مینداز, 

او گفت: «أنا آمن؟» 

براستی من در امان هستم و فریب و ناجوانمردی در کار نیست؟ 

سرکرد؛ سپاه استبداد گفت: آری» تو در امان خواهی بود. «قال: نعم.» 

او دست از دفاع قهرمانانه کشید؛ و آنان جرئت یافتند و پیش آمدند و شمشیر 
ستم‌سوز وی را گرفتند و مرکبی آوردند و آن حضرت سوار شد؛ اما در آن شرایط 
گوبی از امان دشمن و عهد و پیمان آنان نومید گردید و دست از جان شست و جام 
دیدگانش از اشک لبریز گردید. 

یکی از سرکردگان دشمن گفت: ناراحت نباش؛ کسی که خواسته و هدفی بسان 
هدف و خواستۂ تو را دنبال می‌کند نباید پر آنچه بر سرش آمد بی‌تابی کند و بگرید. 

«مسلم» گفت: به دای سوگند که من با اینکه جان خود را گرامی می‌دارم و به 
اندازة یک چشم برهم زدن برای خود زیانی را نمی پسندم؛ اما اینک بر جان خویش 
نگران نیستم و بر سرنوشت خود نمی‌گریم و بیتابی نمی‌کنم؟ بلکه این بی‌قراری و 
اندوه من به حاطر سالارم» حسین يډ و خاندان ارجمند اوست که به وسیله نامه و 


۵ عم کل _ پیام من از بیعت شما عهدشکنان, به سوی عراق حرکت کرده و اعلان وفاداری و 


دوستی شمارا صادقانه و خالصانه پنداشته است. آری» اندوه عمیق و نگرانی من بر 


آن حضرت و خاندان گرانمایه اوست. 


و آنگاه گفت: و این سخن زشت و ظالمانةً تو آغاز نیرنگ است. 


در برابر جلاد خون‌آشام اموی 
سپاه «عبید» بر حلاف پیمانش» «مسلم» را بسان اسیری به زنجیر کشید و او را در 


محاصرة خویش به استانداری آورد. 

هنگامی که او را بر پسر «مرجانه» وارد کردند» بر آن عنصر پلید سلام نکرد؛ چرا 
که او را در خور سلام و سلامتی و احترام نمی‌دید. 

1 ۳ 

یکی از پاسداران استبداد به آن حضرت گفت: بر امیر سلام کن! «تسلم لی 
الامیر.» 

او گفت: اگر «عبید» در انديشة شوم کشتن من بی‌گناه و آزادی‌خواه و حق‌طلب 
است» من چه درود و سلامی بر او دارم و چه سلامتی برای او بخواهم ؟ و اگر 


۳ 
پایبند به قانون و یا عهد و پیمانی است که شما با من بسته‌اید و قصد جان مرا ندارد. و 
سلام بسیارم بر هر انسان قانون شناس و قانونگرا و عمل‌کننده به قانون باد گر چه E‏ 
0 زا 
پاره‌ای آورده‌اند که فرمود: 2 


«أشکِث! ویک ما هو لی بأمیر.» 
وای بر توا ساکت باش؛ او امیر شرارت‌پیشگان است » نه امیر من آزادیخواه و 
توحیدگرا و اصلاح طلب. 
«ابن زیاد» که ناظر جریان بود گفت: بر تو نیز سلام و درود مباد؛ به سن درود 
گے > وا کے دو ۵ 
«سلشت ام لم تلم فانک مفتول.» 
«مسلم) گفت: اگر چون توبی مرا بکشد چیز تازه‌ای نیست؛ چرا که عناصر پلید تر 
و بیدادپیشه‌تر از تی از من نیکوکردارتر و بهتر را کشته‌اند؛ بنا بر این تو بدترین شیوة 


کشتار و زشت‌ترین روش شکنجه و بریدن اعضا و اندامها را در مورد من وانخواهی 

گذاشت؛ چرا که هیچ خودکامه‌ای بر این شرارتها و قساوتها از تو زیبنده‌تر نیست و 

تو بد سرشتی و زشتکاری و ددمنشی را به بدتر از خود واگذار نخوامی کرد. 
«ابن ژیاد» از شهامت وصف‌ناپذیر و منطق پولادین و ارادهٌ آهنین «مسلم» در 


در سوگ آمیر آزادی 


خشم شد و نعره برآورد که: هان ای ستمکارا و ای تیره‌بخت! پر امام و پیشوای 
خودت» «یزید» شوریده و در میان امّت پیامبر بذر پراکندگی و اختلاف افشانده و 
تخم فتده کاشته‌ای ؟! 

«مسلم» خروشید که هان ای پسر «زیاد! دروغی رسوا می‌بافی و تهمتی زشت و 
ناجوانمردانه می‌زنی و سخت ناروا می‌گویی؛ این تو و پدر بی اصل و تبارت هستید 
که در میان امّت پیامبر و مردم مسلمان بذر اختلاف و پراکندگی افشاندید؛ و من از 
بارگاه پروردگارم امید آن دارم که شهادت دلیرانة در راه خود را به دست بدترین و 
رسواترین آفریدگانش را روزی من سازد. 

«قفال مشلم: کذبت... نما مق عَضا الششلمین نت و وک زیا... و آنا اجر أذ 
یوزقیی لاد علی دی تَر البریة.» 

«ابن زیاد» گفت: تو برای خود چیزی را خواستی و هوای دلت خواسته‌ای را 
برای تو ترسیم کرد و در پ پی آن گام سپردی که خحدای توانا آن را برایت نخواست و 
ميان تو و خواسته‌ات مانم گردید و آنگاه آن را برای کسی خواست و قرار داد که 
زیبنده آن است. 

او فرمود: و چه کسی از ما زیبنده‌تر و شایسته‌تر بر تدبیر امور و تدظیم شئون مردم 
است ای پسر «مرجانه»! «و من اهله یابن مرجانه؟» 

او گفت: «یزید» پسر «معاویه»! «یزید بن معاریه!» 

«مسلم» گفت: ستایش از آن خداست؛ و ما بر اين جعت هنودیم که جدای 
ا ۹ «أَلْحَمْد له ضيا ال 
حکماً يننا و بيك 

«عبید» ادامه داد که: هان ای «مسلم»! آیا تو می پندارې برای شما در تدبیر امور 
جامعه و تنظیم شتون آن بهره‌ای است؟ «أتظن ان لک شيأ من الامر؟» 

او در پاسخ گفت: به خدای سوگند! نه چنین می‌پندارم که در این مورد در اوج 
یقین هستم و بر این باورم که این کار حق ماست. «و اللّه ما هو الظْنٌ و الّما هو اليقين.» 

(عبید» بسان همه پلیدان روزگان هنگامی که خود را در برابر منطق آن آزادمرد 
روزگار رسوا و شکست خورده دید به لیچارگوبی و تهمت تراشی رو آورد و 
گفت:مان ای مسلم! آیا بازی و سرگرمی با کنیزکان زیباروی مدیته برایت بسنده نبود 
تاتو را از آمدن به این شهر و دیار و تلاش و کوشش در به تبامی کشیدن کار امت 


محمد باز دارد؟ 

آنگاه بسان همه سیاست بازان و دنیاداران باوقاحت پهت آوری افزود: تو در 
حالی به سوی این مردم آمدی که یگانگی و یکپارچگی آنان برقرار و با هم برادر و 
متّحد و همدل و همگام و در سای نظام عادلانة اموی در آسایش و امنیت و رفاه و 
آرامش بودند و تو آنان را پراکنده ساختی, 

«مسلم» پاسخ داد: ما» نه برای تباهی و تبهکاری به اینجا آمده‌ایم» ونه برای 
افشاندن بذر پراکندگی ؛ بلکه برای اصلاح امور جامعه آمده‌ايم چراکه مردم این 
سامان بر این باورند که پدر بیدادپیشه‌ات. «زیاد», زمان حکومت استبدادی‌اش 
نیکان آنان را به خاک و خون کشیده و «معاویه» بر آنان ۔ با گماشتن پدرت بر 
استانداری کوفه و تلط دادن او به بصره -بدترین بیدادها را روا داشته و ثروت و 
امکانات آنان را به غارت برده است؛ از اين رو ما آمده‌ايم تا همگان را به ارزشهای 
انسانی و اسلامی فرا خوانیم و از ستم و بیداد و دیگر ضدّارزش‌ها هشدار دهیم و 
عدل و داد را در جامعه بپا داریم و حقوق پایمال شده و آزادی و امنیّت وکرامت 
مردم را به آنان بازگردانیم و همگان را دلسوزانه و خیرخوامانه به حاکمیّت قانون و 
کتاب پرشکوه و عدالت‌گستر خدا دعوت کنیم؛ 

آری» ما با این هدف‌های والا و برای این کارهای خداپسندانه و بزرگ و 
آزادمنشانه آمده‌ايم نه آن گونه که بوقهای رنگارنگ اموی در مسجد و محراب و بر 
فراز منبر و نمازهای جمعه و جماعت و... بر ما دروغ می‌بندند و تهمت ایجاد 
آشوب و بلوا و یا افشاندن بذر پرا کندگی و تباهی در میان جامعه را به ما می‌زنند؛ نه 
هرگزا 

«ماللشاد یب ولکن اَم اضر رَعَموا أن باک َل خيارَهُم و أن مغارية ظَلَمَهُم و 
حمل فيگهم ای . تجثث لام بالعفروف وهي عن نکر وتو بالقشط و آذشوا إلى 
حکم الکناب.» 


سه وصیت «مسلم» 

«مسلم» پس از روشنگری شجاعانه و پاسخ به تهمت‌های استبداد اموی و بیان 
مدف‌های بلند انسانی و اسلامی و اصلاحی حرکت شجاعانة خویش به نمایندگی 
از سالار شایستگان رو به «عبید» کرد وافزود: و اینک اگر ناگزیر از کشتن من هستی و 


به سوی کهن ترین معید 


تو 


حید 


بر انی که بر خلاف همه موازین حقوقی و انسانی خون مرا بریزی مرا رها کن تا 
وصیّت کنم. 

آن‌گاه رو به حاضران کرد و از میان آنان به ناگزیر «عمر بن سعد» را برگزید و به او 
اشاره کرد که: هان ای عمر! میان من و تو به گونه‌ای پیوند خویشاوندی است؛ و 
اپنک در این شرایط غربت و تنهایی به تو سفارشی دارم. 

او برای خوش‌آمد «عبید» به او نگریست که چه کند؟ و «عبید» گفت: ببین 
عموزاده‌ات چه می‌گوید و چه خواسته‌ای دارد. 

آن دو به گوشه‌ای از استانداری و نقطه‌ای دور از چشم حاضران رفتند؛ به 
گونه‌ای که نه کسی آن دو را می‌دید و نه سخنانشان را می‌شنید. 

در آنجا بود که «مسلم» آن سردار تنها رو به «عمر» کرد و گفت: هان ای پسر 
سعد! من سه وصیّت و سفارش بر تو دارم که عبارتند از: 

۱ از روزی که وارد کوفه شده‌ام و اينک که در آستانة شهادت هستم» بدهی و 
وامی برگردنم آمده است. از تو می‌خواهم که اگر من به دست «عبید» به شهادت 
رسیدم بدهی مرا ادا کنی. 

۲ ۔ پس از شهادتم, پیکر به حون خفته‌ام را از استبدادگران بستان و در گوشه‌ای 
به خاک بسپار, 

۳-و هر چه سریعتر پیکی به سوی سالار شایستگان» حسین ۷گسیل دار تا او را 
از آمدن به سوی کوفه و عراق باز داشته و پیمان‌شکنی سردمداران قبایل را به آگاهی 
او برساند و آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها را از حرکت به سوی عراق بر حذر دارد؛ 
چرا که به باور من آن حضرت بخاطر دریافت نامه ای از سوی من هم اکنون به سوی 


کوفه روان است. 


خیانت به سردارٍ در بند 

سپس از شید تشه وت رتل بابسا اک ااا راه که 
دارد و در انجام آنها بکوشد» بی آنکه امیر استبدادگر اموی بخواهد» به سوی او 
رفت و برای کسب خشنودی بیشتر او و به نشان خوش خدمتی به بارگاه ستم, همه 
را بازگفت و به طور آشکار خیانت کرد. 

«عبید» ضمن نکوهش او گفت: اما دو وصیّت اوّل و دوم «مسلم» هیچ ربطی به 


ما ندارد و بدهی او یا په خاکسپاری پیکرش نیز به خود او مربوط است و کسی که 
وصیّت او را می‌شنود. انجام آنها را به عهده می‌گیرد؛ چرا که وقتی ما او را اعدام 
کردیم دیگر در انديشة پیکر بی جان او نیستیم که کجا به خاک سپرده شود. ما آنچه 
در رابطة با سالارش» حسین است بابد خاطرنشان کنم که اگر او به سوی ما نیاید و ما 
را رما کند و کاری به حکومت ما نداشته اشد ما نیز کاری به او نداریم. 

و پس از آن بود که فرمان ظالمانة ریختن خون آن سردار در بند را صادر کرد و آن 
حضرت نیز پس از سخنان روشنگرانه و تند و نثار لعنت و نفرین بر بانیان ستم و 
بیداد و نگهبانان ظلمت و اختناق اموی و پسر «مرجانه» که در کوفه سردستة آنان 
بود به بام کاخ استانداری برده شد و در حالی که دو دست توانمندش بسته و در 
زنجیر بیداد بود» به وسیل عنصر پلید و برده‌صفتی به نام «بکیر احمری» گردنش 
هدف شمشیر قرارگرفت و به شهادت رسید؛ و آنگاه به منظور ایجاد جو وحشت و 
هراس بیشتر در جامعه و ترسانیدن مخالفان ستم و اختناق» پیکرش از بام کاخ 
استانداری به خیابان و میان مردم افکنده شد. 

سلام و درود خدا بر او و بر پیکر مطهر و راه ورسم جاودانه و نسل و تبار 
آزاد یخواهش باد! 


شهادت «هانی» 

و پس از آن پود که «عبید» فرمان اعدام میزبان غیرتمند و دلاور او «هانی بن 
عروة»» آن پیر فرزانه را صادر کرد و دژخیمانش او را به محل جمع‌آوری زیاله‌های 
شهر بردند و در آنجا به دارش آويختند. پاره‌ای نیز بر آنند که آن پیر فرزانه را یکی از 
بردگان «عبید» به نام «رشید» با شمشیر گردن زد. 

کشتار بی‌رحمانة سفیر سالار شایستگان و میزبان غیرتمند او از یک سو جو ترور 
و وحشت را تبره‌تر ساخت و از دیگر سو موج غم و اندوه و نفرت و انزجار بر ضدٌ 
استبداد سیاهکار اموی را پدید آورد؛ تا آنجایی که در سروده‌ها و نثرها بر این 
بیدادی که بر آن دو مرد بزرگ رفت اشک حسرت ريخته شد. برای نمونه به سرودۀ 
شاعر «اسدی» می‌نگریم که چنین سرود: 

اذا کنت لاتدرین بالموت فانظری الى هانی بالسوق و ابن عقیل... 

اگر نمی‌دانی که مرگ پرافتخار و آزادمنشانه چیست. به پیکر به حون آغشتۀ 


به سوی کین ترین معید تو 


حید 


«هانی» و فرزند ارجمند «عقیل» بر سر بازار کوفه بنگر! 

به آن دلاورمردی که شمشیر بیداد چهره‌اش را در هم شکست؛ و به قهرمان 
دیگری که پیکر بی جانش از بلندای بام بارگاه ستم به زیر افکنده شد. 

فرمان ظالمانۀ امیر استبداد, آن دو قهرمان آزاده را گرفتار ساخت؛ به گونه‌ای که 
داستان دلاوری و شهادتشان در راه حق و عدالت. داستان روزگاران گردید. 

آیا «اسماء» می‌تواند با منیب خاطر بر مرکب‌های مج سوار گردد و در حالی 
که قبيلة «مذحح» در انديشة قصاص هستند و حون به ناحق ریختهٌ «هانی» را 
می‌خواهندبا امنیّت زندگی کند.؟ 

پیکری بی سر را می‌نگری که مرگ رنگ چهره‌اش را دگرگون ساخته و خون‌های 
بینی را می‌نگری که به هر سو و هر جهت ريخته شده است! 

و شما ای قبیله هانی! اگر دادرس و خونخواه برادر و سردار خود نباشید و انتقام 
اورا نگیرید, در آن صورت بسان فرومایگانی خواهید بود که خودرا به اندک زر و 
زیوری می فروشند 


گسیل سر «مسلم» به دربار مشام» 

فرزند بیدادپیشۀ «مرجانه» پس از کشتن سفیر فهرمان حسین ا و میزبان 
غیرتمند و باوفای‌او «هانی» سر آن دو انسان اصلاح طلب و آزاده را به همراه دو تن 
از اموی‌پرستان تاریک اندیش و دنیاطلب به سوی «یزید» گسیل دائست. 

بدین سان از تاریخ چنین دریافت می‌گردد که قیام «مسلم» بر ضد تجاوز و بیداد 
«عبید» روز سه شنبه برابر با هشتم ذیحجّه اتفاق افتاد؛ و این روز تاریخی همان 
روزی بود که سالار شایستگان, حضرت حسین مء نیز پس از اقامتی چندماهه در 
کنار کهن ترین معبد توحید و تفواء پس از وداع خان خدا راه کوفه و عراق را در پیش 

گفتنی است که حسین 1 پس از همجرت از مدینه و از کنار آرامگاه نیای 
گرانقدرش» پیامبر بخشی از روزهای ماه شعبان» رمضان» شوّال و ذیفعده را در مکه 
وکنار خانة خدا سپری کرد و آنگاه برای انجام وظیفه و به دوش کشیدن بار گران 
رسالت خطیر خویش به سوی عراق حرکت کرد. 


بخش ۴ 


از کنار خانة خدا به سوی او 


از حشاهکارهای اهام حسین نا خبر شهادت جانصوز (« قیس)) 
اعلان خصعیم چیش از حرکت حدف شهادت و عنکاهه آن 


عزم آحدین چس چه جاک از شهادت؟۱ 
هن از عهلکرد ظالماحه حشها جیزارم خاهه فرهاندار مله جه درجار خلافت 
چیدشدهاد « طرحاح» خبر شهادت مسلم 
دل‌ها چا شهاست اها... چاجهردی جی نظیر 


ځاهۀ حشوم جزجد جه (< عمید؛) چرا کرک ډار و دجار ؟ 
جر سر راه سالار شاچستکان « زهیر؛) و حستاسترین لحظات زندکی 
سخدی جاودانه با دازان پیش از حرکت هان ای آژادهردا 


سخنی جا کاروان‌داران جادی از کذضحه 

اا هردم کوفه جکوا حسیاه حز و کاروان حسین ا 
آهاده‌جاش «عبید» حسرت و درجفی جانکاه 
چیک وجذه خاحه اجن زجاد جه حز 


وداازا این دراجت و ضشهاهت! 
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از کنار خانة خدا به سوی او 


از شاهکارهای امام حسین ڭا 

هنگامی که آن حضرت بر آن شد تا مکّه را به سوی عراق ترک کند» جامۀ احرام 
به تن کرد و برگرد خان دوست به طواف پرداخت. پس از طواف» میان مروه و صفا 
را سعی نمود و آن‌گاه از احرام خارج گردید و بدین وسیله عمره را جایگزین حجّ 
ساخت؛ چرا که استبداد اموی آزادی و امنیّت او را- که دو حق طبیعی و انسانی 
همگان» به ویژه کنار حرم امن الهی بود- به حطر افکنده و آن حضرت احساس 
می‌کرد که خطر ترور و یا توطئۀ دیگر امویان نزدیک است و فرزند گرانمایۀ پیامبر 
ناگزیر از ترک خحانة خدا بود تا بدین وسیله هم حرمت و شکوه کعبه - با ريخته 
شدن خون پاک او به دست اوباش نشاندار و یا دژخیمان ناشناس اموی - پایمال 
نگردد و هم نقشة شوم استبداد را نقش بر آب ساخته و تا سرحذ امکان و با 
بهره‌وری از فرصت ندای آزادی و آزادگی » عدالتخواهی و اصلاح طلبی و ستم 
ستیزی و فریاد از حق کشی را در کران تا کران جهان اسلام طنین‌انداز سازد. و این 
تصمیم هوشمندانه و دلیرانه از شاهکارهای سیاسی -مذهبی آن گرانمایهُ عصرها و 
نسل‌ها بود. 


از «عبدالملک بن عمیر» آورده‌اند که گفت: هنگامی که سالار شایستگان» 


حسین ا از خان خدا به قصد عراق حرکت کرد «اسماعیل حمیری» چنین سرود: 
لا ذعرت الشوام فى فلق الصبح مغيراً و لا دعوت يزيداً.. 

من از چوپانان در سپیده‌دم و شبیخون زدن نمی‌هراسم» و آن گاه که از ترس مرگ 

دست ذلت به دست ظالم دهم تا خود را از حطرهایی که مرا هدف گرفته‌اند کنار 


کشم نباید مرا آزادمرد روزگاران بخوانند. 


از کنار خانۀ خدا به سوی او 


در سوگ امیر آزادی 


اعلان تصمیم پیش از حرکت 

در اين مورد آورده‌اند که گروهی از مردم در حضور پنجمین اسام راستین؛ 
حضرت باقر اء از حرکت سالار شایستگان از مه به سوی عراق و تخلّف «محید 
بن حنفیّه» از همراهی او سخن به میان آوردند که آن حضرت فرمود: هان ای 
«اباحمزه»! حضرت حسین لاء هنگامی که بر آن شد تا مه را وداع گفته و به سوی 
عراق حرکت کند» نامه‌ای خواست و در آن نام جاودانه چنین نوشت: 

«بسم الله ال حمن الرحیم. 

ناسین بن علې الى بني هایس اشا فده من جق بي أنُشهد و من تخل 

عتی مغ الفتع. و السلام.» 

از حسین بن علی» به سوی «بنی‌هاشم». امّا بعد» بهوش که هر یک از شما در این 
راه به من بپیوندد و در این برنامة اصلاح‌طلبانه به همراه من باشد» به شرف شهادت 
مفتخر خواهد گردید و هرکدام ز نیز از همراهی و همگامی با من خودداری ورزد» 
هرگز به پیروزی و سرفرازی دست نخواهد یافت. 


عزم آهنین 

کاروان حضرت حسین آماد؛ حرکت بود که «ابوبکر بن عبدالرحمان» که یکی از 
نوادگان عبدالمطلب بود .به محضر مبارک آن حضرت شرفیاب گردید و از آن 
حضرت تقاضا کرد که از تصمیم خویش بازگردد و به سوی عراق حرکت نکند. 

او در این راه به پندار خویش بسیار خیرخواهی کرد و به عملکرد ناهنجار مردم 
آن سامان در حکومت عادلاله و انسانی پدرش» امیرمومنان اشاره کرد و از بی‌وفایی 
آنان در حت آن حضرت و برادر گرانمایه‌اش» حضرت مجتبی سخن گفت و آن 
رویدادهای دردناک و تلخ را یادآوری کرد اما حسین ا ضمن سپاسگذاری از 
صداقت و خیرخواهی او فرمود: تو دیدگاه خویش را صادقانه و غیرخواهانه گفتی 
و بی‌گمان آنچه را خدا بخواهد و بر آن حکم کند همان خواهد شد. 

و آن بندة دا گفت: و ما ای حسین عزیز! تو را به حساب خدا می‌گذاريم و نزد 
او و در پناه او می‌سپاریم! 

آن‌گاه «ابوبکر بن عبدالحمن» پس از دیدار حسین ة بر «حارث بن خالد» وارد 


شد در حالی که شعری با این مضمون زمزمه می‌کرد: 
کم تری ناصحاً یقول فیعصی... 

چه بسیار اندرزگو و خیرخواهی را می‌نگری که دیدگاه خویش را می‌گوید و 
نافرمانی می‌شود... 

«حارث» پرسید: منظورت چیست؟ 

جریان دیدارش با سالار شایستگان را باز گفت و خاطرنشان ساخت که بسیار 
کوشیده است که آن حضرت را از حرکت به سوی عراق باز دارد» اما موفّق نشده 
است. 

او گفت: به پروردگار کعبه سوگند که خیرخواهیات را کردی و آنچه را 
می‌دانستی گفتی. 


من از عملکرد ظالمانة شما بیزارم 

«عقبة بن سمعان» آورده است که: پس از حرکت کاروان سالار خوبان» 
حسین ا از مکه به سوی عراق فرستادگان «عمرو بن سعید» استاندار مگه به 
ریاست برادرش» «بحیی» به سرعت سر راه کاروان را گرفتند و بر آن شدند تا آن را به 
مکّه باز گرداننده امّا حضرت حسین عا از بازگشست خودداری ورزید و بر حق 
طبیعی و انسانی و الهی حویش برای آزادي رفت و آمد درکران تا کران جهان اسلام 
و اصل آزادی گزینش اقامتگاه و محل زندگی و آزادی همجرت از شهری به شهر دیگر 
پای فشرد و سیاست استاندار اموی و کار فرستادگانش راء کاری ناروا و ظالماثه و 
مخالف با ابتدایی ترین حقوق انسان شمرد. 

آنان در تحمیل خواست ابجای خود. پای فشردند و حسین ل نیز که پیشوای 
حق‌گرایان و ستم‌ناپذیران گیتی بود در برابر بیداد و تحمیل مقاومت کرد و در نتیجه 
میان آنان تندی و برخورد پدید آمد و تازیانه‌ها در برابر یکدیگر کشیده شد و برای 
جلوگیری از حرکت کاروان از یک سو و گشودن راه از سوی دیگر تازیانه‌ها بر چهرة 
مرکبها نواخته گردید, امّا آنان با روبرو شدن با پایداری و پایمردی پیشوای شهیدان 
و یاران فداکارش به ناگزیر از سر راه کاروان کنار رفتند و حسین ا به راه خویش 
ادامه داد. 


آنان گفتند: مان ای حسین! آیا پروای خدا را پیشه نمی‌سازی که راه خود را از 
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در سوگ امیر آزادی 


گروه مسلمانان و جامعهٌ اسلامی جدا ساخته و میان امت پیامبر بذر پراکندگی و 
احتلاف می‌افشانی؟ 

آن حضرت در پاسخ پندارهای بی‌اساس و بافته‌های آنان فرمود: عملکرد من از 
آنٍ من خواهد بود و عملکرد شما برای شما؛ شمایان از راهی که من برای خدا و 
نجات دین و آزادی بندگانِ در بند او در پیش گرفته ام بیگانه‌اید و من نیز از عملکرد 
شما که به بارگاه استبداد حدمت می‌کنید و آزادگی و دادخواهی را به مسلخ می‌برید 
بیزارم. «لي عملي و لکم عملکم. انتم بریئون ممّا اعمل و آنا بری؛ ممّا تعملون.» 

و بدین سان» حسین ا با هجرت شگفت‌انگیزش از حرم خداء حرمت حرم را 
پاس داشت و از سوی کهن ترین معبد توحید و تقوا و خانۀ جاودانة حق به سوی 


حق گام سپرد. 


پیشنهاد «طرماح» 

«طرماح بن حکم» از کسانی است که در راه کوفه به حضور پیشوای آزادمردان 
شرفیاب گردید و باآن حضرت به گفتگو نشست و چون» مردی هوشمند و 
روشنفکر و سیاستمدار بود و به ظاهر به روند تاریخ و اوضاع و احوال جاری آگاهی 
داشت و مردم‌شناس بود با رفتن آن حضرت به سوی عراق مخالفت ورزید و 
پیشنهادی دیگر ارائه کرد اما حسین ‏ نبذ یرفت و روشنگری فرمود که» چرا این 
راه پر حطر را برگزیده است. 

از او این دیدار را اين گونه آورده‌اند: 
در راه عراق به حجاز در حالی که در تلاش و کوشش برای ادارۀ زندگی و فراهم 
آوردن آذوقه و امکانات برای خانواده‌ام بودم با حضرت حسین نف دیدار کردم. به 
آن گرالماية جهان هستی گفتم: سرورم! مایل هستم واقعیّتی را به یادتان آورم» تا مباد 
کوفیان شمارا با وعده‌ها و پیمانهای خویش بفریبند و گرفتار رنج و مشکلات سازند! 

به خدای سوگند اگر با دعوت و بیعت آنان و وعد؛ پاریشان وارد کوفه گردی؛ 
کشته خواهی شد و من نگران آن هستم که به آنجا نیز نرسی و پیش از ورود به آنجا 
گرفتار گردی. 

اگر به راستی کمر همت بر پیکار با استبداد اموی بسته‌ای در منطقه تسخیرناپذ یر 
«یمن» و کوه‌های سربه آسمان کشید آنجا فرود آی؛ چرا که در آنجا دست دشمن به 


تو نخواهد رسید و در آنجا پیکار با دشمن و دفاع از حقوق و آزادی و امنیّت خود و 


یارانت برایت آسان خواهد شد. 

به حدای سوگند آنجا از نظر جغرافیایی به گونه‌ای است که تاکنون از سوی 
مهاجمان و تجاوزکاران» فلت و حقارتی به ما نرسیده و هماره از تعض دشمن در 
امان بوده و به راحتی از خود دفاع کرده‌ایم؛ و چنین می‌نگرم که اگر شما به آنجا 
بیایید» همۀ عشیره و قبیله‌ام به پاریتان با خواهند خواست و تا زمانی که در آنجا 
رحل اقامت افکنی» از تو دفاغ خواهند کرد. 

اما آن حضرت فرمود: وافعیّت این است که ميان من و مردم منطقه عهد و 
پیمانی است و من خوش نمی دارم که از وعده‌ام تخلف ورزم و به سویشان نروم؛ از 
این رو من به راه خویش ادامه می‌دهم؛ پس اگر خدا شرارت دشمن را از ما دفع کرد 
این لطفی است که از او نسبت به ما دیرین است و ذات پاک او هماره به ما نعمت 
ارزانی داشته و ما را کفایت فرموده است؛ و اگر هم در راه او به محاصرة دشسمن 
گرفتار آمدیم در آن صورت نیز به خواست خدا در پیشاروی ما شهادت پرافتخار و 
رستگاری جاودانه خواهد بود. 

« نی زین الوم موید نا ان یم الله عَنا دیما ام علیلا و 
کئی» ر e‏ ۱ 

0 و دوستانه بود که آن حضرت به راه خویش رفت 
و من نیز به راه خود. 

آنگاه پس از انجام کار اقتصادی خویش و فراهم آوردن زاد و توشه برای 
خانواده‌ام سفارشهای لازم را به آنان کردم و پس از وصیّت و خداحافظی راه کوفه را 
در پیش گرفتم تا خود را په پسرگرانمایة پیامبر برسانم و افتخار همراهی او را کسب 
کنم اما دریغ و درد که در راه «سماعة بن زید» را دیدم و او مرا از شهادت جانسوز 
حسین تفا آگاه ساخت و من با اندوهی عمیق و دردی جانکاه به خانه بازگشتم. 


دل‌ها با شماست اقا... 
طبری و دیگر مورّخان و محدثان از «عبیداللّه بن سلیم» و «مدری» آورده‌اند که: 
در سال شصتم از هجرت. پس از بازگشت از سفر حجْ, به سوی وطن خویش 
روان بودیم که در منزلگاه (صفاح »» شاعر اندیشمند و روشنفکر بلندآوازة عرب» 
«فرزدق» را دیدیم. او که از زیارت خانه خدا باز می‌گشت. در مورد داستان دیدارش 
با امام حسین ا چنین گفت: 


ازکتار خانة خدا یه سوی او 


برای شرکت در مراسم شکوهمند حج در حالی که افسار شتر خود را داشتم و آن 
را می‌کشیدم وارد قلمرو حرم شدم و درست در آنجا سالار شایستگان, حضرت 
حسین ا را دیدم که به همراه خاندان و یارانش ازمکه کوچ کرده و در حال بیرون 
رفتن از قلمرو حرم بود. 

به آن حضرت نزدیک شدم و درودی گرم نثارش کردم؛ دیدم شمشیری برای 
دفاع به کف دارد و برای حفظ جان گرامی خویش زره بر تن کرده است. 

به او گفتم: پسر پیامبر! خدای پرمهر خواسته‌ات را برآورد و آنچه را دوست 
می‌داری به شما ارزانی دارد! چه انگیزه و عاملی شمارا به شتاب افکند تا پیش از 
انجام مراسم پرمعنویّت و شکرهبار حح از خانۀ خدا خارج گردی؟ «ما اعجلک عن 
الحج؟» 
فرمود: اگر شتاب نمی‌کردم از سوی استبداد اموی بازداشت می‌شدم. «لو لم 
أعجّل لأخدث.» 

آن‌گاه آن حضرت از من پرسید: شما که هستی؟ «من أنت؟» 

گفتم: سرورم! من مردی عرب‌تبارم و از همین مردم هستم.و شگفت اینجاست 
4 که آن بزرگوار در شناسایی من چیزی فراتر از این نپرسید و به همین پرسش و پاسخ 
بسنده کرد. 

آنگاه فرمود: گویی تو از عراق به حجاز وارد می‌گردی؛ به من بگو که مردم آن 
سامان را در چه شرایط و با چه اندیشه‌ای پشت سر نهادی و آمدی؟ «اخبرنی عن 
التاس خلفک.» 

گفتم: سالار من! ارزیابی اوضاع سیاسی و اجتماعی و دینی مردم کوفه را از 
مردم‌شناسی آگاه پرسیدی! 

واقعیّت این است که دل‌ها و قلب‌های مردم آن سامان با هدف‌های بلند 
شماست. اما شمشیرهایشان بر ضدٌ شماست؛ قضا و قدر از آسمان فرود می‌آید و 
انچه خدای دانا و توانا بخوامد همان خواهد شد. «قلوب الناس معک و اسیافهم 
علیک...» 

و آن گاه آن حضرت مرکب خویش را به حرکت آورد و به راه خویش ادامه 


داد (۱) 


۱ - حسین ا به او نرمود: «ضَدّقَتَ له الْمر و الله یل ها ياء و کل يوم ربا فى ۳ 


نامه شوم یزید به «عبید» 

درست در این شرایط بود که «یزید» نامه‌ای به «عبیداللّه» نوشت و در آن هشدار 
داد که: به من گزارش شده است که حسین به سوی کوفه روان است؛ چنین به نظر 
می‌رسد که از میان روزگاران؛ روزگار تو و از میان شهرها؛ قلمرو امارت تو» و از میان 
استانداران و کارگزاران ماء تو مورد آزمون و هدف قرارگرفته‌ای؛ در این جریان و در 
برابر این رویداد است که یا باید جدّی باشی و خود را از خطر نجات دهی و یا باید 
به اسارت تن دهی و قدرت و فرمانروایی را از دست بدهی. 

«قد بلغنی ان حسیناً قد صار الي الکوفة....» 


بر سر راه سالار شایستگان 

در این مورد» «شعبی» آورده است که: «عبداللّه بن عمره آب و بوستانی در حجاز 
داشت و برای استراحت در آنجا به سر می‌برد که گزارش حرکت سالار خوباله امام 
حسین ل را به سوی عراق دریافت داشت و با دریافت این خبر به سوی آن 
حضرت به راه افتاد. 

پس از تشرّف به حضور آن بزرگوار او را به اطاعت و فرمانبرداری از رژیم اموی و 
بیعت با رهبر سیاهکار و خودکامه آن رژیم سفارش کرد و وی را از طرح برنامة 
اصلاحی و خیر خواهانه دینی و اجتماعی و سیاسی مورد نظر خویش برای نجات 


أن ان نزل القضاء بما نحث فنحمداللّه علی نعمائه و هو المستعان على اداءالشکر. و ان 
حال القضاءٌ دون الزجاء فلم یعتد من کان الحقّ نيّته و التقوی سریرته و الشلام علیک.» 
درست گفتی» کار در دست خداست و او هر آنچه بخواهد و مصلحت بداند. انجام می‌دهد و هر روز 
تدبیر و فرمان تازه‌ای دارد؛ بنا بر این اگر قضا و قدر آن گونه که ما دوست داریم و در اندیشة آن هستیم فرود 
امد خدای فرزانه را بر تعمتهای گرانش سپاس می‌گذاريم و او یاری‌دهنده و یاری‌رسان بر ادای سپاس و 
حق‌شناسی است؛ اما اگر قضا و قدر هماهنگ با خواستۀ ما نبود و مصلحت چیز دیگری بود باز هم آن 
کسی که نیت و هدفش حق و عدالت و کران تاکران درون و برون زندگی‌اش به پروای خدا و ارزشهای 
انسانی آراسته است. از شاهراه حق و فضیلت به بیراهه نرفته است. تاریخ طبری. ج ۰۲ ص ۱۳۷۸ ارشاد 
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در سوگ امیر آزادی 


دین و دنیای جامعه و درگیری و مخالفت با سرمداران استبدادپيشة اموی برحذر 
داشت و فرجام خطرناک روبارویی با آن انحصارگران و کینه‌توزان و فتنه‌انگیزان را 
خاطرنشان ساخت. 

حسین طا که با متانت و هوشمندی وصف‌ناپذیری سخنان او را می‌شنید و 
خیرخواهی اش را See EE‏ 

یا یال نا علشت ین قوأن انا عَلّی ال زاس بخبی نکر 
بی من بغایا نی اشرائیل؟» 

هان ای پسر عمر! آیا هنوز ندانسته‌ای که دنبای فناپذیر و ارزشهای مادّی و 
زودگذر آن به گونه‌ای حفیر و ناچیز است که در آن» سر بریدة پیامبر اصلاحگر و 
گرانقدری بسان حضرت یحیی -که فرزند ارجمند پیامبر دیگری همچون زکریّاست 
- به رسم ارمغان و مای چشم‌روشنی به عنصر آلوده و زشت‌کرداری از آلودگان 
بنی‌اسرائیل هدیه می‌شود؟ 

به راستی آیا نمی‌دانی که بنی اسرائیل در مخالفت ہا حق و عدالت. تا جسایی 
پیش رفتند و به چنان انحطاط و سقوطی درغلتیدند که گاه بامدادان ميان طلوع فجر 
تا درخشیدن گرفتن خورشید خون پاک دهها پیامبر برگزیده را به زمین می‌ریختند و 
آن‌گاه بدون احساس زشتی و فاجعهٌ این جنایت هولناک به داد و ستد و کارهای 


1 


هی إلى 


روزانة خویش می‌پرداختند؛ چنان که گویی هیچ فاجعه‌ای پدید نیاورده و خونهای 
پاکی به زمین نربخته و به حقوق پاک‌ترین و شریف‌ترین و شایسته‌ترین انسانها که 
آموزگاران بشریّت بودند ۔ به زشت ترین شبوه تجاوز نکرده‌اند؟ 

اما خدای فرزانه در کیفر آنان شتاب نفرمود و به آنان فرصت بازگشت به 
خویشتن و جبران زشتکاری و بیداد را داد و آن‌گاه که آنان به خود نیامدند» گریبان 
آنان را به کیفر گناه و بیدادشان به سخت‌ترین شیوه گرفت و با قدرت و شذت و بر 
اساس عدل و داد از آنان انتقام ستاند. 

و آنگاه سالار شایستگان در پایان این سخنان جاودانه پس از اندک سکوت و 
فرصتی به «عبداللّه» فرمود:«اتتي اللّه با أا عبدالرخمان و اند نضرّتي.» 

اینک که چنین است هان ای عبداللّه! پروای حدای دادگر را پیشه ساز و در پیکار 
عادلانه وانسانی و خداپسندانهة فکری و دینی و اجتماعی و سیاسی ما با استبداد و 
اختناق خشن و بی رحم اموی که نه به حقوق و آزادی و امتیّت و مال و جان و آبرو 


وکرامت مردم احترام می‌نهد و نه آنان را به سرنوشت خود حاکم می‌دانده و نه به 
خدا و دين و آیین او و به سیره و سنّت پیامبرش بها می‌دهد ‏ دست از باری و 


همراهی ما برمدار! 


سخنی جاودانه با یاران پیش از حرکت 

[همان گونه که گذشت. حسین ا پس از مجرت از حرم پیامبر به سوی حرم 
خدا؛ مدّتی در آنجا رحل اقامت افکند و دیدگاه روشن و ندای حق‌طلبانة خویش را 
به طور مسالم ت آمیز به گوش مسلمانان رسانید و از دين و دفتر و حقوق پایمال شدة 
مردم وحق حبات و آزادی و امنّت خود و همه توده‌های دربند -به ویژه ناراضیان و 
مخالفان استبداد و دگراندیشان دفاع کرد و همگان؛ بویژه استبداد حشونت‌کیش و 
سیاهکار و قانون‌گریز و قانون‌ستیز اموی را به دین مهر و رحمت و آیین راستین 
آزادی و عدالت و عمل به قانون خدا و رعایت مرزهای مقررات او دعوت کرد و از 
ضٌ ارزشها و گناه و تباهی و بیداد با حیرخواهی و روشنگری بسیار و شهامت و 
شجاعت وصف ناپذیری نهی فرمود و پیامبرانه هشدار داد و با ظرافت و بینشی 
ژرف برنامة اصلاحی خویش را برای اصلاح بنیادی و ساختاری جامعه و نظام ارائه 
کرد؛ اما با نزدیک شدن مراسم شکوهبار و پرمعنویّت حخٌ و روزهای حضور آنبوهی 
از مسلمانان از کران تا کران جهان اسلام در سرزمین پربرکت وحی؛ دریافت که 
دشمن در اندیشة آن است که با یک نقشه ابلیسی آن حضرت را در مراسم حجٌ ترور 
کند تا با این شقاوت و شرارت» هم پرشکوه‌ترین پیشوای آزادی و آزدگی و دفاع از 
حقوق بشر و بزرگترین دشمن استبداد و اختناق و انحصار و خشونت و تاریک 
اندیشی را از سر راه خود بردارد و هم با این بهانه به تصفیه حساب خونینی دست 
یازد و هر آن کسی را که با ظلم و بیداد حاکم سر سازش ندارد؛ به مرگ محکوم 
سازد؛ و هم حرمت خانة خدا را در هم نوردد و خاکستر لت و خفت بر همه جا 
بیفشاند و برای شکافی که با مرگ معاویه در ارکان استبداد اموی پدید آمده است 
-بچای اصلاح شایسته و بایسته امور با خشونت و شرارت بیشتر به گونه‌ای 
چاره‌اندیشی کند. 

آری» در این شرایط بود که پیشوای آزادیخواهان آماد؛ٌ حرکت به سوی عراق 
گردید و پیش از حرکت بود که خاندان و اران و دوستدارانٍ همرزم و همراه را 


ازکتار خاتة خدا به سوی او 


مخاطب ساخت و این سخن جاودانه را خطاب به آنان به یادگار نهاد:]۱) 

آن حضرت در آن نشست دوستانه و سرشار از صفا و مهر, بپا خواست و رو به 
همراهان چنین فرمود: 

«الحمد لله و ما شاء الله و لا قوة الا ال ُط الموتُ على ولد آدم معط القلادة 
علی چیدٍ الفتاق و ما آرلهنی الی أسلافی اشتباق یعقوب الى یوسف و عیر لى مصرعا لا 
لاقیه. کاتی بأوصالی یتقطعها عسلان الفلوات. بین النواویس و کربلا.. من کان افیا 
مج و مُوطناً على لقاء له نفسه, فلیرحل فان راحل مصبحاً ان شاء اللّه.»(٠‏ 

ستایش از آن خداست و آنچه خدای یکتا بخواهد. همان خواهد شد و نیرویی 
جز به خواست و اراد او نیست؟ و درود و سلام خدا بر پیام آورش باد. 

هان ای همراهان و دوستان! مرگ و هجرت از این سرای فناپذیر به سرای 
ماندگار برای فرزندان انسان بسان گردنبندی است که بر گردن دختران جوان آویخته 
و آراسته است. و راستی که مرا به دیدار نیاکانم شور و شوقی وصف ناپذیر بر سر 
است؛ درست همان شور و اشتیاقی که یعقوب به دیدار یوسف داشت؟ و برای من 
شهادتگاهی برگزیده شده است که سرانجام در آنجا فرود آمده و آن را دیدار می‌کنم 
و در آنجاست که سر بر بستر شهادت می‌گذارم؛ توگویی من» هم اکنون پاره پاره‌مای 
پیکر خویش رامی‌نگرم که درندگان و گرگان دشت «نواویس؛ و «کربلاه از پیکرم جدا 
ساخته و شکمهای گرسنه و انبانهای تهی و حکشيد: خود را آکنده می‌سازند. 

من بر این باورم که هر آنچه و هر رویدادی برای آن روز با قلم تدبیر و تقدیر 
حکیمانه توشته شده است ناگزیر تحمّق خوامد یافت و از آن گریز و گریزگاهی 
نیست. خشنودی خدای پرمهر و فرزانه خواست و خشنودی ما خاندان وحی و 
رسالت است؛ و بر آنچه او خشنود گردد» ما نیز خشنود خواهیم شد ما بر آزمون و 
امتحان او شکیبایی می‌ورزيم و او پاداش شکوهمند شکیبایان را به ما ارزانی 
می‌دارد. 

پاران! ما بر این عقيده‌ايم که ميان پیامبر خدا و پاره‌های پیکر او که فرزندانش 
باشند - هرگز جدایی نخواهد افتاد؛ بلکه همگی آنان در بهشت پرطراوت و زیبای 


۱ - از مترجم. 
۲ -بحار ج ۲۴ ص ۳۶۶؛ لهوف. ص ٩۲۵‏ کشف الفمةء ج ۲+ ص .۲٩‏ 


خدا در کنار هم گرد خواهند آمد؛ چرا که آنان مایةٌ روشنی چشم پیامبر هستند و 
وعده و لويد او نیز در مورد جهانگستر شدن دین و آیین خدا و پیامبرش به وسیله 
آنان تق خواهد یافت. 

مان بهوش باشید که هر کدام از شما آماده است تا در راه آرمان بلند ما قطره قطرة 
حون قلبش را ایثارکند و جان خویش را در راه شهادت و دیدار خدا نثار نماید؛ بر 


اوست که بار سفر ببندد و همراهی ما را برگزیند؛ چرا که من به خواست خدا و در 
)0 


پرتو مهر و لطف او بامداد فردا حرکت خواهم کرد. 


سخنی با کاروان‌داران 

[آن شب که سالار شایستگان آن سخنان جاودانه را با خاندان و پاران در ميان 
نهاد, آخرین شب توّف آنان در مکّه و در کنار کهن‌ترین معبد توحید بود و درست 
همان گونه که در پایان سخن فرموده بود بامداد آن شب به هنگامۀ سپیدهدم» کاروان 
حسین ا از قلمرو حرم خارج شد.] 

کاروان به راه خویش به سوی عراق ادامه داد تا به منزلگاهی به نام «تنعیم) رسید 
و در آنجا حسین هلا به کاروانی برخورد که گروهی از شترداران آن» هدایای استاندار 
پزید در «یمن» را به سوی شام می‌بردند و از جمله آن کالاها و هدایاء زر و زیوره 
حلّه‌مای بافت «یمن».پارچه‌های گرانقیمت و دیگر کالاهای گیاهی و دارویی غارت 


از کتار خانۀ خدا به سوی او 


شده از خزانۀ مردم بود. 

حسین ا کالاهای مورد اشاره را برگرفت و به شترداران فرمود: 

«من أحبٍ أن ينطلق منكم معنا الي العراق و فيناه را احسا صحبت. »ومن احت أن 
یفارقنا من مكاننا هذاء اعطیناه من الكراء بقدر ما قطع من الطریق.» 

«هرکدام از شما دوست داشته باشد» می تواند به همراه مابه سری عراق بیاید و 


ما کرایة کاروان و شترانش را تا آنجا به او خواهیم پرداخت و دراین سفر از برخورد 


خوب و همراهی نیک ما نیز بهره‌ور خواهد شد» امّا ه رکس هم دوست داشته باشد 


۱ گفتنی است که این سخن جاودانه از جمله در این منابع آمده است: لهوف سيّد بن طاورس» 
ص ۲۵؛ کشف الغْمَةء ج ۲ ص ۲۶؛ بحارالاتوان ج ۴ ص ۳۶۶؛ مقتل الحسين» امین ص ۶۳؛ اولین 
تاریخ کربلاء از همین قلم. 


که از همین جا از ما جدا شود و به وطن خویش بازگر دد کرایۂ او را از مدأ حرکت تا 
اینجا محاسبه و خواهیم پرداخت.» 

پس از این بیان بود که گروهی از کاروانیان مزد خویش را گرفتند و به راه خویش 
رفتند و پاره‌ای دیگر از جدایی سر باز زدند و راه همرامی را برگزیدند و با کاروان 
آزادی به سوی عراق یا در حقیقت به کوی شهادت حرکت کردند. 


از مردم کوفه بگو! 

کاروان به راه خویش ادامه داد تا په دشت «عفیق» رسید. 

در آنجا بود که حسین لا به مردی آگاه و روشنفکر از بنی اسد به نام «بشر بن 
غالب» بر حورد که گویی از کوفه به سوی حجاز روان است. 

آن حضرت پس از پرس و جو از حال آن بندة خدا و دریافت موشمندی و 
آگاهیاش» به او فرمود: از مردم کوفه بگوا چگونه آنجا را پشت سر نهادی؟ 

«بشر) گفت: سرورم! قلبهای مردم همراه شماست. اما جو خشونت و ارعاب و 
تهدید وحشتناکی سایه افکنده است که در همان حال شمشیرها با رژیم سیاهکار 
اموی است.«القلوب معک. و السّیوف مع بنی امیّه.» 

سالار شایستگان فرمود: درست ارزیابی نموده و راست می‌گویی ای برادر 
اسدی! 

«صدّقت يا آخا بنی آسد.»۱) 

[آری» اگر در جامعه آزادی اندیشه و عقیده آزادی بیان و قلم آزادی مطالعه و 
شناحت» آزادی سنجش و مقایسه ميان دعوتها و نداها و ادعاها و چهره‌ها و 
مکتبهاو سلیقه‌ها و جریانها و آزادی گزینش بود و به مردم اجازه می‌دادند تا -به بیان 
قرآن -دیدگاه‌ها و سخنان گونا گون را بشنوند و بهترین آنها را برگزینند. بی‌گمان دلها 
و جانها و اندیشه‌ها و دستها با حسین فا و آرمان بلند و انسانی او بود اما دست 
بیداد و سیاهکار اختناق و خودسری و استبداد و خشونت و خودسری» چنان جو 
ناامنی و وحشت و تروری پدید آورده بود که دلها با حسین وراه و رسم 
عدالشخواهانه و آزادمنشانه و بشردوستانه و برنامۀ اصلاحی و نجات‌بخش او بود» 


۱ -بحار ج ۲۲.ص ۳۶۷؛ لهوف» ص ۲۹. 


اما جرأتها و جسارتها و شجاعتها و شهامتها در مزرعهُ وجود استبدادزدگان 
خشکیده و آتش گرفته و به خاکستر تبدیل شده بود؛ به همین جهت شمشیرهای 
همانان را بر ضدٌ محبوب و مطلوب و امید و نجات‌بخششان برهنه ساخته بودند!!! 

و این گونه بود که آن بند؛ٌ هوشمند و روشن‌اندیش خدا می‌گفت: دل‌های مردم با 
توست. اما دریغ و درد که شمشیرهایشان برض تووبه همراه رژیم تاریک اندیش و 
خشونت پیشه و خودسرو قانون گریز اسلام پناهان دروغین و عوامفریب و عوامباز 
امری است! 

و این جنایت هولناکی است که همه استبدادگران قرون و اعصار بدان دست 
یازیده‌اند؛ چرا که آنان بدان دلیل که لیاقت و شایستگی حاکمیّت بر دلها و اندیشه‌ها 
را ندارند» بر جسم انسانها می‌تازند و زیان آنان را می‌بندند و با بی‌رحمی و خشونت 
و زور عریان و نسیمه‌عریان, جسمها را به راهی جز راه جانها و اندیشه‌ها 
می‌کشانند!]() 


آماده‌باش «عبید» 

حرکت کاروان حسین ا از مگه به سوی عراق» به گوش «عبیداللّه» رسید واو 
نیز به فرمانده سپاه حویش» «حصین» آماده‌باش داد و بی درنگ انبوهی از نیروهای 
تزنفس را به سرکردگی او فرمان حرکت داد. 

سرکرد؛ سپاه پسر مرجانه تا «قادسیّه» پیش آمد و در آنجا پیاده شد و نیروهای 
پیاده و سوار؛ُ خویش را از «قادسیّه» تا «خمان» و از منطقه «قطقطانه» تا کوه «لعلع» و 
دیگر راه‌هایی که به کوفه می‌رسید مستقر ساحت» و به آنان نظم و سازمان داد و در 
حقیقت اندکی بیرون از شهر کوفه راه‌های عبور و مرور را بست و بطور رسمی 
حکومت ترور و وحشت اعلان کرد. 


پیک ویژه 

کاروان حسین لا بر سر راه خویش به منزلگاه «حاجز» رسید» و آن گرانماية 
عصرها و نسلها از آنجا نامه‌ای به مردم کوفه نوشت و آن را به همراه پیک ویژه‌ای به 
نام «قیس صیداوی» به سوی انان فرستاد. 


۱ -از مترجم. 


ازکنار خان خدا به سوی او 


سالار شایستگان در نامه‌اش به مردم کوفه چنین نوشت: 

من الحسین الى اخوانه الممنین» سلام علیکم! فانی أحمد الیکم اللّه الّذى لا اله ال 
هو اما بعد. فان کتاب مسلم بن عقیل جاء‌نی بخبرني بحسن رأیکم و اجتماع ملاأکم على 
نصرتنا و الطلب بحقنا....» 

به نام خداوند بخشایند؛ بخشایشگر, 

از حسین بن علی به برادرانش از مردم باایمان» درود بر شما باد! 

من سپاس خدایی را می‌گویم که یکتاست و جز ذات پاک و بی‌همتای او حدایی 
نیست؟ و با این نشان و عقیده با شما سخن می‌گویم و شما را به سوی او می خوانم و 
این پیام را برای شما دارم. 

اما بعد نامه «مسلم بن عقیل» که بیانگر دیدگاه درست و نیکو و اجتماع سران و 
روشنفکران و بزرگان و توده‌های مردم کوفه برای باری‌رسانی به برنامه هاي 
اصلاحگرانة ما و طلب حقوق پایمال شد؛ مابود به دستم رسید؛ از خدای پرمهر 
می‌خواهیم که برای ما نیکو بخواهد و به شما بر این حفگرایی و حق‌طلبی؛ 
پرشکوه‌ترین پاداش را ارزانی دارد. 

برادران باایمان! من به خواست خدا روز سه‌شنبه» برابر با هشتم ذِیحجّه که روز 
«ترویه» بود» از مه به سوی شما و شهر و دیارتان به راه افتادم؛ بنا براين هنگامی که 
پیک من بر شما وارد شد و پیام مرا به شمایان رساند» به سرعت و با نهایت دقّت 
کارهایتان را سر و سامان دهید و با جدیّت و تلاش بسیار آماده باشید که من به 
خواست خدا در همین روزها بر شما وارد خواهم شد. درود و رحمت وبرکات خدا 
بر شما باد. 


" وه! ازاین درایت و شهامت! 

پیک چابک‌سوار و شجاع حسین لا نام سالارش را بر گرفت و به سوی کوفه 
روان گردید. او به «فادسیّه» رسیده بود که با تورهای بازرسی و تفتیش 
«حصین بن نمیر»» فرماند؛ سپاه عبید. روبرو شد و آنگاه به وسیلهة آنان دستگیر 
گردید و به سوی عبید فرستاده شد؛ اما پیش از آنکه آنان بتوانند او را به زنجیر کشند 


و نامه را بیابند» آن را به سرعت بیرون آورد و پاره کرد تا به دست پلید دشمن نیفتد. 


هنگامی که رویاروی عبید قرار گرفت جلاد اموی از او پرسید؛ 
«مّن أنت؟» 


توکیستی؟ 
او با صلابت و شهامت گفت: 


«رجل من شيعة امیرالممنین.» 

من مردی از رمروان راه امیرممنان و از شیعیان او هستم. 
عبید پرسید: 

«فلما مزقت الکتاب؟» 

پس چرا نامه‌ای را که به همراه داشتی پاره کردی؟ 

او با دلاوری بسیار گفت: 

«لیلاتعلم مافیه.» 


برای این که تو از محتوای آن چیزی نفهمی و ندانی! 

او پرسید: 

«ممن الکتاب و الى من؟» 

نامه از سوی چه کسی بود و برای چه کسی می‌بردی؟ 

پاسخ داد: ۱ ۱ 

«من الحسین ا الى قوم من أهل الكوفة لا اعرف اسمائهم.» 

نامه از سوی سالار شایستگان و پیشوای آزادیخواهان واصلاح طلبان به گروهی 


ازکنار خانۀ خدا به سوی او 


از مردم بود که من نام و نشان آنان را نمی‌دانم. 
امیر خودکامهُ اموی سخت خشمگین گردید و نعره برآورد که: 
«اصعد فست الکذاب أبن الکذاب...» 


اینک که چنین است بر بالای بلندی برو و بر حسین و پدرش ناسزا نثار کن! 

«قیس» بر بالای بلندای استانداری رفت و روبروی مردمی که گرد آورده شده 
بودند ایستاد و ستایش و سپاس خدا را بجا آورد و آن‌گاه رو به مردم کرد و گفت: 

«ایّها الاس ای هذا الحسین بن على خير خلق اللّه ابن فاطمة بنت رسول اللّه و أنا 
رسوله الیکم و قد فارقته الحاجز فأجیبوه ثم لعن عبیداللّه بن زياد و اباه و استغفر لعلی 
بن ابي طالب.» 

هان ای مردم! بی‌گمان این حسین» فرزند گرانمایهٌ امیرمژمنان علی است که 


موه 
در سوگ امیر آزادی 


بهترین و شایسته‌ترین بندۀٌ خدا و فرزند ارجمند فاطمه دخت فرزانة پیامبر 
خداست که به سوی شهر و دیار شما می‌آید؛ و من نیز پیک و فرستاد؛ او به سوی 
شما مردم کوفه هستم. 

هان ای مردم! من در منزلگاه «حاجز» از آن حضرت جدا شده و په سرعت په 
سوی شما آمده‌ام؟ پس ندای آزادی‌خواهانة او را لبیک گویید و دعوت رهایی 
بخشش را دریابید. 

و آن‌گاه بر عبید و پدربی اصل و تباراو لعنت و نفرین نشار کرد و برای روح بزرگ 
امیرمومنان خشنودی و آمرزش خدا را خواست. 

و ابن زیاد که لعنت خدا بر او باد - پس از برخورد با شخصیّت تسخیرناپذیر 
پیک روشنفکر و آزادمنش حسین ا و نقش بر آب شدن نیرنگش با درایت و ایمان 
و شجاعت او دستور داد آن آزادمرد را از بام استانداری به کوچه افکندند و «قیس؛ 


که رضوان خدا بر او باد سر بر بستر شهادت نهاد و نام خود را جاودانه ساخت. 


خبر شهادت جانسوز «قیس» 

همان گونه که کاروان حسین # به سوی کوفه پیش می‌رفت. از آن سو کاروانی 
نمایان گردید که از کوفه بیرون آمده بود و «هلال بن نافع» و «عمرو بن خحالد» نیز به 
همراه آن کاروان بودند. 

حسین 3 از آنان دربار؛ کوفه و روند اوضاع و مردم آنجا پرسید. آنان گفتند: 
حقیقت این است که سرمداران و سرجنبانان کوفه و قبایل و عشایر آن سامان به 
وسیله پسر مرجانه خریداری شده و در کنار استبداد اموی و رویاروی شما و برنامة 
اصلاحی شما ایستاده‌اند اما توده‌های مردم دلها و قلبهایشان با شماست و راه و 
رسم شما را می‌خواهند و چشم اميد به شما دوخته‌اند و در همان حال شرایط به 
گونه‌ای است که شمشیرهای آنان را بر ضد شما برهنه ساخته‌اند. 

آن حضرت فرمود: آیا از پیک ویژه‌ام, «قیس بن مسهّرا» نیز خبر دارید؟ 

آنان گفتند: آری» ابن زیاد او را اعدام کرد. 

آن‌گاه بود که سالار آزادمردان باران اشک از دیدگان باراند و به تلاوت این آیه 
پرداخت که: «انّ لله و انا اليه راجعون». 


سپس افزود: 

«جعل الله له الجلة اب الهم اجعل لنا و لشیعتنا منز کریما اک على كل شىء 
قدیر»( 

خدای پرمهن بهشت پرطراوت و پرنعمت را پاداشی برای او قرار دهد! 

و از پی آن دست‌های نیایش و دعا را به سوی آسمان گشود که: 

بار خدایا! برای ما و شیعیان و رمروان راه ما جایگاهی ارجمند و گرانسنگ قرار 


ده؛ چرا که تو بر هر کار و هر چیزی توانایی. 


هدف شهادت و هنگامة آن 

کاروان حسین ا در راه خویش به سوی مدف. به منزلگاهی» به نام «ذی 
حسم» رسید. به گونه‌ای که آورده‌انده در آنجا پیشوای شایستگان برای سخن بپا 
خاست و 

«و إو النيا قذ تعر و بر ععروفها و اشتمعث حدآء. ولم تق مها لا باب 
کصبابة الانای و خسیش عَیّش عیّش کالمَزعی الّبیل؛ آلا تون ی احق بل به و الی 


۱ -بحار: ج ۴۴: ص ۳۷۲؛ لهوف؛ ص ۳۲. 

پاره‌ای از محدثان و موزخان آورده‌اند که حسین طا از دریافت خبر شهادت ججانسوز «فیس» که 
دریافت نهستین خبر اندوهیار در راه کوفه برد - نخست این ی شریقه را خواند که: ها للّه و انا اليه 
راجعون». ما از ان خدا و آفرید؛ او هستیم و بی‌گمان به سوی او باز می‌گردیم. 

آن گاه در سوگ «قیس» این آیه را زمزمه کرد که: «...فمنهم من قضی نحبه و هنهم من پنتظر و ما 
بدّلوا تبدیلا..» از آن شایسته کرداران, برخی سر بر بستر شهادت نهاده و برخی نیز در انتظار ادای رسالت 
و انجام وظیفه‌اند و هرگز عهد و پیمان خود را دگرگون نساخته‌اند. 

سپس دست به دعا برداشت و نیایشگرانه گفت: «جعل اللّه له الجلة ثوابا اللّهم اجعل لنا و 
لشیعتنا منزلاً کریماً و اجمع بینئا و بیلهم فی مستقرً من رحمتک و رغائب مذحور ثوابک. 
انک علی کل شی م قدیر.» خدای پرمهر بهشت پرطراوت و زیبا را پاداش پرشکوهی برای او قرار دهد. 
بار خدایا! برای ما و شیعیانمان جایگاهی ارجمند و بلندمرتبه قرار ده و ما و آنان را در قرارگاه مهر و 
رحمتت» به پرجاذبه‌ترین و بهترین پاداشهای ذخیره شده‌ات ایل گردان که تو بر هر کار و هر چیزی تواتایی 


مقتل الصین» ص yey!‏ 


از کنار خانة خدا به سوی او 


۳0 


الُنکر لايناهي عَنه. لیزغب امن فی لقء ره مُحقاء ای لا آری الوت الا شعاد ةر 
الخیوةً َع الظالمین الَرما» 

هان ای یاران راه! حوادث و رخدادهایی بر ما فرود آمده است که می‌نگرید و بر 
همۀ شما آشکار است و چیزی از کسی پوشیده نیست. اینک روزگار ما دگرگونی 
نامطلوب و اپسندی یافته و ضمن رو کردن و آشکار شدن زشتیها و حودکامگیها؛ 
ارزشها و شایستگیها و زیباییهای معنوی و انسانی از محیط و جامعةٌ ما رخت بر 
بسته و نیکیها بر این مردم پشت کرده و روند تاریخ و شرایط و اوضاع در مسیری 
ناخواسته و نامطلوب در جریان است. 

از نضیلت‌ها و کرامت‌ها و ارزش‌های انسانی و الهی» جز اندک و ناچیزی» بسان 
قطره‌هایی که به هنگام ريخته شدن آب در ته ظرف و یا اطراف جام می ماند» بیشتر 
از آن باقی نمانده است؛ و مردم در بندٍ روزگار ما در یک زندگی ننگین و فاجعه‌باری 
بسان یک مزرعه یا بوستان آفت‌زده گرفتار آمده‌اند! 

یاران من! آبا نمی‌بینید کسی به حقّ و حقیقت عمل نمی‌کند و از باطل 
روی‌گردان نیست؟ شایسته است که مردم باایمان از چنین محیط زورمدارانه و 
شرایط و اوضاع ننگینی به ملاقات پروردگار خود بشتابند؟! 

من مرگ را در چنین شرایطی ۔ جز سعادت نمی‌بینم؟ و زندگی با این ستمگران 
را ملال‌انگیز و جانفرسا می‌دانم! 

[و بدین سان» حسین نف در این سخن جاودانه و ندای حق‌طلبانه‌اش, هم هدف 
از شهادت راستین و آگاهانه و خالصانه را بیان فرمود که برپا داشتن حق و سرنگون 
ساختن باطل و بیداد و دگرگون ساختن سبک هاء شیوه ها» سیاست‌ها؛ هدف ها؛ 
آرمانها و اصلاح بنیادی جامعه در پرتو درایت و ژرفنگری و واقع بینی و قانونمداری 
است؛ و هم هنگامۀ مناسب و اقدام بموقع و بجای آن را؛ و روشن ساخت که 
هنگامة شهادت وقتی است که حق و عدالت پایمال می‌گردد و باطل و فریب و 
بیداد» بابستن راه‌های گفت و شنود منطقی و روزنه های خردمندی و خردورزی و 
اصلاح پذیری, باقانون شکنی و خشونت میداندار می‌شود . آری» آنگاه است که 
مرگ هدفدار برای توحیدگرایان آزاده و اصلاحگران فضیلت خواه» نیک‌بختی و 
زندگی با تبهکاران رن آور است.] 


پس چه باک از شهادت؟! 

باز هم کاروان شور و ایمان به راه خوپش ادامه داد تا در نیمه‌های روز به 
منزلگاهی به نام «ٹعلبیه» رسید. 

در آنجا بود که حسین ا در حالی که سر بر روی زانو نهاده بود اندکی به حواب 
رفت و ببدار شد و فرمود: 

«قد رأيت هاتفاً يقول: أنتم تَشرعُونّ و المنايا سرع بكم الى الجَه.» 

درست در همین لحظات که چشمانم به خواب رفت» ندادهنده‌ای را دیدم که 
می‌گوید: شما ای کاروانیان! آری» شما! به سوی کوی شهادت شتاب می‌کنید و مرگ 
نیز شما را به سوی بهشت پرطراوت و زیبا می‌راند. 

فرزند ارجمندش» علی با شنیدن سخن پدرگفت: 

«يا أبه أفلسنا على الحق؟» 

پدر جان! مگر ما بر شاهراه حق و عدالت گام نسپرده‌ایم؟ 

ان حضرت فرمود: 

«بلی و الذي اليه مرجع العباد.» 

چرا پسرم! به آن خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست» ما در راه حقٌ و 
عدالت و در انديشة نجات و آزادی مردم و زنده ساختن حقوق پایمال‌شده انان و 
شرایط و روابط آزادمنشانه و خداپسندانه هستیم و برای خدا این رنج ها را به جان 
می خریم. 

چوان اندیشمند حسین ا گفت: 

«لْنْ لا ثبالی بالتوت.» 

در این صورت پس چه باک از مرگ پرافتخار و شهادت در راه خدا؟! 


نامه فرماندار مکّه به دربار خلافت 

در این مورد آورده اند که:فرماندار مکه «عمر و بن سعید» نامه ای به شام نوشت 
و درآن دعوت عدالتخوامانه و اصلاح طلبانه پیشوای آزادی را به یزید گزارش کرد؛ 
هنگامی که او آن نامه را خواند به زمزمة این شعر پرداخت که: 

فان لاتزر ارض العدو و تَأته... 


از کتار خانۀ خدا به سوی او 


در سوگ امیر آزادی 


اگر به سوی دشمن نتازی و او را نابود.نسازی او به سوی تو خواهد آمد و 
کینه‌ات را در دل خواهد پروراند. 


خبر شهادت مسلم 
. کاروان عشق و ایمان در راه شهادتگاه بود که خبر جانسوز دیگری دریافت 
داشت؛ و این بار خبر شهادت نماینده و سفیر حسین ګل درکوفه و میزبان غیرتمند 
و فدا کار او کاروانیان ستم ستیز و آزادیخواه را تکان داد و طوفانی از شیون و فریاد 
در آن پهن دشت خشک و سوزان به راه انداخت و سیلاب اشک را از دیدگان روان 
ساخت. 

در این مورد آورده‌اند که آن حضرت پس از دریافت آن خبر جانسوز و جانگداز 
به زمرمهُ این اشعار پرداخت: 

لئن كانت الرتیا تعد نفسية فان ثواب الله أعلى و آنبل...(۱) 

اگر زندگی دنیا و ارزشهای آن نفیس وگرانبها شمرده می‌شود» باید دانست که 
ثواب و پاداش خدا بالاتر و پربهاتر و ارجمندتر است. 

و اگر این بدنها و پیکرها برای مرگ آفریده شده‌اند. پس کشته شدن برای آزادمرد 
ان و عدالتخواهان و اصلاح طلبان در راه این هدف های خدایی زیبنده‌تر و برتر 


است. 
و اگر رزق و روزیهای مردم بهره‌ای مقَدّر و اندازه گیری شده است» بر این باور 
کمتر حرص ورزیدن و کم‌آزتر بودن انسان در به دست آوردن آن» زیباتر و نیکوتر 
است. 
و اگرگردآوری داراییها و ثروتها برای وانهادن و رفتن, است» پس چرا انسان به 
چیزی که آن را می‌گذارد و می‌رود بخل ورزد؟ 


پایمردی بي‌نظیر 
آن‌گاه آن گرانماية جهان هستی اندوه‌زده و گریان بخاطر از دست دادن یاران و 
دوستان بر این انديشه رفت که باشرایط نامطلوبی که پیش آمده است. شاید زیبنده 


۱ - پاره‌ای نیز این اشمار را از امیرمومتان آورده‌اند. 


تر آن باشد که از همانجاباز گردد و به سوی شهر و دیار و پی گرفتن رسالت 
اصلاحگران؛ خویش برود. اما پس از تدبر و تعمقی دیگره گویی همان دیدگاه 
نخست را زیبنده‌تر دید... و به زمزمۀ این سروده پرداخت که : 
سأمضی و ما بالموت عار على الفتی اذامانوى حقاً و جاهد مسلماً.. 

من به زودی به سوی ادای رسالت و مدان کارزار می‌شتابم؛ چرا که مرگ و 
شهادت در راه حق و عدالت برای جوانمرد -آنگاه که حقگرا و در انديشة حق 
باشد -ننگ و عار نیست؛ پرای کسی که بخواهد با ایثار جان از بزرگمردان حمایت 
کند و از دشمنی با خدا دوری گزیند و با جنایتکاران مخالفت ورزد و با آنان سر 
سازش نداشته باشد. 

من در راه اصلاح جامعه و مبارزه بااستبداد حاکم» جان شیرین خود را در طبق 
احلاص می‌گذارم و دست از زندگی می‌شویم تا در راه حق و عدالت و آزادی و دفاع 
از حقوق و امنیت انسانها در کارزاری سخت» با دشمنی بس سهمگین و تجاوزکار و 
سرکوبگر روبرو گردم. 


اگر دراین راه جان را نثارکردم و جهان را بدرود گفتم پشیمان نخواهم شد؛ و اگر : 


زنده ہمانم» سرزنش نخواهم گردید و سرفراز حواهم زیست؟ اما برای تو همین درد 
و مرگ خحفت‌بار بس که چنین زندگی ذلت‌بار و ننگینی را تحمل کنی و با خّت و 
خواری به سر بری. 


چرا ترک یار و دیار؟ 

کاروال عدالت و آزادی به سوی هدف راه می‌سپرد که مردی از کوفیان آن را دید 
و وبی درنگ به دیدار پسر پیامبر - که امیر آن کاروان بود- شتافت. 

این مرد که «ابوهره» و از تیره و تبار قبیلهٌ بلندآوازة بنی اسد عنوان شده است» 
هنگامی که به حسین لا رسید» سلام و درود نثارش کرد و گفت: هان ای فرزند 
گرانمایۂ پیامبرا چرا هجرت؟ 

چرا ترک یار و دیار؟ 

چرا دوری از مدینه؟ 

و چرا همجرت از کنار خانه خدا؟ 


راستی چه انگیزه و عامل و یا چه کس و چه چیزی تو را از حرم نیای گرانقدرت» 


از کتار خانهٌ خدا به سوی او 


پیامبر خدا بیرون آورد؟ «یابن رسول اللّه ما الّذی آخرجک عن حرم جدک محتد.» 
. حسین لو در پاسخ او در اشاره به حاکمیّت ترور و وحشت و مذهب‌سالاری 
دروغین و خشونت‌بار و مخوف اموی, فرمود: 

«ویحک یا با هرة! ان بنی اميّة أخذوا مالی. و شتموا عرضی فصبرت, و طلبوا دمی 
فهربت؛ و أيم الله لتقتلنی الفثة الباغیه و لیلبسنهم الله ذلا شاملا و سیفاً تاطعا؛ و 
لیسلطن الله علیهم من بُذلّھم حتّی یکونوا اذل من قوم سبام اذ ملکتهم ام فحکمت 
فى آموالهم و دماءهم.» 

هان ای «ابا هرّه»! وای بر توا نمی‌دانی چه چیز مرا از مدینه بیرون آورد؟ 

استبدادگران سیاهکار اموی» ثروت و دارایی مرا“ بخاطر ناسازگاريم با شیوة 
بیدادگرانه و بربرمنشانه آنان» و دفاع از حقوق و حرمت انسانها- از دستم گرفتنده اما 
من در راه هدف شکیبایی ورزیدم؛ با ناسزاگوبی و بافته‌های ناروا؛ حرمت و کرامت 
مرا شکستند» باز هم شکیبایی پیشه ساختم و همچنان به روشنگری ادامه دادم اما 
انان قصد جانم را کردند و برای ریختن خونم نقشه‌های شیطانی کشیدند. و من از 
شهر و دیار و کنار حرم پیامبر بیرون آمدم و به ناگزیر ترک یار و دیار کردم. 

به خدای سوگند که این بیدادگران مرا به ناحق خواهند کشت و خدا به کیفر 
جنایت و بیدادشان لباس ذلّت را بر اندام آنان خواهد پوشاند و به خفتی فراگیر و 
شمشیری برنده گرفتارشان خواهد ساخت؛ و کسی را بر آنان مسلط خواهد کرد که 
آنان را به ذلّت و فرومایگی محکوم سازد؛ به گونه‌ای که از قوم «سبأ» نیز -که زنی به 
دلخواه خویش بر جان و مال آنان فرمان می‌راند - خوارتر و ذلّت‌زده‌تر گردند ۰۱ 


«زهیر» و حشاسترین لحظات زندگی 

گروهی از مردان قبیلة «فزاره» و «بجیله» در این مورد آورده‌اند که: ما به همراه 
زهیر بودیم و همزمان با حرکت کاروان حسین ا به سوی عراق ما نیز از حجاز به 
عراق می‌رفتيم. امّا هماره بر آن بودیم که با فرزند گرانمایهٌ پیامبر روبرو نگردیم و در 
منزلگاهی به استراحت بار گذاریم که کاروان او بار بر داشته باشد. 

روزی در منزلگامی فرود آمدیم که بر آن ناگزیر بودیم و کاروان حسین ما نیز در 


۱-بحاره ج ۰۴۴ ص ۳۶۸؛ لهرف؛ ص ۲۹؛ مقتل خوارزمی؛ ج ۰۱ ص ۲۲۶. 


آنجا پار نهاده بود. 

ما پر سر سفره غدا بودیم که یکباره فرستاده و سفیری از سوی حسین ا نزد ما 
آمد و پس از درود و سلام» باادبی تحسین برانگیز گفت: هان ای زهیرا حسین لاء 
فرزند گرانمایهُ پیامبر مرا به سوی تو فرستاده است تا به دیدار او بشتابی. «انٌ ابا 


عبداللّه بعثی الیک لتأتيه.» 

منظرة عجیبی بود؛ به گونه‌ای که ه رکس هر آنچه را در دست داشت. ناخواسته 
آن را به زمین افکند! 

[آری. گویی همگی در جای خود خشک شدند . 

لقمه‌ها از دهان‌ها افتاد! 


سفره از یاد رفت و همه چیز از خاطره‌ها زدوده شد! 

سکوت سنگینی بر آنجا سایه افکنده بود و «زهیر» نیز خاموش و حبرت‌زده از 
سویی فرستاد؛ حسین ا را می‌نگریست که او را به دیدار یار فرا می خواند -و از 
دگر سو به همراهان و همسر روشنفکر و باایمان خویش می نگرد که چه واکنشی در 
برابر آن رویداد شگفت و آن فرا خوان عجیب از خود نشان می‌دهند.] 

در این شرایط بود که همسر شجاع و آگاه و پرواپیشه‌اش «دلهم»» سکوت را 
شکست وروزنۀ امیدی گشود و همه را از تحیّر و بی تصمیمی و سر گردانی نجات 
داد؛ او به «زهیر» رو آورد که: 

«سبحان اللّه! یبعث الیک ابن رسول اللّهء ثم لا يأتيه؟» 

هان ای زهیر! چه جای تردید و دودلی و حیرت است؟ 

خدای پکتاء پاک و منرّه است و راه و رسم پیامبر و فرزندش روشن و افتخار 
آفرین؛ آیا پسر پیامبر» شما را به وسیلۀ فرستاده‌اش به دیدار دعوت می‌کند. اما شما 
بر آن هستی که به دعوت او پاسخ مثبت ندهی و به سوی او نروی؟! 

نه! کاش این سعادت را داشتی که به سوی او می‌رفتی و سخن جانبخش 
حسین ا را می‌شنیدی! 


هان ای آزادمرد! 
پس از این سخن برانگیزاننده و نیروبخش آن بانوی آزاده و روشن‌اندیش بود که 
سردار بزرگ عرب بپا خاست و به سوی سالار شایستگان شتافت؛ و چیزی 


از کنار خانة خدا به سوی او 


در سوگ امیر آزادی 


نگذشت که شادمان و ندان و با چهره‌ای نورانی - که برق خوشحالی و دریافت 
نوید در چهره و دبدگانش می درخشید - بازگشت و دستور داد تا قرارگاه و خیمه‌اش 
را برچینند و کالاه زاد و توشه و چیزهای گرانبهایش را گرد آورند؛ و آنگاه خود به 
سوی حسین تا رفت. 

او پیش از رفتن؛ به همسر باوفا و حقگرایش رو آورد و دوستانه به او گفت: اینک 


۱ دیگر هنگامة جدایی است و من پیوند همسری تو را می‌گسلم؛ چرا که دوست 


نمی‌دارم پس از من جز نیکی و خوبی به تو برسد [و از آن بیمناک هستم که اگر تو را 
طلاق نگویم با پیوستن من به پیشوای آزادی و عدالت. از سوی رژیم بیدادپيشه و 
مرز نشناس و خشونت پیشه و رسوای اموی برایت پرونده بسازند و رنج و زحمت 
پیش آورند و گناه عدالتخواهی و ستم‌ستیزی و اصلاح طلبی مرا به پای تو بنویسند 
و تو را به کند و زنجیر و زندان و مرگ محکوم سازند]؛ چرا که من دیگر تصمیم 
آگاهانه و خداپسندانة خویش را گرفته و همراهی حسین عزیز را برگزیده‌ام. 

بر آنم که جان را در راه خدا در طبق اخلاص گذارم و فدای حسین ا و برنامه 
اصلاحی و خداپسندانة او سازم و با همة وجود از نفس نفیس و جان ارجمند و 
سبک و سیر بشردوستانه و خدامحورانه و عزت آفرین او دفاع کنم. 

و آذ‌گاه دارایی او را به وی داد و بر آن شد تا او را به همراه یاران به سوی خاندان 
و نزدیکانش روان سازد. 

در این هنگام همسرش به پا حاست و به سوی او رفت و باران اشک از دیدگان 
بارید و با او وداع کرد و او را در راه خداپسندانه و افتخارآفرینی که در پیش گرفته 
بود» به خدای سپرد و شجاعانه و قهرمانانه و ژرفنگرانه به او گفت: هان ای آزادمرد 
زندگیم! زهیرا امیدوارم که خدای فرزاله باران مهر و خیرش را بر تو بباراند و 
نیک‌بختی دنیا و آخرت را دراين راه روزی تو سازد! تو را به خدا می‌سپارم و از سر 
راه پرافتخارت کنار می‌روم اما از تو می خواهم که در روز رستاخیز و در پیشگاه نیای 
گرانقدر حسین لو مام ارجمندش» دخت فرزانة پیامب مرا فراموش نسازی و 
یادآوری کنی. دار ال لک. اسألک أن تذکرنی نی القيامة عند جد 
الحسین .۰ .»(۱) 


۱ -بحاره ج ۴۴ ص ۱۳۷۱ ارشاد مفید. ص ۲۳۶؛ لهوف» ص ۳۰. 


یادی از گذشته 

و در لحظات جدایی رو به یاران کرد و گفت: اران من! مر کدام از شما دوست 
دارد» می‌تواند همراهی مرا برگزیند و با من باشد تا به اردوگاه نور و رستگاری برویم 
و هر کس نمی‌خواهد اینک هنگامۀ وداع است. 

سپس افزود: اینک بجاست که داستان شنیدنی خویش با «سلمان فارسی» را که 
در مسابقه زندگی به خاطر آراستگی به ارزشهاء «سلمان محمّدی» گردید -برایتان باز 
گویم. 

دوستان! روزی من با او و دیگر یاران و دوستان و همفکران در پیکار «بلنجر» 
بودیم که بر دشمن تجاوزکار و حق‌ناشناس تاختیم و خدا پیروزی را روزي ما 
ساخت و غنایم بسیاری به دست ما افتاد. 

موج شادی و شادمانی دلها را فراگرفت و نسیم پیروزی وزیدن آغاز کرد. سلمان 
.که رضوان خدا بر او باد «گفت: یاران! از فرارسیدن پیروزی و به دست آوردن غنایم 
بسیار به خواست خدا و یاری او شادمان شدید؟ 

گفتیم: آری» چرا که نه؟! 

گفت: هنگامی که کارزار جوانان و جوانمردان خاندان محمد اش را دیدید و 
افتخار همراهی یافتید» بر همدلی و همسنگری و پیکار دلیرانه به همراه آنان بیشتر 
از این پیروزی و به دست آوردن این غنایم فراوان شادمان خواهید شد. 

آری» آن روز گذشت. و اینک به باور من همان روز فرا رسیده است و من شما را 
به خدا می‌سپارم؟ و پس از اين سخنان بود که آن شیر مرد آزادی‌خواه رفت و به 
کاروان سالار شایستگان پیوست و همراهي او را برگزید. 
سپاه خُر و کاروان حسین 1 

کاروان آزادی و آزادگی به راه خویش ادامه میداد که نزدیکی منطقه‌ای به نام 
«قصر بن مقاتل» با پیشقراولان سپاه تجاوزکار اموی به فرماندهی حر روبرو شد؛ چرا 
که «عبیداللّه» با دریافت خبر حرکت حسین ا به سوی عراق یک نیروی هزارنفری 


ازکنار خانة خدا به سوی او 


را به سرکردگی حر به سرعت آراست و آنها را به رویارویی با کاروان تور گسیل پل بو کل 


داشت. 


در سوگ امیر آزادی 


حر و همراهانش به کاروان حسین لا رسیدند و بی آنکه درگیر شوند» به همراه 
آن تااقصر بنی مقاتل»(۱ راه را پیمودند. 

کاروان در آنجا برای استراحت بار بر زمین نهاد و پس از ساعتی حرکت کرد. 

یکی از باران حسین ا به نام «جابر» آورده است که: پس از حرکت کاروان از این 
منزلگاه, پیشوای آزادی کاروان را به راه «عذیب الهجانات» راه نمود و همان گونه که 
در راه خویش گام می سپردیم گویی حسین ا سر مبارک را کوتاه زمانی بر روی زین 
اسب نهاد و خواب سبکی بر چشمانش راه یافت؛ هنگامی که بیدار شد به خواندن 
این فراز از یه شریفه پرداخت که: 

«ائا للّه و انا اليه راجعون» 

از آن حضرت دلیل خواندن این آیه را پرسیدم که فرمود: هم اکنون لحظاتی سرم 
را بر زین اسب نهاده بودم که خوابم برد و در آن حال نداگر و سواری را ديدم که 
مي‌گوید: 

«القومٌ سیرون و المنایا تسیر مَعَهُم.»(۷) 

این کاروانیان به شهادتگاه روانند و در حالی می‌روند که مرگ نیز به همراه آنان در 
حرکت است. 

کاروان به راه خویش ادامه داد و سپاه حر نیز راه کاروان و همراهی و نظارت بر 
حرکت آن را برگزید و خود فرماند؛ سپاه عبید. پیشاپیش حسین ا راه را می‌پیمود 
و چنین می‌گفت: 

یا ناقتی لا تذعری من زجسری و شمّری قبل طلوع الفجر...۲۱ 

مان ای شتر من! از تندی و فشار من در پیمایش راه و تیز راندن من هراس مکن و 
ناراحت مباش! و هر چه زودتر پیش از سپیده‌دم برای حرکت آماده باش و مرا به 

۱ - پاره‌ای «قصر مقاتل» و پاره‌ای دیگر «قصرأبی مقاتل» و برخی نیز «قصر سنی مقاتل» نوشته‌اند. 
معجم البلدان: ج ۰۴ ص ۳۶۴؛ مراصد الاطلاعء ج ۲ ص ۰۱۱۰۰ 

۲ الکامل فی التاریخ؛ ج ۴ ص ۵۱. 

۳ -اين سروده را پاره‌ای به «حرّ» نسبت داده‌انده اما مشهور این است که از آن «طرماح» می‌باشد؛ و 
ممکن است بگوییم «حْره نیز سرود؛ «طرماح» را زمزمه کرده است. که این نیز با موقعیت و جایگاه او .که 


هنوز فرماندهی ستونی از سپاه استبداد را به عهده داشت و به اردوگاه آزادی نپبوسته بود - نمی‌سازد. 


سوی هدف حرکت ده! 

آری» بهترین سوارها و بهترین مسافران را حرکت ده! تا آنان را به بزرگمردی 
برسانی که بزرگمنشی و گرانمایگی و بزرگواری در سرشت و نهاد و نژاد و تبار و راه و 
رسم او سرشته شده است. 

ما را به مرد ارجمندی برسانی که سالار و آزادمرد و دارای قوت قلب و علو روج 
و سعۀ صدر وصف ناپذیری است» و خدا او را برای روشنگری راه مردم و اصلاح 
امور جامعه و زدودن آفت‌های رشد و ترقی و موانع کمال و انجام بهترین و 
پرشکوه‌ترین کار به اینجا آورده و او را بدان پاداش داده است 6۱ 


خسرت و دریفی جانکاه 

کاروان حسین 4 با نینوا فاصلۀ چندانی نداشت که کاروانیان در یک منزلگاه به 
استراحت پرداختند. 

در آن نزدیکی‌ها خیمه‌ای برافراشته بود که نظر رمگذران را جلب می‌کرد. 
حسین ا با دیدن آن خیمه و تماشای بوستانی که آنجا را طراوت و صفا بخشیده 
بود» پرسید: این خیمه از آڼ کیست؟ 

«لْمَنْ هذا النسطاط؟» 

به عرض رسید: از آنِ «عبیداللّه بن حرجعفی» است. 

فرمود: او را به اینجا فرا خوانیدا «آدعوه لی.» 

فرستادة پیشوای آزادی, به «عبید جعفی» وارد شد و پس از سلام گفت: هان ای 
عبید! این فرزند گرانمایۀ پیامبر و پیشوای آزاد بخواهان و اصلاح‌طلبان است که شما 
را به دیدار دعوت می‌کند. 

او با شنیدن این سخن گفت: «انا لله و اا اليه راجعون» 

و آنگاه افزود: به خدای سوگند که من از کوفه بیرون نیامدم» جز اینکه خوش 
نداشتم که با آمدن حسین 1 به کوفه, در آنجا باشم و چشمم به چشم آن حضرت 
بیفتد. به خدای سوگند که اینک نیز بر آن هستم که نه» من او را ببینم و نه او مرا! 


۱ لازم به یاد آوری است که این شمر در منایع مختلف از شاعر و روشنفکر عرب. طرماح روایت 


شده و مفهوم آن نیز با شرایط «حره سازگار نیست. 
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فرستاده آن حضرت بازگشت و جریان را گزارش کرد. 
پس از بازگشت ای خود آن حضرت برخاست و به سوی خیمة «عبید جعفی» 


هنگامی که به آنجا رسید. او را به همراهی خویش و مقاومت قهرمانانه بر ضد 
استبداد و انحصار خشونت‌کیش اموی دعوت کرد اما او به فراخوان آن پیشوای 
آزادی پاسخ منفی داد و همان سخنان گذشته را تکرار کرد. 

حسین ا فرمود: هان ای «عبید»! اگر به یاری حیّ و عدالت نمی‌شتابی و 
همراهی ما را برنمی‌گزینی» پس پروای خدا را پیشه ساز و از او بترس که در صف 
دشمنان برنامه اصلاحی و انسانی و رهایی بخش ما قرارگیری! به حدای سوگند اگر 
کس ندای حق‌طلبی و دادخواهی ما را بشنود و آنگاه به یاری ما برنخیزد و دربرابر 
بیداد و بربریت نظام آزادی کش و تاریک اندیش اموی فامت بر نیفرازده نابود 
خواهد شد, 

«قاِنْ لا تلصّرنا فاق الله آن تکون من یال قواللّه لا یَسمَعٌ و اعیتنا احد شم لا 
ینصرنا الا هلک.» 

«عبید» در پاسخ گفت: اما به صف دشمنان شماء هرگز نخواهم پیوست و هرگز 

و بدین سان «عبیداللّه بن حر» با اینکه مردی چابک و دلیر و شاعری خوش‌ذوق 
و توانا و از نامدران عرب و چهره‌های سرشناس عراق و کوفه بود» بر سر دوراهی 
سرئوشت. بیراهه را برگزید؛ بهترین فرصت زندگی را از دست داد و با زدن دست رد 
به سین سعادت و نیک‌بختي هماره‌ای که به او روی آورده بود خود را به اندوهی 
عمیق و جانکاه گرفتار و با تون و دردی ماندگار ونام و یادی نا خوشایند و 
عبرت‌انگیز قرین ساحت.(٩‏ 
۱ - در این مورد آورده‌اند که: پسر «زباد» پس از رویداد غمبار عاشورا و شهادت سالار شایستگان. 
سردمداران کوفه را خواست و آنان را مورد دلجویی قرار داد اما هر چه نگاه کرد «عبید له بن سوه را در 
میان آنان ندید. پس از چند روز هنگامی که او نزد «ابن زیاد» آمد.از وی پرسید: پسر وحره کجا بودی؟ 


پاسخ داد: بیمار بودم! 


گفت: بیماری حان یا حسم؟ 
پاسخ داد: اما قلبمی امید که به آفت بیماری معنوی گرفتار نگردد؛ و اما بحسم من بیمار بوه که خدای بر 
من منت نهاد و سلامتیام را بازیانتم. 
گفت: دروغ می‌بافی: تو با دشمن ما بودی! ۱ 
پاسخ داد: اگر با دشمن شما بودم حضور من در آنجا برای شما ناشناعته و نهان ا چراکه 
حضور چه منی در جایی پوشیده نمی‌ماند! در همین شرایط «ابن زیاد» از او غافل گردید و وی از آنجا بیرون 
آمد و بر مرکب خویش نشست و رفت. 
«ابن زياده به خود آمد و گفت: پسر «حرّه کجاست؟ 
گفتند؛ رفت... فرپاد برآورد که او را بیاورید!! 
گاردهای خشن و ون آشام او برق آسا خود را به او رساندند و از ار خواستند تا نزد امیرشان باز گردد. 
انا او رکاب کشید و گفت: پیام مرا به او برسانید که دیگر هیچگاه فرمانبردارانهنزد او نخواهم آمد... آنگاه از 
کوفه بیرون آمد و تاخت تا به کربلا رسید و در آنجا چنین سرود: 
يقول امير غادر و اببن غادر ألاكنت قاتلت الشهید ابن فاطمة 
فیاندمی ان لاآکون نسصرته لا کل نفس لاتسدد نادمة 
و الى - لانی لم اکن من حسماته - لذوحسرة ماان تسفارق لازمة 
سقي الله ارواح الذین تأرّروا على نصره. سقیأمن الغيث دائمة... 
فکئوا و إلاذدتكم فى کتائب اشد عليكم من زحوف الديالمة 
امیر پیمان‌شکن و فرزند فریبکار می‌گوبد: چرا با فرزند گرانمایة فاطمه دحت سرافراز پیامبر پیکار 
نکردی؟ 
من اینک سخت پشیمان و ندامت‌زده‌ام که چرا او را یاری نکردم و راستی که هر کس درست‌اندیش و 
شایسته کردار نباشد سرانجام پشیمان خواهد شد. 
من از آن روی که از یاری‌کنندگان و مدافعان او و راه و رسم اصلاحگرانه‌اش نبودهام» اینک دریغ و 
حرتی دردناک و ماندگار دامنگیرم شده است. 
خدای باران مهر و رحمت خویش را بر روح‌ها و روان‌های پاک آن فهرمانانی بباراند که بر باری او 
همدست و همداستان شدند. 
من بر کنار پیکارگاه‌ها و آرامگاه‌های آنان ایستادم» آن‌گاه در حالی که باران اشک از دیدگانم فرومی‌بارید. 
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ازکتار خانۀ خدا به سوی او 


در سوگ امیر آزادی 


نام ابن زیاد به حز 

کاروان روشنگری و آزادگی نزدیک نینوا بود که نامه‌رسانی از راه رسید و ناما پسر 
«مرجانه» را به «حره تسلیم کرد. 

در این مورد یکی از همراهان حسین ‏ به نام «جابر» آورده است که: ما راه را 
پیمودیم تا به نزدیکی دشت ینوا رسیدیم؛ در آنجا بود که به ناگاه مردی به نام 
«مالک» از راه رسید و به سوی سپاه «حرّه رفت و نامه «عبیداللّه را به فرماندۀ سپاه 
استبداد داد. 

در آن نامه» پسر «مرجانه؛ به سرکرد؛ سپاه خویش نوشته بود: بر حسین و یارانش 
سخت بگیر و آنان را جز در بیابانهای بی آب و گیاه و دشت‌های خشک و سوزان و 
بدون پناه و پنامگاه فرود نیاور تا دستورم دربار چگونگی برخورد با آنان پس از این 
مرحله به تو برسد. 


۶۳ چیزی نمانده بود که جگرم پاره پاره شود و بر فبرهای آنان فروافتد. 

به جان خودم سوگند! که آنان در منطق و پیکار: شیرمردان اندیشه و بیان و شمشیر بودند و به سرعت 
به سوی میدان گام می‌سپردند و دفاعگر و حمایت‌کنند؛ شیران بيشه حق بودند. 

اگر کشته شدند. همه پرواپیشگان در مرگ آنان اندرهگین گشتند. ژرف‌اندیشان و مطالعه کنندگان تاریخ 
هر چه بنگرنده به کسانی بهتر از انان که در برابر مرگ شجاعانه» سالار: نورانی و قهرمان باشنده 
نخواهند یافت. 

آیا آنان را بیدادگرانه می‌کشید و آنگاه امید روابط دوستانه با ما را دارید؟ این نقشۀ شوم را وانهید که با 
انديشه ما سازگار نیست. 


به جان خودم سوگند! با کشتن آنان به دشمنی با ما مردم تشن عدالت و آزادی برخاستید؛ و بدانید که 


چه بسیار زنان و مردان حقجو و اصلاح‌طلب ما را با این کار بر ضدٌ خویش برانگیخته‌اید. 


هماره در این فکرم که با سپاهی گران به سوی این بیدادگران حرکت کنم: به سوی انحصارطلبان و 
حشوئت‌کیشان و تجاوزکارانی که از حن روی برتافتند و با سالار شایستگان به جنگ برخاستند. 

هان ای ربّالگان اموی! بس کنید! و دست از ستم و قانون‌ستیزی بدارید وگرنه برای دفم ستم و بیداد 
شما با سپاهیانی سرسخت‌تر از سپاهیان «دیالمه» بر ضدٌ شما بپاخواهم خاست.] مترجم. 


در کوی الهام و ایثار 


جار جردارجد اجدجا کرجلاهست! .۰ چرشکوهترین سعبل آزادی و آزادهنشی 
شراره دل فعله‌ور زجب «سهبل ہی نظیر ایمان و جقین 
آهادهجاش صپاه استبداد جرتوی از دراجت و هشهاهت برچهدار عاشورا 
جدخرجن اخدخاب۱ 

دعوت جه هنطق و مسالمت 

ذخستین روشنکری آهوزکار جزرک رادی‌ها 

جارهشی از جاران حقادق جر کودر دل‌ها 

شب ذیایش و خلاوت قران 

آن شب جاودانه 

آزهونی دحکر 

خهونه‌عایی درصآهوز از شور و شعور 

آهاده‌جاش عهر جرای چیکار 

اقا در اردوکاه خور 

حشادهانی << جرجر» 

واجن عم آهاده‌جاش جراي دضاع قهرهانانه 


در کوی انهام و ایثار 


در کوی الهام و ایثار 


بار بردارید اینجا کربلاست! 

با رسیدن کاروان خرد و اندیشه به دشت نینوا؛ پیشوای آزادی از نام آن سرزمین 
پرسید و بر آن شد تا در آنجا فرود آید. 

به عرض رسید که نام این سرزمین کربلاست. 

فرمود: آری» سرزمین اندوه و بلا؟ یا سرزمین گرفتاری و آزمون! و آذ روز تاریخ 
درست دوّمین روزاز ماه محرّم را نشان می داد. حسین طا فرمود: در همین سرزمین 
پیاده شوید! 

اینجا فرودگاه سواران ماء اقامتگاه و قرارگاه همراهان ماء شهادتگاه و آرامگاه 
الهام‌بخش هماره ما و یاران دلیر و فداکار ماست. انا مح رکابثا ومسنک 
دمائنا.» 

و آذ گاه همگی پیاده شدند و در آنجا رحل اقامت افکندند و خیمه‌ها را 
برافراشتند و حسین تلا نیز در فرصتی که پیش آمده بود به صیقل دادن شمشیر 
ستم‌سوز خویش برای دفاع پردانحت و این اشعار را نیز زمزمه می‌کرد که: 

یا ده أت لک من خلیل کم لک بالاشراق و الاصیل 
من طالب و صاحب قتیل و الدهر لايقنع بالبدیل... 

هان ای :زو کارا اف پر تو باد اف! 

هان ای دنیا! آف بر دوستی توا راستی تو چقدر بی‌وفایی! که بامدادان و 
عصرگاهان چه بسیار از دوستان و خواهندگانت را به فربانگاه می‌فرستی و به کشتن 
می‌دهی و به نظیر و همانند و عوض بسنده نمی‌ورزی؛ و به آندک قناعت نمی‌کنی و 
با کم نمی‌سازی! 

و هر جاندار و زنده‌ای پوينده این راه است» و سرانجام با پدیده مرگ دیدار 


خواهد کرد و راهی که من می‌روم هر زنده‌ای خواهد رفت. 


در کوی الهام و ایثار 


و راستی چقدر هنگامۀ تحمّق آن وعده نزدیک است؛ و کارها تنها به دست 


خدای بزرگ و تواناست و زندگی و مرگ به خواست اوست. 


شرارة دل شعله‌ور زینب 

هنگامی که دخت ارجمند فاطمه 4# زینب زمزمۀ سالار شایستگان و اشعاری 
را که می‌خواند شنید. دیگر عنان شکیبایی از کف داد و از جای خود پرید و در 
حالی که دامان لباس خود را می‌کشید با سر و پای برهنه به سوی برادر دوید و 
گفت: جان پرادر! یادگار گرانمایة پدر و مادرا 

حسین جان! این سروده و این سخنان از آن کسی است که به شهادت خویش 
یقین پیدا کرده است. 

آه از این مصیبت و درد! 

ای وای! 

ای داد! 

ای وای از داغ عزیزان! 

ای آه از فراق و جدایی یاران! ای کاش مرگم فرا رسیده و زندگی‌ام را به پایان 
رسانده بود و چنین روزی را نمی‌دیدیم! 

گویی امروز است که مادرم» فاطمه جهان را با شهادت خویش بدرود گفته است! 

گویی هم اینک در سوگ جانسوز پدرم» امیرممنان و برادر ارجمندم حسن 
عزیز نشسته‌ام! 

هان ای حسین عزیزا 

ای محبوب دل خواهر! 

ای سالار من! 

هان ای جانشین شایسته نیاکان پر افتخارا 

ای یادگار لایق بزرگمردان گذ شته! 

ای پناه و پناهگاه بازماندگان! 

ای آموزگار راستین عدالتخواهان! 

ای بزرگ پرچمدار اصلاحگران! 

ای سمبل درخشان آزادمنشان! 


ای مايه مباهات فرزندان ارزش‌خواه و کمال‌جوی انسان! 

ای رمز جاودانگی دین و دفتراحسین عزیز! کاش من مرده بودم و چنین روز 
غمباری را در زندگی نمی دیدم! 

«فقالت: هذا کلام من ین بالفتل. ژائکلاه! ليت الموت أعدمنى الحياة. الیوم 
أشي فاطمة, و بي على و أخى حسن, يا خَليفّة الناضين, و بمال الباقین...» 

حسین طا خواهر اندیشمند و ارجمندش را آرامش خاطر بخشید و او را به 
شکیبایی و پایداری در مبارزه و روشنگری راه سفارش کرد و فرمود: 

دیا اه لا یذ جلعک آلشیطان! تعرّې بعزاءلّه قن اش الشمواتِ و الأرض 
تون ر کل شىء هالک الا رَجْهه. و و 
الخدود, و مق الجیرت ب. فَتَرَفْرَقٺ ت یناه بالدموع....» 

هان ای خواهر ارجمندم! مباد شیطان و بردباریت را ببرد و در این 
پیکار سرنوشت‌ساز فکری و اجتمایی به آفت ناشکیبایی گرفتار آیی 

خواهرم! راه صبر و شکیبایی را در پرتو امید بستن به بارگاه خدا پیشه ساز و بدان 
که همۀ آسمانیان و زمینیان» جهال را بدرود می‌گویند و جز ذات پاک آفریدگار 
هستی. همه و همه می میرند و تنها اوست که زنده و پاینده است. 
مجتبی» از من شایسته تر بود؛ و با این وصف. رخ پر نقاب خاک کشیدند و به سرای 
بافی شتافتند و رفتند و ما نیز باید برویم؛ و پیامبر حدا برای هر انسان توحیدگرا و 
شایسته کرداری اسوه و الگوست [و همگان در سبک و شیوه» روش و منش» رعایت 
حقوق و حرمت مردم» مبارزه با آفت‌های رشد و بالندگی و موانم آزادگی و آزادی و 
شکیبایی و پایدرای باید او را سرمشق قرار دهند.] 

هنگامی که سخنان آن حضرت به اینجا رسید» بانوان حرم بر چهره‌های خود 
زدند و گریبان پاره کردند! 

و اینجا بود که جام دیدگان حسین طا غرق در اشک گردید و سیلاب اشک از 
دیدگان فرو بارید و آن مئال مشهور در ادبیّات عرب را به زبان آورد که: 

اگر آن پرند؛ زیبا و خوشخوان را به حال حود می‌نهادند» در اوج آرامش و 
آسایش به خواب می‌رفت و ترک وطن و یار و دیار را برنمی‌گزید. «لو ترک القطا لیا 
لنام.» 


در کوی الهام و ایثار 


در سوگ امیر آزادی 


آماده‌باش سپاه اسنیداد 

[با فرود پیشوای آزادی و اصلاحات در کوی روشنگری و ایثار که پس از آن, 
نامش ماندگار و جاودانه گردید -سپاه تاریک اندیش و خشونت پیش اموی نیز 
بتدریج در آنجا گرد آمد و آنجا را به اردوگاه خویش تبدیل ساخت.] 

آنگاه «عمر سعد» فرمانده سپاه اموی دار و دسته دنیادار و دنیاطلب خویش را 
برای کارزار با سالار شایستگان فرا خواند» و آنان نیز به فراخوان تجاوزکارانه او 
پاسخ مثبت دادند [و آمادگی خویش را برای پیکار با پیشوای آزادی و آزادگی که 
هدف خویش را زنده ساختن حق و بر چیدن بساط استبداد و باطل و احیاء حقوق 
پایمال شده توده‌های دربند و زنده ساختن مقررات قرآن و سيره و سنّت عادلانه و 
انسالی پیامبر می دانست » و آن را از راه منطق و روشنگری و خیرخواهی و 
مسالمت دنبال می نمود ۔اعلان کردند] و بر ضد آن حضرت و خاندان ارحمندش 
بپاخاستند و با نعره جنگ طلبانه و تجاوزکارانة سرکرده سپاه اموی مخالفت نکردند 
و چون و چرا نگفتند. 


بدترین انتخاب! 

در این مورد آورده‌اند که «عبیدالله»» به هنگام گماشتن (عمر بن سعد) به 
سرکردگی سپاه خمود خویش, به او گفت: من تو را به ولایت ری برگزیدهام و در 
برابر این پست و مقامی که برایت در نظر گرفته‌ام باید در حل مشکلی که حسین 
برای نظام اموی پیش آورده است» پیشگام باشی و از سوی ما پرچم پیکار با او را په 
دوش بکشی و کار او را یکسره سازی!۲ 

و بدین سان پسر مرجانه با نقشه ابلیسی خویش او را بر سر دو راهی سخت و 
سرنوشت‌سازی قرار داد و آن عنصرتاریک‌اندیش و حقیر و دنیاپرست و شیفته 
قدرت نیز با وسوسه او بدترین انتخاب را نمود و راه رویارویی با برنامه اصلاحی و 
بشردوستانه و ضد استبدادی حسین؛ و آنگاه رسوایی و دوزخ را برگزید. 

دراين مورد آورده‌اند که امیرمومنان ا در یکی از پیش بینی‌ها و پیشگوبی‌های 


۱ ۔ نفس المهموم ص ٩۲۱۱‏ تذكرة الخواص: ص ۰۱۴۱ 


شگفت انگیز خود به او فرمود: 

« کیت کون با عر اذاقفت ماما َير فيه ین ال و التار تخر الثار؟» 

هان ای عمرا چگونه خواهی بود آنگاه که در شرایطی فرارگیری که خود را ميان 
بهشت و دوزخ بنگری و تو در آن شرایط حساس, بهشت پر طراوت و زیبای خدارا 
را واگذاری و عذاب دردناک دوزخ را برگزینی؟! 


دعوت به منطق و مسالمت 

پس از اعلان آماده باش سپاه اموی بر ضد حسین لاء و پس از آنکه آن حضرت 
دریافت که «عمر سعد» و سپاهش به زودی دست به تجاوز خواهند زد و جنگ نا 
برابر و ظالمانه‌ای را آغاز خواهند کرد او از سرکرده سپاه اموی خواست تا نقشه 
جنگ تجازوکارانه بر ضد او را کنار گذارد و براساس یکی از این سه پيشنهاد 
مسالمتآمیز و خبرخواهانه رفتار نماید: 

۱یا رژیم اموی راه بندان‌ها را بر دارد و اجازه دهد تا حسین ا آزادانه از 
همانجایی که آمده است. به آنجا باز گردد و در کنار خانه خدا و یا آرامگاه پیامبرش 
رحل اقامت افکند و آنجا آن گونه که شایسته است به و ظیفه خویش عمل نماید ر 
حکومت حقوق و آزادی و امنیت او را محترم شمارد. 

۲ یا آزاد باشد تا به یکی از شهرها و یا سرزمین‌های دیگر هجرت کند و بسان 
مردم دنبا آزاد و بر سرنوشت خویش حاکم باشد و بر خوردار از حقوق انسانی 
زندگی کند. 

۳-ویابه شام برود و موضوع را با پزید در میان گذارد و دیدگاه او را بنگرد و او را 
به ارزشها و رعایت قانون و حقوق و آزادی شهروندان دعوت نماید و از ضد 
ارزش‌ها و ستم و بیداد و خودسری و قانون ستیزی و پایمال ساختن حقوق 
زرم او ا تفت انشانها کی کته 

«عمر سعد» در برابر این سه پيشنهاد خير خواهانه و آزادمنشانه و دلبرانه گفت: 
هیچ کدام از اینها از من ساخته نیست و می‌ترسم با پذیرش آنها رژیم اموی خانه‌ام را 
ویران سازد.(٩)‏ 


١‏ گفتنی است که این پيشنهادهای سه‌گانه با دیدگاه روشن و روشنگر سالار شایستگان و۳ 


در کوی الهام و ایثار 


در سوگ امیر آزادی 


نخستین روشنگری آموزگار بزرگ رادی‌ها 

هنگامی که از سوی رژیم تاریک اندیش و سرکوبگر اموی» همه شرابط برای 
جنگ تجاوزکارانه و سرکوب بیرحمانه مهیا شد و روزگار پس از روشنی افق به 
تیرگی گرایبد و سپاه عمر سعد با ا مدن نیروهای تازه نفس نقویتی » در ششمین روز 
محرم از مرز بیست هزار تن فراتر رفت و آمار دلخواه آنان تکمیل شد و آن گاه که 
ستاد فرماندهی اموی» بزرگ پیشوای عدالت و آزادی و اران آزادیخواه و اصلاح 
طلب اورا در فشار و تنگنای ضد انسانی قرار داد آن سمبل والایی‌ها و رادی‌ها در 
برابر دشمن خیره سر و آتش‌افروز به پا خاست و در حالیکه بر شمشیرش به عنوان 
عصا تکیه کرده بود » در لهایت شیر خواهی و بشر دوستی و مسالمت و روحيۀ 
صلح جویی و همزیستی رو به آنان کرد و پس از ستایش آفریدگار هستی و سپاس په 
بارگاه او [باز هم آنان را به حق و عدالت و عمل به قوانین و مقررات انسانساز و 
عادلاة خدا دعوت کرد و در اين محورها به روشنگری پرداخت: 

۱ -در شناساندن خود به همگان, 

۲ -دعوت به پرستش خالصانه خدا و فرمانبرداری از او نه زورمداران, 

۳ ترسیم دلیل حرکت خویش به سوی عراق و بیان دادخواهی مردم دربند, 

۴ ۔ در بیان دعوت مردم و معرفی سران احزاب و قبائل دعوت کننده با نام و 
نشان» 

۵ -افشاندن پند و اندرز هایی خیرخواهانه و بیدارگر و انسانساز بر مزرعه دل ها 
و کویر جان ماء 

۶-طرح پرسش ها و بحث هایی تفکرانگیز و اندیشاننده و شعور آفرین» 

۷-انگیزش عاطفه های خفته و حمود» 

۸ -تلاش در زنده ساختن و برانگیختن وجدان‌های مرده 

٩‏ -محاکمه رژیم تبهکار و خشونت کیش و انسان ستیز و اصلاح‌ناپذیر اموی؛ 

۰ ترسیم شایسته و بایسته فرجام کار 
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ار - جز به گونه‌ای که تفسیر گردید- چندان سازگار است. در این مورد به سر آغاز کتاب بنگرید. 


۱ -دعوت به داوری قرآن و عمل به آن؛ 

۲ -و دیگر سرزنش و نکوهش و نفرین.] 

آری, آن آموزگار بزرگ رادی ها و والایی‌ها رو به اموی مسلکان بی منطق و 
واپسگر و حشونت آیین کرد و چنین فرمود: 

۰ اما بعد, ها الّاس! فانسبونی وانظروا من أناء ثم ارجعوا الى انفسکم فعاتبوهاء 

فانظروا هل یحل لکم سفک دمی, و انتهاک حرمتی؟ 

الست ابن بنت نبیکم, و ابن وصیّه. و ابن ابن عمّه, و ابن اولی الناس بالمومنین من 
انفسهم و أَّل مصدّق لرسول ال با جاه به من عند ریه؟ 

أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبى؟ 

أوليس جعفر الطّيار فى الجنَّة بجناحین عمی؟ 

أولم یبلغکم ما قال رسول الله مستبشرا لی و لاخی:«هذان سيّدا شباب اهل الجْة»؟ 

اما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی و انتهاک حرمتی؟» 

ای مردم کوفه! شما به ریشه و تبار من بنگرید و نسب و نشان مرا درسابید و 

نیک بیندیشید و بنگرید که من ازکدامین تبار و مخاندانم؟ آنگاه به حود آیید و به 
وجدان خویش مراجعه کنید و خویشتن را زیر شلاق نکوهش و سرزنش و ملامت 
بگیرید که چه می‌کنید؟ 

ببینید آیا کشتن و بر زمین ریختن خون چو منی؛ برای شما ملذعیان حزب خدا و 
خیل خدا و سپاه و لشکر او و اسلام و مسلمانی رواست؟ 

آیا درهم شکستن حریم حرمت من و خاندانم برای شما درست است؟ 

آیا من فرزند دخت سرفراز پیامبر شماء فاطمه تال نیستم؟ 

آیا من فرزند برادر و جانشین راستین و پسر عموی پیامبرتانه امیرمومنان» 
نیستم؟ 

آیا من فرزند نخستین تصدیق‌کنند؛ پیامبر و قرآن» و پیشتازترین همگان در ایمان 
به حدا و دین او نیستم؟ 

آیا فهرمان بزرگ و شهید جاودانة «آمد». «حمزه سیّد الشهداء» عموی پدرم؛ 
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آیا سردار بزرگ و اندیشمند عرب «جعفر طیّارهه همو که پس از فدا کاری بی‌نظیر 
در جنگ «موته» و شهادت در راه حق» خدا دو بال به او ارزانی داشت و به سوی 
بهشت خدا پرکشید» عموی گرانمایةٌ من نیست؟ 

آپا براستی سخن جاودانه پیامبر خدا در مورد من و برادر گرانمایه‌ام (حسن» آن 
ریحانۀ عطرآگین بوستان رسالت: به شمایان نرسیده است که فرمود: 

«هذان سیّدا شیاب اهل الجنة.» 

این دو گل بوستان من» سالار جوانان و جوانمردان بهشتند؟ 

هان ای کوفیان! 

هان ای پیر و جوان... 

هان ای اموی‌مسلکان! 

اگر آنچه را می‌گویم.که همه آنها حقایق قطعی و واقعیّات انکارناپذیری است و 
همه را تصدیق می‌کنید و مرا در گفتارم راستگو می‌دانید. پس‌اين همه کج اندیشی و 
بی‌مهری چرا؟ 

بدانید آنچه گفتم جز حقایق نیست و ذزه‌ای خلاف در آن نمی‌باشد چرا که من 
از آغازین روز زندگی که دریافتم خداوند به دروغگویان خشم فرموده و باران 
نکوهش را بر آنان بارانده است» هرگز دروغی بر زبان نیاورده‌ام. 

اگر گفتارم را درست می‌دانید چرا این همه تاریک اندیشی و حشونت ؟ چرا با 
من سر جنگ دارید؟ 

و اگر آنچه گفتم. مورد تصدیق و باور شما نیست این هم مجوّز خونریزی 
نمی‌شود» چرا که راه منطق و شناخت حق و باطل باز است و در میان شما مردم» 
کسانی هستند که سخنان پیامبر را شنیده‌اند و با منطق و شیوه و روش و ست 
عادلانه و انسانی او آشنا هستند و شما می‌توانید از آنان بپرسید و آنان شما را آگاه 
سازند تا با روحیّه حقجویی و حقپویی و حق‌شناسی و شورو شعور واقعیّت و آب 
حیات را از سراب‌گونه‌ها بازشناسید.... 

اگر شمایان مردمی حقجو و باایمان و درست‌اندیش باشید» همین یک جمله 
می‌تواند شما را از رویارویی با برنامه های آزادی‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه و 
روشنگرانة من و شمشیر کشیدن بر روی من بازدارد و شما را از ریختن خون من و 
یاران ستم ستیز و اصلاح طلیم مانع گردد. 


آیا چنین نیست؟ 

آیا در سخن پیامبر برای شما درسها و هشدارهایی نیست که شما را از راه باطل و 
بیدادتان باز گرداند؟ 

هان ای قوم! 

اگر باز هم در مورد گفتار من و سخن پیامبر در مورد من و برادرم تردید روا 
می دارید» آیا این واقعیّت نیز جای تردید است که من در روی زمین و درگسترة زمان 
و در زیر این آسمان کبود فرزند دخت سرفراز پیامبر شما هستم؟ 

به حدای سوگند که اگر شرق تا غرب جهان را زیر پا نهید و همۀ جامعه‌ها را 
بگردید و جستجو کنید» جز من کسی را که فرزند پیامبرتان باشد نخواهید یافت. 

آیا این برای بیداری شما بسنده نیست؟ 

آیا این کافی نیست تا موضع خویش را عوض کنید و جبهۀ انحصار و استبداد و 
خشونت و فریب و حق کشی و بیداد را ترک نمایید؟ 

سکوتی سنگین سپاه دشمن را فراگرفت و سرکردگان تبره بخت و سیاهکار آن از 
بیم بیداری آنان فریاد براوردند که: 

«ما تفرف شین ید تقول.» 

ما چنین سخن و گفتاری نشنیده‌ايم. 

فرمود: « فیکم من و سأشئوه آأخبرکم انه تمع ذلک من رسول الله فى و 
فی آخی.» 

اگر شما مردمی درست‌اندیش و حقجوباشید. در میان شماکسانی هستند که اگر 
از آنان جویا گردید حقیقت را به شما بگویند و به شما خبر دهند که این سخن پیامیر 


را دربارة من و برادرم از او شنیده‌اند. 


بارشی از باران حقایق بر کویر دل‌ها 

آنگاه آن آموزگار عصرها و نسلها به روشنگری خویش ادامه داد و به باراندن 
بارانی از حقایق تاریخی و عقیدتی و سیاسی و اجتماعی و انسانی بر دلها و مزرعه 
آفت زده جانهای آنان پرداخت که: 

«سلوا زید بن ارقم. 

و البراء بن عازب. 


درکوی الام و ایثار 


و انس بن مالک. 

و جابر بن عبداللّه الانصاری. 

و سهیل بن سعد الشاعدی یخبروکم عن هذا القول. فان کنتم تشکّون, آفتشکُون نی 
ابن بنت نبیکم؟ و الله ما تعمدت كذباً منذ عرفت آن الله يمقت عليه آهله. فو اللّه ما بين 
المشرق و المغرب ابن نبی غیری....» 

هان ای مردم! حقیقت را از «زید بن ارقم» که از پاران پیامبر شما بوده است و 
اینک نیز در جامعه شما زندگی مي‌کند» بپرسید! 

از «براء بن عازب» جویا شوید! 

از «انس بن مالک» پرسش کنید! 

از «جابر ہن عبداللّه انصاری» بپرسید! 

«از سهیل بن سعد ساعدی» بخواهید تا واقعیت‌ها را به شما بازگویند و به شما 
پاسخ دهند که آنچه من می‌گویم حقیقت دارد و آنها را از پیشوای گرانقدر توحید و 
پیامبر گرامی شنیده‌اند یا نه؟ 

آیا از آن حضرت این گفتار جاودانه را با گوش خود شنیده‌اند که در مورد من و 
برادر ارجمندم حسن تفا فرمود: آنان دو گل بوستان من و سالار جوانان و 
جوانمردان بهشتند؟ 

هان ای مردم! اگر براستی در این مورد تردید می‌کنید» آیا در مورد این واقعیت 
نیز تردید دارید که من فرزند دخت گرانمایه پیامبر شماء فاطمه تلا هستم؟ 

هان ای قوع! 

به خدای سوگند که اگر شرق تا غرب جهان را زیر پا نهید و همة جامعه‌ها را 
بگردید و جستجو کنید جز من کسی را که فرزند پیامبرتان باشد نخواهید یافت. 

آیا این برای بیداری شما بسنده نیست؟ 

آبا این کافی نیست تا موضع خویش را عوض کید و جبهۀ بیداد و خشونت و 
سرکوب را ترک نمایید؟ 

آنگاه [آن بزرگ انسان روی زمین» میدان کربلا را به دادگاهی برای محاکمه 
استبداد تبدیل ساخت و باران حقابق را برای ثبت در تاریخ و انهدام برج و باروی 
ریا و فریب و شقاوت کسانی که به نام خدا و پیامبر و قرآن و اسلام هواهای 
جاه‌طلبانه و شیطانی خویش را می‌جستند باراند و نمایندگان و مهره‌های درشت 


استبداد را مخاطب ساحت و] فرمود: 

«هل تطالبونی بقتیل قتلته؟ 

ار مال استهلکته؟ 

ار بتصاص من جراحة؟» 

[وای بر شماا 

از من چه می‌خواهید؟ 

به چه جرم و گناهی راه را بر من بسته‌اید؟ 

به چه مجوز دینی و انسانی و اخلاقی و بر اساس کدامین قانون خاندان مرا 
محاصره کرده‌اید؟ 

طبق کدام دین و شریعت آب را بر روی ما بسته‌اید؟ 

چرا ابتدایی ترین حقوق و طبیعی ترین شرایط زندگی ما را پایمال ساخته‌اید؟ 

چرا آزادی و امنیّت ما را سلب نموده‌اید؟ 

چرا حقّ بیان حفایق و دفاع از حقیقت را برای ما به رسمیّت نمی‌شناسید؟ 

چرا حق طبیعی و انسانی دعوت به ارزشها و نهی و هشدار از ظلم و قانون‌شکنی 
را به ما نمی‌دهید؟ 

چرا حرم امن خدا را برای ما ناامن نموده‌اید؟ 

چرا شمشیر بیداد بر ضذ ما کشیده‌اید؟ 

به کدامین جرم و به کدامین گناه؟ 

درکدام دادگاه عادلانه و صالح و آزاد از فشار استبداد و ارتجاع» این حکم زشت 
و ظالمانه بر ضدٌ خاندان پیامبر صادر شده است؟ 

راستی چرا ما نباید در برابر سیاست‌های شیطانی و ظالمانة اموی چون و چرا 
کنیم؟ 

چرا ما حقّ دلیل و برهان خواستن از سرکردگان مغرور و بی محتوا و خشونت 
کیش و بی منطق اموی را بر کارهای ضدّ خدایی و ضدٌّمردمی‌شان نداریم؟ 

چرا آنان نباید پاسخگوی کارهایشان باشند؟ 

چرا نباید پر اساس قانون رفتار کنند و حقوق مردم را پاس دارند؟ 

چرا نباید تحمل شنیدن حقایق را داشته باشند؟ 


چرا به جای مدارا و شنیدن انتقاد و بیان حقایق, خشونت و سرکوب کار همیشۀ 


در کوی الهام و ایثار 


آنان است؟ 

چرا با این شیوة ظالمانه و ددمنشانه و انسان ستیزانة رژیم اموی» باز هم شما 
دنیاداران و دنیاپرستان و زورپرستان دنباله‌رو کمر به باری آن بسته و مردم را با 
دجالگری و نبرنگ و شعله ور ساختن آتش تعصب و واپسگرایی به بیراه های تباهی 
واخقارت سوق می دهید؟ 

نفرین بر شما!] 

آیا من کسی را کشته‌ام که در برابر خون ریخته شد؛ او می‌خواهید خون مرا بر 
روی این ریگهای تفتیده بریزید و مرا از پای درآورید؟ 

آیا ثروت و دارایی کسی را از دستش گرفته‌ام که حقوق خویش را مطالبه 
می‌کنید؟ 

یا زخمی بر کسی زده‌ام که در برابر آن به دفاع و اجرای عدالت لشکرکشی 
کرده‌اید؟ 

کدامیک؟ 

[آنگاه حطاب به آن ناجوانمردان خرد ستیز و میهمان‌گش فرمود: 

هان ای شبث! 


در سوگ امیر آزادی 


ای حجار بن اپجرا 
ای یزید بن حارث!... شمایان دیگر چرا؟ 
آیا شما به من پیام نفرستادید؟ 


به سوی من نامه‌های پیاپی ننوشتید؟ 

آیا سفیر گسیل نداشتید که میوه‌هایمان رسیده و درختان و باغها و بوستانهایمان 
سرسبز و پرطراوت گشته است و همه در انتظار شما لحظه شماری می‌کنند؟ 

آیا شما ننوشتید که کوفه بسان سپاهی مسلْح و مجهّز برای دفاع از حق آماده 


است؟] 


اما آنان جز سکوت حقارت‌بار چه پاسخی داشتند؟ 

سرها را به زیر افکندند» سکوت کردند و سند محکومیّت و رسوایی رژیم 
)موی سیاهکاری را امضاء کردند که نمایندگی آن را داشتند. «فسکتوا!» 

جا داشت عرق شرمساری و خجالت از چهره‌های پلیدشان سرازیر گردد و از 


فرط بی‌آبرویی بمیرند و سر برندارند. امَأ... 

امّا دریفا که در قاموس زندگی خودکامگان و جلاًدان سیاهکار و نگهبانان طلمت 
و اختناق» جز سکوت حقارت‌بار نیست؛ و شرم و حیا یسان غبرت و ایمان و 
حنپذیری و انصاف و آزادمنشی و آزادگی: واژه‌ای ناشناخته است. 

در آن میان شمر نعره برآورد که: 

«هو یعبداللّه على حرف ان کان یعرف شیئاً مما یقول!» 

او چیزی از آنچه می‌گوید و بر زبان می‌آورد» نمی‌شناسد و خدا را بر شیوه‌ای 
نادرست می پرستد و او را به گفتار و سخن بندگی می‌کند و نه به عمل و کردارا 

«حبیب بن مظاهره در دفاع از حق» فریاد بر آورد که: 

«انی اراک تعبداللّه علی ألف أحرف, و انی آشهد الک لاتعرف شيئاً ممايقول, ان الله 
قد طبع علی قلبک!» 

هان ای شمرا به خدای سوگند من تو را چنین می‌نگرم که سخت در بیراهه‌ای؛ و 
هرگز خدا را نمی‌شناسی و او را نمی‌پرستی و گواهی می‌دهم که آنچه را در مورد 
حسین از و خاندان گرانمایه‌اش به زبان می‌آوری از سر گمراهی و نادانی و تاریک 


اندیشی است» چرا که خدا به کیفر زشت کرداری تو بر دلت مهر نهاده است و تو ١‏ 


هستی که خدا را تنها با زبان, آن هم نه یک زبان که با هفتاد زبان ېدون عمل 
می‌پرستی و دل و سینه‌ات آکنده از نفاق وکینه و فریب است. 

و آنگاه به جای حن‌پذیری و انصاف» نعره برآوردند که : هان ای حسین! تا دست 
در دست امیر ما «عبید». نگذاری تو را ارها نخواهیم ساخت! 

«لانخلیک حتی تضع یدک فی ید عبیدالله بن زیادا» 

و آن بزرگ اصلاحگر راستین تین تاریخ فرمود: 

«ل و له لا أعطی بیدی اعطاء الذليل و لاف رار البيد. .6 

نه» به خدای سوگند که نه بسان خلت زدگان و تحمل کنندگان ستم و ضفت» 
دست ذلت به دست خودکامگان و خشونت طلبان خواهم داد و نه بسان بردگان و 
برده صفتان به سبک حقارتبار و برده منشانه ای که این تبهکاران بر جامعه و مردم 
تحمیل کرده‌اند گردن خواهم نهاد؛ نه ! هرگزا 

و آن‌گاه به تلاوت آیه ای که موسی در برابر تهدید دجال زمان خویش خواند» 
پرداخت که: 


در کوی الهام و ایثار 
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«و انی عذت بربی وربکم آن ترجمون»(۱ 

و من به پروردگار خویش و پروردگار شما پناه می برم از اینکه مرا سنگباران 
نمایید! 

و این آیه را تلاوت کرد که: 

«انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یمن بیوم الحساب»(۲) 

راستی که من از شرارت هر عنصر حق ناپذیر و متکبری که به روز حساب ایمان 
نمی‌آورد, به پروردگار خود و شماپناه می برم. 


شب نیایش و تلاوت قرآن 

خورشید نهمین روز محرم در حال غروب و سرفروبردن در سین مغرب بود که 
سرکرده سپاه بیداد اموی» در برابر انديشه بلند و فرهنگ روشنگرانه و منطق 
مسالمت جویانه و برنامة اصلاح طلبانه و بشر دوستانه حسین, گام به میدان جنگ 
نهاد و اردوگاه نور و آزادی را به جنگ فراخواند» چراکه او چنین می‌پنداشت که با 
یک یورش برق آسا کار حسین عزیز تمام است. 

با حرکت نیروهای دشمن به سوی اردوگاه نور حسین ا برادر رشید و 
پرچمدار شجاع و اندیشمندش عباس را به سوی آنان فرستاد و از او خواست تا از 
راه مسالمت آمیز و در پرتو منطق و نرمش از آنان بخواهد تا آن شب را نیز به آرامش 
و آسایش مهلت دهند و یک شب دیگر جنگ و جنون خویش را به تأخیر افکنند(۳) 


۱-سوره ۴۲ آي ۲۰. ۲-سورف ۴۰ یذ ۲۷. 

۲ - «فقال الحسین : ارجَغ البهم فان استطعت أن تژخرهم الى غد و تدفعهم العشية, 
نا ُصلى لربنا الّيلة و تدعوه و ُستففره» فهو یعلم ی قدکنت أحبٍ الضاوة له و تلاو 
کثابه....» ارشاد مفید. ص ۲۴۰. 

عباس به دستور سالارش به سوتی صف‌های دشمن بازگشت و از آنان خواست تا آن شب را مهلت 
دهند و جنگ تجاوزکارانة خویش را به تأخیر افکنند. اما جناح افراطی سپاه دشمن از پذیرش این خواستة 
منطقی و انسانی سر باز می‌زد که «عمرو بن حجٌاج»: یکی از فرماندهان دشمن گفت: «وای بر شما! اگر اینان 
از مردم نرک و دیلم هم بودند و چنین مهلت و خواستة ساده‌ای از ما داشتند. بی‌تردید باید می‌پذیرفتیم و با 

۳ 


و به فرجام کار خود بیندیشند تا شاید به خود آیند. 
هنگامی که سفیر آن حضرت موضوع را با سرکردگان سپاه دشمن در میان نهاده 
«عمربن سعد» به شم آن دژخیم آتش افروز رو کرد که: چه می یی؟ «ما تقول؟» 


او که به ظاهر دومین مهرهُ سپاه «عبید» بشمار می‌رفت؛ امّا از همه پلیدتر و 


خحشن تر و ات تش‌افروزتر می‌نموده گفت: 


«اا آنا لوکنت الامیر لمآنظره.» 
اگر من فرماندهی سپاه را داشتم ین 
«عمرو بن حجاج» که سرکردگی ب بخشی از سپاه را به دست داشت با شنیدن 


سخنان آن دو گفت: سبحان و( از رهروان راه 
اسلام و پیامبر هم نبودند و تنها همنوغ ما بودند و چنین خواسته‌ای از شما داشتند؛ 
شما حق نداشتید به آنان نه بگویید؛ بلکه بر شما لازم بود که به آنان مهلت دهید؛ تا 
چه رسد که این پيشنهاه از سوی حسین له و یاران اوست! راستی شمایان چگونه 
می توانید از خواسته منطقی و پيشنهاد انسانی و مسالمت جویانه و صلح آمبز و 
خیرخواهانة آنان سرباز زئید؟ چگونه؟ 

اینجا بود که تدبیر «عباس» به ثمر نشست و سپاه (عمر» عقب نشینی کرد و کار به 
فرداکه روز عاشورا عنوان یافت -واگذار شد. 


آن شب جاودانه 

[در این مورد آورده‌اند که آن شب تا سپیده دم در اردوگاه نور هر چه بود» نیایش 
خحالصانه و عاشفانه با خداء زمزمة دعا و راز و نیز ب آن بی‌ناز و تلاوت فرآن بود که 
جریان داشت و خاندان و یاران حسین ا آن شب جاودانه و فراموش ناشدنی را 
برای نماز و دعا و تلاوت کتاب خدا اختصاص دادند.] گرومی از سپاهیان عم 
شبگردی می کردند که بر سپاه حسین گذر کرده و زمزمه دلنواز پاران و آهنگ قرآن 
حسین را شنیدند» عنان از کف دادند و رکاب از پا بریدند و ساعتی ایستاده بدان 
ناله‌های دلپذپر و طنین دل انگیز سحری که با نسیم سپیده دم همراه بود گوش 


* خواستة آنان موانقت می‌کردیم» در حالی که اینها فرزندان پيامبرند. پس چگونه از خواستۀ منطقی و 


انسانی آنان سر باز می‌زنید و در شرارت خویش شتاب می‌گیرید»؟ 
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فرادادند. [ناله‌های سوزنده اثر کرد و شمع شهادت دلهای تاریک و ظلمتزده آنها را 
روشن ساخت. یکباره از بزید دست کشیده و به حسین پیوستنده ناریا نوری 
شدند و شیطانیان رحمانی گردیدند و بامدادن همگی به شهادت رسیدند. سعادت 
را خواستند به سعادت رسیدند و سعید شدند و شهید. 

راه سعادت همیشه برروی همه انسانها باز است. آنچه کمیاب است سعادتجو 
و سعادتخواه است و آنانکه به سعادت نرسیدند سعادت را نخواستند» خواهش دل 
را خواستند و سعادتش خواندند!. خود خواهی که بر دل پیروز شود. حواهش دل را 
سعادت می پندارد.] 


آزمونی دیگر 

[در ساعتی از شب عاشورا بود که حسین ا برادران و خاندان و یارانش را 
گردآورد تا با آنان سخن گوید و از رویداد حماسه‌ساز فردا آنان را آگاه سازه و آنان را 
در برابر آزمونی دشوار و سرنوشت‌ساز و انتخابی حساس قرار دهد تا آزادانه و 
آگامانه راه خویش را برگزینند؛ و راستی که آن گرانمایه عصرها و نسلها با این آزادگی 
و ارزشها آراسته است و در بحرانی‌ترین شرایط چگونه تحسین برانگیز و آزادمنشانه 
و بزرگوارانه و زیبا و بی‌نظیر عمل می‌کند؛ و یاران و بستگانش نیز فرصت یافتند تا 
در پرتو وجود آن خورشید روشنی بخش و زندگی‌ساز و برانگیزاننده, جلوه کنند و 
وفاداری شهامت. شحاعت؛ صفاه اخلاص» ایثار» فداکاری» ایمان» پروا» کرامت 
انسانی» حزیت. حق‌طلبی؛ و دیگر ارزشهای انسانی خود را در حساس‌ترین فراز 
تاریخ و پرشکوه‌ترین نمایشگاه آن به نمایش گذارند.] 

حسین له در آن شب آخرین بپاخاست و پس از ستایش خدا و سپاس و ثنای او 
رو به یاران راه نمود و فرمود: 

«...امّا بعد فائی لااعلم لی اصحاباً اوفن و لاخیراً من اصحابی, و لااهل بت ابر و 
لااوصل من اهل بیتی, فجزاکم اللّه جمیعا عنّى خيراً. 

ألا و ای ثد اذنت لکم فانطلقوا انتم فی حل من بیعتی. لیس علیکم می ذما و هذا 
الیل قدغشیکم فائخذوه جملا و لیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی, و تفرقوا 
فی سواد هذا الیل و ذرونی و هو لا القوم. فانهم لایریدون غیری.» 

خدای را به شایسته ترین صورت ستایش می‌کنم و در خوشی‌ها و آسايشها و درد 


و رنجها و سختیهاء در برابر نعمت‌های گران و بی‌کرانه‌اش؛ او را سپاس می‌گويم. 

بار خدایا! تو را ستایش می‌کنم که ما خاندان را با ارزانی داشتن نعمت گران 
رسالت و بت کرامت بخشیدی وگرامی داشتی و قرآن را بر ما آموختی و ما را به 
مقرّرات و برنامه‌های دین» آگاهی ژرف و همه‌جانبه بخشیدی و بر ما گوش شنوای 
حق, دیدگان حقنگی و قلب حق‌پذیر و روشن عنایت کردی و ما را از شرک گرایان 
قرار ندادی. 

آنگاه پس از این ستایش و سپاس به بارگاه او رو به حلقه یاران پا کباخته و خاندان 
پرشکوه خویش کرد و فرمود: واقعیّت این است که من نه یارانی وفادارتر و پر مهرتر 
و بهتر از یاران خویش می‌شناسم و نه خاندانی شایسته کردارتر و پرمهرتر و 
پرفضیلت تر و از نظر پیوند» استوارتر از عاندان سرفراز خویش سراغ دارم. خداوند 
به همه شمایان پاداش نیک ارزانی دارد. 

به راستی که شما شایسته عمل کردید و خوب حق و عدالت را پاری کردید و 
راستی که خوش درخشید ید! 

یارا! بهوش باشید که به باور من از شرارت دشمن سیاهکار به ظاهر» روزی جز 
فردا برای ما نخواهد بود و آنان با آغاز بامداده جنگ تجاوزکارانة خویش را با ما آغاز 
خواهند کرد. به همین جهت اینک شما آزادٍ آزاد هستید و من بیمت خویش را از 
شما برداشتم و به همگی اجازه می‌دهم که بی هیچ مانع و مشکلی برخیزید و از 
اینجا دور شوید. از تاریکی شب که شما را فرا گرفته است» بهره جویید و آن را 
مرکب خویش سازید و هر کدام از شما یاران» دست یکی از مردان خاندان مرا 
بگیرید و در این سیاهی شب به سوی شهر و دیار خویش بروید و جان خویش را 
برگیرید و از مرگ نجات دهید, چرا که سپاه شوم اموی تنها مرا می‌خواهند و رآی 
مرا در پی من هستند و نه دیگری» با من سر کارزار دارند و نه باکس دیگر. و آن گاه 
بار دیگر همه را دعا کرد. 


نمونه‌هایی درس‌آموز از شور و شعور 

۱ پس از سخنان بزرگوارانه و آزادمنشانه سالار شایستگان» نخست برادران و 
فرزندانش و پسران عبداللّه بن جعفر و خواهر گرانمایه‌اش» «زینب» بپاخاستند و 
گفتند: حسین جان! هرگز چنین نخواهد شد. 


در کوی انهام و ایثار 


در سوگ امیر آزادی 


«لتْعل ذلک لتبقی بعدک, لاآرانا له ذلک ابدآّ» 

ما هر گز چنین کاری نخواهیم کرد مباد آن روزی که ما بخواهیم با تنها گذاردن 
شماء پس از شما در این سرای فانی بمانیم و با ستمکاران و ظالمان زندگی کنیم. 
خداوند هرگز چنین روزی را به ما نشان ندهد. 

جالب است که در اين راه عشق و ایثار برادر قهرمانش «عباس» پیشتاز و پیشگام 
بود و او پیش از همه عزیزان دلیر و سرفراز خاندانش وفاداری عاشقانه و خالصانه و 
آگاهانه خویش را -به گونه‌ای که گذشت .اعلان کرد و سخت مورد تاکید فرار داد و 
از پی او همگی بر پایمردی و پایداری خویش پای فشردند و از او پیروی کردند. 

[۲ - آنگاه هر کدام از برادران فداکار و افراد خاندانش ضمن پاسخهای لبریز از 
صفا و وفا گفتند: 

ای فرزند گرانماية پیامبرا اگر چنین کنیم» مردم به ما چه خواهند گفت؟ و اگر 
بپرسند چرا و چگونه سالار و پیشوای خویش را تنها نسهادید و از یاری او دست 
برداشتید ما به مردم چه پاسخی بدهیم؟ 

آیا بگوییم ما پیشوا و بزرگ خاندان و سالار شایستگان و پسر پیامبر خویش را در 
محاصرۀ دشمن رها کردیم بی آنکه با او بمانیم و به همراه او تیری به سوی 
تجاوزکاران بیندازیم و یا با نیزه‌های خویش زخمی بر دشمن خیره سر وارد سازیم و 
یا در راه خدا شمشیری بزنیم؟ 

نه» هرگز؛ به حدای سوگند ای پسرگرانماية پیامب هرگز از تو جدا نخواهیم شد؛ 
بلکه با شما خواهیم ماند و جان اقابل خویش را فدای تو و راه و رسم خداپسندانه 
و برنامة اصلاح طلبانه و آزادیخواهانه‌ات حواهیم ساخت و در کنار تو جهاد 
خواهیم کرد تا به فرمان تو و پیشاروی تو به خون خویش در راه خدا درغلطیم و راه 
پرافتخاری را که تو پیشوا و سالار و پیشتاز آنی بپیماییم و به قربانگاهی که تو وارد 
می‌گردی. وارد شویم... 

حسین جان! به خدا تو را رها نخواهیم ساخت... 

زشت باد زندگی پس از تو... زشت. خدا زندگی پس از تو را زشت ساخته است. 

«... لا واللّه یا بن رسول اللّه لانفارتک ابدأّ..فقبح له العیش بعدک.»] 

۳ پیشوای پرشکوه آزادی رو به فرزندان و برادران مسلم کرد و فرمود: 


«حسبکم من القتل بصاحبکم مسلم. اذهبوا فقدأذنت لکم» 


شهادت جانسوز مسلم در کوفه برای شما بس است و این افتخار برای 
خاندانتان کافی است؛اینک من به شما اجازه می‌دهم که راه خویش را برگیرید و 
بروید. 

آنان همگی بهاخاستند و در پاسخ حسین 1 گفتند: 

«لا واه لأفارک بدا حتی تیک بأسیاننا و نقتل ین بدیک...» 

نه» هرگز» به خدای سوگند ای سالار شایستگان» هرگز از تو جدا نخواهیم شد و 
تو را در این شرایط تنها نخواهیم گذاشت» بلکه درکنار شما خواهیم ماند و جان را 
در طبق اخلاص خواهیم نهاد و با شمشیرهای آخته و ستم ستیز خویش از جان 
گرامی تو دفاع خواهیم کرد و جان نا قابل خویش را در برابر دیدگان تو و پیشاپیش تو 
فدا خواهیم ساخت و در صف پاران تو کارزار خواهیم نمود؛ تا په فرمان تو و در راه 
خدا به خون خویش در غلطیم و راه پر افتخاری را که تو پیشوای آن هستی بپیمابیم 
و به قربانگاهی که تو وارد می‌گردی» وارد شویم و در دیار تو سر بر بستر شهادت 
نهیم و نداگر آرمانهای وآلا و فریادگر هدفهای بلند وانسانی و سرباز برنامه های 
اصلاحی توباشیم. حسین جان! نه, به خحدا تو را رها نخواهيم ساحت... 

و این گونه بود که گزینش آگاهانه و شجاعانه آنان و این سخنان جانبخش و 
ماندگارشان در اعلان وفاداری و پایمردی و پایداری در راه حق و عدالت. انوار 
روشنگر رسالت و هدایت را برکران تا کران وجود آنان پرتو افکن ساخت و جانهای 
سرفراز و ستم‌ستیز و ذلت ناپذیرشان آنان را به پیکار با سپاه خشونت و گمراهی و 
بیداد برانگیخت و غیرت و غیرتمندی هاشمی و شیوه پسندیده بزرگان عرب و 
نیا کان شایسته کردارشان آنان رابه وانهادن و فدا ساختن جسم و در یافتن ررح و 
جان و راه و رسم ازادمردان راه نمود. 

آری» آنان همانگونه که پاره‌ای از اندیشمندان و صاحبان بینش آنان را وصف 


کرده‌اند» به راستی فرماندهان لايق و سسرفراز لشکرها و سیخنوران دانشمند و 


نکته‌سنج منبرها بودند. 
نسفوس أبت الا تراث ایهم فهم بین موتور لذاک و واتر 
لقد الفت ارواحهم حومة الوغا کما الست اقدامسهم بالمنابر 


۴ از پی آنان پیرفرزانه و دانشمند «مسلم بن عوسجه» بپاخاست و ضمن 
سخنانی شورانگیز گفت: ای پسر پیامبر! آیا شما را در این شرایط در حلقةُ محاصرة 


در کوی آلهام و ایثار 


دشمن رها کنیم و برویم؟ ۱ ۲ 

«تخر تخلیک و قد أخاط بک الْعدو؟ لا رانا ال لک أبداً تی اکر نی ضدّورهم 
ژشحی, و أضربهُم بسینی, و للم يکن لی سلاح متهم بالججات و لم آفارنک.» 

نه» به خدای سوگند چنین نخواهد شد. خدای چنین روزی را نشان ندهد. من از 
شما جدا نخواهم شد تا با همة توان و قدرت. نیز خویش را بر سین دشمنان حق و 
عدالت بشکنم و سینة آنان را بشکافم» تا با شمشیر خویش با آنان پیکار کنم و بر 
فرق ستم و استبداد بکوبم و اگر سلاحی نداشته باشم با سنگ و کلوخ و چنگ و 
دندان با تجاوزکاران و سپاه ظلمت و اختناق خواهم جنگید و تا جان در بدن دارم 
شما را رها نخواهم ساخت. تابا تو و درکنار تو و در راه آرمان و هدف والای تو جان 
ناقابل خویش را فدا کنم؛ نه» هرگز تورا رها نخواهم ساعت! 

۵ ۔ پس از او شخْصیّت دانش و پیکار» «سعد بن عبداللّه حنفی؛ بپاخحاست و 
ضمن بیان وفاداری و ایمان تزلزل‌ناپذیر خویش گفت: 

نه» به حدای سوگند هرگز تو ره ای فرزند گرانمایۀ پیامبر! رها نخواهیم ساخت و 
دست از یاری تو برنخواهیم داشت تا در پیشگاه خدا ثابت کنیم و او راگواه بگیریم 
که سفارش نیای گرانقدرت پیامبر را در حقّ شما آن گونه که در توانمان بوده رعایت 
کردیم. 

[سالار من! به خدای سوگند اگر بدانم که در راه شما کشته می‌شوم و آن‌گاه پیکرم 
به آتش کشیده می‌شود و باز زنده شده و زنده زنده به آتش بیداد کشیده می‌شوم و 
خاکسترم را بر باد می‌دهند و هفتاد بار با من چنین می‌نمایند. باز هم هرگز از شما 
جدا نخواهم شد و دست از یاریتان برنخواهم داشت و پس از هر بار زنده شدن باز 
هم به یاری شما خواهم شتافت. 

با این بیان و این دیدگاه چگونه اینک تا پای جانفشانی و شهادت شما را 
همراهی نکنم؟ در صورتی که می‌دانم این مرگ و شهادت پرافتخار در این سرزمین 
یک بار بیشتر نیست و پس از آنه رسیدن به نیکبختی جاودانه و نعمتهای گران و 
کرامت همیشگی خواهد بود و روسفیدی و کامیابی و همنشینی با پیامبران. 

«و قام «سعد»... فقال: لا واللّه یا بن رسول له لانخلیک بدا حّی یعلم اللّه نا قد 
خنظنا فیک وصیةّ رسوله محمد....» 

۶- پس از او فرآن‌شناس روشنفکر و آگاه و مرد انديشه و جهاد؛ جناب «زهیر؛ 
بپاحاست و ضمن بیانات شورآفرینی گفت: هان ای سالار من! فرزند گرانماية پیامبرا 


به حدای سوگند دوست داشتم که در راه دفاع از راه و رسم افتخارآفرین و آرمان 
توحیدی و انسانی شما هزار مرتبه به خاک و خون کشیده شوم و نیز ای کاش با نثار 
جان اقابل من جان گرامی شما و این جوانمردان عرصه‌های اصلاح و انديشه و 
ایمان این برادران شجاع و برادرزادگان و خاندان و فرزندانت از خطر دشمن نجات 
می‌یافت! 

«ثم قام زهیر... فقال: الله ياب رسول الله لود دت انى قتل ثم شرت الف مرةٌ....» 

۷- و سرانجام پس از تأکید بر پایمردی و پایداری در دفاع از حقّ و ایستادگی 
قهرمانانه در برابر خودکامگی و شقاوت از سوی شخصیّتهای فرزان؛ اصل بیت و 
بزرگان اصحاب بود که همه با هم بپاخاستند و آنچه را نمایندگان فکری و عقیدنی 
آنان از پرچمدار دلیر و پرواپيشه کربلا گرفته تا «زهیر»» با شور و حرارت و بینش و 
درایت تحسین برانگیزخویش بصورت فردی به زبان آورده بودند. همگی بر آن پای 
فشردند و گفتند: 

«به خدای سوگند شما را رها نخواهیم ساخت و تا پای جان با شما خواهیم 
ایستاد), ]۱۱ 


آماده‌باش عمر برای پیکار 

شب عاشورا به گونه‌ای که ترسیم شد گذشت و بامداد هنوز از راه نرسیده و 
خورشید از دریچۀ مشرق سر بر نیاورده بود که سرکرد؛ شب پرستان به سپاه 
تجاوزکار و خشونت‌کیش خویش آماده‌باش داد و به سازماندهی آنان پرداعت تا 
صد در صد برای کارزار آماده گردند. 

او (عبد له عامری» را به فرماندهی گروهی از مدینه‌تباران سپاه يزید گماشت. 

و «ربيعة بن قیس» را به سرکردگی کندیان و ربیعیان 

و «عبدالرحمان جعفی» را به فرماندهی مذ حجیان و اسدیان» 

و عنصری پلید از بنی‌تمیم را به فرماندهی تمیمیان و همدایان برگزید. 

آن گاه «عمرو زبیدی» را به سرکردگی جناح راست سپا 

و «شمره را به سرکردگی جناح چپ» 

«عرو؛ احمسی» را به فرماندهی سواره نظام» 


۱ -مترجم. 


در سوگ امیر آزادی 


و «شبث» را به فرماندهی پیاده‌نظام سپاه خویش گماشت و پرچم تجاوز و آتش 
افروزی و فتنه را نیز به دست «درید». غلام برده صفت امیرش» «عبید)» سپرد » و 
بدین سان با سازماندهی و آرایش رزمی لشکر تجاوزکارش. آماده پیکار با حق و 
عدالت و منطق و درایت شد. 


اما در اردوگاه نور 

درست در همین گیردار پود که در اردوگاه حسین 3 به یکی از یارانش به نام 
«محمّد بن بشیر خضرمی» گزارش شد که پسرش در مرز اری» به اسارت رفته است. 
او پس از دریافت آن خبر دردناک گفت: بااینکه هر گز برایم خوشایند نیست که 
پسرم در بند باشد و من آزاد. اما اینک او و خویشتن را به حساب خدا می‌گذارم و 
نزد او می‌شمارم واز اینجا نخواهم رفت! 

پیشوای آزادی سخن او را شنید و در آن شرایط بحرانی به او اجازه رفتن داد اما 
آن مرد روشنفکرو فد کار گفت: درندگان, زنده زنده‌ام بخورند اگر در اینجا از تو جدا 
شوم! نه» هرگز تو را رها نخواهم ساخت! و آن بزرگوار نه تنها او را برای آزادی 
پسرش گسیل داشت که جامه‌ها و لباسهایی برابر با یکهزار دینار که در دسترس 
داشت» به او داد تا بوسیله آنها سرنوشت فرزند اسیرش را پی‌گیرد و فرمرد: هان ای 
محمّد! این کالا را به همراه این فرزندت که اینک به همراه توست برگیر و برای 
آزادی پسرت از بند اسارت ببر و در آن راه هزینه کن (۱) 


شادمانی «بریر» 

در این مورد آورده‌اند که: حسین اټ اندکی از شب عاشورارا برای بهداشت و 
نظافت بیشتر و عطراگین ساختن بدن مبارکش به خیمه‌ای ویژه که برای این کار 
آماده شده بود» وارد شد و «بریر همدانی» و «عبد الرحمان انصاری» بر در خیمه 
ایستاده بودند تا آنان نیز نظافت کنند. بریر در آن شرایط دشوا شادمانی خودرا 
نهان نمی‌کرد و بجای ترس از دشمن خیره سر و خشونت پیشه می‌خندید و برای 
بالا بردن روحیه‌ها شوخی‌های سنجیده می‌کرد. 

دوست همرزمش به او گفت: هان ای «بریره! آیا اینک هنگامه تفریح و 


۱ -بحاره ج ۴۴ ص ۳۹۲ 


بیهوده کاری است؟ 

او پاسخ داد: به خدای سوگند که من هیچگاه بیهوده گویی و بیهوده کاری را 
خوش نمی‌داشتم و مرد جدیت و تلاش و هدف و برنامه بوده‌ام اما اینک بخاطر 
سعادتی که خدای روزیم ساخته و به سوی سرنوشت پرافتخاری که در پیش دارم و 
به سوی آن روانم» شادمانی می‌کنم. آری» این شادمانی و شوخی سنجیده و همراه 
با رعایت ادب بخاطر آن است و نه از سر غفلت و ناآگاهی و یا از روی بیهودی‌کاری 
و ببهوده گویی. 


و این هم آماده‌باش برای دفاع قهرمانانه 

در اردوگاه نور و رستگاری نیز حسین طا بر اسب پیامبر سوار شد و یاران راه و 
رسم پر افتخار خویش را برای دفاع قهرمانانه آماده ساخت! آنان را که در شمار 
چهل و پنج تن سواره نظام و یکصد تن پیاده نظام بودند -به سبکی جالب» نظام 
بخشید و آن‌گاه فرمان آماده باش داد. 

خود بر مرکب نشست و به آنان دستور داد تا در اوج آمادگی دفاعی برای 
رویارویی با هرگونه تجاوز و شرارت دشمن» سراپا گوش و هوش باشند و خود بار 
دیگر گام به پیش نهاد و به سپاه اموی نزدیکتر شد و به آنان فرمان سکوت و شنیدن 
داد [و دلسوزانه و پیامبرانه و خیرخوامانه و طبیبانه و مسالمت جویانه و اصلاح 
طلبانه درسی دیگر آغاز کرد و به نورافشانی دیگری پرداشت؛ بدان اميد که با دم 
مسیحایی خویش مردگان و مسخ شدگان را زنده کند» 

وجدان‌های خفته را بیدار سازد. 

فطرت‌های خمود را به تحرّک وادارد؛ 

انديشه های غفلت زده را هشیار سازد. 

مغزهای دستکاری شده را اصلاح کند؛ 

و آفت‌ها و میکروب‌های مرگبار تعصّب و دنباله‌روی کورکورانه از سردمداران؛ و 
فتنه جویی و انتقام‌کشی و تاریک اندیشی و خشونت طلبی و شخص پرستی و آفت 
شرک و کیش شخصیت را از اعماق جان و روح انان بزداید... ای هزاران درود و 
سلام بر این اندیشة اصلاح طلبانه و این منش بشر دوستانه و این مهر پپامبرانه.] 

هنگامی که سکوت همه جا سایه افکند» آموزگار عاشورا دگرباره زمام سخن را 
به کف گرفت و پس از ستایش خدا و سپاسگزاری شایسته و بایسته به بارگاه او و نار 


در کوی الام و ایثار 


در سوگ امیر آزادی 


درود و سلام بر پیامبر و خاندان گرانمایة او و فرشتگان و پیامبران خدا با رساترین 
صدای خویش فرمود: 

«تباً لکم ايها الجماعة وَترحاء احين استصرختمونا والهین فأصرخناکم شوجفین, 
سلثم علینا سیف نا فی آیمانکم. و حششتم علینا ناراً اججناها على عد و کم فأصبحتم الب 
لاولیانکم و یداعلیهم لأعدائكم» بغير عدل افشوه فیکم. و لا أمل أصبح لکم فیهم....» 

هان ای گروه بیدادپیشه! 

مرگتان باد و ذلّت و اندوه قرین تان. 

آیا شمایان پس از اینکه با شور و شوق فراوان دست یاری‌طلبی به روی ما 
گشودید و ما را به یاری خویش خواندید و آذگاه که ما به دادخواهی شما پاسخ 
مثبت داده و بی‌درنگ و با احساس انسانی به سوی شما شتافتیم و به پارپتان 
برخاستیم» اینک شمشیرهای آخته‌ای را که برای دفاع از برنامه های اصلاحی و 
نجات‌بخش و بشردوستانه و آزادیخواهانۀ مابدست گرفته بودید بر ضدٌ ما بکار 
گرفتید؟ 

آیا آتش ستم‌سوزی راکه ما بر ضدٌ دشمنان خشونت کیش و سباهکار مشترک‌مان 
برافروخته بودیم» بر ضدٌ ما شعله‌ور ساختید؟! و در نتبجه به حمایت و پشتیبانی 
دشمنانتان و بر زان دوستان و پیشوایانتان بپاخاستید! آن هم بی آنکه این دشمن 
انحصارگر و خیره سر عدل و دادی در جامعهُ شما حاکم ساخته باشد و بی آنکه 
هیچ امید آیند؛ بهتر یا نیکی و شایستگی برای‌تان در آنان به چشم بخورد؛ مگر اندک 
مال حرام و طعمهٌ ناروایی که به حلقوم شما ریخته‌اند و زندگی نکبت‌باری که بدان 
چشم طمع دوخته‌اید... 

وای بر شما! 

آیا شما سزاوار بلا نیستید؟ که از ما روی برتافته و از یاری ما -که برای عدالت و 
آزادی بپاخاسته و از مرزهای دین خدا دفاع می‌کنيم سر باز زدید. آنگاه که 
شمشیرها در نيا تیغها در غلاف و دلها آرام و رأی‌ها استوار و فکرها بی تشویش 
بود» شما آتش مبارزه را شعله‌ور ساختید و مانند مور و ملخ از هر سو به جاب ما 
روی آوردید و بسان پروانه از هر سو فرو ريختید. 

رویتان سیاه باد و مت و ذّت قرینتان! ای بردگان اشت» 

وای ته‌ماندگان گروه‌ها و احزاب تبهکار! 

و ای پشت سر اندازندگان کتاب ارجدار خداا 


و ای تحریف‌کنندگان سخنان پیامبر! 

و ای گروه گناهکاران و جنایت پیشگان! 

و ای فروافتادگان از دماغ شیطان! 

و ای حاموش‌کنندگان شیوه و روش نورانی پیامبرا 

آیا این طغیانگران تبهکار و استبدادگر را یاری می‌کنید و دست از یاری ما 
برمی‌دارید؟ 

آری» به خدای سوگند که این فریبکاری و پیمان‌شکنی در شمایان صفتی دیرین 
است. رگ و ريشة شما بر آن استوار گشته و شاخه‌هایتان بر آن پیوند خورده و در 
نتیجه شما پلیدترین میوه‌ای را می‌مانید که در گلوی باغبان و نگهبان رنجدیده‌اش 
گلوگیر است و در کام تجاوزکاران غاصب. گوارا و لت بخش. 


پرشکوه‌ترین سمبل آزادی و آزادمنشی 

و آنگاه امید پوچ و شقاوت‌بار رژیم اموی را برای هميشه به باد داد و مارک ننگ 
و نت را بر پیشانی همه استبدادگران فرون و اعصار نواخت و حسرت تسلیم 
شدن و دست بیعت سپردن را بر دلهای سیاه و پلیدشان نهاد و این درس بزرگ را به 
همه آموحت که در برابر شیفتگان قدرت و انحصارگران امکانات خلق‌ها چگونه 
باید ایستاد و ه گفت و شهامتمندانه فرمود: «ألا و لد الدعی بن الدعی قَذرکّنی بَيْنَ 
ائنتین: بين السلّة و الل وهیهات ما ال یأبی اللّه ذلک آنا ورسولهٌ و المومنون, و 
حجوژ طابث و طهرت. و أنوف حميّة و نفوش أيّة من ان تور طاعَةَ لام على تصارع 
الکرام....» 1 : 

هان ای مردم! 

ای عصرها و نسل‌ها! 

بهوش که این فرومایه و فرزند فرومایه» اینک مرا ميان دو راه و دو انتخاب قرار 
داده است: بر سر دو راهي ذلت‌پذیری و تسلیم خفّت‌بار در برابر فرومایگان و 
بیدادگران حاکم» و یامرگ پرافتخار و باعزت و سرفرازی! و چقدر دور است ازما که 
لت و خواری را برگزينيم. خدا و پیامبر او و ایمان‌آوردگان و روشنفکران و دامانهای 
پاک و رگ و ریشه‌های پاکیزه و مغزهای روشن اندیش و غیرتمند و جانهای 
ستم‌ستیز و باشرافت نمی پذیرند که ما فرمانبرداری فرومایگان و استبدادگران پست 
و رذالت‌پیشه را بر شهادتگاه رادمردان و آزادمنشان مقدّم بداریم. 
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از این رو بهوش باشید که من با همین خاندان و با این اران اندک و با وجود 
پشت به حق و عدالت نمودن پیمان‌شکنان راه خویش را برگزیده و برای دفاع از 


حق آماده‌ام. 
و آن گاه به خواندن این شعرها پرداعت: 
فان نهزم ضهّامون قدماً و ان تغلب فغير صفلبینا 
مان تا خی ولكن منايانا ودولة آخرينا 
اذاماالموت رفع عن اناس کلا کله ناخ بآخرینا 
فأفنیٰ ذالکم سروات قومی كما أفني القرون الاولینا 
فلو خلّد الملوک اذن خلّدنا ولو بقى الکسرام اذن بقينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سیلقی الشامتون كما لقینا 


اگر ما در پیکار عادلانۂُ خویش بر دشمن خیره‌سر پیروز گردیم» در گذشته نیز 
پیروزمند بوده‌ایم؛ و اگر به ظاهر شکست بخوریم» باز هم شکست از آن ما نیست و 
ترس هم زیبندة ما نخواهد بود اما اینک رخدادهایی پدیدارگشته و سودی به ظاهر 
به دیگران رسبده است. 

مرگ هرگاه شتر خویش را از در خانه‌ای حرکت داد در کنار در دیگری خواهد 
خحواباند. 

بزرگان قوم ما را مرگ په کام کشید همانگونه که پیشینیان را به کام کشید. 

اگر فرمانروایان جاودانه می‌زیستند» ما نیز در این دنیا جاوید می‌ماندیم و اگر 
کرامت پیشگان باقی می‌ماندند. ما نیز در این سرای فانی می‌ماندیم. 

به سرزنشگران ما بگو: بیدار باشید که آنان نیز همانند ما با سرزنش‌کنندگان روبرو 
خواهند گشت. 


سمبل بی نظیر ایمان و یقین 

و آن گاه این گونه به سخنان خویش ادامه داد که: 

«ثم لا تلبشون الا کریث ما یرکب الفرس. حتی تدور بکم دور الرحی, و تقلقون قلق 
المحور, عهد عهده الی ابی عن جدی, فاجمعوا آمرکم و شرکائکم ثم لایکن أمرکم علیکم 
غمّة. ثم اقضوا الی و لا تنظرون, انی توکلت على اللّه ربی وركم ما من دابّة الاهو آخذ 
بناصیتها ان ری على صراط مستقیم.» 

پس از این پیمان‌شکنی و پیوستن به صف بیدادگران و آتش‌افروزی برای 


ظالمان, دیگر جز اندک درنگ و فرصتی نخواهید یافت. و جامعه شما جز به اندازه 
فرصت سوار شدن پیاده‌ای بر مرکب نخواهد پایید. چرا که این میوه تلخ دگرگونی نا 
مطلوب شماست که به کیفر طبیعی عملکردتان» گردش آسیای روزگار سما را 
می‌گرداند و بر گرد خود می چرخاند و به اضطراب و ابودی سوق می‌دهد. 

این آینده‌نگری و پیشگویی از آینده را پدر ارجمندم از نیای گرانقدرم» پیامبر خدا 
برایم آورده و از او به من حبر داده است. بنابر این به شما هشدار می دهم که در کار 
خود شتاب مورزید» بلکه همدلال و همفکران خود راگرد آورید و دست در دست 
همدیگر نهید و آنگاه که فرجام کار برایتان روشن شد» تصمیم ظالمانه خود را در 
مورد من پیاده کنید و به من مهلت ندهید چرا که من بر خدای بی‌همتا که پروردگار 
من و پروردگار شماست اعتماد کرده‌ام و بر آن هستم که هیچ جنبده‌ای نیست» جز 
اینکه او مهارش را به کف گرفته و هستی و حیات همه در کف قدرت او است. 
راستی که پروردگار من بر رای راست و بی‌انحراف است. 

[خداوندا! قطرات بی‌شمار باران رحمت خویش را از آنان دریغ دار و سالهای 
سخت و سوزانی بسان خشکسالی و گرفتاری سال‌های عصر یوسف بر آنان فرست 
و مردنمایی برده صفت از قبیله «ثقیف» را بر آنان مسلط ساز تا جام تلخ ذلّت و 
حقارت را بیشتر بر کامشان فرو ریزد و سپرابشان سازد» و کسی را در میانشان بدون 
چشیدن طعم تلخ کیفر کردار زشت‌شان وامگذار.. چرا که آنان ما را دروغگو 
شمردند و دست از یاری ما کشیدند و ما را در برابر ستم و بیداد تنها نهادند. 

بار حدایا! تویی پروردگار ماء بر تو توکّل و اعتماد نمودیم» بسوی تو روی آوردیم 
بر این باور که فرجام همه کارها بسوی توست.] 

و آن‌گاه از شتر خویش پیاده شد و به یکی از یاران, به نام «عقبة بن سمعان». 
دستور داد آن حبوان را پر نقطه‌ای امن ببندد و اسب او را بپاورد. 


پرتوی از درایت و شهامت پرچمدار عاشورا 

[سخنان دل‌انگیز آموزگار عاشورا در اين مرحله از جهاد فکری و علمی و 
فرهنگی و اصلاحی اش به پایان رسید. او تا این مرحله, سخنانی رسا و تکاندهنده» 
درسهایی سازنده و آموزنده اندرزهایی عبرت‌انگیز و عبرت آموزه حکمتهایی 
روشنی بخش و قانع کننده یادآوربهایی وجدان برانگیز و اندیشاننده» و 
روشنگریهایی خیر خواهانه و بشردوستانه بر سپاه اموی باراند. اما دریغ و درد که 
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دنیاپرستی و جاه طلبی سردمداران و ناآگاهی توده‌های استبداد زده و در بند» به 
حقوق خویش و مفاهیم دین و دفس چشمان آنان راکور و دلهایشان را مسخ نموده 
بود. به همین جهت هم آن همه روشنگری و خير خواهی -که مرده را زنده 
می‌ساعت _ به باران زندگی‌ساز و زلال و طراوت بخشی می‌ماند که بر کویر و با 
لجن زار ببارد... ]۱۱) 

سالار شایستگان از حق‌پذیری آنان نومید شد از این رو براسب خویش نشست 
و برای کارزار و دفاع آماده شد. 

در این هنگام پلیدترین مهره سپاه اموی» «شمره در تلاش شرارت بار و فریبکارانۀ 
دیگری گام به پیش نهاد و گفت: سخنی دارد که باید آن را با فرزندان علی لا که 
مادرشان «ام البنین» است - در میان گذارد و آنگاه فریاد برآورد که: 

«يا بنی أختی) لاتقنلواانفسکم مع أخيكم الحسین, و الزموا طاعة امير المزمنین.» 

مان ای خواهرزادگان من! خود را به همراه برادرتان حسین به کشتن ندهید و 
پیروی و فرمانبرداری امیر مژمنان» یزید را گردن گذارید! 

پرچمدار یاران حسین اء «عباس» با شنیدن سخنان شمر گام دلیرانه به پیش 
نهاد و با روشن‌بینی و درایت ۸ وصف اپذیری خروشید که: 
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«ََتْ یداک يا عَدواللّه! مرن أن تشک سيدا و اانا و نحل في طاعَة الْلعناء و 
لاد الْلعناء؟» 

دست‌هایت بریده باد ای دشمن خدا! 

ننگ و مرگ بر این فکر خمود و سنگواره‌ات باد! آیا از ما می‌خواهی که سرور و 
سالار آزادگی و عدالت و برادر گرانقدر خود راکه تنها در اندیشة اصلاح جامعه و 
زنده ساختن حقوق و آزادی و امنیت بر باد رفتهٌ مردم است -ترک گوییم و به فرمان 
لعنت شدگان بیدادپیشه و نسل و تبار لعنت شدگان و تیره بختان تاریخ در آییم و بند 
بردگی و بندگی آنان را به گردن خویش افکنیم؟ 

و بدین سان دست رد به سینه آن عنصر پلید و تبهکار زد و او نیز رفت تا پورش 
ظالمانه بر یاران حسین را آغاز کند. 


بخش ۶ 


بیاخیزید ای آزادمر دان! 


روجاروصی دو نیروی آزادی و استبداد 
۱-۱کز هرا ذھی شناسید... 
۲- این جواذمرد کیست۲ 
۳ ۲-هاجر تدھادی حشها اشک هي ردزجم۱ 
آدا کسی ذیست که از حقوق ها دفاع کند؟ 
۱29-0 چه ز جبا انحطاجی۱ 
درد ودرد 
آجا خدا خوجه‌ام را هی‌چذیرد؟ 
سخنان آ شین «حز» 
آزادهرد دذیا وآخرت 
۶-هن جر زاه و رصم چیاهبز وعلی: هستم. 
۷-جبین خفاوت ره از کجاست کا جه کجاا 
۸-قرآن چژوه اصلاح‌طلب 
4-هن دازی حصسین را جرکاجدهام 
9.. 


بپا خیزیدای آزادمردان! 


بپا خیزید ای آزادمردان! 


درست در این شرایط بود که «عمربن سعد». غلام خویش «دْرید»؛ را صدا زد و 
او به آن عنصر پلید نزدیکتر شد. «عمره تیری از او ستاند و آن را در چلَة کمان نهاد و 
رو به سپاه اموی کرد و گفت: 

هان ای لشکریان خداابنگرید و گواه باشید و فردای پیروزی نزد امیر شهادت 
دهید که من نخستین تیر را به سوی «حسین؛ شلیک کردم! 

و آنگاه بود که بارانی از تیر به سوی حسین لت و اردوگاه نور باریدن گرفت و در 
آن شرایط دشوار بود که پیشوای آزادی و آزادگی رو به باران اصلاح طلب خویش 
کرد و فرمود:بپاخیزید ای آزادمردان‌ارحمت خدا بر شما باد ای بزرگ‌منشان» 
برخهیزید که این باران تیرها از سوی دشمن» پیک‌ها و سفیران آنان به سوی 
شماست. 

و افزود: 

«وشوا إلى الوت الذّی لاب منها» 

بپا خیزید ای آزاد مردان! ۳ خیزید و به سوی شهادت پر افتخاری بشتابید که 
دیگر راهی جز آن یست! 

پس از دستور آن حضرت» همگی به پا خاستند و دو نیروی حق‌طلب و باطل‌گرا 
با هم روبرو شده و سواره‌نظام و پیاده‌نظام از هم جدا گردیدند و درگیری و پیکار 
شدّت یافت و گرد و غبار شدیدی که به آسمان برمی‌خاست شعاع روشنگر 
حورشید را پوشانید. 

نیزه‌ها به کار افتاد و حون‌ها را روان ساخت و صدای چکاچک شمشیرهایی که 
بر فرق‌ها می‌نشست. گوش‌ها را راشید و حسین ا در آن شرایط بحرانی برای 


بپا خیزیدای آزادمردان! 


پند و اندرز خیرخوامانه و روشنگری‌های انسانساز خویش گوش شنوایی نیافت. 

سپاه شوم اموی به پیامبر و راه و رسم بشردوستانه و خداپسندانۀ او کفر ورزیده و 
جز به شمشیر برنده و نیزه‌های شکافنده و جنگ و آتش‌افروزی تمایل نشان نمی داد 
و در میان آنان جز مرگ و شمشیر و باران تیر و شراره‌های سوزان باقی نمانده که من 
در وصف آن شرایط دشوان اشعاری سروده‌ام که این‌گونه است: 

رلسا رآسنا عثیر النقع ثائراً وقد مد فوق الارض أردية حمرا... 

هنگامی که دیدیم خون‌ها به جوش آمد و زمین با فرشی از خون رنگین شد و آن 
گاه که جان و روان جوانمردان با باران نیزه‌ها و شمشیرها در راه جان گرامی و 
بلندمرتبة حسین فدا گردید و آن گاه که سپاه خشونت و بیداد اموی برای کشتن 
نواده گرانمایۂ پیامبر آماده شد» آری, آن گاه بود که یاران خداجو و فداکار حسین ل 
دریافتند که راه نجاتی از آتش دوزخ جز در پرتو ایسمان به خدا و یاری‌رسانی 
قهرمانانه به پیشوای آزادی نیست. آنان آن گونه که شایسته پود دریافتند که هر کس 
در آن شرایط دشوار بر دنیا و ارزش‌های زودگذر آن پشت پا زند و جان و تن را با دا 
سودا نماید. چنین کسی معامله‌ای پرسود نموده و در برابر فدا کاری و شهادت در 
راه حق» به کامیابی پرشکوه و نوید رستگاری و نیک‌بختی هماره رسیده است. 

آن گاه بود که آنان شجاعانه گام به پیش نهادند و در راه عدالت و آزادی بر 


رویارویی دو نیروی آزادی و استیداد 

[پس از شلیک نخستین گلوله از سوی «عمر بن سعده به سوی اردوگاه نون که 
بارش بارانی از تیر را در پی داشت. ياران فداکار حسین "3 بنا گزیر به دفاع دلیرانه 
برخاستند و هر کدام شوری آفریدند و دنبای از ادب و احلاق ایمان و پروا؛ 
پایداری و پایمردی ژرفنگری و آگاهی را در پرشکوهترین نمایشگاه تاریخ انسان از 
خود بیادگار نهادند. همانگونه که در آن سو سپاه ظلمت و اختناق» تاریکی و تیرگی» 
حماقت و کودنی. خیرگی و خیره‌سری» شرارت و شقاوت» ز شتی و پلیدی» درنده 
خویی و ددمنشی دنباله‌روی و تعصب کور؛ هواپرستی و کیش شخصیت. نامرد‌ی 
و حقارت» فرومایگی و پستی و دیگر ضد ارزشها را به نمایش نهاد. 


در اردوگاه نور سعادت بود و شهادت و در آن سو شقاوت بود و شرارت! 

در اردوگاه نورگل‌ها و لاله‌ها و گل‌بوته‌ها و شکوفه‌های دل‌انگیز و عطرآگین شور 
و شعورو خرد و اندیشه و فرهنگ و معنویت و رشد و پویایی و دانش و آگاهی بود و 
در برابر آن خارهای بی‌مقدار زشتی و برده صفتی و شکمبارگی و دریوزگی و 
شخص پرستی. 

در اردوگاه ور ارزشهایی موج می‌زد که زیباتر و برتر از آنها نیست و در اردوگاه 
اموی جنایت و شرارتی بود که بدتر و شوم‌تر از آنها نشاید. و پیکار در ميان این دو 
صف منطق و خمودی و دو اردوگاه آزادیخواهی و پاسداری از برج و باروی اختناق 
و میدانداری استبداد آغاز گردید.] 


۱-اگر مرا نمی‌شناسید... 

پس از کشیده شدن کبریت آتش جنگ تجاوزکارانه بوسیله سرکرده سپاه اموی و 
چاپلوسی و تماٌق او به بارگاه «عبید»؛ نخستین کسی که پا به میدان نبرد تن به تن نهاد 
و هماورد خواست, برده صفتی به نام «سالم»» از نزدیکان و بردگان «عبید الله واز 
جنگاوران خشک مغز کوفه بود. 

از یاران حسین # «عبداللّه بن عمیر» که مردی بلند قامت» چهارشانه و پرتوان و 
روشن‌اندیش بود» به میدان آمد و حسین غا به هنگام حرکت او به سوی میدان» به 
وی لگریست و رشادت او را پسندید و فرمود: من او را در هم کوبندۀ جنگاوران 
می‌نگرم» و درست همانگونه شد و او با چابکی و هوشمندی, آن برده صفت 
جسور و مغرور را از پا در آورد و بازگست. 

برده دیگری از بردگان و برده صفتان سپاه تاریک‌اندیش «عبید» به نام «یسار) به 
میدان آمد و با آمدن او گروهی فریاد برآوردند که هان ای عبداللّه! بهوش باش که این 
مردک گمراه تو را هدف گرفت و به سراغت آمد. 

او با حرکتی سریع آن مبارز رشید را هدف قرار داد و ضربه‌ای بر او فرود آورده اما 
«عبداللّه» دست خویش را بسان سپری پیش آورد که دست از تنش جدا شد و در 
همان حال با یک مانور سریع و برق آسا آن عنصر برده صفت را نیز از پا در آورد و به 


عواندن شعر شورانگیزش ادامه داد که: 


بپا 


خیزیا 


ای آزادمر دان! 


۱ 
9 
2 
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ان تنکرونی فأنا ابسن کلب حسبی ببیتی من علیم حسبی 


انی امرژ ذو مرّة و عضب و لست بالخوار عسند النكب 
انی زعیم لک ام وهب بالطعن فیهم صادقاً و الضرب 


هان ای گمراهان! اگر نمی‌شناسید, بدانید که من فرزند «عمیر» هستم از عشیره و 
قبیله «کلب»؛ مرا همین ریشه و تبار و خانواده آگاه و بینا بسنده است. 

منم» آن مرد خرد و توان که در بحران فشارها درمانده و ناتوان نخواهم بود. 

هان ای مادر وهب! من درهمهٌ فراز و نشیبهای زندگی بار و پشتیبان هدف‌های 
خداپسندانةٌ تو خواهم بود و با نیزه و شمشیر صادقانه و دلیرانه بر آنا خواهم 
تاشت. 

و در همان شرایط شمشیری آخته و ستم ستیز ب رکف داشت که از دو لب آن مرگ 
و نابردی بر تجاوزکاران و گمراهان می‌بارید؛ درست همانگونه که شاعر نام‌آور 
عرب. وصف می‌کند که: من شمشیری دارم که از آن مرگ می‌بارد, و آن را جز برای 
ریختن خون بیدادگران تجاوزکار از نیام برنمی‌کشم. 


۲ -این جوانمرد کیست؟ 

«مهران»؛ یکی ازگزارشگران رویدادهای روز عاشورا آورده است که: من درکربلا 
به همراه کاروان حسین 3 بودم و رویدادهای بسیاری را دیدم؛ از آن جمله» خودم 
در آن روز پرحادثه مردی را دیدم که سخت و دلاورانه می‌جنگید و بر هر گروهی 
هجوم می‌برد آنان را فراری می‌داد و صف‌ها را از هم مي‌گسست و آذگاه به سوی 
حسین 3 باز می‌گشت و چنین می خواند: 

اش هدیت الرشد تلقى احتداً في جَنَة الفروس تَقلوا ضعداً 

هان ای حسین! ای پیشوای شایستگان! بشارت ده که ما را راه نمودی و په سوی 
حق و عدالت هدایت کردی. و مژده ده که در بهشت پرطراوت و زیبا و در مقامی 
بلند و والا نیای گرانقدرت پیامبر را دیدار خواهی کرد. 

از رشادت او خوشم آمد؛ پرسیدم این جوانمرد کیست؟ 

گفتند: او «ابو عمر نهشلی» است. 

او همچنان در میدان بود تا «عامر بن نهشل» از سوی سپاه اموی به سوی او رفت 


و در پیکاری سخت او را از پا در آورد و او درحالی که سر را در راه حق و عدالت نثار 
کرده بود سر بر بستر شهادت نهاد. 

از ویژگی‌های انسانی و دینی او این بود که بسیار نماز می‌گزارد و ارتباطی گرم و 
دوستانه با حدا داشت و مرد دعا و نیايش و یاد حق بود و ساعاتی از شب را در 
محراب عبادت می‌نشست و با شور و شعور خدا خدا می‌کرد. 

راستی که برای این جوانمرد پر شهامت و شجاعت چفدر شعر آن شاعر دمشقی 
زیبنده است که گفت: 

و برد صدر السمهری بصدره ماذا يسؤثر دابل في يذبل 

سردی سینة شمشیر» در سین او اثر نمی گزارد و حس عدالت خواهی و انتفام 
گیری اورا آرامش نمی بخشد. چراکه تیر و نیزه در یک پدید؛ سخت اثر نمی نهد. و 
او آن‌گاه که با شمشبر عدالت خواهانه اش بر تاریک‌اند یشان تجاوزکار پورش برد به 
دریای مواج و بی کرانه‌ای می ماند که تنها با یک جویبار خود بر سهاه گرانی هجوم 
برد. 


۳و ۴-ما بر تنهایی شما اشک می‌ریزیم! 

پس از شهادت آن مرد دعا و نماز عبداللّه و عبدالرحمن غّاری آماده دفاع از 
حق و عدالت و پیکار با سپاه ظلمت و بیداد شدند. 

[آنان پیش از رفتن به سوی دشمن به حضور سالارشان شرفیاب شدند و ضمن 
عرض سلام و اظهار ارادت تزلزل‌ناپذیر و استوار خود به آن حضرت گفتند که بسیار 
مایل هستند در راه اهداف والای او و پیشاپیش آن حضرت تا سرحد شهادت در راه 
خدا جانبازی کنند. 

حضرت حسین 1 فرمود: درود بر شماء نزدیکتر بیایید. 

به آن حضرت نزدیکتر شدند» در حالی که از دیدگان اشک می‌باریدند. 

«فقال ا : یا بنی اخی ما بُبکیگما؟ نو ال انى آرجو أن تکونا بعد ساعة قسريری 
العین؟» 

حسین 4 با دنیایی مهر و بزرگواری فرمود: فرزندان برادرم! چرا گریه می‌کنید؟ 
به خدای سوگند من امیدوارم شما ساعتی بعد دیدگانتان روشن و نورباران گردد و 


به سعادت جاودانه و نیکبختی و بهشت خدا مفتخر گردید, چرا گریه؟ 

«فقالا: جعلنا الله نداک واللّه ما علی انفسنا نبکی و لکن نبکی علیک نراک قد أحبط 
بک و لانقدر أن ننفعک.» 

پاسخ دادند: خدای ما را فدای شما سازد! ما برای خودمان نمی‌گربیم بلکه بر 
تنهایی و مظلومیّت تو می‌گربیم؛ بر این گربه می‌کنيم که شما را در محاصره دشمن 
تبهکار می‌نگریم» اما قدرت و امکاناتی نداریم که بتوانیم با گام بلند و مفیدی در راه 
شماء این محاصر؛ طغیانگرانه و ظالمانة استبداد اموی را در هم شکنیم و شما را 
پاری کنیم. 

«فقال الحسین:3: جزاکما اللّه یا بنی اخی بوجدکما و مواساتکما ایّای بانفسکما 
انضل جزاء المتقين....» 

حسین تا فرمود: خداوند به خحاطر مهر و همیاری و فدا کاریتان بهترین و برترین 
باداش پرواپیشگان را به شما ارزانی دارد.] 

آنگاه هر دو پیش آمدند و ضمن درود و سلام و وداع با حسین # وکسب اجازه 
ب از آن گرانمای عصرها و نسلها روانه میدان دفاع و جهاد شدند. به هنگام حرکت به 
سوی میدان یکی از انان چنین می خواند! 

قد علمت حقّا بنوغفار و خندق بعد بنی نزار.. 

نسل و تبار «غثار» و پس از آنها دو قبیلهٌ «خندف» و «بنی نزار» آگاه هستند که ما 
در راه آرمانهای والای فرزند گرانمایه پیامبر دلاورانه کارزار خواهیم کرد و با 
شمشیرهای آخته و نیزه‌های برند؛ خویش این گروه زشت‌کردار و خشونت‌کیش را 
درهم خواهیم کوبید. 

و آن‌گاه خود را به صف‌های دشمن زدند و تا پای جان پیکار کردند و پس از 
فداکاریهای بسیار و دلاوری‌های تحسین برانگین سر انجام به شرف شهادت نایل 
آمدند. درود و مهر خدا بر ان دو باد. 


و بدین سان پیکار تا بر آمدن روز ادامه یافت. 


آیا کسی نیست که از حقوق ما دفاع کند؟ 
[خورشید خونرنگ عاشورا بالا آمده و به نیمه راه خویش به سوی مغرب 
نزدیک می‌شد. امّا گردونه جنگ همچنان دررگردش بود و دو نیروی آزادی و 


استبداد به رزم بی‌امان خویش ادامه می‌داد. 

سپاه «عبید» در مرحلهٌ نخست پیکا با جنگ تن به تن» ضرباتی کاری نورد و از 
نظر روانی متزلزل گردید» و با از دست دادن شماری از دژخیمان و آتش‌افروزان 
سبک مغز و خشونت طلب و افراطی خویش لرزه بر اندامش افتاد و از ترس نقشه و 
شبو؛ٌ جنگ را تغییر داد و هجوم سراسری و اجوانمردانه و نابرابر را آغاز کرد. 

نیروی مدافع اردوگاه عدالتخواه و اصلاح‌طلب که از نظر شمار و ظاهر اندک و 
طبق برخی آمارها کمتر از یک صدم نیروی مهاجم بود با شهامتی وصف ناپذیر و با 
پایمردی و فداکاری بی‌نظیر و خیره کننده‌ای به دفاع قهرمانانه پرداخت و کار را بر 
یزیدیان دشوار ساخت و انبوهی از آن تیره‌بختان تجاوزکار را به خاک هلاک افکند» 
اما خود نیز در اين مقاومت بی‌نظیر تاریخ بشس نیمی از یاران دلیر خود را به بارگاه 
خدا هدیه کرد. 

زمین نینوا از خون باران اصلاح طلب و آزادیخواه حسین ا گلرنگ گردید» 
شمار پیکرهای به خون خفته آنان به ده‌ها تن رسید و حون و رنگ و بوی خون 
سراسر دشت و دمن را فراگرفت و همه جا را گلرنگ و گلگون ساعت.] 

یکی از گزارشگران بنام در این مورد آورده است که: هنگامی که «عمر بن سعد» 
هجوم سراسری به اردوگاہ نور را آغازکرد و پی گرفت» پیشوای بزرگ آزادی نگاهی 
به پیکرهای به خون خفته اران انداخت و آنگاه محاسن سپید و مبارک را به دست 
گرفت و فرمود: 

داد سب الله على الیهود إذ جعلوا له ولداء 

و اشتاّ مه على النضاری اذ ج لو ثالث ثلاثة. 
و اشنا عُضَبهُ عَلّى العجوس لد عَّدوا اسمس و القمرء 
و اشد عص علی قم اتفقت گلمتهم على قل ابن يلت لبهم 

ما الل لاأجیبھم إلى شیء بتایریدرن حى قیال آنا فخضب ڌمى. 

لوب عنلی حَقی. 

آما من غیت يُغيغنا؟ 
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در سوگ امیر آزادی 


نان ذا يدب عن حرم زسول الل ٠۱»‏ 

خشم شدا بر بهود آنگاه شدّت یافت که آنان بر حدای یکتا فرزند تراشیدند و بر 
این پندار موموم حویش پای فشردند. 

و خشم خدا بر مسیحیان آنگاه سخت گردید که به جای توحیدگرایی و 
یکتاپرستی به سه گانه پرستی گرایش يافتند. 

و خشم خدا بر مجوسیان آن‌گاه شدّت گرفت که آنان به جای خدا» خورشید و 
ماه را پرستیدند. و خشم خدا بر این قوم تاریک اندیش و خشونت طلب آنگاه 
سخت شد که باادعای دروغین اسلام خواهی و در ستار مسلمانی بر ریختن شون 
پسر دحت سرفراز پیامبرشان همدست و همداستان شدند. 

و آنگاه هدف شوم آتش‌افروزان و ارادة شکست‌ناپذیر و استوار و پولادین خود 
و یاران توحیدگرا و پرواپیشه‌اش را بر پایمردی و فداکاری و ایستادگی و شهامت تا 
دیدار خدا و به خفت کشیدن استبداد و ارتجاع را بار دیگر یادآور شد و فرمود: 

بهوش باشید! به خدای سوگند من به ذره‌ای از خواسته‌های ظالمانه و زورگويانة 
آنان جواب مثبت نخواهم داد و در برابرستم و دجالگری خواهم ایستاد تا در حالی 
که در دفاع از حقوق خویش به خون نشسته و به خون رنگین شده باشم به دیدار 
خدایم نایل آیم. 

[هان! آیا فربادرسی نیست که به فریاد ماء حق‌طلبان و ستم‌ستیزان؛ برسد؟ 

آپا کسی نیست که از حقوق و امنیّت و آزادی و حریم پیامبر و خاندانش دفاع 
کند؟] 


۵-وه! چه زیبا انتخایی! 

هنوز سرکرده سپاه اموی با شلیک نخستین فشنگ خود آتش پرشراره جنگ 
زشت و ظالمانه حکومت بر ضد گروهی از شهروندان خرد ورزو خردمند و خواهان 
اصلاحات و تحول مطلوب و مسالمت‌آمیز به رهبری بزرگ پیشوای آزادی و 
عدالت را شمله‌ور نساخته پود که «حرّه احساس خطر کرد و با احساس این حطر رو 


۱ -مقتل الحسین طا عبدالرزاق المقزم. ص ۲۳۹. 


به «عمر بن سعد» نمود که: خدای تو را به راه صلاح آورد آیا براستی با این بزرگمرد 
تاریخ خواهی جنگید؟ 

«اضلحک الله أمُقاتل نت هذا الرجل؟» 

او پاسخ داد: 

«ای و اللّه قتالاً سره أن تَشقط الاژس...» 

آری» به خدای سوگند با او خواهم جنگید و پیکاری سخت در پیش است که 
آسانترین مرحله آن فرو افتادن سر و دست‌ها از پیکرها خواهد بود. 

«حر» گفت: 

«أقها لک فیما ره یک رضی؟» 

آیا پیشنهادهای منطقی و مسالمت‌آمیز و اصلاحگرانه و حکیمان؛ او شما را 
راضی نمی کند تا از یک فاجعۀ هولناک جلوگیری کنید؟ 

«عمر» گفت: 

«لو کانٌ الامزلي فلت وَلکن میرک آی.» 

اگر کار در دست من بود چراء می‌پذیرفتم و از تلاش خیرخواهانۀ او برای 
جلوگیری از فاجعه» استقبال می‌کردم. اما دریغ که من دیگر اختیاری ندارم و امیر 
شما «عبید» از پذیرش حق و عدالت سر باز می‌زند. 

«حرّه اندوه‌زده و نگران بازگشت و در کنار سپاه در نقطه‌ای ميان یاران خود 
ایستاد اما از این پس می‌کوشيد تا راه خویش را ازگمراهان و دنیاپرستان جدا کند و 
بدان می‌اندیشید که سرنوشت دیگری برای خویش رقم زند. 

از این رو بتدریج خود را از آنان دور می‌ساخحت و به سوی اردوگاه نور نزدیکتر 

«مهاجر بن ارس» که پسر عموی حر بود» او را اندوه‌زده و نگران دید. به همین 
جهت به او نزدیکتر شد و از او پرسید: در انديشه چه کاری هستی؟ 

آیا می‌خواهی به حسین ل یورش بری؟ 

«حرّ) پاسخ او را نداد و بجای پاسخ» بند بند وجودش به لرزه درآمد. 

«مهاجر» گفت: راستی که از کار تو در شگفتم؛ به خدای سوگند هرگز تاکنون تو را 
در شرایطی که اینک می‌نگرم ندیده‌ام! اگر از من پرسیده می‌شد که شجاع‌ترین مرد 


بپا 


ا 
۳ 


کوفه کیست؟ شما را نشان می‌دادم؛ اینک این چه وضعیّتی است که از شما 


می‌نگرم؟ 

«حو» گفت: 

«اتى و الله خيرت نفسی بين الجنّة و النار؛ فواللّه لأ أختار على الجلّة شيئاً ز لو 
قطْعت و حُرقٹ.» 


واقعیّت این است که خویشتن را میان بهشت و دوزخ می‌نگرم و خود را در حال 
انتخابی دشوار. و آنگاه گفت: به خدای سوگند که چیزی را بجای بهشت برنخواهم 
گزید؛ گرچه قطعه قطعه شده و به شعله‌های آتش سپرده گردم و خاکسترم را بر باد 
ډدهند. 


و بدین‌سان به بهترین انتخاب در سراسر زندگی خویش دست زد. 


دریغ و درد 

آن‌گاه «حز) به «قَرّهٌ تمیمی»-که درکنارش بود-گفت: مان ای «قرّه»! اسب خویش 
را آب داده‌ای؟ 

او گفت: نه. 

پرسید: آیا نمی‌خواهی آبش دهی؟ 

«فرّه» می‌گوید: گفتم نه. چرا که می‌پنداشتم او بر آن است که از آنجا دور گردد و 
در کارزار شرکت نجوید و شامد آن نباشد و خوش ندارد که من از انديشه و کارش 
آگاه گردم و به رازش پی برم؛ از اين رو من هم به او گفتم: من خودم می‌روم و اسبم را 
آب می‌دهم. او از آنجا دور شد و اگر مرا از راز خویش آگاه می‌ساخت. و تصمیم 
خود را با من در میان می‌نهاد» من نیز به همراه او رکاب می‌کشیدم و به سوی 
حسین ا می‌رفتم؛ امّا دریغ و درد که چنین نشد و من در حرمانی بزرگ و آندوهی 
بایان ناپذ بر گرفتار آمدم! 


آیا خدا توبه‌ام را می‌پذیرد؟ 
«حرّه پس از بهترین انتخاب. به سوی اردوگاه نور رکاب کشید و در حالی که 


دست‌های خود را روی سرش نهاده بود و می‌سوخت و می‌گداخت. نبایشگرانه 


می‌گفت:بار خدایاامن به بارگاه تو روی توبه آورده‌ام» از سر مهر توبه‌ام را بپذبر و مرا 
مورد بخشایش خویش فرار ده, چرا که من قلبهای دوستان شایسته و وارسته و 
فرزندان پیامبرت را به هراس افکندم. 

هنگامی که به پیشوای آزادی نزدیک شد. آن حضرت رو به او کرد و فرمود: 

«من انت؟» 

شماکه هستی؟ 

پاسخ ا ۱ ۲ ۱ 

«جقلنی الله فداک آنا ضاجیک الّذی بتک عم الرجوع و شایرنگ فی الظریق... 
رأئاتاث الی له متا صنعث فتریٰ لی من ذلک واه" 

حسین جان! خدای مرا فدای فا سازد» ای پسر پیامبرا مرا نمی‌شناسی؟ 

من همان کسی هستم که شما را از بازگشت به سوی مکه و مدینه بازداشتم. 

همان کسی هستم که شما را تعقیب نموده و به این سرزمین بلاخیز آوردم. 

همان کسی هستم که با شما تندی و خشونت نمودم و شما را در این دشت 
سوزان پیاده کردم. 

همان کسی هستم که راه را بر شما بستم. 

اما هرگز بر این پندار نبودم که این ستمکاران با شما این‌گونه رفتار خواهند کرد و 
پیشنهادهای دلسوزانه و خیرخواهانه و مسالمت‌آمیز و اصلاحگرانه و حکیمانۀ شما 
را نخواهند پذیرفت. 

و اینک ای سالار شایستگان! پشیمانم و از کرده‌ام لدامت‌زده‌ام» و از آنچه از من 
سر زده است به بارگاه خدا توبه کرده‌ام. آیا توبه‌ام پذیرفته است؟ 

پیشوای آزادی و کرامت فرمود: آری» خدای پرمهر توبه‌ات را می‌پذیرد و تو را 
مورد بخشایش قرار می‌دهد پیاده شو که میهمانی و مورد احترام. پیاده شو و کمی 
آرام گیر. 

«ِعَم توب الله عَلیک.» 

«حرّه گفت: حسین جان! در خدمت ایستاده‌ام و من سواره بهتر می‌توانم انجام 
وظیفه کنم. اجاژه دهید به همین حال به میدان بروم و تا توان نشستن بر مرکب را 
دارم سواره با آنان پیکار کنم. 


حسین ا در برابر اصرار او فرمود: اینک که حيّ برایت آشکار شده است آنچه 
می‌خواهی انجام ده, خدای تو را بیامرزد. 

و او آماده کارزار شد و نخستین قهرمان از خیل قهرمانانی بود که از آن ساعت به 
بعد با امام راستین جهاد و شهادت وداغ گفتند و بدینصورت یکی پس از دیگری به 
سوی میدان شتافتند. 


سخنان آتنشین «حر» 

بدین‌سان «حر) به میدان بازگشت. امّا این بار به طرفداری از حق و عدالت و 
دیدگاه و برنامه اصلاح طلبانه پیشوای آزادی و به روبارویی با تاریک اندیشی و 
خشونت طلبی و ظلمت و بیداد حاکم به روشنگری پرداخت. 

او هنگامی که در برابر دشمن قرا ر گرفت خروشید که: 

«يا اهل الکوفة! لاتکم الهبل آدعوتموه حتی اذا ناکم خرجتم تقاتلونه و تمنعونه الماه 
الذي تشربه الكلاب و الخنازیر, لا سقاکم الله الماء....» 

مان ای مردم کوفه! مرگتان باد و مادرانتان سوگوارتان. 

آیا این بندة شایسته و وارستة خدا و بزرگ مدافع حقوق و امنیت و آزادی بندگان 
او را بدینجا دعوت کردید تاآن گاه که برای اصلاح امور امت آمد. او را تسلیم 
بیدادگران کنید؟ 

شما مذعی بودید که به همراه او در راه حّ پیکار خواهید کرد اما اینک 
تجاوزکارانه برای کشتن او آماده شده‌اید؟ 

شما او را در اینجا از رفتن بازداشته و در برابر بزرگواری وگذشت و مسالمت او 
وی را در اینجا نگاه داشته؛ از هر سو او را محاصره کرده‌اید تا از رفتن او به هر 
نقطه‌ای از این سرزمین گستردة خدا جلوگیری کنید و او را که در حقیقت پیشوای 
آزادگان و توحید گرایان است. اینک بسان اسیری به گروگان گرفته‌اید؛ به گونه‌ای که 
نه امکان رفتن برای او مانده است و نه دفاع از خویشتن در برابر ضررها و خطرها و 
شرارتها. 

شما میان او و زنان و کودکانش با آب» فاصله افکنده و مانع ایجاد کرده‌اید و این 
آب جاری فرات را که بهودیان و مسیحیان و آتش‌پرستان از آن می‌نوشند و سگها و 


خوکها در آن مي‌لولند. شما همین آب را نیز بر روی خاندان او بسته‌اید! و این 
خاندان او هستند که تشنگی آنان را در کنار نهر فرات از پا درآورده است. 

راستی که پس از پیامبره چه زشت و ظالمانه با فرزندانش رفتار کردید!! 

خدای شما را در روز رستاخیز و آن تشنگی بزرگ سیراب نسازد. 

هنگامی که سخنان کوبنده و روشنگرانةٌ «حر) به اینجا رسبد» سرکردگان سپاه 
یزید در وحشت از اثرگذاری سخنان آتشین او بارانی از گلوله به سوی او باریدن 
گرفت و درس روشنگرانة آن قهرمان حقجو و توبه کار و آن آزادمرد آزاد اندیش و آن 
دلاور صحنة کارزار را ناتمام گذاشت. 


آزادمرد دنیا و آخرت 

پس از سخنان پرشور و روشنگرانه «حره با سپاه اموی» و باران ناسزایی که بجای 
حق‌پذیری و انصاف از اموی‌پرستان گمراه و دنباله‌رو نثار او شد آن آزادمرد دنیا و 
آخرت رو به پیشوای شایستگان کرد و از آن حضرت اجازه میدان خواست. اما آن 
بزرگوار از «حرّه دعوت کرد که از مرکب پیاده شود» چرا که میهمان حسین ا است 
و حرمت او لازم؛ اما او گفت: سرورم! سواره بودن من برای اردوگاه حق بهتر از پیاده 
شدن من است و بدین وسبله دگر باره تقاضای رفش کرد. 

حسین لو به او اجازه دفاع داد و آن آزادمرد حق طلب بر تبهکاران اموی پورش 
برد و ضمن از هم گسیختن صف‌های آنان این شعر را می‌خواند: 

ما زلت ارمیهم بغرة وجهه و لبانه حتی تسربل بالدم 

سپاه تجاوزکار اموی را به گونه ای با تیزی شمشیر درهم نوردیدم و با ضربه های 
پیابی و بی امان درهم کوبیدم که پیکرشان خونرنگ گردید. 

و نیز آورده‌اند که: او پس از آمدن به اردوگاه نور ضمن سخنانی که با سالارش 
حسین ا داشت» چنین گفت: هنگامی که «عبید» مرا به سرکردگی ستونی از سپاه 
استبداد به سوی شما گسیل می‌داشت؛ به هنگام بیرون آمدن از کاخ استانداری» 
ندایی اسرارآمیز پشت سر خویش شنیدم که می‌گفت: 

«ابشر یا حر بخیر.» 

مان ای حرا تو را به خیری جاودانه مژده باد! 


شگفت زده به سوی آن ندا روی آوردم و خوب دفت کردم امّا کسی را ندیدم. 
به خود گفتم: نه» به خدای سوگند این کار من بشارت و مژده‌ای ندارد. چرا که من به 
سوی حسین 1 و بستن راه بر او و بارانش می‌روم؟ پس چه مژده و کدآمین نويد خير 
و رستگاری؟() 

آری» هرگز در اندیشه من چنین تصوّری راه نیافته بود که سرانجام به شما خواهم 
پیوست و به افتخار همراهی و پیروی شما مفتخر خواهم شد. 

حسین 1 فرمود: تو با این اندیشة درست و انتخاب شایسته‌ات سرانجام به 
پاداش و رستگاری پرشکوهی نایل آمدی.«لقد اصبت اجراً و خیرا» 

و آن‌گاه دگر باره با شوری وصف‌ناپذیر رو به میدان آورد. 

یکی از سرکردگان سپاه اموی به نام «زید بن سفیان» به جنگ او آمد و «حرّه بی 
درنگ او را از پا در آورد و با پیروزی او در جنگ تن به تن» به دستور «عمر بن سعد» 
بارانی از تیر به سوی او باریدن گرفت و پاره‌ای از تیر اندازان دشمن برای جلوگیری 
از مانورهای قهرمانانه و کنترل اي اسب تیزتک او را پی کردند اما او هم چنان 
دلاورانه پیکار می‌کرد و رجز می خواند که: 

أن تعقرونی فانا أبن الحر اشجع من ذی لبد هزیر 

اگر اسب مرا پی می‌کنید تا مرا به محاصره در آورید» بدانید که من «حّ) هستم» 
حرا شجاع‌تر از شیر خشمگین» شیر ژیان. 

و همچنان دلیرانه به پیکار عویش با باطل گرایان و حشونت‌کیشان حشک مغز 
ادامه داد تا با پیکری آغشته به حون سر بر بستر شهادت نهاد... 

[هنگامی که بر روی خاک گرم و شنهای تفتید؛ نینوا افتاده سالار وفاداران و 
فداکاران: حسین 1 به سرعت خود را به بالین آن آزادهُ دوسرا رسانید. حون از سر 
و رویش فوران می‌کرد. سالارش حسین ا خاکها و خونها را از چهرۀ به حون 
نشسته‌اش پاک می‌کرد و می فرمود: 


۱ - «خر» چهره‌ای مرشمند و حقگرا و از خاندانهای شریف عرب و بزرگ قبیله خویش در کوفه بود و 
به عاطر همین موقعیت احتماعی و سیاسی و فرهنگی و دینی او بود که از سوی استاندار اموی به 


فرماندهی یک ستون هزار نفری از نیروهای اموی برگزیده شد. 


«ټخ بخ یا ح! نت الخو کما تک أمک.» 
باه ای درود بر توا براستی که آزادمردی آزاده‌ای» همانگونه که مادرت نامت 
را «حژّ؛ نهاد و تو را «حّه خواند. 
و بدین‌سان سر بر دامن سالار شیفتگان حقّ و عدالت و پیشوای بی‌هماورد 
آزادی و آزادگی» روح بلندش به ملکوت آسمان‌ها پرکشید و آن گاه پیکر به خون 
خفته‌اش بوسیلهُ بستگانش از میدان بیرون برده و به خاک سپرده شد.] 


۶-من بر راه و رسم پپامبر و علی 12 هستم. 

از دیگر یاران حسین م «نافع مرادی»» فرزند دلاور هلال بود. 

[او مردي دلی دانشوره نویسنده» روشنفک تلاوتگر قرآن؛ روایتگر حدیث. 
بزرگوا آراسته به ارزشهای اخلاقی و انسانی؛ بزرگ عشبره و قبیله خود. و در 
روزگار امیر ممنان از یاران فداکار او بود و در کارزار جمل» صفین» و نهروان 
فداکاریها کرده بود. 

او با شنیدن حرکت کاروان عدالتخواهائه و اصلاح طلبانة بزرگ پیشوای آزادی از 
مکه به سوی عراق» و پیش از شهادت سفیر اندیشمند آن حضرت. مسلم در کوفه, 
آنجا را ترک کرد و به عشق دیدار یار به سوی آن حضرت شتافت. 

او در راه مکّه به کربلا به دیدار یار نایل آمد و در خدمت آن گرانمای عصرها و 
نسلها به کوی شهادت شتافت. ' 

او روزها به همراه حسین بود و با منطق انسانساز و سخنان جانبخش و 
هشداردهندء او آشنا. از آن حضرت خوب شنید که به یاران و همراهان فرمود: هان 
ای پاران راه! آیا نمی‌بینید که راه را بر ما بسته‌اند و دنیا بر دگرگونی نامطلوب گراییده 
و چهره زشت و ناهوشایند و شوم خود را آشکار ساخته است؟ 

آیا نمی‌نگرید که نیکی و نیکوکاری از روزگار ما رخت بربسته و با سرعت از این 
جامعه دور می‌شود و از ارزشها و کمالات انسانی جز اندکی بجای نمانده است؟ 

آیا نمی‌بیتید که حق پایمال می‌گردد و باطل و بیداد میداندار شده است؟ 

در این شرایط زشت و فریبکارانه است که انسان توحید گرا آماده مرگ پرافتخار 
می‌گردد و به دیدار خدا شوق می‌ورزد و من مرگ را جز نیکبختی و نجات نمی‌نگرم 
و زندگی با بیدادگران را که نه مرزهای مقررات دین بشردوستانة خدارا پاس 


می دارند و نه حقوق و آزادی و امنیت و حرمت مردم را جز رنج و تلخی نمی‌يابم. 

آری» «هلال» با این سخنان الهام بخش و سازندہ راہ را با آگاهی بیشتری برگزید و 
دریافت که بايد چه کرد!]() 

او روز عاشورا گام به میدان جهاد و شهادت نهاد و با «واجم بن حریث» که از 
سپاه اموی به جنگ او آمد» سخت درگیر شد و پس از پیکاری سخت او را از پا در 
آورد. «عمرو ربیدی» که یکی از سرکردگان سپاه «عبید» بود و از دلاوری و ایمان 
«ملال) آگاه, به پارانش نعره بر آورد که: های ای بی‌خردان! آیا می‌دانید که با چه 
کسی می جنگید؟ 

با تک سواران آزاده و با گروهی که مرگ را در راه هدف خویش می‌جویند و در 
اندیشه آنند» با کسانی که دست از زندگی شسته و از جان شیرین گذشته اند و آن را 
رستگاری می‌نگرندا 

«عمر بن سعد) با شنیدن سخنان «عمرو» فریاد بر آورد که باز گردید و بصورت 
تن به تن به جنگ او نروید» و آنگاه آنان به جایگاه خویش بازگشتند و بصورت 
گروهی به او حمله بردند و او سرانجام به آروزیش رسید! 

[فرزند دلاور هلال خود را بر قلب سپاه اموی زد و از کشته‌ها پشته ساخت و 
طوفانی به راه اندانعت. 

او به یزیدیان هجوم می‌برد و می‌گفت: 

إن تنکرونی فانا بسن الجملی دینی على دين حسین بن علی 

اگر مرا نمی شناسید» بدانید که من پسر جملی هستم و بر دین و آیین حسین» 
فرزندگرانماية میرمزمنان»علی» میباشم. 

و سرانجام به آرزویش رسید و سر بر بستر شهادت نهاد و پاداش پرشکوه خود را 


از خدا دريافت داشت.] 
۷-ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! 
از دیگر قهرمانان اردوگاه نور «عمرو انصاری» بود. 


او در راه آسمانی حسین ‏ گام به میدان کارزار نهاد و در دفاع از حق و عدالت 


۱ -مترحم. 


درحشید. «عمرو» دلاورانه خود را بر قلب سپاه اموی می‌زد واین گونه رجز 
می خواند: 
ضرب غلام ليس بالفرار دون حسین مهجتی وداری 

سپاه‌انصار خوب می‌دانند که من از حریم شکوهمند پیامبر و خاندان او و راه و 
رسم عادلانه‌اش, دلاورانه دفاع خواهم کرد و بر تجازرکاران حواهم تا حت و 
ضرباتی سهمگین بر آنان فرود خواهم آورد. 

با ضربات درهم کوبند؛ جوانی که سربلند و پیشاهنگ است و هرگز میدان را 
ترک نخواهد کرد؛ آنان را درهم خواهم نوردید. چرا که خون و خاندان و نسل و تبار 

گفتنی است که او بدینوسبله روشنگری کرد که اگر «عمر ہن سعد» از ترس از 
دست دادن باغ و بوستان و خانه و خاندانش؛ از راه ورسم عدالتخواهانه حسین لا 
می‌برد و به رژیم ثرور و وحشت «بزید» می‌پیوندد؛ یاران فداکار حسین ا در راه او 
و آرمانهای بشردوستانه و اصلاح طلبانه اش » هم از خانه و خاندان می‌گذرند و هم 
از جان و زندگی» ببین تفاوت ره از کجاست تا یکجاا! 

او به پیکار فهرمانانه خویش ادامه داد و بسان شیری ژیان جنگید و در برابر 
حوادث سهمگین و رویدادهای سخت و شکننده شکیبایی ورزید. 

او با همه وجود تیرها را به جان می‌خرید و فداکاری می‌کرد و اجازه نمی‌داد تا 
دشمن» سالارش حسین ا را هدف گیرد و همچنان دلیرانه پیکار کرد تا پیکرش از 
زخمها پوشیده شد و غرق در حون گردید و آنگاه رو به سالارش آورد که: آیا رسم 
وفا و وفاداری را بجا آورده‌ام؟ 

۶ پر 

«فقال له: ا رثیت؟» 

حسین ا فرمود: آری؛ نیکو فداکاری کردی. تو پیش از من به بهشت پرطراوت 
و زیبا می‌رسی» پس سلام مرا به پیامبر خدا برسان و به آن حضرت بگو که من نیز 
بزودی خواهم آمد و آنگاه جان را در بستر شهادت» به جان آفرین تسلیم کرد. 

«قال: نعم أت امامی فى الجنة, فاقراء رسول الله الشلام و اعلمه ی فى 
الاثر.» 


۸-قرآن‌پزوه اصلاح طلب 

پس از پیکار و شهادت جانسوز او «بربر» یا فرآن‌پژوه مبارز و اصلاح طلب گام 
به میدان جهاد نهاد. 

او مردی دانشور و دانشمند. پرواپیشه و پارسا و آراسته به ارزشهای انسانی و 
اخلاقی بود. تلاوت قران می‌نمود و جان را به ارزش‌های آن عطرآگین می داشت. به 
گونه‌ای که به او بزرگ و سالار تلاوتگران و حاملان و عمل کنندگان و مرزبانان فرآن 

آری» آن تلاوتگر پارسا به میدان آمد و از سپاه اموی عنص ر کوردلی به نام «یزید 
بن معقل» در برابر او ایستاد و هماورد او شد. 

سخن از حق و باطل به ميان آمد و آن دو رزمنده دلیر عهد کردند تا در میدان 
جنگ پیش از چکاچک شمشیرها, به مباهله برخیزند و از حدای توانا بخواهند تا 
آن را که بر باطل و بیداد است. به دست آن کسی که در راه حق و عدالت است از با 
در آورد. 

پس از این مباهله بود که دست به قبضه شمشیر بردند و در پیکاری سخت. 
«بریر» پیروز شد و خدا «یزید بن معقل» را به دست او نابود ساخت نا یکبار دیگر 
روشن شود که کدامین اردوگاه» بر حق و عدالت است و کدامین آنها بر باطل و بیداد. 
و او همچنان به پیکار دلیرانه خویش ادامه داد تا بوسیله عنصر تجاوزکاری بنام 
(کعب» به شهادت رسید. 

[هنگامی که قاتل او از کربلا باژگشت خواهرش» «نوار» به او گفت: وای بر توا 
دشمن فرزند فاطمه اا دخت سرفراز پیامبر را پاری کردی! و استاد تلاوت قرآن را 
کشتی! راستی به چه گناهی سهمگین دست یازیدی!! به خدا دیگر با تو سخن 


٩-من‏ یاری حسین 1 را برگزیده‌ام 

و آن‌گاه نوبت به قهرمان دیگری رسید و این بار «یزید بن مهاجر» به میدان آمد و 
در پیکاری دلیرانه و رزمی بی‌امان» پنج تن از سپاه اموی را هدف تیرهای خود قرار 
داد و از پا در آورد. او در همانحال با طنین افکن ساختن این اشعار شورانگیز بسان 


شیری به دشمن حمله می‌برد که: 
نا يزيد و ابی السهاجر کأننی لیث بفیل خادر 
یا رب انی للحسین ناصر و لابن سعد تارک و هاجر 

من «یزید» هستم و پدرم «مهاجر» است و در شهامت و شجاعت پسان شیری 
هستم که در بیشه است. 

پروردگاراء من یاری رسان و پاری دهنده حسین هستم و پسر «سعد» را وانهاده و 
از راه بید ادگرانه او دوری گزیده‌ام. 

گفتنی است که «یزید بن مهاجر» که به «ابو شعثاکندی» شهرت داشت؛ از 
تیراندازان نامدار عرب بود و کمتر تيرش به حطا می‌رفت. 

[ار نخست در سپاه اموی بود امّا پس از شنیدن سخنان انسانساز و دعوتهای 
روشنگرانه حسین ا و تلاش و درایت بی‌نظیر او در راه دوری جستن از جنگ و 
درگیری و پيشنهاد مسالمت و گرایش به حق و عدالت به «ابن سعد», و آن‌گاه دیدن 
حق ستبزی او و سپاه اموی. خود را به اردوگاه نور و اصلاحات رسانید و در صف 
پاران حسین لا قرار گرفت؛ و آن حضرت نیز به پاس حقگرایی و توبه‌اش ببارگاه 
خدا او را دعا کردو نیایشگرانه رو ببارگاه خدا گفت: 

«اللَهم سدد رمیته و اجعل ثوابه الجنت»(۱ 

بار خدایا او را در تیراندازی و جهادش, استواری و توانمندی بخش و بهشت 
پرطراوت و نعست را پاداش او قرار ده! 

او در روز عاشورا به سه شیوه نبرد کرد: 

نخست سواره پیکار کرد تا مرکبش را پی کردند. 

آنگاه از آنجایی که تیراندازی ماهر بود» دشمن را هدف تیرهای خویش قرار داد. 

و سرانجام با شمشیر بر سپاه اموی تاخت و جنگید تا عروس شهادت را در 
آغوش گرفت.] 
۰ -«حییب» با سردار کهنسال کاروان تور 

در این هنگام بود که «حصین بن نمیر» یکی از سرکردگان سپاه (عبید» به میدان 


آمد و هماورد طلبید و «حبیب بن مظاهر» سردار بزرگ سپاه حسین ا در برابر او 


۱ - طبری؛ ج ۷+ ص ۳۵۵؛ آمالی صدوق مجلس ۲۰. 


بپا خیزیدای آزلدمردان؟ 


ایستاد. 
پس از اندک بحث و گفت و شنود. نبرد آغاز شد و شمشیر «حبیب» بر سر اسب 
سردار اموی خورد و بخشی از چهره اسب جدا گردید. اسب بر زمین غلطید و 
سوارش نیز بر زمین افتاد. چیزی نمانده بود که به دست سردار رشید اردوگاه نور به 
دوزخ افتد که گروهی از اموی پرستان ریختند و او را از دست سردار کهنسال اردوگاه 
نور فراری دادند و همه بر او هجوم بردند و به جنگ ابرابر و ناجوانمردانه ای 
دست زدند و او را به محاصره در آوردند. 
سردار پیر سپاه نور هنگامی که خود را زیر فشار بی‌رحمانه دشمن یافت خود را 
بر قلب سپاه آنان زد و شماری از آنان را از پا در آورد و حروشید که: 
آنا حسبیبٌ و ابسی مسظاهر فارس هیجاء و صرب تسعر 
آنستم اعد عسدة وأكثر ونسحن آونی منکم و أصبر 
و انستم عسند الوفاء أغدر ونحن أعلى حجة و اظهر... 
هان ای پیمان‌شکنان تجاوزکار! من «حبیب» هستم و پدرم «مظاهر» است. 
آن گاه که آتش جنگ برافروخته شود دلیرمرد میدان پیکارها هستم. 
شما پلیدان گرچه از نظر شمار, از ما فزونتر و از نظر امکانات مجهزترید, اما ما 
یاران حق و شیفتگان پیشوای حقیقت. حسین ا در پایبندی به حقّ وفادارتر و در 
برابر سختی‌ها و تحمل رنجها در راه آزادی ودین خدا شکیباتر و پایدارتريم. 
شمایان ثابت کردید که به هنگامۀ وفای به پیمانهای خود» فریبکار و عهدشکن 
هستید و ما در میدان زندگی و پایبندی به حق و طرفداری از آن و در حسٌت و برمان 
و پروا و تقوا و احساس مسژلیت از شما برتر و پرتوان تریم. 
آری» حقّ با ماست» فضیلت به همراه ماست و آینده نیز از آن ماست. 


۱ -«وهب» فرزند دلاور «حیاب» 

پس از شهادت پیر وفا و یکه‌تاز میدان خرد و جهاد. حبیب بن مظاهر قهرمان 
دیگری از اردوگاه نور آهنگ میدان کرد و این بار «وهب» فرزند دلاور «حباب کلبی» 
بود که گام به پیش نهاد. 

[او به حضور سالارش حسین طا آمد اجازه میدان گرفت» از جمال دل‌آرا و 
سیمای ملکوتی او توشه برداشت و قهرمانانه راهی میدان شد. 


دوست و دشمن جوانی را دیدند که با این اشعار حماسی خویشتن را به قلب 

سپاه یزید زد: 
ان تنکرون فأنا ابن الکلبی .. سوف ترونی و ترون ضربی 

هان ای گمراهان! اگر مرا نمی‌شناسید بدانید که من «وهب» فرزند عبدالله 
هستم از عشیرة «کلب». اینک دور نیست که هم خودم را نیک ببینید و بشناسید و 
هم دلاوری و شجاعت و ضربات کوبنده‌ام را. هم اقتدار و تسلّط و شهامتم را تماشا 
کنید و هم چابکی و چالاکی و میدانداری مرا در صحنة کارزار بنگرید.] 

او جنگ نمایانی کرد و بر درد و رنج تیرها و تیزی شمشیرها و نیزه‌ها شکیبایی 
ورزید و انبوهی از خشونت‌کیشان رابه خاک هلاک افکند و پس از پیکاری سهمگین 
به سوی مادر و همسر روشنفکرش -که به همراهش بودند- بازگشت و گفت: 
مادرجان! آیا از پسرت خشنود شدی؟ آیا ا زکارم راضی گشتی؟ 

«یا ااه رضت ص 1 «fy‏ 

مادرش گفت: فرزندم! 

«ما رضیث حتی تفل بین بدی الْحُسین!» 

نور دیده‌ام! جوان شجاعم! خدای بر پاداش تو بیفزاید؛ هنگامی من به اوج 
خشنودی و رضایت می‌رسم که تو در راه خدا جانبازی کنی و در راه آرمان 
حسین لا و به فرمان او به شرف شهادت نابل آبی و یا دشمنانش را تار و مار 
سازی. 

همسر فداکارش که شاهد گفتگوی «وهب» و مادرش بود دامان شوی جوانش را 
گرفت وگفت: تو را به خدا مرا با شهادت خویش, داغدار و مصیبت زده مساز بیا که 
خدا از تو راضی است. و من در پاسخ همسرش شعری بدین مضمون سروده ام که 
بیانگر زبان حال اوست: 

مرا واگذار تا به گذشتة خود باز گردم» چرا که آن که همزاد ناتوانی است. بر او 
رسد که خودآرایی کند و فخر و بزرگی بفروشد. آن‌گاه که جوانمرد هدف بیداد وبلا 
و E‏ و چابک 
برگرفته شود؟ 


و دراين هنگام مادرش فریاد بر آورد که: پسرم برو» همسرت را به خدا بسپار و 
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در سوگ امیر آزادی 


ممخیرخواهی اش را مپذیر و راہ میدان را پیش گیره از او دور شو! برو و در راه حدا 


پیکار کن و در برابر سالارت حسین و به دستور او قداکاری کن تا به شفاعت نیای 
گرانقدرش پیامبر ا در روز رستأخیز مفتخر گردی. 


مگر چه شده است؟ 

جوان قهرمان, همسرش را دلداری داد و رضایت او راکسب کرد و با او نیز وداع 
گفت و به میدان شتافت و دگرباره به جهاد پرشکوهی دست زد تا آنجایی که نوزده 
نفر از سواران دشمن و بیست تن از پیاده‌نظام آن را به خاک هلاکت افکند و دو 
دست او نیز افتاد. 

همسرش که شوی دلاور خویش را در آن حالت نگریست. عمود خیمه را 
برگرفت و به باری او شتافت و در همان حال می‌گفت: پدر و مادرم به قربانت! در راه 
خاندان پاک و پاکیزه وحی و رسالت باز هم مبارزه کن و از حریم مقدس پیامبر دفاع 
نما! آری باز هم دلیرانه بکوش! 

«وهب» کوشید تا همسر شجاع خویش را به خیمة بانوان حرم برگرداند. اما آن 
زن باایمان و آزاده لباس شوی فداکارش راگرفت وگفت: هرگز تو را رها نخواهم کرد 
و به سوی خیمه‌ها باز نخواهم گشت تا به همراه تو به شرف شهادت مفتخر گردم. 

[ آن جوان روشنفکر و راه‌یافته گفت: گرامی همسرم! تو که تا ساعتی پیش مرا از 
آمدن به میدان باز می‌داشتی, اینک چه تحوّلی رخ داده است که مرا به پیکار در راه 
سالار شایستگان تشویق و تحریص می‌کنی؟ 

چه شده است که این گونه پیشقدم گشته‌ای؟ چرا؟ 

آن بانوی فدا کار گفت: «وهب! به خدای سوگند هنگامی که ندای غربت و 
تنهایی پیشوای پرواپیشگان حسین ا را شنیدم از زندگی سیر شدم. خر خود 
شنیدم که آن حضرت با صدای رسایی می‌فرماید: 


«وا غربتاه! 
وا قلة ناصراه! 
آما من ذا یذ عثا؟ 


«ای فریاد از غربت و ثنهایی! 

ای فریاد از کمی یاران حق و عدالت! 

آیا کسی نیست که از حقوق پایمال شدة ماه به همراه ما دفاع کند؟ 

ایا کسی نیست په ما پناه دهد؟...» 

و این غم بزرگ زندگی را درکام من به گونه‌ای تلخ ساخت که دیگر از زندگی 
گذشتم. و دیگر نمی‌خواهم به سوی خیمه‌ها بازگردم. 

ازاین رو «ومب بن عبداللّه» از سالارش حسین لا کمک خواست وگفت: سالار 
من! شما به او دستور دهید بازگردد؛ که حسین ا ضمن دعای خير بر او و 
خاندانش از آن بانوی آزاده و پرواپیشه خواست تا به سوی بانوان حرم بازگردد و او 
نیز فرمان سالارش را به جان خرید و بازگشت.] 

«وهب» بار دیگر خود را با خیال راحت به قلب سپاه دشمن زد و تا رحد 
شهادت پیکار کرد. هنگامی که بر روی ریگ‌های تفتید؛ پهندشت نینوا افتاده دشمن 
پلید و بی رحم با خشونت و وحشیگری بهت آوری سراو را از بدن جدا ساخت و 
به سوی اردوگاه نور افکند. 


۲ -«انس» فرزند شیر افکن «حارت» 

آنگاه شیر مرد دیگری بنام «انس بن حارث کاهلی؛ از اردوگاه نور و رستگاری گام 
به میدان جهاد و دفاع نهاد. او در حالی که این سروده را می‌خواند؛ پر شور و 
قهرمانانه خود را بر دریای سپاه خشک مغز و دنباله‌رو اموی زد: 

قد علمت ک‌اهلنا و ذودان و الخند فیون و قیس و غیلان ٩(...‏ 

بستگان و نزدیگان من قبیلة «کاهل» و عشیره‌های جنگاور «ذودان»؛ «خندف» و 
«قیس» و «غیلان» خوب می‌دانند که ایل و تبار من» آفت جان جنگ‌طلبان و 
آتش‌افروزان هستند و هماوردخواهان میدان پیکار؛ و در کارزار از همردیفان برترند. 


هان ای قوم من! در یاری حق و عدالت بسان شیر غرنده باشید و این تجاوزکاران 


۱ -بحان ج ۴۴ص ٩۳۲۰‏ 


امالی صدوق: ص ۰۱۳۷ 


بها خیزیدای آزادمردان! 


را با ضربات کاری و مرگبار استقبال کنید 
پدانید که خاندان امیرمومنان رهروان راه حدای بخشاینده‌اند و خاندان 
سیاهکار اموی رهروان راه شیطان و شیطان پرستان استبدادند. 


۴ -یادگار پرافتخار «عوسجه» 

[او از پاکباختگان و فداکاران اندیشمند و بلندآوازه عاشوراست. 

پس از شهادت شماری از یاران و سرداران اردوگاه نون این شیر مرد عرصه‌های 
ایثار و پروا گام به میدان جهاد و فداکاری نهاد.] 

او پس از به حون خفتن همرزم دلیر و پراخلاص‌اش «بریر»» از سالارش اجازه 
گرفت و او را وداع گفت و به سوی میدان شتافت. جنگ سخت و نمایانی کرد هم 
در کشتار ناپاکان؛ دلاوری بسیاری نشان داد و هم بر فشارها و سختی‌ها و زخمها و 
شمشیرها و زخم‌زبانها و اهانت‌ها؛ شکیبایی ورزید. تا سرانجام آن‌گاه که دیگر توان 
ایستادن را نداشت سر بر روی شنهای تفتیدة نینوا نهاد و سالارش؛ حسین ا را 
صدا زد. 
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سالار عاشقان آگاه و باایمان» به سوی او شتافت و «حبیب بن مظاهر» نیز به 
همراه حسین ا در کثار پیکر به خون خفتۀ او حضور یافت. 

حسین ا سر او را روی زان وگرفت» خون را از چهره و چشمانش پاک کرد. هنوز 
رمقی داشت» گرچه روح بلند و ملکوتی‌اش آماد؛ُ پرواز بود. 

حسین ا فرمود: 

«رحتک الله با مُشلم.» 


درود و رحمت و آمرزش هميشة خدا بر تو باد ای «مسلم»! 
و آنگاه به تلاوت این آیه پرداخت: 
«قَمنْهُم من قضی تخبه مِنْهُم من ینت مابَد وا تیگ () 


داز آنان برحی بار مسولیّت خویش را به منزل رساندند و سر بر بستر شهادت 


تبدیلی در دین ندادند». 

«حبیب اسدی» آن قهرمان محاسن سفید به دوست شجاع و فداکارش نزدیکتر 
شد و آهسته به گوش او زمزمه کرد که: 

«عَ و الله عَلَنّ مضرشک يا مشلم آنشر بالَن.» 

هان دوست به خون خفته‌ام» مسلم! به دای سوگند که شهادتت بر من سخت 
گران است و مصیبت شکننده‌ات» سخت طافت ‌سوز؛ امّا تو را به پهشت پرطراوت 
و زیبای خدا مژده یاد. بشتاب که من هم بزودی به تو خواهم پیوست. 

«مسلم بن عوسجه» لب‌ها را تکان داد و چشم راگشود و باصدای بریده بریده و 
آهسته‌ای گفت: خدا به تو مژده نیکو دهد, 

«بشَهک الله بالخیر.» 

«حبیب» گفت: همرزم فداکارم اگر نه این بود که يقین دارم که بی‌درنگ به تو 
خواهم پیوست. حق این بود و بسار هم دوست می داشتم که هر وصیّت و 
سفارشی داشتی به من بگویی و من آنها را با صداقت و امانت و جدیّت په انجام 
رسانم اما... 

IE 4‏ ۲ ۳3 ۱۳4 رو 

«فقال حبیب: ولا علم ی فی الاثر لأخببْت أن توصی إلى بکل ما تهّک.» 


تنها سفارش من به تواین است که جان تو و جان حسین؛ تا جان در بدن داری در 
راه او دست از فداکاری و جهاد برمدار؟ همین و بس, این تنها سفارش من است. 
خدا پار و یاورتان باد. 

و «حبیب» نیز به او اطمینان داد و گفت: غم مداره آرام و آسوده‌خاطر باش که 


باعث شادی دل و روشنی چشم تو خواهم بود. به خدا سوگند جز این نخواهم کرد. 


۴ -آزاده‌ای نو اندیش از تبار محرومان 
و آنگاه آزاده‌ای از تبار محرومان گام به پیش نهاد. این بار جوانی پرشور به نام 
«جون» غلام آزاد شد؛ ابی‌ذر غفاری بود که به حضور سالار شایستگان آمد و از آن 


حضرت اجازهٌ میدان خواست. 


حسین 3 با دنیایی از مهر و ادب رو به او کرد و فرمود: 

«يا جون! انت فى اذن منی فانما تبعتناً طلباً للعافية. فلا تبتل بطريقنا» 

هان ای «جون»! دوست من» شما اینک آزاد آزادی» راه خویش را بگیر و از این 
سرزمین برو؛ تو برای آسایش و راحتی و تأمین زندگی و امنیّت, همراهی و همکاری 
ما را برگزیده‌ای» از این رو سرنوشت خویش را به سرنوشت ماگره مزن. دوست من! 
جهاد و جانبازی و شهادت ما را برای خویش انتخاب مکن» برو به سراغ زندگی‌ات 
حدا یار و نگهدارت باد. 

اما او چه باسخ داد؟ او با آگاهی و اندیشه و آینده‌نگرانه گفت: 

«یابن رسول اللّه! نا فى الوّخاء لح قطاعکم و فى اشد أَخدَلكر؟! 

َاللّه ی ریحی ین و کتبی ئيم و لني لأشوّدء نُس عَلىَ بالجنة. ویب 
ریحی, و یشرف خشبی, وض زجهی, لا اه لا آذارفکم حتی يخبط هذا الم 
الأشود مع دمایکم» 

ای فرزند گرانمایۀ پیامبر» من در روزگار خوشی و آسایش بر خوان نعمت شما 
نشستم و از نعمت‌های مادّی و معنوی و علمی و فکری و فرهنگی و تربیتی شما 
بهره‌ها بردم و به دنیای آگاهی و روشن اندیشی و آزادگی بال گشودم؛ آیا این از 
جوانمردی است که اینک شما را در میدان دفاع از حقّ و مرزهای دین خدا رها کنم 
و بروم؟ 

«ا واه لأارشگن..» 

به خدای سوگند چنین نخواهد شد؛ این نه رسم وفاست و نه راه و رسم 
جوانمردی و آزادگی. حسین جان! من سیاه‌پوستم؛ و رنگ و بوی پیکرم ناخوشایند 
و رنگ و بوی دیگری است. همانگونه که حسب و نسبم. اجازه دهید تا بوی بهشت 
و نسیم دل‌انگیز آن بر من وزیدن کند تا هم پیکرم عطرآگین گردد و هم چهر؛ تیرهام 
به سفیدی گراید و هم حسب و نسبم با عمل شایسته و جهاد و فداکاری در راه حق 
و عدالت پرشرافت شود. 


ع جان! نه! به خدای سوگند از شما جدا نخواهم شد راه دیگری نخرا 
E sa‏ : ی سو ر بخواهم 3 ی نحواهم 


۱ مقتل الامپن. ص ۸۸. 


رفت. از شما فاصله نخواهم گرفت تا خون من سیاه‌پوست. با حون پاک و پاکیزة 
شما بندگان پاک و برگزید؛ خدا و فرزندان گرانماية پیامب رکه هر دو در راه خدا ریخته 
می‌شود بيامیزد و من به نیکبختی جاودانه و افتخاری که هماره در آرزوی آن بودم 
نایل آیم. نه! هرگز از شما جدا نخواهم شد. 

«لا واللّه لاأفارقكم حتّی یختلط هذا الم الأسود مع دمالکم.» 

سالار بشردوست که جام دیدگانش غرق در اشک شوق و حماسه بوده او را در 
آخوش گرفت» مورد مهر و محبّت قرارش داد و به او اجازه جهاد و فداکاری داد... 

[او که دیگر در پوست نمی‌گنجید. به سوی میدان گام سپرد و این‌گونه رجز 


محواند: 
کیفَ یری الکثّار ضوب السود بسالمشرفی والقنا المسده 
یذ عن آل الب أحمد يذب عنهم باللسان و اليد 


کفرپیشگان اموی مسلک ضربات قهرمانانةٌ این جوان سیاء‌پوست را چگونه 
می‌نگرند؟ 

ضربات قوی و شکنند؛ شمشیر و نیز استوار و پراقتدار را؟ 

آخراین سیاه‌پوست مبارز از خاندان پیامبر دفاع می‌کند و از خود هیچ ندارد. هر 
چه هست از آن خاندان پرافتخار است. آری او از آنان با همه وجود و با دست و 
زبان دفاع می‌کند و بر این نعمت و افتخار» دای را سپاس می‌گوید و بر خود 
می‌بالد... 

او با شهامت و شجاعت بسیاری بیست و پنج تن از سپاه استبداد را از پا درآورد 
و آن‌گاه حود به شهادت رسید. 

سالار انسان‌دوستان» حسین ا خود را کنار پیکر به حون خفتة او رسانید و بر 
بالین او نشست و نبایشگرانة دست‌ها را به آسمان گرفت و گفت: 

«اللَهم بض وجهه» و طيّب ریحه. و احشره مع الابرار. و عرّف بینه وبين محمّد و آل 
محمد.» 

پار نحدایا! چهره‌اش را سپید و نورانی و پیکرش را عطرآگین و خوشبو ساز. او را با 
نیکان و شایستگان محشور فرما و میان او و خاندان وحی و رسالت آشنایی و 


پا خیزیدای آزادمردان! 


در سوگ امیر آزادی 


دوستی در سرای دیگر -قرار ده.] 


پس از جهاد و شهادت حماسه آفرین گروهی از سرداران دلیر اردوگاه ور بود که 
یکی از سپاه اموی پیش آمد و با خشم بسیار فریاد برآورد که: حسین کجاست؟ 

«آين الحسین؟» 

آن حضرت فرمود: من هستم» بگو من حسین هستم و اینجا ایستاده‌ام. 

«فقال: ها آنا «ld‏ 

او نعره بر آورد که: تو را به آتش شعله ور دوزخ که باید بزودی بر آن در آیی و 
بسوزی -مژده باد!! 

سالار شایستگان با دنیایی آرامش دل و اطمینان قلب فرمود: 

«أبشر برب رحیم و شفیع مطاع.» 

نه» هرگز چنین نخواهد شد» بلکه به خود بشارت می‌دهم که به پروردگاری 
مهربان و شفاعتگری فرمانروا و پراقتدار وارد حواهم شد. 

حسین ا از او پرسید: تو که هستی؟ «من أنت؟» 

پاسخ داد: من محمد بن اشعث هستم. 

آن حضرت دست ها را ببارگاه خدا بالا برد و نیایشگرانه زمزمه کرد که: 

«اللّهم ان كان عبدک کاذبً فخذه الى الا اجعله الیرم آية لاصحاب...» 

بار حدایا اگر این بنده گمراه و دروغپردازت ناروا می‌بافد» او را زیر تازیانه کیفر 
بگیر و به آتش دوزخ در آور و او را نشانة عبرتی برای همراهان و همدستان تاریک 
اند یش‌اش قرار ده! 

و بدین سان حسین ا او را نفرین کرد و چیزی نگذشته بود که عنان اسب وی 
پاره شد و اختیار را از سوارگرفت و او را سرنگون ساخت. اما پایش در رکاب ماند و 
در هوا قرارگرفت. اسب او را به این سو و آن سو کشانید و به فراز و نشیب و سنگ و 
صخره زد تا پیکرش را تکه تکه ساخت؛ و به خدای سوگند که همه ما از اجابت 
سریع و بی‌درنگ نفرین حسین ا در مورد آن عنصر تیره بخت شگفت زده شدیم. 


شرارت دژخیم آتش افروز 

پس از آن عنصر بد زبان و گمراه, یکی دیگر از آتش افروزان پیش آمد و نعره 
پرآورد که حسین کجاست؟ 

آن حضرت فرمود: من اینجا هستم. چه می‌گویی؟ 

او گفت؛ تو را به آتش مژده بادا و منظورش این بود که بزودی به دست سپاه يزيد 
کشته خواهی شد! 

حسین مق فرمود: هرگ نه, چنین نخواهد بود بلکه به خود مژده می‌دهم که به 
پروردگاری مهربان و فرمانروایی پراقتدار وارد خواهم شد» چرا که جان در راه او در 
طبق اخلاص نهاده‌ام. 

آن گاه پرسید: تو که هستی؟ «من انث؟» 

آن دژخیم آتش افروز پاسخ داد: من شمر هستم» پسر «ذی الجوشن». 

حسین ا فرمود: «اللّه اکبرا!» آری» تر «شمر» هستی, «شمر»! آری» پیامبر خدا 
۱ فرمود: گویی در عالم رویا سگی دو رنگ را ديدم که به خوردن خون خاندان من 
پرداعته است. 

آن‌گاه افزود: گویی در عالم رژیا دیدم» سگ‌هایی درنده به من یورش آوردند تا 
مرا بدرند» و گویی به روشنی ديدم که در میان انبوه سگهای هار سگی دو رنگ از 
هم آنها بیشتر و سخت تر به من یورش می‌آورد و از همه درنده‌تر بود و شرارت 
بیشتری می‌کرد اینک که تو را می‌نگرم و آن رژیا را در آثینه تعبیر می‌نهم» آن جانور 
هار و درنده و آن سگ سیاه و سفید تو هستی» آری تو. 

گفتنی است که « شمره به بیماری «برص» گرفتار بود و همانگونه که حسین لا 
درخواب دبده برد بسان همان سگ درنده که از همه شرارت و یورش بیشتری 
داشت. لکه‌های سیاه و سفید در بدنش هویدا بود. 

از حضرت صادق طا در مورد نحقق تعبیر خوابها و مدتی که ممکن است ميان 
خواب و زمان ظهور پیام و تحمّق تعبیر آن فاصله افتد» پرسیدند. 


آن حضرت, خواب پیامبر را در مورد شهادت حسین ا یادآور گردید و روشن 


بپا خیزیدای آزادمردان! 


ساخت که میان آن خواب و تحقق تعبیر آن-که در روز عاشورا روی داد - حدود 


۵ -قهرمان صیداوی یا یکه‌تاز سواران عرب 

پس از شهادت دلیرانه «جون» غلام آزاد شده «ابوذر»: «عمرو بن خالد 
صیداوی» گام به میدان دفاع از حق و عدالت نهاد و تا پای جان قهرمانانه کارزار کرد. 

حسین ا در تشویق و گرامیداشت او فرمود: 

«تقدم فاّا لاحقون بک عن ساعة» 

به پیش! که ما نیز ساعتی دیگر به تو خواهیم پیوست. 

او پس از بیان روشن و موج آفرین سالارش» به دفاع دلیرانه پرداخت و آنقدر 
جنگید تا سر بر بستر شهادت نهاد. 


۶ شکییایی دلدرانه 

از پی آن قهرمان ایثار و ایمان» مرد حق طلب دیگری به میدان آمد و این بار 
«حنظله شبامی» بود که دست به شمشیر ستم ستیز برد و پیشاپیش سالارش 
حسین ا ایستاد تا باران نیزه‌ها و شمشیرها را به سرو و رو گلو و گردنگاه و شاهرگ 
خود بخرد و بدین وسیله با سپر ساختن خود از رسبدن خطر به پیشوای آزادی و 
اصلاحات جلوگیری کند. 

او پس از اين کار دلیرانه و خالصانه به سالارش روی آورد که: سالار من! آیا ما با 
این جهاد و شهادتمان به بارگاه پروردگارمان نمی‌رویم و به حق نمی‌پیوندیم؟ 

«افلا نروح الى ربا و نلحق؟» 

آن حضرت فرمود: چرا! چرا! اینک به سوی آنچه که برای تو از همۀ دنیا و آنچه 
در آن است بهتر و سعادت آفرین تر است بشتاب. 

و او پس از دریافت این نوید. پیکاری شجاعانه کرد و بر دردها و رنجها و تیزی 
نیزه‌ها شکیبایی ورزید تا جان را ببارگاه خدا هدیه کرد و خدای پرمهر او را به بهشت 


پرطراوت و زیبا و جایگاه خشنودی و شادمانی اوج داد. 


۷ -از حسین ا دفاع خواهم کرد! 

آن گاه روشنفکر آزاد اندیش و حقجو و سردار نیک بخت تاریخ» «زهیره پیشگام 
جهاد و دفاع گردید و پیشاروی سالارش حسین 1 به پیکار با سپاه بیداد اموی 
پرداعت. 

او در حالی که دلاورانه با شب‌پرستان و حق ستیزان روزگار می‌جنگید چنین 

اذرذکم بالسیف عن حسین() 

من «زهیر» هستم. فرزند شجاع (قین»» و برای دفاع از حسین ‏ پیشوای آزادی 
و نجات با این شمشیر آخته با سپاء تجاوزکار یزید پیکار خواهم کرد و از حسین با 
همه وجود دفاع خواهم نمود.... 

درست در این هنگام بود که وقت نماز نیمروزی فرا رسید و حسین ا به «زهیر» 
و «سعید حنفی» دستور داد تا پیشاپیش او و بخشی از یاران که برای نماز 
ایستاده‌اند. صف بکشند تا آن حضرت نماز پخواند. 

آنان در انجام فرمان» پیکرهای خویش را سپر دفاعی ساختند و سالار شایستگان 


۱ ۔ اشعار حماسی و شورانگیزی را که مجاهدان ر رزمندگان دلیر و پاک‌باخته در میدان پیکار و به 
هنگام رویارویی با دشمن با صدای بلند می‌خواندند. هم نشانگر شهامت و شجاعت و توانایی آنان در 
رویارویی با دشمن بود و آنان را قؤت قلب و ثبات قدم و استواری و ایستادگی بیشتری می‌بخشید و هم 
نشانگر اندیشه و عقیده و راه و رسم و حط فکری آنان بود. 

از این رو نویسنده و مبحقّق و نیز پژوهشگر و مطالعه کننده نهضت دگرگونساز و آسمانی حسین تفه 
هم می‌تواند از این نوع اشعار که به «رجزه مشهور و معروفند درسها گیرد و هم در پژوهش و تحقیق خویش 
پیرامون انگیزه‌ها و نیز علل و عوامل نهضت عدالتخواهانة عاشورا و ابعاد گوناگون آن راه جوید و حقایق 
تاریخی را از دل این حقایق و ابن قالب‌ها بیرون کشد. 

از این اشعار شورانگیز و حماسی. هم یاران اصلاح طلب حسین طا دارند و هم خاندانش و هم خود 
آن گرامی. که اگر بعلور جامم و کامل استخراج و دسته‌بندی و ارائه گرده مجموعدٌ جالبی خواهید بود و 


بسیار آموزنده. 


از دیگر یاران خواست تا با دست کشیدن از جهاد به نماز بایستند و وظیفه بندگی را 
در بارگاه خدا بجا آورند. 

هنگامی که آن حضرت به نماز ایستاد «ابن حصین»» یکی از فرماندهان سپاه 
اموی نعره بر آورد که: هان ای حسین! نماز تو پذیرفته نیست! چرا که آن حضرت از 
امیر و خلیفه آنان فرمان نبرده و در ستم و بیداد و پایمال ساختن حقوق مردم با آنان 
همراهی و همکاری نکرده است و در برابر ستم و حق کشی بپا خاسته و پرچم 
آزادی و آزادگی و نجات و نیک‌بختی انسان را برافراشته است! «اتها لاتقبل منک!» 

اما (حبیب بن مظاهر»» آن دانشور خداجو پاسخ داد که: هان اي تبره بخت! آیا 
نماز و نیایش نسل و تبار پیامبر و یاران آنان پذیرفته نمی‌شود و نماز تو که هنوز از بد 
مستی و شرابخوارگی و گناه دوری نمی جویی پذیرفته می‌شود؟ 

«لا یقبل من آل رسول‌الله و انصارهم و تقبل منک وانت شارب الخمر؟ 

و پاره‌ای نیز در این مورد آورده‌اند که: در آن شرایط حسین ا و اران فدا کارش 
نماز را بصورت فردی و با اشاره خواندند. و «زهیر» برای دفاغ از حق دست به 
پیکاری سخت و دلیرانه زد و تا شهادت در راه خدا به پیکار قهرمانانه‌اش ادامه داد. 
۸ -جهاد و نیایش آزاد مرد «حنفی» 

هنگامی که جنگ و جنون سپاه اموی ادامه یافت و پیشوای آزادی نا گزیر از جهاد 
و دفاع گردید» مردی از آزادمردان «حنفی» گام به پیش نهاد و پیشاپیش حسین ا 
جان و تن را سپر بلا ساخت تا آن حضرت را با جانفشانی و فداکاری خویش از خعلر 
دشمن حراست و حفاظت کند و خود را فدای او سازد. 

او تا آنجا در این راه شکیبایی ورزید و باران تیرها و شمشیرها و یزه‌های دشمن 
را به جان خرید و با آنان دلاورانه پیکار کرد که به شرف شهادت در راه حق و عدالت 
نایل آمد و در برابر دیدگان سالار شایستگان و پیشاروی او با پیکری غرق در حون 
نقش بر زمین گردید. 

در همان حال روی نیایش و نیاز به بارگاه آن بی‌نیاز کرد که: بار خدایا! تو بر آن چه 
بخواهی و مصلحت بدانی توانایی» و چیزی در این راه تو را ناتوان نمی‌سازد؛ پس 
خبر یاری رسانی من به حسین ا و دفاع قهرمانانه من از حقوق و کرامت خاندان 


گرانمایه آن حضرت را به نیای گرانقدرش محمد برسان و همنشینی و همراهی آن 
حضرت. در بهشت جاودانه و آن جایگاه پرطراوت و زیبا را روزیم سازا 


بارشی از باران تیرها بر اردوگاه نور 
پس از فداکاری این مرد آزاده بود که «ابن سعد» به «عمروین سعید» که سرکرده 
گروهی از تیر اندازان سپاه اموی بودفرمان داد تا اردوگاه نور را تیرباران کنند! و آنان 
با بارش بارانی از تی دیگر پاران حسین ا را .که هنوز به شرف شهادت نایل نیامده 
بودند هدف گرفتند و افزون بر هدف ساختن خود آنان» مرکبهایشان نیز از شرارت 
آن تجاوزکاران مصون نماند و آنها را زخمی ساختند و پی‌کردند! کار بجایی رسید که 
سالار آزادی و آزادگی در آن پهن‌دشت آکنده از دشمن» یکه و تنها ماند و دیگر نه 
رزم‌آور و دلیری از چابک سواران برای باریش ماند و نه از پیاده نظام. 
این اشعار بیانگر زبان حال و شرایط دشوارآن حضرت است: 
آتسی المذاکی تحت غير لوائنا 
ونحن على آرس‌ابها امراء 
وأىّ عسظیم رام آهل بلادنا 
نااعلی تغيير ه تدراه ... 
آیا شبانگاهان فرارسد مرکب ها جز زیر پرچم ما باشند » آن هم در حالی که ما بر 
صاحبان آن ها فرمانرواییم ؟ ه رکدام از زورمداران که بخواهند برهموطنان ما ستم و 
بیداد روا دارند ما برای در هم کوبیدن بساط ستم آنان تواناییم. در کران تا کران 
آسمان شمشیری نخواهد درخشید جز این که از ما بر آذ باز دارنده‌ای خواهد بود. 


۹و ۲۰ -دو آزاد مرد دیگر 

پس از این مرحله حشاس بود که دو تن از اندک باقیمانده از پاران فداکار 
حسین اا «سیف» و «مالک جابریان» که از قبیله دلاور خیز همدان از خطّه «یمن» 
بودند» گام به میدان کارزار نهادند و با برافراشته داشتن پرچم یاری حق و عدالت و 
پیشوای ان آماده پیکار شدند. 

آنان نخست پیشاروی سالارشان ایستادند و با همه وجود به عنوان وداع گفتند 
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در سوگ امیر آزادی 


درود بر تو باد ای فرزند گرانمایه پیامبرا 

«علیک السللام یاب رسول اللّها» 

آن حضرت با مهر و بزرگواری پاسخ آن دو را داد و فرمود: 

«و علیکما التلام...» 

درود بر شما آزادمردان باد! درودا 

و آن گاء آن دو قهرمان حق طلب. خود را به صف‌های دشمن زدند و آنقدر 
فداکاری کردند که سر بر بستر شهادت نهادند و جان را در طبق اخلاص ببارگاه عدا 
هد‌یه کردند. 

[سیف و مالک عموزاده بودند. اما از یک پستان شیر خورده بودند! وه جه 
مادری! چه پسری! چه شیر پاکی! مادری که دو فرزند خود را سعادتمند کرد و 
فرزندانی که مادر را سعادتمند کردند. 

برادرانه با دوست خود» شبیب» سه نفری از کوفه بیرون آمدند و به آهنگ یاری 
حسین: به سوی کوی شهادت شتافتند. خود را از دید دیده‌بانان یزیدی نهان 
داشتند و سخت کوشبدند تا خود را به حسین رسانده و در زمر سربازان پیشوای 
آزادی و ایمان قرار گرفتند. 

شبیب از مردان دلیر بود» سوابتی نیکو داشت. در جهادهای سه‌گانه پدر 
حسین ا جمل» صفین و نهروان. شرکت داشته و شمشیر زده و جانبازی کرده 
بود و اینک خودش به یاری حسین شتافته تا زندگی از سرگیرد و حبات جاودانی را 
تجدید کند. 

شبیب در برابر نخستین حملهٌ یزیدیان مردانه جنگید تا جان داد و به شهادت 
رسید. و همچون دو یار باوفای خویش, سیف و مالک. تنهایی و غریبی حسین را 
ندید. هر چتد حسین از آغاز غریب بود هنوز هم غریب است. بشر بدان پایه از 
ترقی و تکامل نرسیده است که حسین را از بی‌کسی و غریبی بیرون کند سعادت 
بشروفتی است که اجتماع بشری از یزیدیان تهی گردد و از حسنبان پر شود که جهان 
گلستان خواهد شد.(] 


۱ - پیشوای شهیدان, آیت اللّه صدر «قدس سره»» ص ۴۱۸. 


۱ -«عایس» یا دلاوری نامدار 

و آن گاه شیر مردی دیگر به نام «عابس شاکری» به میدان آمدا 

پیشوای آزادی به او فرمود: هان ای «اباشوذب» به چه می‌اندیشی؟ 

او در پاسخ گفت: در این اندیشه‌ام که تا جان در بدن دارم همراه و همگام تو 
باشم و در راه آرمانهای والای تو فداکاری کنم. 

سپس گام به پیش نهاد و خود را به حسین لا نزدیکتر ساخت و گفت: حسین 
جان! سالار من! به خدای سوگند باد که اگر می‌توانستم چیزی ارزشمند تر و پربهاتر 
از جان و تن را در راه شما فدا سازم و بوسیله آنها از وجود گرانمایه شما دفاع کنم» 
لحظه‌ای در اين راه درنگ نمی‌کردم. 
حسین ا گام به میدان دفاع و جهاد نهاد و هماورد طلبید؛ اما از سپاه حشن و 
خشک مغز اموی کسی جرئت مبارزه با او را به خود راه نداد و کسی به جنگ او 
نیامد؛ چرا که آوازه شهامت و شجاعت او را شنیده بودند. 

او هماورد خواست اما نه تنها کسی حاضر به رویارویی با او نگردید که «زیاد بن 
ربیع»۰ یکی از سرکردگان سپاه «عبید» فریاد بر آورد که: هان ای لشگرا این مرد را 

این مرد «عایس شاکری» است! دلاورمردی که توانمند است و شیرافکن؛ بنابر 
این کسی بصورت تن به تن به جنگ او نرود» بلکه بصورت گرومی او را تیرباران 
کنیدا 

و این گونه بود که در پیکاری نابرابر و ناجوانمردانه او را زیر بارانی از تیر فرار 
دادند و او نیز خود را به قلب سپاه دشمن زد و این پیکار نابرابر تا شهادت دلیرانه او 
ادامه یافت» و او بدینصورت عروس زیبا و پرمعنویت شهادت را در آغوش گرفت. 


۲ -مجاهدی دیگر از تبار آزادیخواهان 
پس از رشادت و شهادت دلیرانه «عابس شاکری». مجامد دیگری از اردوگاه نور 
به میدان آمد» و این بار «سوید» بود که به یاری حسین ٤‏ در کوی شهادت و ایثار 


شتافت. او دست به کارزار سخت و تحسین برانگیزی زد و صف‌های سپاه «عبید» را 
هدف قرار داد و از هم گسیخت تا با پیکری پوشیده از زخمها میان کشته‌های غرق 
در خون افتاد. 

او از پا افتاده بود و دیگر توان و رمقی برای برخاستن و ادامه جهاد نداشت. اما 
هنوز جان در بدن داشت و هیاهوی سپاه شوم استبداد را می‌شنید. در همان حال 
فریاد شادمانی آنان به گوشش رسید که می‌گویند: حسین کشته شد! 

با شنیدن این خبر سهمگین, به خود تکانی داد و از میان پیکرهای غرق در حون 
به پا خاست؛ و چون شمشیرش را برده بودند. کاردی از ميان پاپوش خویش در 
آورد و دگر باره به شب پرستان تاخت. و آنقدر به کارزار ادامه داد تا به افتخار 
شهادت در کوی سالارش حسین #ٍ نایل آمد. درود و رحمت و رضوان خدا بر او و 
دیگر پاران راهش باد. 

و این گونه بوده که یاران اندیشمند و آگاه و پراخلاص پیشوای آزادی برای 
شتافتن به میدان جهاد و دفاع در پیشاروی سالارشان حسین ًا از یکدیگر پیشی 
می‌جستند و در آن مسابق پرشکوه شتافتن به سوی نور و رستگاری و بهشت 
پرنعمت و پرطراوت و زیبا؛ مرکدام بر آن بود که پیش از دیگر یاران فداکار 
حسین ل گام به میدان گذارد و لحظه‌ای زودتر به آن فیض بزرگ و فوز عظیم نایل 
اید. 

آری» آنان همانگونه بودند که در این سروده وصف شده‌اند: 

هذا نی تسوتهم على المصارع و الذب عن السبط و الدفاع ... 

قلوبهم فوق الدروع و هستهم ‏ ذهاب النفوس السائلات على البثر 

باران وفادار پیشوای آزادی به گونه‌ای با قوت قلب آماده دفاع از آن حضرت 
بودند که وقتی سلاح ستم‌سوز خویش را برگرفتند و آهنگ میدان کردند شیرهای 
ژیان از ترس و هراس راه فرار را برگزیدند آنان رزم‌آواران نامداری بودند که وقتی 
ارابه پیکارشان به حرکت می آمد هماوردها و جنگاوران دشمن را درهم می‌شکست 
و خورد می‌کرد. 

آن گاه که در میدان کارزار جای پای خود را محکم می‌کردند. وعده دیدار با آن 
حضرت را به روز رستاخیز می‌نهادند. 


قلب‌های استوارشان فراتر و پیش تر از زره بود و عزمشان آن بود که جان را 
رهاسازند و عروس شهادت را در آغوش کشند. 


و اینک دلیرمردان خاندان پیامیر 

پس از رشادت و جانبازی تماشایی و تحسین برانگیز یاران حسین لا نوبت به 
نزدیکان و خاندانش رسد و آنگاه بود که آنان در اين راه مسابقه گذاشتند و ه رکدام 
در رفتن به میدان جهاد و دفاع و نثار سر و جان در راه خدا بر یکدیگر پیشی جستند 
و نمایشگاه پرشکوه و زیبایی از ادب و فدا کاری و ایمان و اخلاص و عشق به حق و 
پیشوای راستین آن حسین ا در آن پهن دشت خونرنگ و آن روز ماندنی و جاودانه 
پدید آوردند. 


۳ فرزند افتخار آفرین مسلم 

نخست «عبد اللّه»» فرزند رشید و افتخار آفرین «مسلم) ‏ پس از وداع با سالارش 
حسین لا و خاندان گرانمایه پیامبر-گام به مبدان نهاد و به جهاد و فداکاری 
پرداست. 

[او از پدری چون «مسلم» و مادری چون «رقیه»؛ دخت ارجمند و روشنفکر و 
پرواپیش؛ امیرمزمنان ولادت یافته و در این دامان‌های پاک و آراسته و در کنار این 
آموزگاران شایسته پرورده شده بود. 

او با این سروده و رجزگام به میدان نبرد نهاد: 

الیوم القی مسلماً و هو ابی و فتية بادوا على دين الّبي 

امروز پدر گرانقدرم, مسلم» را دیدار خواهم کرد و نیز جوانان و جوانمردانی را که 
رهرو راه پیامبر عدالت و آزادی بودند و در دفاع از راه و رسم او به شهادت 
رسیدند.] 

یکی از نیروهای دشمن به نام «عمروین صبیح» آن نوجوان هوشمند و فداکار را 
هدف تیر خود ساخت و دیگری با نیزه‌ای که بر قلب پاکش فرو برد او را به 


۱ -مقتل الحسین. امین ص ۱۵۲. 


در سوگ آمیر آزادی 


شهادت رساند. 


۴-از نسل و تبار ارجمند جعفر طیار 

آن‌گاه «عون» فرزند ارجمند «عبد الله بن جعفر) به میدان آمد. 

[او که از دامان قهرمان پرور مادر ارجمندی چون زینب فامت برافراشته بوده با 
این سرود؛ حماسه‌سازگام به میدان جهاد و دفاع نهاد: 

ان تتکرونی فانا ابن جعفر شهید صدق فى الجنان ازهر 

اگر مرا نمی شناسید» بدانید من «عون» هستم» فرزند جعفر؛ همان شهید راستین 
و سرافرازی که در بهشت پرطراوت و زیبای خداست و در آن با دو بال سبزرنگ 
پرواز می کند و در این جهان و سرای آحرت همین افتخار مرا بسنده است. 

او که از سویی از نیای شجاعش جعفر طیار(» نشان داشت و از دگر سو از 
داییهای گرانقدرش حضرت حسن و حسین» از خود رشادتها به نمایش گذاشت] و 
سر انجام با پورش ظالمانة عنصر پلیدی به نام «عبداللّه طایی» به شرف شهادت 
نایل آمد. 


۵-فرزند لاور عقبل 

پس از شهادت «عون» سردار دیگری پرچم شور و شرف را برافراشته داشت و 
این بار «عبدالرحمن» فرزند دلاور عقیل و برادر «مسلم» بود [که با این سرودة 
شور ام یدان نهد 

ابی عقیل فاعرفوا مکانی من هاشم و هاشم و اخوانی 

پدر من عقیل است پس موقعیّت و جایگاه مرا نیک بشناسید. 

من از دودمان هاشم هستم و دلاوران هاشمی که مدافع حق و عدالتند برادران 
من هستند. آنان روزگاران درازی راستگو و شایسته کردار بودند و در میان همگان 
بزرگ و خیرخواه و انسان‌دوست. 


این حسین است که پیشوای ماست؛ همو که در ريشه و تبار بزرگ و آزادمنش و 


۱ -مقتل الحسین امین ص ۱۵۴. 


گرانمایه است و ما با همه وجود از راه و رسم خحداپسندانه و آزادیخوامانة او دفاع 
خواهیم کرد.] 

او نیز رشادت و دلاوری نمایانی از خود نشان داد و کارا بر دشمن سخت گرفت 
اما سرانجام «عثمان همدانی» بر او حمله کرد و در پیکاری سخت او را به شهادت 
رساند. 


۶ فرزند ارجمند امام حسن 
پس از شهادت جانسوز «عبد الرحمن» نوجوان دلیر و هوشمند دیگری گام به 
میدان دفاع و جهاد نهاد؛ و او «ابو بکر»» فرزند ارجمند حضرت حسن لا بود که 
«عبد اللّه بن عقبه» درکمین او نشست و با تیر شقاوت و بیداد خود آن جوان 


ارجمند و حق طلب را نشانه رفت و او را به شهادت رساند. 


۷ ۲۸و ۲۹ -برادران مادری سردار اردوگاه نور 

هنگامی که سردار سپاه عشق و ایمان» عباس فرزند گرانمایه امیرممنان انبوه 
شهیدان خاندانش را دید» رو به برادران مادری خود. «عبداللّه» «جعفر» و «عثمان» 
نمود و فرمود: 

سای انتم و نی دموا حتی اراک قد تصحمُم له و لیزسوله فآنه لأ ولد لکُن.» 

مان ای برادران! پدر و مادرم فدایتان باد ای شیرمردان! بپا خیزید و به میدان 
جهاد و دفاع از حق گام سپارید؛ به پیش بروید تا بنگرم که چگونه در راه خدا و 
پیامبرش اخلاص می‌ورزید و در این راه خير خواهی می‌کنید. بروید: خدا یار و یاور 
شما باد! بروید که شما زن و فرزندی ندارید که نگران سرنوشت و آینده آنان در این 
جامعه استبدادزده و قربانی فریب و خشونت باشید. و آنان که آماده فدا کاری بودند» 
با سخنان برانگیزاننده برادرشان» عباس شجاعانه گام به میدان نهادند و در برابر 
سپاه تجاوزکار اموی قرار گرفته و باشهامت تحسین برانگیزی بر تجاوزکاران تاختند 


۱-مقتل السین. امین ص ۰۱۵۳ 


بپا خیزیدای آزادمردان! 


در سوگ امیر آزادی 


و چهره‌ها و سینه‌های بیدادگران را آماج شمشیرهاء نیزه‌ها و تیرهای ستم‌سوز خود 
ساختند. 
آنان در آگاهی و اندیشه ایمان و اخلاص» شهامت و شجاعت و در رویارویی با 
بیدادگران همانگونه بودند که «ابن نباته» در سروده‌اش آنان را وصف می‌کند: 
لقوا نبلنا مر العصوارض فانشوا 
لا وجسههم مله لحی و شوارب 
خلتنا باطراف القنا فى ظهورهم 
عيوناً لها وقع السیوف حواجب 
باران تیرهای ما به گونه‌ای بر سر و روی آنان باریدن کرد که باذلت و خواری 
پشت به میدان کردند و سپاهشان درهم شکست. 
ما به گونه‌ای آنان را آماج شمشیرها و سرنیزه‌های خویش ساختیم که بر پشت 
آنان از انبوه زخم‌ها گویی چشم و ابروها ترسیم کردیم. و شگفت‌تر این‌که جان آن 
تجاوزکاران را در حالی که به سرنوشت سیاه خویش می‌کردند برق آسا گرفتيم. 
و سر انجام پس از تلاش و فداکاری و جهادی به یادماندنی سر پر بستر شهادت 
نهادند. 


۰- شسهامت و شهادت فرزند ارجمند حسین ا 

زمانی که جز شماری اندک از خاندان ارجمند حسین اء دیگر یار و یاوری برای 
آن حضرت و آرمان آسمانی و انسانیاش نمانده بود. فرزند ارجمندش «علی» آماده 
جهاد و دفاع شد, 

او که زیباترین و خوش سیماترین مردم بود و روز شهادت فراتر از دهسال از 
عمرش می‌گذشت و در بهاران نوجوانی و جوانی بوده نزد پدر گرانقدرش آمد و 
اجازه رفتن خواست. 

حسین طا به او اجازه رفتن داد و در همان حال به جمال نورافشان و قامت 
زیبنده‌اش نگریست و باراد اشک از دیدگان فرو ریخت. آن‌گاه زمزمه کرد که: 

«للَُم آشهد لَه قذ بو الیهم غُلام يبه زسول له ُلقاً و لا و علطتا» 

بار خدایا! بر حق کشی و بی رحمی این بیداد گران گواه باش که اینک جوانی به 


سوی آنان روان است و به جهاد بر ضد این تجاوزکاران می‌رود که در سیما و اخلاق 
و رفتار و سخن و گفتار به پیامبرت می ماند. 

و در همان شرایط جوان اندیشمند حسین به میدان آمد و با دشمن به پیکار 

انا صلی بن الحسین بسن على 
نحن و بيت الله آولي باللبی... 

من على هستم» فرزند حسین ؟ نیای گرانقدرم امیرمؤمنان است. 

به پروردگار کعبه سوگند که ما از همگان به پیامبر خدا نزديکتريم. 

به خدای سوگند که پسر بی ريشه و تباره نمی تواند بر ما به ميل خود حکم براند 
وبا ستم و بیداد ما را فرمانبردار خویش سازد. 

او پیکاری سخت و قهرمانانه کرد و انبرمی از سپاه «عبید» را به دوزخ فرستاد و 
آنگاه به سوی پدر بازگشت و گفت: 

«یا آبه! القطّش کتّني و یل الحديد قد َهدني.» 

پدر جان! تشنگی مرا می‌کشد و گرانی و سنگینی سلاح مرا به رنج افکنده و 
توانم را به پایان می‌برد. 

حسین ا گریست و فرمود: اما از تنهایی و بی‌یاوری! پسرم علی| دلیرانه به 
میدان جهاد و دفاع بازگرد که بزودی نیای گرانقدرت محمد و را دیدار حواهی 
کرد و او با جام لبریز از آب گوارا تو را سیراب خواهد ساخت و پس از آن هرگز تشنه 
نخواهی شد. 

«علی» دگر باره به قلب سپاه شوم اموی بازگشت و جهادی دیگر آغاز کرد و 
آن‌گاه بود که «منقذ عبدی» او را هدف تیر کینه توزانه‌اش قرار داد و او را از زین به 
زمین افکند. سپاه شوم اموی» جوال اندیشمند و شجاع حسین ا را از هر سو 
محاصره کردند و بدن نازنین ع او را پاره پاره ساختند. آن حضرت با دریافت ندای 
«علی» خود را به میدان رسانید و برکنار پیکر غرق در خون او ایستاد و فرمود: 

«َ الله رما تتلوک قما رم على اه و على اتهاي حُومة المسول.» 

نور دیده‌ام! علی جان! خدا مردمی را که تو را کشتند» بکشد! چه چیز آنان را این 
گونه بر شکستن مقررات خدا و پایمال ساختن حریم حرمت پیامبر جسارت و 


در سوگ امیر آزادوی 


گستاخی داده است؟! و در همانحال باران اشک از دیدگان فرو بارید و افزود: 
«علی الدنیا بُغدک العَفا!» 
پسرم! دیگر پس از تو خاک بر سر دنیا و زندگی دنبا! 
خواهر ارجمند حسین لا زینب با دیدن آن منظره جانسوز و شنیدن ندای برادر 
از سراپرده بیرون آمد و در حالی که ندای جانسوزش طنین‌افکن بود که: «یا حبیباه!» 
خودش را به پیکر غرق در خون جوان اندیشمند و قهرمان برادر رساند و خود را بر 
روی آن نازنین بدن افکند و از پرده دل ندا بر آورد که: نور دیده‌ام» علی! عزیز برادرم! 
و حسین ا دست خواهر را گرفت و او را به سراپرده نور بازگردانید. 
و خاندان بزرگ حسین ا در بزرگمنشی و دلاوری و شجاعت و پیشگامی درراه 
حق و عدالت همان گونه بودند که آن شاعر دانشمند وصف می کند: 
و خطية یسلقی الردى تبعاً لها 
اذا مرقت فى الاسدمنهااشعالب... 
آنان صاحبان شمشیرهای آخته‌ای هستند که مرگ به دنبال آنهاست؛ بسان 
شیرهایی که بر گلّه‌های روباه پورش می‌برند. 
قبضه شمشیرها در دستان آن دریادلان است و سرآنها در ستاره‌های درخشان. 
آن‌گاه که این شمشیرها طلوع کند میدان کارزار را نور باران می‌سازد و آنگاه که 
جنگ به پایان می رسد و در نیام روند. کاخ‌های عزت و سربلندی و آزادی و آزادگی 
را می‌سازند. 


۱ -ىادگار حضرت مجثبی 

«حمید بن مسلم» از گزارشگران رویدار غمبار عاشورا - آورده است که: پس از 
شهادت جانسوز «علی» جوان قهرمان حسین ا نوجوانی پرشکوه که در سیمای 
نورافشان بسان پاره‌ای از ماه تابان بودگام به میدان جهاد و دفاع نهاد. 

«عمرو بن سعید» یکی از سرکردگان سپاه اموی به من گفت: من کار را بر این 
جوان سخت می‌گیرم و راه را بر او می‌بندم. 

به او گفتم تو را با این جوان چکار؟ از او چه می‌خواهی؟ 

اما آن عنصر خودکامه سر راه قاسم کمین کرد و در یک لحظهُ حساس که فرصتی 


به دست آورد. ضریه‌ای سخت بر او وارد ساخت و آن نوجوان دلیر بر چهره‌اش بر 
زمین افتاد و در همانحال ندا داد که هان ای عموا عموجان مرا دریاب! 

حسین لا خود را به میدان کارزار رساند و بسان بازشکاری بر قاتل شقاوت پيشه 
یادگار برادر تاحت و با شمشیر ستم سوزش او را هدف گرفت. آن تیره بخت بازو را 
سپر خویش ساحت که شمشیر ظلم ستیز پیشوای آزادی دست آن عنصر پلید را از 
مرفق قلم کرد و او خروشی بر آورد که همۀ سپاه اموی صدای او را شنید. آنگاه 
حسین ا از آن فراری دست کشید و به سواره نظام سپاه کوفه حمله کرد تا بادگار 
ارجمند برادر را از محاصره آنان نجات دهد که در این پیکار و گریز سپاه اموی از 
برابر آن حضرت پیکر نازنین قاسم پایمال گردید و در آن حال سر بر بستر شهادت 
نهاد. 

آنگاه حسین ل را دیدند که بر بالین آن نوجوان نشسته و سرش را به دامان گرفته 
است و او نیز در حال جان دادن پاهای خود را به زمین می‌ساید و می‌کوبد. 

سالار شایستگان فرمود: 

«بشدالَزم توک و من خطمهم يوم القباة نیک جَدک.» 

از ت خدا دور باد مردمی که تو راکشتند. آن کسی که در روز رستاخیز 
با آن تبهکاران دشمن است. نیای گرانقدرت پیامبر خدا خواهد بود. 

و آنگاه افزود: 

«ع وله علی عشک أن تذغوه تلا ُجینک. او بُجیئک لينک وت الل کش 
واتژه وقلّ اصزن» 

به خدای سوگند سخت است بر عموی تو» که تو نور دیده‌ام او را بیاری بخوانی 
و او نتواند تو را پاسخ دهد و یا پاسخ تو را بدهد اما برای تو سودی ببخشد. 

یادگار برادرم! به خدای سوگند ندای یاری خواهی تو ندای کسی است که 
کشته‌شدگان اران و خاندانش بسیار و یار و پاورش اتدک است. 

سپس سالار شایستگان پیکر به خون خفته او را در آغوش کشید و آورد و در میان 
پیکرهای به خون خفته یاران و قهرمانان شهیدش قرار داد. 

گزارشگر این رویداد تکاندهنده آورده است که: پرسیدم این نوجوان که به 
دست سپاه اموی کشته شد که بود؟ 


بها خیزیدای آزادمردان! 


گفتند: قاسم» یادگار حسن بن علی که درود خدا بر او و پدر و نیای گرانقدرش 
باد. 


آیا فریادرسی هست؟ 

[گردونۀ کارزار همچنان به راه خود ادامه داد تا بیشتر یاران آزادیخواه و مردان 
اصلاح طلب و حق‌پوی خاندان حسین ا ۔ یکی پس از دیگری در راه دعوت به 
حق و برنامهٌ اصلاحی و بشر دوستانه پیشوای عدالت و آزادی و انتقاد و هشدار از 
انسان ستیزی و قانون شکنی و پایمال شدن حقوق بشر از سوی رژیم خودکامه و 
خشونت پیش اموی به شهادت نایل آمدند و آن گرانمایه عصرها و نسلها بتدریج با 
رفتن یاران و جوانان هاشمی یکه و تنها ماند.] 

هنگامی که دید از هم آنان جز چند تن دیگر باقی نمانده است و همه سر بر 
بستر شهادت نهاده و به سوی حق پروازکرده‌اند, خود بپا خاست و گام به پیش نهاد 
و برای تکاندادن وجدانهای خفته و حردهای خمود و فکرهای ساده اندیش و ظاهر 
بین و برای آخرین اتمام حجت ندای یاری خواهی و بیداد ستیزی و فرباد غربت و 
تنهایی سرداد. 

آن‌گاه بود که ندای آن حضرت در پهن‌دشت نینوا طنین افکند که: 

«هَل ین ذآب یدب عن حَرَم رشول اللّه؟ 

هَل من معین...٩»‏ 

لا معا گر مواقم مت هار عیشت وهای سا 
عادلانه و آزادمنشانه او حمایت کند؟ 

آیا توحیدگرا و یکتاپرستی هست که از خدا حساب ببرد و بفرمان او بیاری 
ستمدیدگان بپاخیزد؟ 

آیا فریادرس و نجات‌خواهی همست که نجات ما را از فشار و ستم این نابکاران 
حریت کش و ذلیل پرور از خدا بخواهد و ما را در برابر استبداد یاری دهد؟ 

آیا پار و یاری رسانی هست که به یاری حق و عدالت و سربازان و مدافعان 
آن بشتابد؟ 


۲-خردسال شهید 

با طنین‌افنکن شدن ندای شجاعانه و تنهایی سالار شایستگان و اصلاحگران 
صدای گریه و ناله از سراپرده حسین لقلا و باز ماندگان اردوگاه نور و مردم حق طلب 
به آسمان برخاست و همه گریه کردند. 

آن حضرت به سراپرده بانوان و شیر زنان نزدیک شد و فرزند خردسالش 
«عبداللّه» را خواست تا برای آخرین‌بار او را ببیند و مورد لطف و مهر پدرانه اش قرار 
دهد و او را وداع کند. کودک محبوب آن حضرت را آوردند و حسین ا او را در 
آغوش گرفت تا هم پد کودک خردسال خود را نیک بنگرد و هم کودک توشه‌ای از 
پدر گرائمایه‌اش را برگیرد که بناگاه عنصر تبهکاری از «بنی اسدء گلوگاه آن کودک 
معصوم را در آغوش پدر مدف تیر بیداد قرار داد وگوش تا گوش او را برید و درید. 

خون سرازیر شد و حسین 8 کف دست‌ها را زیر گلوی آن خردسال شهید 
گرفت تا از حون لبریز گردید و آنگاه خونها را به سوی آسمان افشاند و رو ببارگاه 


خدا گفت: 
«رَب ان کت حَبَشتَ قبتشت ئا اضر من السماء فاجْعل ذلک لما و خی و انیم نا من 
هد لا لاء این » 


پروردگارا؛ اگر در این سرای زود گذر و فنا پذیر بر اساس حکمت و مصلحت 
؛یاری و پیروزی ظاهری از سوی آسمان را از ما دریغ داشته‌ای, بهتر از آن را در 
سرای جاودانه نصیب و روزی ما ساز و داد ما و رهروان مارا از این بیداد گران خود 
کامه بستان! 

امام باقر فرمود: از خون گلوی کودک شهیدش که آن را به سوی آسمان 
پاشید» فطره‌ای به سوی زمین باز نیامد. و آن حضرت پیکر بی‌جان او را به سوی 
سراپرده شهیدان راه حق و عدالت برد و او را نیز در ميان پیکرهای به خون خفته 
باران و عزیزان جای داد. 


بستن آب بر روی حسین 1# 
منگامی که رژیم بیداد پیشه اموی با آن همه ادعای دروغین اسلام پناهی و 


خلافت و نیابت از سوی پیامب باشقاوت و ناجوانمردی بهت آوری آب را بر 


بها خیزیدای آزادمردان! 


در سوگ امیر آزادی 


اردوگاه نور بست؛ تشنگی بر حسین ‏ و یاران حق طلب و خاندان و فرزندان و 
کودکان خردسالش فشار آورد و کار سخت بالا گرفت. 

یکی ازگزارشگران رویدادهای تکاندهنده عاشورا به نام «قاسم بن اصبغ» آورده 
است که: یکی ازگواهان رویدادهای آن روز به من چنین روایت کرد: هنگامی آب را 
بر روی حسین لا و باران و خاندانش بستند و فشار تشنگی بالاگرفت. آن حضرت 
بر مرکب ویژه‌اش سوار شد و در حالی که سردار اردوگاه نور عباس پیشاپیش او بود 
راه فرات را در پیش گرفت. 

این کار ضد انسانی و ضد اسلامي رژیم اموی پس از آن بود که این نام شوم 
(عبید»» امیر استبداد پیشه کوفه به فرمانده سپاه‌اموی» «عمر بن سعد» رسید که: هان 
ای پسر سعد! ميان حسین و یارانش با آب فرات جدایی افکن و مراقب باش که 
آنان قطره‌ای از آن آب گوارا ننوشند و نچشند تا یا در برابر فرمان ما سر فرود آورند و 
یا با لب تشنه کشته شوند! 

و پس از این نامه شوم بود که سرکرد؛ سپاه «عبید» پانصد سوار را به فرماندهی 
«عمرو بن حجاج» بر انجام این مأموریت ضدبشری گماشت و آنان بر گرد شریعه 
فرات آمدند و با محاصره شریعه, راہ را برای برگرفتن آب از سوی ياران حسین ا 
بستند و میان اردوگاه نور و آب فرات فاصله افکندند. 

گفتنی است که فرات از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه‌ای گود بود که از هر نقطه 
آن برداشتن آب ممکن نبود و تنها از راهی خاص که ساخته شده بود برداشتن آب 
امکان داشت و آن راه را «شریعه) می‌گفتند که بسته شد. 

«عبد اللّه ازدی». در انجام این دستور بیدادگرانه بود که به سالار شایستگان فریاد 
بر آورد که: هان ای حسین! آیا به این آب زلال و گوارا می‌نگری که بسان سین آسمان 
و یا شکم ماهی موج می‌زند؟ به خدای سوگند که تو و بارانت قطره‌ای از آن را 
نخواهید چشید تا تشنه‌لب و عطش زده بمیرید! 

و هنگامی که حسین 3 به طرف فرات روی آورده عنصر گمراه دیگری به نام 
«زرعة بن آبان» به سپاه اموی فریاد بر آورد که: هان ای لشگریان! آماده باشید و میان 
حسین و آب جدایی افکنید. و خودش تیری درکمان نهاد و حسین ڭا را نشانه رفت 
و آن را برگلوگاه آن بزرگوار نشاند. 


«فقال زرعة بن آبان : حولوا بینه و بين الماء و رماه بسهم فأثبته فى حنکد. 
سالار شایستگان رو ببارگاه ۳۳۹ آورد و نیایشگرانه گفت: 
«اللهْم اله عطَا و لا کف له آندآ» 


بار خدایاء او را تشنه و عطش زده نابود ساز و هرگز مورد آمرزش و بخشایش 


خود قرارش مده! 
«و كان فد نی بشَرْبة قحال الدم بیْنه وین لشب فجعل يتلقى الدم و يقول هکذا 
الى السّماء.» 


در مورد این عنصر تیره‌ببخت آورده‌اند که: او پس از نفرین امام حسین ل دچار 
درد گرانی گردید که از پیشاروی خویش از سوزش عطش فریاد می‌کشید و از طرف 
پشت از سوز سرما؛ از این رو پیشارویش همواره چندین بادبزن و وسیله خنک 
کننده بود و پشت سرش کوره‌ای از آتش تااو راگرم کند؛ و مرتب فریاد می‌کشید که: 
تشنگی مرا کشت» سیرابم کنید! 

ظرف بزرگی پر از آب و شیر و دیگر مواد غذایی و نوشیدنی که برای گروهی 
بسنده بود» برایش می‌آوردند و او می‌نوشید و بازهم از تشنگی و عطش فریاد می‌زد 
و به همان بلاگرفتار بود تا سرانجام شکمش بسان شکم شتر ترکید و به دوزخ رفت. 


۳ ۔ شهادت سردار اردوگاه تور 

در این مورد آورده‌اند که: پس از فشار تشنگی در اردوگاه نو حسین ل سوار بر 
مرکب خویش گردید و در حالی که سردار ژرفنگر و قهرمان آزادی» «عباس» 
پیش پیش آن حضرت بود راه فرات را در پیش گرفت؛ اما سپاه بیداد پیشه و ددمنش 
اموی میان آن دو برادر جدایی افکند و پس از جدایی افکندن میان عباس با 
سالارش حسین طا او را از هر سو محاصره کردند و در یک پیکار ناجوانمردانه و 
نابرای آن شیر مرد شهامت و احلاص را به شهادت رساندند. 

حسین ا با دیدن پیکر به حون فته سردار دلیر سپاه خویش سخت اندوهگین 
گردید و بر شهادت جانسوز برادر بشدت گریست. 

من در مورد فداکاری و جانبازی «عباس» و دربارة آن لحظاتی که باران تیر میان آن 


دو برادر جدایی افکند این گونه سروده‌ام: 


در سوگ امیر آزادی 


حقیقاً بالبکاه عليه حزناً ابوالفضل الذی واسی اخاه 


و جاهد کل کار ظلوم و تابل من ضلالهم هداه 
فداه بسنفسه لله حى تفزق من شجاعته فداه 


زیبنده است که شایستگان با غم و اندوه بر پدر فضیلتها و شایستگیهاء عباس 
گریه کنند و در سوگ او سیلاب اشک بریزند» چراکه او درکوی شهادت گام به گام و 
پاببای سالارش» حسین رسم برادری و مواساة را به جا آورد و با همه وجود و 
اخلاص و شهامت بی نظیر و تاریخی از حق و عدالت دفاع کرد. 

او با ه رکفرانگر و بیداد پیشه‌ای» پس از روشنگری واتمام حجت جنگید و با گام 
سپردن در راه حق و هدایت با گمراهی و گمراهان پیکار کرد. 

او جان را فدای حق کرد و در برابر شجاعت وصف‌ناپذیر او دشمن تار و مار 
گردید. او در حال تشنگی پیکار کرد و در همه این مراحل در اندیشه خشنودی خدا 
و رضایت قلب مقدس سالارش» حسین بود. 


پرتوی از مقام شکوهبار او 

[سردار اندیشمند و پر شهامت اردوگاه نور» فرزند امپرمومنان بود و مام 
ارجمندش به امّالبنین شهرت داشت. 

او به سال ۲۶ از همجرت ولادت یافت و در سال ۶۱ به شهادت نایل آمد. 

نام بلندآوازه‌اش عباس بود وكنية ماندگارش ابوفاضل» یا پدر فضیلتها و رادیها؛ و 
لقب پرافتخارش ماه بنی‌هاشم. 

این شخصیت ارچمند. جوانی عدالتخواه و آزادمنش شجاع و پرافتدار, زیبا و 
پرشکوه» خوش‌قامت و تماشایی بود و از نظر انديشه و حرد. انسانی ژرفنگر و 
متفکر و پرواپیشه و بزرگمنش و آراسته به ارزشهای اخلاقی و انسانی. 

ششمین امام نور در وصف او می‌فرماید: 

«كانَ عمتا العباش ناد البصيرق, صَلْبَ الایمان, جاهد م أب عَبد الله و أبلى یلام 
خسن و مضی شهید»(۱) 


۱ ابصار العین» ص ۳۰. 


عموی گرانقدرم» عباس» انسانی هوشمند و ژرفنگر و آراسته به ایمانی آگاهانه و 
استوار و عمیق بود؛ به همراه حسین ا دلیرانه مبارزه کرد و در آزسون سخت 
زندگی - با به جان خریدن رنجها و گرفتاریهای بسیار در راه خدا- سرفراز و سربلند 
سر برآورد و پس از جهادی سترگ و شجاعانه» جان را در راه خدا هدیه کرد. 

او در کربلا پرچمدار قهرمان و کارآمد اردوگاه آزادی بود و پس از شهادت یاران 
فداکار حسین ا و قهرمانان هاشمی -آنگاه که آب را ناجوانمردانه بر روی سالار 
شایستگان و خاندان و کودکانش بستند و فریاد تشنگی و دادخواهی آنان به آسمان 
برخاست گام به پیش نهاد و رو به سالارش» حسین نمود و اجاز؛ پیکار خواست. 

حسین 4 با مهری وصف‌ناپذیر در پاسخ او فرمود: 

«یا آخی نت صاحبٌ لوایی.» 

جان برادر! تو پرچمدار قهرمان و پراخلاص من هستی به همین جهت رفتلت بر 
من سخت گران است. 

اما او افزود: 

«وقَدٌ ضاق صذری ین هّلام الُنافتین ارد ند اري ینهم.» 

جان برادرا واقعیّت این است که سینه‌ام از تاریک اندیشی و شقاوت پیشگی این 
نفافگرایان حشونت‌کیش تنگ شده و بر آنم تا داد خود را از اینان بگیرم. 

پیشوای آزادی به او اجاز؛ رفتن داد اما از او خواست تا سپاه اموی را به حق و 
عدالت و رعایت مقررات خدا و حقوق بندگان او دعوت کند و از ستم و بیداد 
مشدار دهد و در صورت امکان برای خاندان در محاصره و تشنه‌اش آبی فراهم 
آورد. 

او در برابر سپاه اموی قرارگرفت و با صدایی رسا رو به فرماند؛ آن کرد و ضمن 
روشنگری فرمود: 

«یا مرا هذا الحسین ابن بت سول الله قذ تشه أضحابة وأهْل بيه و هولام عیاله 
و ألاد؛ عطاشی اد شفرهم من الماء قد أحرَقَ ماهر » 

هان اي عمرا این حسین است» فرزند گرانمایهٌ دخت ارچمند پیامبر که پاران و 
خاندانش را په جرم عدالت‌خواهی و ستم‌ناپذیری بیدادگرانه به خاک و خون 
کشیدید! و این هم فرزندان و خاندان او هستند که آب را بر رویشان بسته و آنان را با 


لب تشنه محاصره کرده‌اید؛ بیایید و به آنان آب دهید که فشار تشنگی قلب آنان را 
شعله‌ور ساخته است. 

آخر شما با کدامین قانون و منطق» آن هم به نام دین انسان‌پرور خدا به این 
انسان‌ستیزی و قانون‌شکنی ناجوانمردانه دست می‌یازید؟ 

فرماندۀ سپاه اموی که در برابر منطق عباس پاسخی نداشت» سکوت را برگزید 
اما شمرگام به پیش نهاد و با خیره‌سری و شقاوت بهت آوری نعره برآورد که: هان ای 
فرزند علی! اگرکران تاکران زمین آب باشد و ما بر آن حاکم باشیم» تا دست بیعت به 
خلیفه ندهید قطره‌ای از آن را به شما نخواهیم داد. 

هنگامی که عباس پاسخ شرربار و زورمدارانه شمر را شنید و دریافت که منطق و 
خرد و قانون‌گرایی و دعوت به حق در آنان اثرگذار نیست» به ناگزیر به سوی فرات 
رکاب کشید و با انبوهی از سپاه ظلمت و اختناق که بر آب گمارده شده ودند به 
جهاد و پیکاری دلیرانه پرداخت. 

او با شهامتی وصف‌ناپذپر سازمان رزمی چهار هزار سواره و پیاد؛ نظام را در هم 
نوردید و در برابر بارانی از تبر با عبور از حطوط آنان وارد شریعه شد و از فشار 
تشنگی دسب بر آب برد و کفی از آن برگرفت تا بنوشد. اما با به یاد آوردن تشنگی 
حسین و خاندان و کودکانش آب را به نشان همراهی و همدردی با آنان بر روی آب 
ربخت و جانٍ آراسته به ارزشها و والاییهای خود را مخاطب ساخت که: 

يا نفش من بعد الحسین هون و یسعده لاکسنت أن تکونی 

مان ای جان عباس! می دانی که پس از شهادت پیشوای آزادی» حسین چقدر 
زندگی بر تو گران است؛ می دانی چقدر دردناک است که تو بخواهی پس از او در 
این فضای تیره و تار نفس بکشی و زندگی کنی؟ 

نه» هر گزابه خدای سوگند که این کار و این سبک. با دين و آیین من -که دین وفا 
و صفا و همکاری و همیاری شجاعانه و عادلاته است - سازگار نیست. 

آری او در بحرانی‌ترین شرایط این گونه رسم برادری به جا آورد و همدردی و 
همراهی و تعاون در نیکی و تقوا و عدالت و آزادی را رقم زد و بزرگمنشی و کرامت 
را تفسیر نمود و نپسندید در حالی که حسین م و خاندان و کودکانش در محاصره 
هشن ود فشار کن خود سیراب گرد 


با این انديشه و ایمان بود که آب را برروی آب ربخت و ظرف را پراز آب نمود و 
بر مرکب نشست و راه اردوگاه نور را در پیش گرفت تا آب را به برادر و خاندان 
محاصره شده‌اش برساند. 

نیروهای از هم پاشیدة دشمن که با گسیل نیروهای دیگر تجدید آرایش کرده 
بودند» راہ را بر آن بزرگ قهرمان عدالت بستند و از هر سو او را به محاصره گرفتند و 
ناجوانمردانه هزاران نفر در یک پیکار سخت و تابرابر او را زیر باران تیرها گرفتند... 
به گونه‌ای که سراسر پیکرش آماج تیرهای بیداد شد و لایه‌ای از چوبه‌های تیر همۀ 
بدن او را پوشانید امّا او با شهامت و شجاعت و شکوه و اقتدان ضربات کوبنده‌ای 
بر آنان وارد آورده» راه را برای رسیدن به خیمه‌ها می‌گشود که عنصر پلیدی به نام 
«زید بن ورقاء که در پشت نخلی کمین گرفته بود به یاری جنایتکار دیگری به نام 
«حکیم بن طفیل» با شیوه‌ای ناجوانمردانه با وارد آوردن ضربه‌ای دست راست او را 
از پیکرش جداکردند. 

آن پرچمدار قهرمان» شمشیر را به دست چپ گرفت و با طنین‌افکن ساختن این 
اشعار حماسی و شورانگیز هدف والای خویش را پی گرفت. 


راله ان قطعتم یسمینی انی احامي ابداً عن دینی 
وعن امام صادق السقین نجل النّبی الطّاهر الأمين 


به حدای سوگند اگر چه دست راست مرا از پیکرم جدا سازید باز هم برای 
همیشه و تا آخرین نفس از دین و آیین خویش دفاغ خواهم کرد. 

و نیز از پیشوای راستین خویش حسین لا برای همیشه دفاع خواهم نمود» چرا 
که او در ایمان و راه و رسم خویش بر راه درست است و فرزند سرفراز پیامبر پاک و 
پا کیزه و امین و امانت‌پیشه است. 

و با این منطق شورانگیز و شعورآفرین به پیکار قهرمانانه خویش -برای درهم 
شکستن سپاه شیطان و رساندن آب به اردوگاه نور ادامه داد تا جایی که بر اثر 
خونریزی شدید و پیکار دلاورانهه ضعف بر او عارض گردید امّا با بی‌اعتنایی به 
اینها به مسیر خویش ادامه میداد که دست چپ او نیز از کمینگاه مورد هدف قرار 
گرفت و از پیکرش جدا شد و باز هم قهرمانانه با این اشعار شورآفرین به جهاد 


خویش ادامه داد؛ 


ای آزادمردان! 


يا نفس لاتخش من الكقار ٠‏ وأبشرى برحمة الجیار 
قد قطعوا ببغیهم یساری فأصلهم يا رب حر الشار 
هان ای نفس! مباد که از کافران و حق‌ستیزان بترسی. و به مهر و رحمت خدای 
پیروزمند مزده‌ات باد. 
آنان با تجاوزکاری خویش دست راست مرا از پیکرم جدا کردند و تو ای 
پروردگار عادل آنان را به آتش سوزان وارد ساز. 
عباس با اينکه دو دست از پیکرش جدا شده و باران تیرها پر او باریده بود» 
شجاعانه به تلاش خویش ادامه می‌داد و امیدوار بود که آب را به کودکان اردوگاه نور 
برساند. اما بناگاه تیری از سوی دشمن آمد و بر مشک آب خورد و آب بر زمین 


ریخت و پرچمدار دلیر عاشورا را در اندیشه دیگری برد. 


اینک چه باید کرد؟ 

نه دستی در بدن دارد تا دگرباره صفوف دشمن را از هم بپاشد» و نه آبی که به 
سوی خیمه‌های نور برود!! 

درست در این شرایط بود که عنصر پلیدی به او نزدیک شد و با عمودی آهنین بر 
سر او زد و آن گرامی‌سردار عصرها و نسل هاء از مرکب بر روی زمین قرارگرفت و 
ندا داد که: 

«یا خی آدرک آخاک!» 

برادر جان حسین! دیگر برادرت «عبّاس» را دریاب! 

شاعر عرب چه جانسوز و حزذانگیز به این مضمون می‌سراید که: 

در کربلا عمود آهنین چهر؛ ماه «بنی‌هاشم» را تاریک کرد. 

از اين رو باید نياکان او بر شهادت آذ پرچمدار عاشورا بگریند. 

f‏ نمی‌دانند که عبّاس از اسب بر روی زمین افتاد و حسین لا ناله می‌زد که: 
برادرم! یار و یاورم! اینک با شهادت تو کمرم شکست. 

سالار شایستگان با شنیدن ندای پرچمدار قهرمانش همانند باز شکاری به میدان 
آناخت و خود را به برادر رسانید»امًا هنگامی که به عباس نگریست» دید دست‌ها 
قلم شده. پیشانی شکسته و بر دیدگانش تیر بیدادگران نشسته است. 


حسین ا با کمر خمیده نزدیک آمد و کنار پیکر غرق در خون پرچمدار 
بلندآوازه‌اش نشست» سر او را به دامن گرفت و او جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

حسین ا خطاب به او فرمود: 

«آخی! الان نکر ظهری وت حیلتی و شمت بی عدوی.» 

برادرم! عباسم! 

اینک با به عاک افتادن تو دیگر کمرم شکست. 

و تدبیر و چاره‌ام» محدود و اندک شد و دشمن تجاوزکار به شماتت من 
پرخاست. 

و نیز به بیان سرایندۀ دل سوخته دیگری افزود: 

سردار من! آن چشمائی که به وجود گرانمایهٌ تو خواب راحت نداشت. اکنون 
دیگر راحت و آرام به خواب خواهد رفت و دیدگان دیگری که تا کنون بخاطر وجود 
پرافتخار تو راحت و آرام به حواب می‌رفت بیدار خواهد ماند و قرار نخواهد گرفت. 

الیرم نامت این بك لم‌تنم ٠‏ وتسد ری فع منامها 

و یز به بیان شاعر دیگری فرمود: 

عباش تسیمع زینبا تدعوک من لی پاحمای اذا العیدی سلبونی؟ 

ارلست تسمع مساتقول سكينة ٠‏ عماه يوم الأسر من يحمينى؟ 

عباس من! آیا ندای دحت فرزانۀ فاطمه ۵# «زینب» را می‌شنوی که حطاب به تو 
می‌گوید: 

اي مدافع اهل بیت! 

ای حمایت‌کنند؛ زیلب! اینک پس از شهادت تو دیگر چه کسی در برابر یورش 
وحشیانة دشمن از ما حمایث خواهد کرد؟ 

عباس من! آیا نمی‌شنوی که دخت سرفرازم «سکینه» می‌گوید: عمو جاث! پس از 
شهادت تو دیگر چه کسی در روز اسارت از حقوق ما دفاع خواهد نمود؟ 

آن‌گاه با دنبایی غم و اندوه برنحاست و به سوی خیمه‌ها بازگشت. 

دعتر فرزاله‌اش «سکینه» به استقیال پدر شتافت و گفت: 

«أبتاه هل لک عل بعمّی العباس؟» 

پدر جان! آیا از عمویم عبّاس خبر نداری؟ 


او بادیدگانی اشکبار فرمود: 

«یا بشا! او عَمّک قد قتل..» 

دخت گرانمایه‌اع! عموی قهرمانت را کشتند. 

و دراين هنگام خواهر قهرمانش زینب فریاد برآورد که: 
«واخاه! 

واعباساء! 

واضیعتنا بعدک!» 

هان ای جان برادر! 

ای عباس عزیز! 

ای داد از گرفتاری و تنهایی ما پس از شهادت جانسوز توا] 


زندگی یا مرگ آزادمنشانه 

پس از شهادت «عباس؛ بود که حسین لژ تجاوزکاران آتش‌افروز را به پیکار 
فراخواند و سپاه اموی از هرسو بسان مور و ملخ براو هجوم بردند و آن حضرت نیز 
هر تجاوزگری را که به جنگ او آمد. طعمه شمشیر ستم‌سوز خویش ساخت تا 
آنجایی که کارزار دفاعی حسین ا در لشکر اموی به روشنی اثر گذاشت. 

آن گرانمایه عصرها و نسل‌ها, صف‌های دشمن حق ستیز را درهم می‌نوردید و 
اين سرودة شورانگیز و درس آموز را می‌خواند: 

القتل اولى من ركوب العار و العار اولى من دخول التار... 

مرگ آزادمنشانه بهتر از ذلت‌پذیری و تن سپردن به حفت و خواری است و با 
همة این‌ها تن سپردن به ذلت, باز هم بهتر از پذیرفتن آتش شعله‌ور دوزخ است. 

[مان ای تجاوزکاران اموی مسلک! مرا نمی‌شناسید؟ من حسین هستم؛ حسین! 
فرزند امیرمومنان على بدانید که من سوگند یاد کرده‌ام که در برابر استبداد 
سرفرود نیاورم و هرگز هم سر فرود نخواهم آورد. 

من از حقوق و کرامت خاندان پر افتخار پدرم دفاع خواهم کرد و از آزادی و 
عدالت و حقوق پایمال شده آنان حمایت خواهم نمود و در راه دین و آبین پیامبر 
آزادی» سر بر بستر شهادت خواهم نهاد. 


و نیز آورده‌اند که این گونه شورانگیز و حماسه‌ساز می‌سرود و به جهاد 
قهرمانانه‌اش ادامه می‌داد: 

انا ابن علن الخیر من آل هاشم کسفانی بهذا مفخراً حین افنخر 

و جّی رسول اللّه اكرم من مبضی و نحن سراج الله فى الارض نزهر... 

من فرزند علی» آن مرد نیکوکردار هاشمی هستم؛ همو که در مقام افتخار برای 
من بسنده است. 

نیای گرانقدرم پیام‌آور خداست؛ همو که شریفترین گذشتگان است و ما 
مشعلهای خدا هستیم که به خواست او در روی زمین نورافشانی می‌کنيم. 

مام گرانقدرم فاطمه است؛ همو که دختر پاک و پاکیز؛ پیامبر خداست و عمویم 
جعفر می‌باشد که خدا به او دو بال برای پرواز به سوی بهشت ارزانی داشست. 

کتاب شکرهبار خدا در نزد ماست؛ همان کتابی که برای روشنگری و هدایت و 
اصلاح فرد و جامعه نازل شده است....] 

«عبد الله بن عمّار» در وصف شکوه و شجاعت بی نظیر آن حضرت می‌گوید: من 
در همه عمر خویش هیچ قهرمانٍ محاصره شده و هیچ پیشوای یکه و تنهایی بسان 
حسین لا را ندیده‌ام که در سوگ پاران و جوانان خاندانش نشسته باشد و در 
همانحال با رت قلب و پایمردی تزلزل ناپذیری در برابر سپاه بی‌شمار دشمن 
ددمنش ایستاده و از حق و عدالت دفاغ کند. 

آری» در همان شرایط دشوان سواره نظام سپاه اموی به آن قهرمان تنها هجوم 
می‌برد و آن حضرت با شمشیر ستم سوزش کار را بر آنان به گونه‌ای سخت می‌گرفت 
که آنان بسان گلّه بزها و بزغاله‌هایی که از برابر شیری خشمگین بگریزند از برابر 
پیشوای آزادی می‌گریختند و با اینکه آن بزرگوار تنها بود و شمار دشمنانش به 
سی‌هزار تن می‌رسید به گونه‌ای بر آنان می‌تانحت و کار را بر آنان سخت می‌گرفت و 
عرصه را تنگ می‌کرد که آن سپاه بی شمار بسان مور ملخ از برابرش پرا کنده می شدند 
و آن حضرت ناگزیر به جایگاه خویش باز می‌گشت. 

آری» آن بزرگوار ممانگونه بود که این شاعر می‌گوید: 

اذا الخيل جالت فى القنا و تکشفت غوابس لایسئلنْ غير طعان ... 

آنگاه که اسب‌ها در میان چکاچک نیزه‌ها ناخت آورند و شمشیرها جز در 


اند پشه زدن نباشند و همه جنگاوران گام به میدان پیکارنهنده ليزه آن فهرمان 
بی‌هماورد است که سین تجاوزکاران را می‌شکافد و خونشان را می‌ريزد. او 
جوانمردی است که وفتی دست ترسوها در میدان رزم می‌لرزد سینه‌اش را دلیرانه 

و شما در دفاع از حق و عدالت تاجایی پایداری و ثبات قدم نشان به پندار 
دنیاداران عزیز شما ذلیل شد پیکرهای پاکشان طعمه شمشیر ددمنشان گردید و 
راه‌ها برای رسیدن به آرمان و هدف بلند و بشر دوستانه شما به ظاهر بسته شد. 

ثروت و دارایی شما را اموی مسلکان په یغما بردند و ستاره اقبال شما به پندار 
استبدادگران غروب کرد. 

و در این شرایط بود که دین با شهادت مرزبانان راستین و آگاه خویش به خطر 
افتاد و روشن شد که رعایت کننده حقوق و حرمت پیامبر و حاندان او در شمار 


چقدر اندک‌اند. 


درس آزادگی در میدان کارزار 

آن گرانمایه عصرها و نسلها همچنان به جهاد قهرمانانة خویش ادامه داد تا 
«شمر» به سرکردگی گرومی میان او و سراپرده‌اش جدایی افکند و ميان او و 
خاندانش سنگر گرفت. 

حسین ا به سرکردۀ سپاه اموی ندا داد که هان ای «شمره! تا ساعتی دیگر من 
سر بر بستر شهادت می‌گذارم و مال و جانم به پندار شما بر سپاه اموی حلال 
می‌گردد. بنابر این تا من زنده‌ام به سراپرده و اردوگاهم هجوم نبرید و زنان و کودکان 
را نترسانید برده صفتان نادان و گناه پیشه و دنباله‌رو خود را از نزدیک شدن به 
خیمه‌های من بازدارید واگر دین ندارید و از خدای دادگر و حسایرسی روز رستاخیز 
نمی ترسید. در این جهان, اندکی آزادمرد و آزادمنش باشید. 

«رحلی لکم عن ساعة مباح. فامنعوه جهالکم و طغاتکم, و کونوا فی انیا احرااٍن 
لمیکن لکم دین.» 

و راستی که بر دوستداران خاندان وحی و رسالت این حقیقت تلخ سخت گران 
است که چگونه ثروت و دارایی آنان؛ بر آن سپاه تجاوزکار و گناه پیشه حلال و روا 


اعلان شد و آنان همه را بسان غنائم جنگی به غارت بردند!! 

و به این نکته در این سروده‌ام دربارٌ خاندان پیامبر این‌گونه اشاره کرده‌ام: 

و لبا طعنتم نازهین و ضتکم مسقام به الجلد العزیز ذليل 

و صرتم طعاماً للسیرف و لم یکن لمارمتموه منهج و وصول 

و آسوالکم فىء لآل امسيّة... وبسدرکم قسد حان منه آفول 

پس از آنکه پیشوای آزادی سپاه شوم‌اموی را به شیو آزادمنشانه و انسانی فرا 
خواند و از شرارت هشدار داد» «شمره گام به پیش نهاد وگفت: هان ای پسر فاطمه! 
چه می‌گویی؟ 

أن حضرت فرمود: 

«أقول: ای أقاتلکم و تاتون و الا بش یه جناح.» 

سخن من این است که: من در حال دفاغ هستم و با شما تبهکاران می‌جنگم و 
شما نیز به جنگ من آمده‌اید و بر بانوان حرم پیامبره حتی به پندار شسمایان هم 
گناهی لیست» پس گروه های فشار و سردسته های اراذل و اوباش اموی را از هجوم 
به سراپرده‌ام باز دارید. 

«شمره گفت: این سخن تو درست است و چنین خواهد شد. 

و آذگاه بود که سپاه اموی از هجوم بردن به خیمه‌ها و غارت سراپرده خاندان 
وحی و رسالت باز ایستاد و دگرباره به پیکاری سخت بر ضد پیشوای آزادی دست 
بازید و باران تیرها و نیزه‌ها و شمشیرها را از هر سو بر سالار شایستگان فرو باراند؛ 
به گونه‌ای که سراپای او غرق در حون و از زهمها پوشیده شد و فراتر از هفتاد و چند 
زخم کاری بر بدنش وارد آمد و آن حضرت در همانحال که از فشار خستگی و 
تشنگی و زخم‌های بی‌شمار دستخوش ضعف شده بود اندکی آب خواست. اما 
آنان از دادن اندکی آب هم خود داری ورزیدند و همچنان جنگ نابرابن بیرحمانه و 
ناجوائمردانه خود را بر ضد او ادامه دادند. 

سالار شایستگان دیگر توان ایستادن نداشت که از جنگ باز ایستاد و درست در 
آن لحظه بود که سنگی از سوی سپاه اموی آمد و بر پیشانی او نشسست و آن را درهم 
شکست واز پی آن» تیر سه شاخه و مسمومی آمد و قلب نازنین قلب ٹپنده آزادگی و 
عدالت و اصلاح طلبی را نشانه رفت. 


۹ 


اینجا بود که ندای حسین 3 : به آسمان برخاست که: «بسم‌اللّه, و علی مرول 
اللّدا» 

و آن‌گاه سر به جانب آسمان بلند کرد و نبایشگرانه گفت: خدایا تو خود می‌دانی 
که اینان فرزند دحت فرزانه پیامبرشان را می‌کشند. 

«الهی تعلم انهم یقتلون ابن نبت نبیهّم.» 

دست مبارک را به آرامی آورد و از پشت سر آن تیر سه‌شاخه را که بر فلبش 
نشانه رفته بود» بیرون کشید؛ اما با بیرون آمدن آن تیر» خون» فوّاره زد و با فرو ریختن 
خون قلب» ضعف و ناتوانی بر آن حضرت چیره گردید و بر زمین فرارگرفت و سر بر 
بستر شهادت نهاد. 

[مر کدام از سرکردگان سپاه شوم اموی سر رسیدند. از کشتن آن حضرت روی 
گرداندند؛ چراکه با همه خشونت و شرارت و دنباله‌روی وگمراهیشان گویی باز هم 
هیچ کدام خوش نداشتند که به تتهایی ننگ کشتن سمبل نورافشان مهر و بشر 
دوستی و نمونة راستین عدالت و آزادی و سر مشق درخشان اصلاح طلبی و 
اصلاحگری و بزرگ پرچمدار دفاع از حقوق و حرمت لگد مال شد؛ انسان را در آن 
شبستان سرد و خاموش و یخ زد؛ ارزشها و والایبهایجان خرند و با ریختن خون پاک 
او خحداي دادگر را دیدار کنند.] 

در این هنگام عنصر پلیدی به نام «مالک بن نسیر» بر آن حضرت گذر کرد و به 
پیشوای رادی و جوانمردی ناسزاگفت و با شمشیر حق ستیزش به گونه‌ای بر سر آن 
بزرگوار فرود آورد که کلاه و پوشش سر را شکافت و به سر مبارک رسید و آن را پر از 
شون کرد. 

حسین ی او را نفرین کرد و فرمود: 

«لا أکلت بیمینک, و حشرک الله مع الظّالمین.» 

امید که دیگر بااین دستت نتوانی چیزی بخوری و خدای دادگس تو را با 
ستمکاران بر انگیزد و همنشین سازد! 


۴ او را تدها نخواهم گذاشت 
و آن تبهکاران سنگدل اندکی درنگ کردند و دگر باره بر آن آموزگار والایبها هجوم 


پردند. 


در همان لحظاتی که حسین لا بر شهادتگاه» خود با لب تشنه و غرق در خون در 
انتظار شهادت بود یادگار ارجمند برادرش» «عبداللّه»» فرزند امام حسن که کودکی 
هوشمند بود, از سراپرده بانوان بیرون آمد و شتابان خود را به عموی گرانمایهاش 
حسین ا رسانید تا عمو را یاری کند. 

عمه‌اش «زیلب» خود را به او رساند تا وی را به خیمه‌ها باز گرداند. اما او 
پایداری کرد و بازنگشت و فریاد بر آورد که: 

«لاأفاری عَمّی!» 

به دای سوگند از عمویم جدا نخواهم شد و او را تنها نخواهم گذاشت! 

در این هنگام یکی از تجاوزکاران اموی بنام «بحر بن کعب» به سوی حسین 1 
روی آورد» که «عبدالّه» فریاد برآورد: مان ای پلیدزاده! آیا می‌خواهی عمویم را به 
شهادت برسانی؟ 

آن عنصر پلید نیز شمشیری بر آن کودک محبوب فرود آورد و عبدالله دست 
خود را سپر ساخت که دستش از بدن جدا شد! 

او در حالی که دستش تنها به پوست آویزان بود فریاد بر آورد که: عموجان مرا 
دریاب! 

حسین ا او را در آغوش کشید و بر سینه چسباند و فرمود: پادگار برادرم! بر 
آنچه در راه خدا بر تو فرود آمده است شکیبایی پیشه ساز و آن را به فال نیک بگیر و 
خير بدان که خدای پر مهر به زودی تو را بر پدران و نیاکان شایسته کردارت ملحق 
خواهد ساخت. 

و آنگاه «حرمله» گلوی آن کودک محبوب را هدف تیر بیداد خود ساخت و 
سرش را از پیکرش جدا کرد! 

حسین ما پس از شهادت جانسوز نور چشم برادرش» «عبداللّه» در آغوشش» رو 
به آسمان کرد و گفت: بار خدایاء اگر این بندگان ستمکار وگناه‌پیشه‌ات را تاکنون از 
نعمت‌هایت بهره‌ور ساخته‌ای» اینک آنان را تار و مار و مایةُ عبرت دیگران قرار ده و 
هرگز از آنان خشنود مباش. 

«اللّهم إن متعتهم الى حین, ففرقهم فرقاً و اجعلهم طرائق قدداًء و لا ترض عنهم ابدأ» 

در همانحال سواره نظام سپاه اموی از چپ و راست بر اردوگاه نور یورش آوردند 


در سوگ امیر آزادی 


و سه تن از همراهان آن حضرت را که هنوز رمقی داشتند, به شهادت رساندند. 

و آن حضرت با تماشای شرارت و شقاوت آنان در حالی که آماده شهادت بود 
لباس ویژه‌ای خواست و آن را از چند جا شکافت تا پس از شهادتش؛ آن را بغارت 
نبرند و پیکرش را برهنه نسازند. 

اما هنگامی که به شهادت رسید. همان را نیز «بحر بن کعب» به غارت برد و به 
کیفر این شقاوت. به دردی گرفتار شد که دو دستش در تابستان بسان چوب خشک 
می‌گردید و در زمستان از آنها خون و چرک می چکید و همانگونه بود تا نابود گردید. 

و براین مردم دوستدار حق و عدالت زیبنده است که در این مصیبت جانگد از و 
این فاجعُ سهمگین بسیار بگریند» و من بایاری جستن از ذوق و قریحه خویش در 
شعر و ادب و باایمان عمیق به پاداش بسیار سوگواری بر حسین و بیان و ترسیم راز 
قیام آن حضرت» در روز رستاخیز در اين مورد این گونه سرودم: 

لقسد فستکت فيهم سهام امية و اصرعهم منها سیوف سوانک ... 

باران تیر سپاه شوم اموی پیکرهای آنان را درید و شمشیرهای خونخواران, آنان 
را به خاک افکند. فشار بی‌رحمانه استبداد زمین را با همه گستردگی اش بر آنان تنگ 
ساخت. و بیابانی پدیدآورد که در آن تنها مرگ می‌بارید. 

آنان دلیرانه در برایر ستم ایستادند تا سر بر بستر شهادت نهادند راستی که 
دیدگان دوستانشان برای آنان باران اشک می‌بارد و دشمنان کینه توزشان شادمانند. 


شهادت جانسوز پیشوای آزادی 

هنگامی که پیکر نازنین حسین ا از زخمهای عمیق و بی‌شمار پوشیده شد و 
دیگر تاب و توان حرکت و دفاع برای آن قهرمان بی‌هماورد باقی نمانده «شمر» 
فرمان داد تا او را تیر باران سازندا 

و «عمر بن سعد» فریاد برآورد که: در انتظار چه هستید؟ چرا کار این بزرگمرد را 
تمام نمی‌کنید؟ و به «سنان بن‌انس» فرمان داد تا سر مقدس آن حضرت را از پیکرش 
جدا سازد! 

آن عنصر پلید در حالی وارد شهادتگاه حسین لا گردید که می‌گفت: هان ای 
پسر فاطمه! در حالی به سوی تو و برای کشتنات گام به پیش می‌گذارم که تو را 


می شناسم! و نیک می‌دانم که تو سالار و سرور مردم آزاده و فضیلت خواه هستی و 
از نظر پدر و مادر و ریشه و تبار نیز بهترین و والاترین انسانهایی! 

«آمشی |لیک رأَغْلَم تک سیٌ القوم. اک خیر النای أا وا 

و آنگاہ با شقاوتی وصف‌ناپذیر سر مبارک سالارشایستگان را از پیکرش جدا 
نمود و آذ را به «عمربن سعد» هدیه کرد و او نیز آن سر مقدس را برگرفت و بر زین 
اسہش آویخت!! 

نگارنده دراین مورد چنین سروده است: 

لقد فجع الدین الحنیف بما جسری على السبط و الهادی البّبی سفیره 

و أی امرء یسلقاه فی عظم رزشه غداة غدت كفًا سنان تپیره 

دین پاک خدا با بیدادی که بر نواد پیامبر و راه و رسم عادلانه و انسانی او رفت» 
با فاجعه‌ای سهمگین روبه رو شد؛ اینک با این سوگ غمباری که استبداد اموی پدید 
آورد. چه کسی می‌تواند فردای قيامت با پیامبر روبه‌رو شود؟ 

چیزی نگذشت که «سنان» به کیفر شقاوت و بیدادش به دست «مختار» افتاد و او 
دست و پای آن عنصر پلید را برید و او را در همانحال که دست و پا می زد» در میان 
دیگی آکنده از روغن جوشان افکند . 


در وایسین لحظات 

«ملال بن نافع» در اپن مورد آورده است که: من در ميان سپاه «عمرین سعد 
ایستاده بودم که بناگاه فریادگری تهی مغزء شادی کنا فریاد برآورد که: هان ای امیرا 
مژده‌ات باد که حسین کشته شدا 

از میان سپاه اموی بیرون آمدم تا ببینم جریان چیست که یکباره چشمم به 
حسین طا افتاد. 

آری» او در واپسین لحظات زندگی و در حال جان دادن بود که من او را دیدم. به 
خدای سوگند که تا کنون سیمابی به زیبایی و نورافشانی سیمای او ندیده‌ام! شکوه 
و عظمت وصف ناپذیر حسین 1 و درخشندگی سیمای تابناک او چنان مرا گرفت 
که در یک لحظه فاجعة سهمگین شهادت آن حضرت را از یادم برد. 

فراموش نمی‌کنم که آن حضرت در واپسین لحظات از آنان آب خبواست؛ اما 


۶ 


یکی از سپاه سنگدل اموی با تندی و خشونت بسیاری نعره بر آورد که: هان ای 
حسینابه خدای سوگند قطره‌ای از این آب خوش و گورا را نخواهی چشید تا بر 
آتش شعله‌ور دوزخ در آیی و از نوشابه جوشان آن بنوشی!!! 

اما او در پاسخ آن فریب خورده تیره‌بخت» باآرامش و متانت وبزرگمنشی و 
خیرخواهی هماره‌اش فرمود: نه» تو سخت در اشتباه هستی» هرگز چنین نخواهد 
شد بلکه من بر نیای گرانقدرم پیامبر خدا وارد می‌گردم و همراه او در جایگاه بلند و 
پرشکوه بهشت و در بارگاه فرمانروای پراقتدار هستی خواهم بود و از آبی زلال و 
گوارا و آفت‌ناپذیر خواهم نوشید و آن‌گاه به پیامبر خداء از شقاوت و بیدادی که شما 
تبره بختان تاریک‌اندیش بر من روا داشتید شکایت خواهم برد. 

آنان, همگی از آن گفتار به خشم آمدند و دگر باره به او حمله بردند» به گونه‌ای که 
گویی مهر و رحمت و عاطفه و محبت از دلهای آنان رخت بر بسته بود. 

و آورده‌اند که: پس از شهادت جانسوز سالار شایستگان «ابوبکر هذلی» سخت 
گریه می کرد به گونه‌ای که شانه‌هایش تکان می‌خورد. 

من آایکرالهذلی لا یل لین كی حتى اختّ باه و فال: وآ ذلا ال 
اب ذعیها ان تبیها» 

خاک ذلّت و رسوایی بر سر و روی جامعه و مردمی باد که در میان آن» پسر 
بیاصل و تبار «مرجانه», به گونه‌ای بر سر نوشت آن حاکم می گردد که می تواند با 
دجالگری و بیدا حون پاک فرزند گرانمایه فاطمه 89 دخت سرفراز پیامبر را به 
جرم حقگویی و عدالت خواهی و آزادمنشی و اصلاح طلبی و دفاع از حقوق و 
حرمت انسان و هشدار از شکستن مرزهای مقررات خدا بر زمین ریزد! آری, داد از 
ذلّت و اسارت این جامعه! 


بخش ۷ 


پس از شهادت امیر آزادی 


خاراج آن نالا ین جدن 

تاراج سراچرده حصسین 1# 

حان ای خونخواهان چیاهبرا 

جه آخش کشیدن خیحه‌ها 

کدر جالوان جر شعاد تکاه حسین انز 
شقاوت ددکر رژجم خشوخت و فرب 
خخستین سر جر فراز فی 

امیرموهدان و شهادت فرزندش حصسین لا 
چرا جر سیاعی لشکرشان افزودی؟ 
خواب اجن عبای 

جیان چباهبر درجار۵ حصین ا 

دړ ړوز رستاخیز 
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پس از شهادت امیر آزادی 


تاراج آن نازنین بدن 

هنگامی که حسین به شهادت رسید. سپاه شوم اموی به تاراج پیکر مقدس او 
روی آورد !! 

به گونه‌ای که آورده‌اند «قیس بن اشعث» حولهٌ آن حضرت را به غارت برد و 
«جابر بن یزید»» یا «اخنس بن مرئد»؛ عمامة او را از سرش ربود» و آن را به سر نهاد 
که به کیثر شقاوتش دیوانه شد, 

«مالک بن نسیره کلاه آن بزرگوار را به سرقت برد و آن را برای همسرش به ارمغان 
آورد, امّا همسرش گفت: هان ای تیره بخت! آیا حسین لا راغارت کرده و لباسهای 
او را از تن مبارکش بیرون آورده و آنها را به خانه‌ام می‌آوری؟ و بدینصورت درگیر 
شدند؛ و آن عنصر سیاهرو» دچار فقر و تنگدستی سختی گردید و همانگونه بود تا 
مُرد. 

و پیراهن حسین ما را عنص رگمراهی به نام «اسحاق بن حویه» از پیکرش بیرون 
آورد و به کیفر کار ظالمانه‌اش به بیماری پیسی گرفتار شد. 

پاره‌ای آورده‌اند که او وفتی پیراهن آن حضرت را برده در آن چیزی فراتر از 
یکصد و ده مورد جای تیر: نیزه و اثر شمشیر یافت. 

از امام صادق3 آورده‌اند که فرمود: در پیراهن حسین لها سی و سه» يا سی و 
چهار مورد جای شمشیر بافتند. «عمربن سعد» زره کوتاه آن حضرت را به غارت 
برگرفت. 

و «بجدل بن سلیم» برای بردن انگشتر آن آزاد مرد انگشت مبارکش را برید و نیز 
شمشیر او را به غارت برد. 

و بدین سان آن سیاهرویان حشک مغز آن پیکر ملکوتی را برهنه و عریان و غرق 


در خون برروی خاک گلرنگ شهادتگاهش رها کردند. 


ثاراج سراپرده حسین 

و آنگاه غارتگران اموی به غارت سراپرده حسین و خاندان و کودکانش 
پرداختند و در این راه به چنان شقاوت و شرارتی دست بازیدند که از رو سری و 
مقلعه بانوان انگشتر و گوشواره زنان و دستبند و پابند دختران حردسال نیز 
نگذشتند و آنهارا با وقاحت و سنگدلی بهت آوری از سر انگشت. گوش و دست و 
پای آن آزاده‌های آواره بیرون کشیدند و به نام نامی و موقعیت گرامی دین و خلافت 
و ولایت خودساختۀ اموی به غارت بردند. 

کار شرارت و غارت سراپرده حسین ا و کودکان بی‌دفاع آن حضرت به آنجا 
رسید که مرد نمایی از قبیلۀ «سنبس» به یکی از دختران حردسال حرم اهل بیت 
هجوم برد و چادر او را از سرش کشید و به غارت برد و بدین صورت آنان را بدون 
روپوش و مقنعه و چادر گذاشتند... 

و از رویدادهای غمباری که قلب مرا اندوه زده دیدگانم راگریان ساخته, درهم 
شکستن حرمت خاندان شکوهبار پیامبر به دست استبداد اموی است. 

سپاه استبداد پوشش از سر بانوان و دختران دلیر و آزاده‌ای کشیدند که وقتی 
پوشش از سر آنان به یغما رفت» بسان خورشید نورافشانی می‌کردند. 

در پرابر غارت‌گری ددمنشان اموی دلیرانه مقاومت کردند و با همه وجود ناله 
سر دادند و ندای مظلومیت خویش را تا دامنه قيامت طنین افکن ساختند آنان از 
نسل و تبار هاشم بودند و با صدای رسا و وامحمدا سردادند... 


و برترین انسان عصرها و نسلها را صدا زدند. 


هان ای خونخواهان پیامبر! 

تاراج سراپرده حسین ھا و غارت دختران و بانوان آن حضرت تکاند هنده بودا 
زنی از عشیره «بکربن وائل» - که به همراه شوی خویش در سپاه اموی بود - 
هنگامی که این حرمت‌شکنی و تاراج ظالمانه و ددمنشانه حرم پیامبر را دید به گونه 
ای دگرگون شد که شمشیری بر گرفت و مردان عشیره‌اش را پیاری طلبید و فریاد 


برآورد که: هان ای فرزندان «بکر»! آیا دختران آزاده و عدالت خواه و سرافراز پیامبر را 
غارت می‌کنند و شما بی تفاوت نظاره می‌کنید؟ 

و آن‌گاه خروشید که: هیچ قانون و فرمانی جز فرمان خدای یکتا پذیرفته نیست و 
این کارهای زشت و ظالمانه‌ای که به فرمان امویان آن هم بنام دین -انجام می‌گردد 
در حور حشم و لعنت داست! و از پی آن خروشید که: هان ای خونخواهان 
فرزندان پیامبرا وای مدافعان حقوق و امنیّت خاندال پیامبر! کجا هستید تا از 
فرزندان آن حضرت دفاع کنید؟! 

و با اعتراض سخت این زن» همسرش که گویی در سپاه «عبید) بود به او نزدیک 


شد و او را به خیمه باز گردانید. 


به آتش کشیدن خیمه‌ها 

تاراجگران اموی به سوی حرم اهل بیت یورش بردند و به غارت خیمه‌ها 
پرداختند. دختران سالار پیامبران و نوردیدگان فاطمه با سر و پای برهنه از خیمه‌ها 
بیرون ريختند و در سوگ جوانان و سالخوردگان به خون شفته خویش ناله‌های 
جانسوز سردادند. غارتگران پس از غارت خیمه‌هاء آنها را به آتش کشیدند و زنان و 
کودکان» بناگریز ترسان و نگران از آنجا سر به بیابانهانهادند. شرایط آنان در آن هنگام 
همانگونه بود که این شاعر وصف می‌کند: 


فتری الیتامی صارخين بعولة تحثوا التراب لفقد خير امام 
و تقمن رباب الخدور حواسراً يمسحن عرض ذوائب الایتام 
و تری النساء آراملا و واکلا تسبکین کل مهذب و همام 


از سویی یتیمان را می‌نگری که با همه وجود شیون می‌کنند و ناله می‌زنند و در 
سوگ حسین ا خاک غم بر سر و روی خود می‌افشانند؛ و از دگر سو بانوان آزاده و 
سرفرازی را که با به غارت رفتن روسری‌هایشان اینک بدون پوشش. دست نوازش 
بر سر یتیمان وحشت زده می‌کشند... 

و نیز زنان آزاده و دختران سرفرازی را خواهی دید که یا در سوک شوی قهرمان 
خویش نشسته‌اند و شیون می‌کنند و یا در ماتم فرزندان شجاع و عدالت خواء‌شان. 
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پس از غارت سراپرده حسین ا و به آتش کشیده شدن اردوگاه ثور بانوان حرم 
و دختران پیامپر از آنجا بیرون ريختند و به سوی شهادتگاه آن حضرت روی آوردند. 
آنان بر پیکر به خون خفته حسین لا گذر کردند و در حالی کار آن نازنین بدن 
ایستادند که پیشوای شهیدان بر خون پاکش آغشته و از پرابر چشم دوستداران و 
شیفتگانش نهان شده بود. 

خواهر قهرمانش, زینب که با دیدن آن منظره جانسوز با صدای شکسته 
اندوهگین و با قلب داغدار فریاد بر آورد که: 

«یا مُحَمّدا !صلی عَلیک ملیک السماءء هذا حسَینٌ سين مر َل ار 
نانک تبای ی ال الششتکی ز یلق ال تضن وإلى ات الا إلى نز رة 
سید الشهدای هذا خی بالقراء ُشفی عله الباء قتیل زد الأدعياء اشر 
واکرباه! الوم مات جَدّی رسولْ ال ا آضحاب مُحتداه هذا درب المضطفى يساو 
سوق السبای.» 

هان ای محمد! 

ای نیای گرانقدر زینب! سلام و درود فرشتگان آسمان بر تو باد! این حسین عزیز 
توست که دراین دشت خونبار به خون غلتیده و با پیکر قطعه قطعه بر روی زمین» 
در حون غوطه‌ور افتاده است» و دختران آزاده و سرفرازت بجرم همراهی و همدلی 
و همگامی با برنامة نجات‌بخش و سیاست ستم ستیز و عدالت خواهانه و اصلاح 
طلبانه و شجاعانة پیشوای آزادی به اسارت رفته‌اندا! 

اینک من از اینجا شکایت خود را به بارگاه خدا می‌برم و به امیر موّمنان و به 
فاطمه. دخت ستم‌ستیز و فرزانه‌ات ای پیامبر خدا! و به حمزه سالار شهیدان از 
آنچه بر فرزندان شما رفته است شکایت می‌برم! 

هان ای پیامیر خحدا! این حسین عزیز تواست که با پیکر چاک و چاک ہراین پھن 
دشت نینوا افتاده است و باد صبا بر این نازنین بدن می‌وزد! 

این حسین عزیز است که به دست فرزندان بی اصل و تبار و تاریک اندیش و بی 
فرهنگ و شیفتۀ جاه و مقام و مال و منال بادآورده و بی حساب و کتاب روزگار به 


شهادت رسیده است! 

امان از اندوه گران! 

ای داد از این فاجعه بزرگ! 

ای وای از این مصیبت! 

امروز نیای گرانقدرم محمد را از دست داده‌ام و گویی اینک او جهان را بدرود 
گفته و ما را در سوگ خود نشانده است. 

هان ای اران و ای دوسنداران محمّد! این نسل و تبار پیامبر برگزیده و آزادمنش 
و آزادببخش مستند که بسان اسیران به بند اسارت کشیده شده و شهر به شهر سوق 
داده می‌شوند. 

و بدین سان ناله جانسوز زینب و سخنان تکاندهنده‌اش قلب‌های سخت و بدتر 
از سنگ را آب کرد و اشک‌ها را جاری ساخت و کوه‌های استوار و برافراشته را په 
لرزه در آورد و رفت تا پیک رهایی و ندای آزادی و آزادگی انسان را در جای جای 
گیتی بپراکند و کوس رسوایی استبداد و انحتناق را بر سر هررکوی و برزن بکوبد. 

هروی کاتب آورده است که در ماه رمضان ۳۱۱ هجری در بغداد از منصور هروی 
شعری بلند در ستایش خاندان رسالت و در مورد سوگ آنان شنیده است که این دو 
بند از آن جمله است: 

تصان بنت الدعی فی کلل الملک وبنت الرسسسول تسیبتدل 

يرجى رضی المصطفی فواعجباه - تتتل أولاده و یسحتمل 

دختران بی اصل و تبار اموی و آل زياد در پشه‌بندها و سراپرده‌ها و در 
جایگاه‌های پر ناز و نعمت نگاهداری و پاسداری می شوند. اما دختران گرانقدر 
پیامبر از خانه و کاشانه خویش, ظالمانه جابجا می‌گردند و به اسارت می‌روند! اینان 
فرزندان پیامبر را می‌کشند وآواره می سازند و بااین وصف. بادروغ و عوامبازی به 
حشنودی آن حضرت امید می بندند! راستی که کار اینان شگفت آوراست!! 


شقاوت دیگر رژیم خشونت و فریب 
پس از شهادت جانسوز حسین لا و تاراج پیکر مقدسش. فرمانده سپاه اموی 
ندا داد که هان اي یزیدیان! 
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در سوگ امیر آزادی 


«مَنْ ینتب الحُسين فیوطیْ الخیل ظَهر؟» 

چه کسی آماده است تا پیشگام گردد و بر پیکر حسین» اسب بتازد؟ 

در پاسخ او ده تن اعلان کردند که آماده اند تا دست به آن شقاوت بزنند که 
عبارت بودند از: 

۱ -اسید بن مالک 

۲ -مانی خضرمی» 

۳ واخط بن ناعم 

۴-صالخ بن وهب. 

۵-سالم جعفی: 

۶-رجاء عبدی» 

۷ عمر صیداوی: 

۸ حکیم ہن طفیل. 

٩‏ -اخنس بن مرئد» 

۰ -و اسحاق بن حویه. 

آری» این ده تن, سوار بر اسب‌های خود شدند و آن هارا با شقاوتی بهت‌آور بر 
بدن نازنین حسین اء آن نگاهبان نور» آن حماسه‌سرای حماسة آزادی آن آموزگار 
حریم حرمت. و آن سمبل پروا و ایمان تاختند؛ به گونه‌ای که استخوان های آن 
نازنین بدن را در هم شکسته و نرم کردند. 

پاره‌ای از سرایندگان در این مورد با الهام از منطق آزادمردان چه زیبا سروده‌اند 
که: 

لسنا نبالی اذا ارواحنا نعمت ماذا فعلتم باجساد و اوصال 

اگر جان‌ها و روان‌های ماء به پاداش انجام وظیفه و ادای رسالت در آرامش و ناز و 
نعمت باشند» دیگر برای ما مهم نیست که شما بیدادگران سیاهرو با پیکرهای به 
خون خفته ما چه خواهید کرد. 

آری» این گروه تیره بخت هنگامی که پس از باز گشت از کربلاه بر عبید وارد 
شدند» سخن‌گویشان چنین گفت: 

«نَحْن ضُضتا الصدر بعد الظهر....» 


هان ای امیر! ما هستیم که پس ا زکشته شدن حسین: سوار بر اسب های چابک و 
چالاک خود شدیم و به وسیله آنها بر پیکر او تاختیم و سینه و پشت او را پایمال سم 
ستوران نمودیم و درهم کوبیدیم! 

«عبید» نگامی تحقیر کننده به آنان افکند و پرسید: شما که هستید؟ 

«مَنْ س 

آنان گفتند: ماگروهی هستیم که با مرکبهای خود آن چنان بر پیکر حسین تاختیم 
که استخوانهای سبنه و گلوگاه او را بسان گوشت نرم و آسیا شده ساختیم. 

«عبید» به آن تبره‌بختان بهایی نداد و تنها دستور داد که جایزه‌ای اندک به انان 
داده شود! 

و اینک سزاوارست که نگارنده بسان سوگواری دردمند بوسیله این اشعار 
خحویش بر فرزندان فهرمان «بتول»: دخت گرانمایه پیامبر» زمزمه کند: 

بنو امية مات الدٍّین عندهم و أصبح الحق قد وارته أكفان 
أضحت منازل آل السبط مقرية من الالیس فما فيهن سکان ... 

فرزندان اميّه به نام دين خدا دست به شقاوت و جنایتی زدند که دين خدا و 
آزادی و آزادگی در روزگار آنان مرد» و در قلمرو تاخت و تاز افندارگرایانۂ آنان» حق و 
عدالت کفن گردید و به خاک سپرده شد. 

در حکومت پیداد آنان» در خانه‌های خاندان وحی و رسالت از مردان هاشمی 
خبری نیست. و با به شهادت رسیدن آنان» اینک در آن خانه‌ها و سراهاء صاحبان 
آزادیخواه و ستم‌ستیزشان را نخواهی یافت. 

آنان با کشتن ظالمانه پیشوای آزادی و باران عدالت‌خواه او به بیدادی سهمگین 
دست زدند؛ و با شهادت جان‌سوز آن حضرت برترین و پرفرازترین پایه از پایه‌های 
اسلام ویران شد. 

فاجعة غمبار و سوگ جانسوزی پدید آوردند که برکران تاکران گیتی سایه انکند» 
و باران اشک از دیدگان فرو بارید. نه پیامبری ماند و نه فرشته‌ای جز این که موج غم 
و اندوه گسترة دل آنان را فراگرفت. با کشتن حسین پیامبر هدایت و آزادگی را به 
خشم آوردند و اینک قلب مبارک و مهربان او از خبر این رویداد جانسوز لبریز از غم 


و اندوه است. 


نخستین سر بر فراز نی 

«ابو عمرو زاهد» در مورد آن گروه سیاه‌رویی که بر پیکر حسین تلا اسب تاعتند» 
می‌گوید: ما در مورد آن گروه ده نفری تحقیق کردیم و ريشه و تبار آنان را بررسی 
کردیم و به این حقیقت دردناک رسیدیم که همه آنان فرزندان نامشروع و ناروا 
بودند. و به کیفر این شقاوتشان «مختار» در قبام خونخواهانً خویش آنان را باز 
داشت نمود و زیر تازیانه کیفر نابودشان ساخت. 

و «بلاذری» آورده است که: سپاه اموی پیکر حسین له را پایمال ساخت و سر 
مقدس او نیز نخستین سری بود که بر فراز نی کشیده شد. 


امیرمومنان و شهادت فرزندش حسین 1# 

در این مورد «میمون بن شیبان» که از علاقمندان «عثمان» بود آورده است که: 
در سفری» ما به همراه على بودیم که به سرزمین کربلا رسیدیم. هنگامی که به 
انجا رسیدیم ان حضرت بر تل خاکی نشست و فرمود: 

«یقتل فى هذا الموضع شهداه الا شهداء.» 

در این سرزمین برترین شهیدان سر بر بستر شهادت می‌گذارند. 

در همان نقطه‌ای که آن حضرت با بیان این جمله از آینده خبر داد» استخوان 
حیوانی افتاده بود؛ من به غلام خویش گفتم: این استخوان را برگیر و در آنجایی که 
امیر مومدان نشسته است» پس از بر خاستن او به عنوان نشانه نصب کن. 

او چنین کرد و ما از آنجا گذشتیم و رفتیم» روزگاری از آن جریان گذشته بود که 
سالار شایستگان در پهن دشت نینوا به شهادت رسید و من به همراه غلام خویش به 
آنجا رفتم وبا شگفتی بسیار دیدم آری پیکر مقدس حسین ا در همان نقطه‌ای که 
آن روز امیرممنان پیشگویی فرمود و ما علامت گذاشتیم بر خاک افتاده و پیکرهای 
به حون خفته اراش برگرد آن حضرت برروی خاک شهادتگاه پراکنده‌اند. 

«ابو عباس حمیری» آورده است که: مردی از «عبد القیس» که برادرش در اردوگاه 
حسین تلا بود و به افتخار شهادت نایل آمد» چنین می‌گفت: 
یافرو قومی فاندبی خير السرية فى القبور 

و ابکی الشهید بعبرة من فيض دمع ذی درور 


هان ای «فرو»! برخیز و بر بهترین‌های روزگاران ناله سر ده و بر پیشوای آزادگی 
از دیدگان برای هميشه سیلاب اشک روان ساز. بر حسین عزیز از پرد؛ دل ناله و 
شیون سر ده چرا که حرامیان خون پیشوای معصوم امت را در ماه حرام بر زمین 


ريختند. 


چرا بر سیاهی لشکرشان افزودی؟ 

«ابن ریاح» در این مورد آورده است که: مدتی پس از شهادت سالار شایستگان 
مرد نابینایی را در جایی دیدم که ضمن گفتگو برایم روشن شد که در ربختن حون 
پاک حسین ھا همدست و همداستان سپاه بیداد اموی بوده است. 

از او پرسیدم: چرا نابینا شده اسث؟ 

در پاسخ گفت: من در روز عاشورا و به هنگام شهادت حسین ‏ در کربلا و در 
ميان سپاه شوم اموی بودم. اما نه شمشبری زدم و له تیری افکندم و نه نیزه‌ای به 
سوی حسین و بارانش پرتاب کردم. 

آن روز فراموش نشدنی به پایان رسید و من به خانه‌ام بازگشتم و شامگاهی پس 
از حواندن نماز خوابیدم و در عالم خواب؛ ديدم که مردی به سوی من آمد و 
گفت:پیامبر خدا تو را خواسته است. زود باش خودت را معرفی کن! 

گفتم: شگفتا من و پیامبر خدا! مرا با آن حضرت چکار؟ 

او گریبان مرا گرفت و کشان کشان مرا نزد پیامبر برد. 

هنگامی که نزد آن حضرت رسیدم» دیدم آن بزرگوار در پهن دشتی نشسته و 
آستین خود را بالا زده و سلاحی بر گرفته و فرشته‌ای در همانحال در برابر او با 
شمشیری آتشین ایستاده است. 

حوب نگاه کردم دیدم همان فرشته با همان شمشیر آتشین, له تن از همراهان 
مرا که در کربلا با هم بودیم؛ یکی پس از دیگری, هر کدام را با یک ضربت ابود 
ساخت و خود ديدم که به ه رکدام؛ تنها یک شمشیر فرود می‌آورد و با همان ضربت 
سراپایشال از آتش شعله‌ور می‌شد! 

ترس و دلهره سراپایم را گرفت و در همانحال به حضور پیامبر رفتم و در برابر آن 
حضرت پر دو زانو نشستم و گفتم: سلام بر تو ای پیامبر خدا! 

آن حضرت پاسخ مرا نداد و مدتی به من نگاه کرد! آذگاه سر برداشت و به من 


در سوگ امیر آزادی 


فرمود: تو از کسانی هستی که حرمت خاندان مرا شکسته و فرزندانم را کشتی و حق 
مرا رعایت نکردی. 

«یا عبد ال هکت خومتی و فلت عثوتی و لم ترع حفی.» 

گفتم: ای پیمبا په دای سوگندکه من ته شمشیری زدم و نهنیزه‌ای افکندم ون 
تیری نشانه رفتم؟ من در ریختن خون فرزندانت دست نداشتم و سپاه‌جنایتکار 
اموی را پاری نکردم. 

پیامبر فرمود: 

«صَدَفْتَ, و لکنک کنر السواد» 

درست می‌گویی اما بر سیاهی لشکر ظالمان و استبدادگران افزودی؛ چرا چنین 
کردی؟ نزدیک بیاا 

بناگزیر نزدیک رفتم و دیدم طشتی پر از خون در آنجا بود و آن حضرت به من 
فرمود: این خون فرزندم حسین 1 است؛ و آنگاه از همان خون ذره‌ای بر چشم من 
کشید و من از خواب بیدار شدم و دریافتم که کور شده‌ام و دیگر نه چیزی را می‌بینم 
ونه جایی را!(۱) 


خواب ابن عباس 

(حطیب بغدادی» در تاریخ خویش و نیز «بلاذری» در تاریخ خود آورده‌اند که 
«ابن عباس» در این مورد گفت: پیامبر گرامی را در خواب نیمروزی, در عالم رویا 
دیدم که به موهای مبارکش غبار غم نشسته و در دست مقذسش شیشه‌ای است و 
در آن شیشه» خونی است. پیش رفتم و گفتم: پدر و مادرم به فدایت باد ای پیامبر 
خدا! این شیشه‌ای که در دست دارید» جیست؟ 

پیامبر فرمود: این خون فرزند گرانمایه‌ام» حسین» است. 

و نیز در همین دو تاریخ آمده است که: این سرخی شفق که در سین آسمان 
پدیدار می‌گردد» پیش از شهادت حسین 3 نبود و پس از شهادت آن حضرت 
پدیدار گردید. 


۱-بحان ج ۴۵ ص ۱۳۰۶ ح ۵ لهرف» ص ۵۷: مناقب؛ ج ۱۳ ص ۲۱۶ 


بیان پیامبر دربارة حسین ا 

از آن گرائمایٌ عصرها و نسل‌ها آورده‌اند که فرمود: هنگامی که روز رستاخیز فرا 
می‌رسد برای فاطمه تلا دحت فرزانهٌ پیامبر سراپرده‌ای از نور برپا می‌گردد و 
آگاه حسین ا در حالی که سر مبارکش بر روی دستش فرار دارد. به سوی 
سراپرد مادرش می‌آید و وارد صحرای محشر می‌گردد و مام ارجمندش با دیدن 
فرزند گرانمایه‌اش در آن حالت. ناله‌ای جانسوز از ژرفای جان برمی‌آورد که تمامی 
فرشتگان و پیامبران و بندگان آزاده و شایسته کردار و برگزیده‌ای که در آنجا گرد 
آمده‌اند» با گریۀ جانسوز فاطمه ناله سر می‌دهند. 

از پی آن؛ آفریدگار هستی» حسین را در زیباترین وپرشکوه‌ترین مسیماء در 
چشم‌انداز همگان پرتو افکن می‌سازد تا با پیکری پوشیده از زخم‌های بی‌شمار و 
سر بریده. از کشندگان خویش داد خود را بخواهد و در بارگاه خدا از آنان بپرسد که 
به کدامین گناه با او چنین کردند؟ 

آن‌گاه خدای دادگر همه کشندگان حسین ا و کسانی را که در ربختن خون پاک 
او» به گونه‌ای شرکت کرده و در آن جنایت سهمگین به نوعی نقش داشتند» همه را 
در برابر من گرد می‌آورد و من همگی آنان را به کیفر بیدادشان نابود می‌سازم؛ از پی 
آن» خدا همه آنان را دگرباره پدید می‌آورد و امیرممنان آنان را به کیفر کششن 
حسین اء نابود می‌سازد و پس ازاو همین گونه, امام حسن و دیگر امامان معصوم 
به فرمان خدا کشندگان و شرکت‌کنندگان در ان جنایت را کیفر می‌کنند؛ و سرانجام 
خدای فرزانه رنجها و خشمها را از دلهای دوستداران حسین ع و یارانش می‌زداید 
و اندوه آنان به لطف خدا به فراموشی سپرده می‌شود. 

از ششمین امام ور آورده‌اند که فرمود: مهر و بخشایش خدا بر شیعیان و رمروان 
راه ما باد! پیروان ماء به حدای سوگند که ایمان‌آوردگان و ایمان‌دارال راستین هستند 
و در سوگ و اندوه ما درگذر تاریخ شرکت داشته و همدل و همراه ما بوده‌اند. 

«رجم ال شیغعتلاء تیا و ال المومئُون.»(۱) 


۱ -بسار ج ۰۲۳ ص ۲۲۱. 


پس از شهادت امیر آزادی 


در روز رستاخیز 

از پیامبر گرامی آورده‌اند که فرمود: هنگامی که روز رستاخیز فرا می‌رسد دحت 
فرزانه‌ام» فاطمه لاء در میان گروهی از بانوان بهشتی وارد صحرای محشر می‌گردد 
وبا آمدن آن حضرت. ندا می‌رسد که: هان ای فاطمه! به بهشت پرطراوت و زیبای 
خدا درآیید! اما او پاسخ می‌دهد: بار خدایا! به بهشت پرطراوت و پرنعمت وارد 
نخواهم شد. تا بدانم پس از من با فرزند ارجمندم» حسین طا چه کردند؟ 

آنگاه ندا می‌رسد که: هان ای دخت سرفراز پیامبرا بنگرا و او نگاه می‌کند که 
حسین ا را با قامتی برافراشته و بدون سر می‌بیند؛ و با دیدن آن منظرة تکاندهنده 
و جانسوز فریاد برمی‌آورد؛ و با فریاد او» من نیز ناله سر می‌دهم و فرشتگان نیز پس 
از ناله جانسوز ماء شیون و فریاد سر می‌دهند! 

سپس دخت سرفرازم ندا می‌دهد که: هان ای پسرم! فرزندم! حسین جان! په 
کدامین گناه بیدادپیشگان با تو چنین کردند؟ 

پیامبر گرامی در ادامه بیان می‌افزاید: آن‌گاه خدای دادگر به حاطر ستمی که بر ما 
رفته است. خشمگین می‌گردد و به آتش سهمگینی که «هبهب» نام دارد و هزار سال 
بر آن دمیده شده و از شدت حرارت و سوزانندگی به سیاهی گراییده و در آن 
آسایش و نشاطی نیست و اندوه و عذاب دردانگیز آن پایان ناپذیر است» آری» به آن 
آتش فرمان می رسد که: هان ای آتش! کشندگان حسین را از روی زمین بر چین! وآن 
دریای آتش, آن فرومایگان را بی درنگ بسان باز شکاری بر می چیند و درکام 
خویش می گیرد و نعره و فربادی سهمگین بر می‌آورد که از میان خروش و فریاد 
مرگبار آن» صدای آن تیره بختان دوزخی بر می خیزد که با زبانی گویا و صدایی رسا 
می‌گویند: پروردگارا! چرامارا پیش از بت پرستان در خور این آتش شعله ور و 
سهمگین ساختی؟ 

«یا ینابم وجيت لنا النار قبل عَبَدة الازئان؟» 

ندا می‌رسد: بدان جهت که آن کسی که می‌داند» بسان کسی ليست که نمی داند! 


۱-بحان ج ۰۴۳ ص ۲۲۲. 


بخش ۸ 


کار وان روشنگری و پیام‌رسانی 


اسیران سرفراز و آزادی جخضش 

حشکایت زجدب جه چیاهبر خدا 

هده سر جقذس حسین ا جه ((عبهد۱ 
جزقه‌های جیداری وفرجادهای اعترافی 
کاروان اصیران و واکدش هردم کوفه 
سخدان شورانکیز چیام‌رسان عاشور۱ 
حسخنان جانصوز فاطعه در دروازه کوفه 
سخنان روشنکرانه دخت دچکر اهیرهوهنان 
حسخدان کفکراخکیز چهارهین اهام خور 
کاروان اسیران در تاکر دارامارة 
کفتکوی حشجاعانه و ر وشنکرانه 

جیان حقیقت در جراجر دژخیحی جیدادکر 
خرداد ههرمانانه دچکر 

خطبۀ «عبید» در مسجد کوفه 
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اسیران سرفراز و آزادی‌بخش 

پس از شهادت حسین 1 و یارانش» فرمانده سپاه اموی» بعد از ظهر عاشورا و 
فردای آن روز را در کربلا ماند و آن گاه به «خمید احمری» دستور داد تا در ميان 
لشگر ندای حرکت به سوی کوفه را سر دهد؛ و کار کوج دادن خواهران و دختران 
آزاده و کودکان حسین تا را نیز سامان دهد. بدین سان خاندان و بازماندگان سالار 
شایستگان به همراه چهارمین امام نور که سخت بیمار بود به وسیلۀ «خمید» در 
قالب کاروان اسیران کوچ داده شدند. 


«فر؛ تمیمی» می‌گوید: کاروان اسیران به هنگام حرکت به سوی کوفه. از کنار ر 


شهادتگاه حسین و پیکرهای به خون خفتهُ یاران و فرزندان و برادران فداکار آن 
حضرت عبور داده شدند» و من نگاه می‌کردم و این منظره را می‌دیدم. 

هنگامی که بانوان حرم پیامبر بر شهادتگاه و پیکر غرق در خون حسین ا و 
پارانش گذر کردند» فرباد و شیون بود که به آسمان می‌رسید و دست بود که بر 
چهره‌ها نواخته می‌شد. 

من بر فراز اسبی برآنان نگریستم و هرگز سیمایی نیکو تر و زیباتر از آنان در جایی 
ندیدم !! 

راستی که سروده سید حمیری در سوگ نواده پیامبر چقدر نیکوست که: 

امرر على جدث الحسین و قل لا عظمه الزکية ... 

بر شهادتگاه حسین بگذر و به استخوان‌های پاک و پاکیزه آن حضرت بگو: هان 
ای استخوان‌هایی‌که هماره از باران اشک عاشقان و سوگواران سیراب می کردید! 

هنگامی که بر آن شهادتگاه پر معنویت گذر کردی» در آنجا به اندازه بار نهادن 
کاروانی در منزلگاه درنگ کن» و بر آن پیشوای پاک و پاکیزه آزادی و عدالت و بر پدر 
و مادر پاک و پرواپیشه‌اش بسان مادری که تنها جوان خود را از دست داده است» 
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گریه کن! 

و نیز «عقبة سهمی) در این مورد زیبا سروده است که: 

اذا العين قرت فى الحياة و انتم تخافون فى الدنیا فاظلم نورها 

مررت على قبر الحسین بکربلا ففاض علیه من دموعی غزیرها... 

بر شهادت پیشوای آزادی در کربلاگذر کردم و در سوگ جانسوز او باران اشک 
امانم نداد از آن پس هماره بر آن حضرت سوگواری می‌کنم و به خاطر شهادت 
غمبار او می‌گريم و دیدگانم در این راه سخاوتمندانه اشک روان نثار می‌کنند. 

پس از گریه بر آن رادمرد تاریخ پشر بر اران فدا کار و عدالتخواه او می‌گریم؛ بر 
آن آزادمردانی که آرامگاه تاریخ‌ساز او را از هر سو در میان گرفته‌اند. 

درود بر آن شهادتگاه‌های الهام بخش در کربلاه درود و سلام کسی که آنها را با 
شور و شعوری وصف ناپذیر زیارت می‌کند. 

نسیم صبا و بادهای اندوه‌زد؛ُ هر بامداد و شامگاه سلام گرم و پراخلاص ما را بر 
آن‌ها برساند؛ هماره کاروان‌های شیفتگان و عاشقان» زاثر کوی او باشند و بوی 
عطرآگین و جان بخش کوی او هماره بر آنان وزیدن نماید. 


شکایت زینب به پیامبر خدا 

«فره تمیمی» در این مورد می‌افزاید: من هرگز سخنان جانسوز دخت 
امیرمومنان» «زینب» به هنگامةٌ عبور از کنار پیکر به خون خفتة برادرش» حسین را 
فراموش نکرده‌ام که چنین می‌گفت: 

«یا محتداه! صلی علیک ملیک الشّماه, هذا حسین بالعراء» مرمل بالما» مقطع 
الاعضاء, یا محمداه! و بناتک سبایاء و ذژیتک قتلی, تسفی علیهم الصما.» 

هان اي محمد! ای پیامبر خدا! درود فرمانروای آسمانها بر تو بادا 

ای نیای بزرگ! این حسین توست که در این بیابان خشک و سوزان» به حون 
خویش غوطه‌ور گردیده و با پیکری قطعه قطعه» بر خاک افتاده است. 

هان ای محمّد! ای دادرس ما! و ینان د عتران آزاده و پرواپیشة تو هستند که به 
بند اسارت کشیده شده و این فرزندان و نسل تواند که به خون نشسته و با پیکرهای 
پاره پاره بر روی خاک مانده‌اند و باد صبا بر این نازنین بدنها می وزد و بر آنها خس و 
خار می‌افشاند! و این پیکرهای مقس را برای مصون ماندن از سوختن و گداختن در 


زیر تابش آفتاب» زیر پوششی از خس و خاک نهان می‌سازد! 

و بدین وسیله و با این سخنان جانسوز بود که دخت آزاده و ستم سنیز فاطمه 
دوست و دشمن را به گریه در آورد و باران اشک از همه چشمها روان ساخحت! 

و اینک بجاست که این دوستدار حسین عزیز نیز این دو بند سروده خویش راکه 


در این مورد سروده‌ام بیاورم: 


يُصلى الآله على المرسل و یذکر فى المحکم المنزل 
و یغزی الحسين و أبنائه و هذا من المعجب المعضل 


خدا بر پیامبر برگزیده‌اش درود و سلام می‌فرستد و در کتاب پر شکوهش» نام 
بلند و با عظمت او را می‌برد. اما از دگر سو حسین» فرزند ارجمند همان پیامبر و 
فرزندان و پارانش سخت مورد تهاجم وحشیانه استبداد قرار می گیرند وبا لب تشنه 
قتل عام می‌شوند!! راستی که این رویداد تلخ و دردناک. از رویدادها و پرسش‌های 


پیچیده تاریخ است! 


هدیه سر مقس حسین ل به «عبید»! 


«عمر بن سعد» پیش از حرکت از کربلا به سوی کوفه؛ سر مقس سالار 


شایستگان را به وسیلۀ «خولی اصبحی» و «خمید ازدی» به سوی «عبید» گسیل 
داشت و به دنبال آن» دستور داد تا سرهای مقدّس یاران شهید آن حضرت را که 
شمارشان فراتر از هفتاد و چند سر بود -از خاک و خون شستشو دهند و آنگاه آنها را 
به وسیلاٌ «شمر»» «فیس بن اشعث» و «عمروین حجٌاج» به سوی کوفه فرستاد. 

هنگامی که سپاه شوم اموی کربلا را ترک کرد گروهی از عشيرة «بنی اسد» که 
در آن منطقه بودند -به شهادتگاه حسین ا و یارانش شتافتند و پس از جمع‌آوری 
آن پیکرهای پاک بر آنها نماز خواندند و همه را در همان سرزمین مقس و آن خاک 
پاک و پربرکت به خاک سپردند. 

منگامی که آورندگان سرها به کوفه نزدیک شدند» امیر حیانتکار استبداد به 
منطقۀ «نخیله» رفته بود و شبانگاه به کوفه وارد گردید؛ به همین جهت «خحولی» 
نتوانست در همان هنگام ورود به شهر کوفه» سر مقدّس حسین را به بارگاه «عبید» 
هدیه کنده از این رو آن سر مبارک را به خانهٌ خود برد تا بامداد آن شب تیره» آن را به 


بارگاه بیداد پپرد. 
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جرقه‌های بیداری و فریادهای اعتراض 

از «نواره؛ همسر «خولی»: آورده‌اند که: 

شامگاه بر روز عاشورا بر کوفه سایه افکنده بود که «خولی» به خانه آمد و سر 
مقس حسین طا را به همراه خویش آورد و پس از قرار دادن آن در زیر تشتی» خود 
به بستر رفت. 

من به او گفتم: کجا بودی و چه خبر آورده‌ای؟ 

گفت: با ثروتی جاودانه آمده‌ام و دارایی پایان‌ناپذیری برایت آورده‌ام! این سر 
حسین است که با خود آورده و زیر تشت نهادم تا فردا به بارگاه «عبید» ارمغان برم و 
پاداشی بسیار بگیرم! 

با شنیدن این خبر» بر او خروشیدم که: وای بر توا 

هزاران وای بر توا 

مردم به هنگام بازگشت از سفر برای همسر و فرزندان خویش زر و سیم به 
ارمغان می‌آورند» اما تو تاریک اندیش و تبره‌بخت سر مقس حسین» پسر پیامبر 
خدارا به خانه آورده‌ای!۱ 

ای نفرین بر تو باد با این ارمغان و هدیه‌ات! 

به خدای سوگند که دیگر هیچ عاملی سر من و تو را بر یک بالش گرد نخواهد 
آورد؛ و دیگر برای هميشه از تو دوری خواهم گزید و با تو زندگی نخواهم کرد و 
برای هميشه از تو بیزارم ! 

آنگاه از بستر خویش برخاستم و کنار آن طشت که سر مقس را در آنجا نهان 
کرده بود -نشستم و در آنجا مجلس سوگواری بر پا داشتم و گریستن آغاز کردم. 

به خدای سوگند که در همان هنگام می‌دیدم که نوری تابناک و فروغی زیبا بسان 
ستونی روشنگر, از آسمان به سوی تشت می تابد و پرندگان سپید رنگ و زیبایی بر 
گرداگر آن تشت نگریستم که پرواز می‌کنند؛ و چنان می نمود که گویی در جهانی 
دیگر قرار گرفته ام و دنیایی دیگر را نظاره می‌کنم. 

بامداد آن شب تیره از راه رسید و «خولی» آن سر مبارک را به بارگاه «عبید» برد و 


در برابر او بر زمین نهاد. 


کاروان اسیران و واکنش مردم کوفه 

کاروان اسیران وارد کوفه گردید و مردم ترسان و بهت‌زده و دربند شهر» برای 
تماشای اسیران خاندان وحی و رسالت و نور دیدگان فاطمه ڳا دخت فرزانة 
پیامبر گرد آورده شد‌ند. 

هنگامی که آن کاروان آزادیبخش به شهر درآمد بانویی از میان تماشاگرانی که بر 
بام بود» رو په اسیران آزادیبخش نمود و پرسید: 

«من الاشاری رو 

شما اسیران از کدامین نسل و تبار و از کجا هستید؟ 

بانوان حرم پیامبر گفتند: 

«َحنْ سارى محتد بش .» 

ما اسیران از خاندان پیامبر و از فرزندان محمد ل هستیم! 

آن زن هوشمند و باایمان با شنیدن این سخن. از بام فرود آمد و به خانه دوید و 
آنچه روسری, چادر و مقنعه پیدا کرد» همه را گرد آورد و آنها را به کاروان اسیران 
تقدیم داشت و آنان به وسیلة آنهاء سر و روی خود را پوشاندند؛ چرا که لباس‌های 
انان را سپاه شوم اموی به تاراج برده بود. 

در این مورد آورده‌اند که: کاروان اسیران را بانوان حرم پیامبر و کودکان تشکیل 
می‌دادند؛ و در میان کاروان تنها یادگار ارجمند حسین تفر زین العابدین» و یادگار 
حسن ّا حسن مثلّی -که افتخار دامادی عمویش» سالار شایستگان را داشت -به 
چشم می‌خوردند و این دو آزادمرد تنها مردان کاروان اسیران بودند. 

لازم به یادآوری است که یادگار امام مجتبی که جوانی دلیر و فداکار بود» پس از 
جهادی نمایان و قهرمانانه و به جان خریدن زخم‌های بسیار از پیکار ناتوان گردید و 
هنوز رمقی داشت که از میدان بیرون برده شد و پس از ان به بند اسارت کشیده شد. 

همراه کاروان اسیران دو یادگار خردسال دیگر حضرت مجتبی لین «زید» و 
(عمر) نیز حضور داشتند و مردم کوفه با تماشای این اسیران آزادیبخش و شناعتن 
آنان گریه سر دادند و با اشک و آه از کاروان عدالت خواهان استقبال کردند. 

از چهارمین امام نور آورده‌اند که پس از روبرو شدن باگرية مردم کوفه, رو به آنان 
کرد و فرمود: 
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و َکرعنغلن ون َو لنوت لداع لک سکم آنْ سخط الله 


شگفتا! شما بر ماگریه می‌کنید؟ 

پس چه کسی جز شماء عزیزان ما را به خاک و خون کشیده است؟ 
آیا جز شمایان؟! 

«تَیِکون یلا و م تلا یر کز؟» 


سخنان شورانگیز پیام‌رسان عاشورا 

«اسحاق سبیعی» از «خزیم اسدی» -که خود به هنگام ورود کاروان اسیران په 
درواز؛ کوفه حضور داشته در این مورد آورده است که: خودم دخت فرزانۀ 
امیرممنان «زینب» را که گویی کاروانسالار اسیران آزادیبخش بود -دیدم. بانوی 
بانوان سراپا پوشیده و دنبایی از وقار و شکوه و شهامت بود و به خدای سوگند» 
بانویی دانشورتر و درایتمندتر و سخنورتر از او هرگز ندیدم! او به گونه‌ای 
شهامتمندانه و پرشور و رسا سخن می‌گفت که گویی هنر سخنوری را از پدرش 
علی نا فرا گرفته و زبان رسای او در کامش بود و انسان را به یاد آن امیر مسخن 
می‌انداخت. 

آن انسان والا با اشار؛ دست» مردم را به سکوت فرا خواند؛ و شگفتا از شار او 
که نفس‌ها را در سینه‌ها زندانی ساخت و زنگ‌ها را بررگردن شتران متوفّف کرد و از 
آن سیل جمعیّت و انبوه دژخیمان خشونت‌کیش اموی, دیگر نه صدایی برآمد و نه 
نفسی! ۳ 

« ریت لب بلب عل 1# تلآ خر نها aS‏ 
َزمث إلى الاس أن اشکتوا فسکتت الأنلاش, و دب رش 

آنگاه آن پیام رسان نهضت اصلاح طلبانه و عدالت خواهانه و ظلم ستیز 
عاشوراه سخن شور انگیز و شعور آفرین خویشتن را بدین گونه آغاز کرد: 

«اَلْحَمْد له زره ب الْغالمین و صَلّى ال على محر خانم اش 


وا وس 


أا غ یال الک قة) يا هلال و درا اتبکون؟ قلا رب لدع عة و لا هد 


ال نا كم كمل التي تقضث لها من بغر بر نکن رن نانک فلا 
یتک لول نیکست و الط و الصَدر الشّّف. ملق الاماء و عم الاغذاء 
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کم و فی العذاب نم خادُون. 


ستایش از آَنِ حداست که پروردگار جهانیان است و درود خدا بر نیای گرانقدرم؛ 
محمد کل آخرین پیام‌آوران و برگزیدگان بارگاه حق باد. 

امّا بعد؛ هان ای مردم کوفه! هان ای نبرنگ‌بازان و پیمان‌شکنان! آیا بر ماو 
رویداد اندوهباری که برای ما پیش آمده است. گریه می‌کنید؟! 

امید که اشک هایتان هرگز نخشکد و شیون و فریادتان به آرامش نگراید! 

وصف شما تیره‌بختان بی وفا و پیمان شکن» بسان وصف آن زن بی خردی است 

که رشته‌های خود را پس از تابیدن و آماده ساختن» دگرباره باز می‌نمود و پنبه 
می‌کرد! 

شما ایمان و باور دینی خودتان را بازیچه ساخته‌اید! شما مردم متزلزل و 
دنیاطلب» جز خودخواهی و خودستایی لاف‌زنی و گزافه گویی. خفّت پذیری 
بردگان ددمنش و ذلّت‌زده» چاپلوسی کنیزکان تملّق باف؛ و کینه‌توزی و سخن چینی 
دشمنان خیره‌سر چه سرمایه‌ای دارید؟ 

شما به گیاه و سبزه‌ای می‌مانید که در دل لجنزارها می‌روید. و يا بسان نقره‌ای 
هستید که به وسیلا آن, گور سرد و خاموش مردگان را می‌آرایند! بهوش باشید که با 
عهد شکنی و بریدن از حرکت آزادیخواهانه و نهضت فکری و فرهنگی و عقیدتی و 
اجتماعی و سپاسی و اصلاح طلبانه و مسالمت جویانه و بشر دوستانه پیشوای 
آزادی و نجات. و همکاری و همراهی با دارودسته استبداد و انحصار و یاری رسانی 
به قبیلۀ شقاوت و خحشونت و تاریک اندیشی و ضد اصلاحات. برای سرای آنحرت 
خویش بد کردار و عملکردی را فراهم آوردید که به خشم دا گرفتار خواهید بود و 
در عذاب او ماندگارا 

آن گاه باران حقایق تفکر انگیز و سرزنش های عبرت آموز را برای دریدن پرده 
های غفلت و فریب و اندیشاندن حاضران و آیندگان این گونه باراند که: 

بکرم و تشتجبون؟ ٍی و اللا قانکوا کنر و اضحکوا قللا لَقَذ دش بغارها و 
سارها و ن توح خضوها بقل تاد 5 أن ترحشون قل سابل خائ اب و مفتن 
السالّة, و سید تباب هلال و علاذ خیرکم, و فرع ٺا زل ک و عنار یک ۱ 
مرق يکي اسا ها رژون, و بفدا کم و شخقا 

آیا اینک پس از کشتن پیشوای آزادی و سرفرازی و به خاک و خون نشاندن 
همراهان و همفکران خداجو و اصلاح طلباش گربه می کنید ؟ آیا اکنون ناله و 
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در سوگ امیر آزادی 


شیون سر می دهید؟ آری, به خدای سوگند» باید به حال خود بگریید! پس گریه 
کنید و بسیار هم گریه کنید و کمتر بخندید! چرا که شما با این عملکرد رسوایتان, 
تاریخ را به ننگ و عاری آلوده ساختید که هرگز نمی توانید آن را بشویید و پاک کنید!! 

هان ای فریب خوردگان! وای دنیاداران! آخر شما چگونه می‌توانید خویشتن را 
از ننگ و عار کشتن بزرگمردی که نور دید؛ آخرین پیامبر» گنجينهُ رسالت» محور و 
مرکز حجّت راستی و درستی سعادت. و جایگاه بلند و نورافشان دین و آیین» و 
سالار جوانان بهشت. و پیشوا و پشتیبان حقوق و آزادی پایمال شد؛ شما مردم 
محروم و در بند اختناق بود» پاک و پاکیزه سازید؟! 

هان ای مردم کوفه! بهوش باشید که کردار زشت و بسیار بدی را برای سرای 
دیگرتان از پیش فرستادید از مهر و رحمت خدا دور باشید و مرگ و ابودی برایتان 
باد که به خشم خدا گرفتار خواهید شد و در عذاب سهمگین دوزخ برای همیشه 
ماندگار خواهید گشت. 

و باز هم اندیشمندانه و دلسوزانه به نور افشانی و روشنگری خویش ادامه داد 
که: 


کک 
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شم لا تتصوون, ر لا یستجتک اَهَل ؛ فاته لا يفره البذاژ EN‏ ی 
یک آباالمزطاد.» )0 
هان ای تیره‌بختان! و ای تاریک اندیشان! 
آیا می‌دانید چه جگری از پیامبر خدا پاره کردید؟! 
می‌دانید که چه دخت سرفرازی از پیامبر را از حریم حرمش بیرون کشیدید و به 
اسارت بردید؟! 


می دانید چه حرمتی شکوهبار را از آن حضرت شکستید؟ 


۱ - بحارالاتواره ج ۴۵ ص ۱۰۹؛ بلاغات النشاء احمد بن ابی طاهر: ص ۰۱۰ 


می‌دانید چه خون مقدّسی را ددمنشانه بر زمین ریختید؟! 

راستی آیا می دانید چرا؟ 

و از خود صادقانه پرسیده اید که به چه جرم و گنامی؟ 

و با کدامین ملاک و معیار؟ 

و پر اساس کدام دين و قانون؟ 

راستی که به جنایتی سهمگین و هول‌انگیز دست یازیدید! و به کاری سخت 
ناروا و حشونت‌بار و شرم‌آور دست بازیدید؛ به کاری رسوا که ننگ و پی‌آمد 
خفٹ‌آورش به گستردگی و گنجایش زمین‌ها و آسمان‌هاست. آیا برای شما 
شگفت آور و شگفت‌انگیز است که در این رویداد غمبار آسمان خون ببارد؟ 

واینک بر مهلتی که به شما داده شده است» دل خوش مدارید و بر این زیست 
خفت‌بار و ذلت آور این چند روزه زندگی شادمان مباشید؛ چرا که کیفر دردناک 
خدای دادگر در راه است و پیشی گرفتن شماء خدا را شتابزده نمی‌سازد و از گریخن 
شما از کیفر و انتقام و فلمرو قدرتش نمی‌هراسد. 

آری» او در کمینگاه بیدادپیشگان است و عملکردها را می‌بیند و پاداش و کیفر 
هر کسی را عادلانه خواهد داد. 

و در اینجا بود که گریۀ مردم به شیون تبدیل شد و ضجّه و فریاد آنان به آسمان 
رسید! 

مرد اسدی دراین مورد آورده است که: پیرمردی را دیدم که گریه می‌کرد و فریاد 
می‌زد: 

دیآ هو أتی .کهولکم خی الکَهُول, و ثبایکم د حر الشباب و سا کم خی ۶ النساء, 
و تشلکم ۶ خير خير النْسل لا بخزی و لاییزی.» 

پدر و مادرم فدایتان باد که میانسالانتان بهترین و خیرخواه ترین میانسالان» 
جوانسانتاه شایسته‌ترین و روشن‌اندیش‌ترین جوانان» و بانوانتان بهترین و 
روشنفکرترین زنان و نسل و تبارتان بهترین و سرفرازترین نسل‌هایند؛ و شما مردم 
آزادمنش و شهامتمند و سرفرازی هستید که در زندگی پر افتخار و الهام بخش و 
درس آموز خود نه ذلّت می‌پذیرید و نه شکست!() 


۱ -و در وصف این دخت.عدالت شواه و آزاد؛ فاطمه غا و اين آيبنۀ علی‌نما. یکی از سرایندگان ۳ 
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۳ سخنان جانسوز فاطمه در دروازة کوفه 


پس از سخنان روشنگرانه و شورآفرین زینب» کاروانسالار کاروان اسیران» 
«فاطمه صغری)» دحت دیگر امیرمو‌منان» درآن جو وحشت و ارعاب:بدون هیچ 


8 جه زیبا سروده است: 


زیسنب ای شسیرازه ام الکتاب 
ای بیانت سر به سر توفان خشم 
در کلامت هيبت شير خدا 
خطبه‌هایت کسرد ای اخت ولي 
جان ز تن‌ها برده‌ای از آسکتوا 
چون شنید آوای خشمت را جرس 
بسازگو ای جان شبرین علی 
از همان نخلی که از پا اوفتاد 
راز دل رابا زبسان آه گنفت 
بازگو کین قصه مسمار را 
از بهار و از خسزان او بگو 
زیسنب ای شمع تمام افروخته 
بازگو از کسربلای دردها 
بازگو از نخل‌های سوخته 
بازگو از کسام خشک مشک‌ها 
از فرات و بسی‌قراری‌های آب 
بسازگو از مجلس شوم پزید 
بازگو از آن سر پر خاک و خون 
م‌اجرای آن سر خسونین‌دهان 
با دل تنگ تو این غم‌ها چه کرد 
فاطمه گر تو علی را هنمسری 
کار زینب هم گذشت از خواهری 
چون تو در دامان که دختر پرورد 


ای به كام تسو زبان بوتراب 
نوح می‌دوزد به توفان تسو چشسم 
در زبانت دوالفستار مسرتضی 
راستی را کسار شمشیر علی 
ای تو روح ی لاتسقنطوا 
شد تهی از خویش و افتاد از نفس 
داستان درد دیسرین على 
خون پاکش نخل دین را آب داد 
دردهایش را به گوش چاه گفت 
مسساجرای آن در و دیسوار را 
از مزار بسی‌نشان او بگسو 
یس‌ادگار خیمه‌های سوخته 
کت نت امردهارو مرها 
نخل‌های سر سه سر افروخته 
گسریه‌ها و ناله‌ها و اشگها 
رود رود و اشکسباری‌های آب 
وآن تسلاوت‌های قسرآن مجید 
لاله‌رنگ و لاله‌فسام و لاله گون 
وآن لب پرخون به چوب خیزران 
دردها و داغ و ماتم‌ها چه کرد 
وز شرافت مصطفی را مادری 
کرد در حسق برادر مادری 
کې صدف این‌گونه گوهر پرورد. 


اعتنایی به اختناق و سانسور رژیم حشونت پیش اموی» به روشنگری و نورافشانی 
مان این ون سیم پام نیضت اصلاح طلبانة عاشورا پرداخت و چنین گفت: 

لحم لد الم و الخصی و ن لقرش ای ار ده زین پء و وکل 
یه و هد آن لاله الأ الله و أو مختدا ده ورشوله وال ولا سخوا بط 
لفراتِ من یر ذَحلٍ لا ترات... 6 

1 کارا شمار ریگ‌های بیابان و شن‌های پراکنده در شنزارها و به 

عظمت و سنگینی وزن عرش تا فرش ستایش می‌کنم. و به ذات بی‌همتای او هماره 

ایمان می‌آورم و بر آن سرچشمهُ قدرت‌ها و عرّت‌ها و سرفرازی‌ها اعتماد و توکّل 
می‌نمايم و با همۀ وجود گواهی می‌کنم که خدایی جز ذات پاک و بی‌همتای خدای 
فرزانه نیست و محمد له بند؛ برگزیده و پیامبر بزرگ اوست. 

و نیز گوامی می‌دهم که فرزند سرفراز و ارجمندش. حسین ل به همراه دیگر 
فرزندان آن حضرت در ساحل فرات و کنار آب روان بی هیچ جرم و گناهی که در 
خور قصاص و با کیفری باشند به دست سپاه تاریک‌اندیش و خمود و خشن رژیم 
معی اسلام و عسلمالی با لب تشنه و به مسورت تمدانسانی و بی‌رضمانه‌ای 
سربریده شدند. 

بارخدایا از اینکه در سراسر زندگی سخنی را به ناروا و دروغ به تونسبت دهم و 
یا گفتاری در جهت خلاف آنچه تو فروفرستاده‌ای. بر زبان آورم» به ذات پاک تو پناه 
می‌برم! 

بارخدایا! پیامبر تو برای جانشین راستین خود. علی, فرزند رشید ابوطالب که 
درود خدا بر آنان باد -از مردم پیمان و بیعت گرفت. اما زورمداران و فریبکاران پس 
از پیامبرت» حقٌ او را غصب و پایمال ساختند و خودش را بی هیچ گناهی کشتند؛ 
درست همان گونه که دپروز فرزند ارجمند و آزادیخواه او را در خانه و سرزمینی از 
خانه‌ها و زمینهای خدا به خاک و خون کشيدند. 

این جنایت رسوا و این قتل‌عام بربرمنشانه به دستور ظالمانه و به دست پلید 
گروهی انجام پذپرفت که سوگمندانه نام اسلام بر لب دارند و ژست مسلمانی 
می‌گیرند و عنوان حزب‌الله و خیل الله را یدک می‌کشند! راستی که مرگ و نفرین بر 
اسلام و مسلمانی اینان باد! 


خداوندا! این مردم سسست عنصر و ستمپذیر نه راه ورسم انسالی و خداپسندانه 
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در سوگ امیر آزادی 


و آرماتهای والای علی ‏ راء در حیات افتخارآفرین اش یاری کردند و نه پس از 
شهادت جانسوزش. 

و او همان گونه با شبوه‌ای ستوده و شایسته ونهادی پاک و پاکیزه و خلق و خویی 
زیبنده زیست. تا سرانجام روح بلند و پرمعنویّت‌اش را به سوی خود برگرفتی و او را 
به جوار رحست‌ات فراخواندی. 

او در فضیلت و برتریهای انسانی شهره آفاق بود و در سبک و سيره و راه و رسم 
مترقی» شیوه‌ای روشن و شناخته شده داشت. او هرگز از سرزنش سرژنشگران و 
عیبجویان بیمی به دل راه نمی‌داد و از نکوهش نکوهشگران در راه حق و عدالت و 
آزادی نمی‌هراسید. 

شیوه‌اش در زندگی» پارسایی بود و راه و رسم‌اش جهاد و تلاش قهرمانانه در راه 
توء و ذات پاک تو او را به راه راست و بی‌انحراف‌ات راه نمودی. 

آن بانوی ستم‌ستیز و آزادیخواه پس از ستایش شایسته و بايستةُ خدا وگواهی بر 
رسالت نیای گرانقدرش پیامبر و ترسیم دورنمایی از شخصیّت والای امیرممنان, 
علی ا در حالی که روح تماشاگران را تسخیز کرده بود این گونه به روشنگری 
پرداعت: 

«أما غد یل الکوقة) ال الک لقذر اللاي إنا 
و 

هان ای مردم کوفه! 

هان ای مردم نیرنگباز و بی‌وفا و خودخواه! ماه خاندان وحی و رسالت» خاندانی 


هستیم که خدای فرزانه ما را به وسیلهٌ شما و شما را به وسیلة ما آزمود؛ و ما از این 
آزمون دشوارء سربلند و سرفراز و نیکو بیرون آمدیم و ذات بی‌همتای او گنجینه‌های 
دانش بی‌کران و فرزانگی وصف‌ناپذیر خود را نزد ما قرار داد؛ و در نتیجه ما نگاهبان 
گنجینه‌های دانش و معارف و فرهنگ آزاد پرور و شخصیت سازاو هستیم و او مارا 
به کرامت و بزرگواری خود گرامی داشت و به برکت وجود گرانماية پیامبرش» 
محمد ما را بر بسیاری از آفریدگانش آن گونه که شایسته است برتری بخشید. 

اما دریغ و درد که شما خاندان ما را با این همه موهبت ها و معنویّت ها و والاییها 
در دعوت به حق و عدالت و جهاد و تلاش در راه آزادی» دروغگو انگاشتید و در 
حق ما سخت ناسپاسی کردید. 


شماء کج اندیشان: ریختن خون ما و به تاراج بردن دارایی‌های ما را روا اعلان 
کردید؛ چنان که گویی ما در پندار شما از نسل و تبار اسلام‌ستیزان و یا حق ناپذیران 
هستیم و به حیات و حقوق و امنیت و حرمت فرد و يا جامعه و تمدنی تجاوز 
کرده‌ايم. 

هان ای مردم! مباد از ریختن خون ما و غارت دارایی‌هایمان شاد و شادمان 
باشید و به خود وعد؛ آرامش دهید. چرا که گویی هم اکنون عذاب مرگبار و درد 
انگیز خدا بر شماتبهکاران از راه می‌رسد و باران کیفرها و بلاهای پیاپی بر شما 
می‌بارد بهوش باشید! که لعنت و عذاب خدا نشار ستمکاران است! 

هان ای مردم کوفه! مرگ و نابودی بر شما باد! 

شما چه کینه و خونخواهی با پیامبر خدا داشتید که برای انتقام‌جویی و 
کینه‌توزی برخاستید؟! و کدامین حي قصاص و انتقام را نزد آن حضرت» از آن خود 
می پنداشتید که با برادر و جانشین راستین اوء علی ما آن گونه دشمنی ورزیدید؟! 

کار بی‌وفایی و بداندیشی شما به جایی رسید که یکی از شما بر این شقاوت و 
بیداد بر خود بالید و گفت: ما بودیم که علی ل و فرزندان او را با نیزه‌ها و 
شمشیرهای هندی به خاک و خون کشیدیم. 


وما بودیم که بانوان آزاده و سرفراز آنان را بسان اسیران ترک و تاتار به بند اسارت ‏ 


بستیم! 

و ما بودیم که فرزندان علی را زدیم و کشتیم و غارت کردیم؛ چه زدن و بر خاک و 
حون کشیدن و کشتنی !! 

هان! ای عنصر تاریک‌اندیش و خمود که بر جنایت و شقاوت خویش می‌بالی! 
خاک بر دمانت بادا آیا بر کشتن مردم آزاده و پرواپیشه‌ای می‌بالی که خدا در کتاب 
پرشکوه خود آنان را ستوده و پاک و پاکیزه ساخته و مرگونه پلیدی و گناه را از آنان 
دور ساخته است؟ 

پس در این کینه و عفد حقارت بسوز و بسان پدرت که همانند جانور درنده» 
خود را بر زمین می زد و بر خاک می‌سایید تو هم خود را بر زمین بکوب و بر خاک 
بسای! اما بدان که برای هر انسانی همان چیزی خواهد بود که در زندگی در راه آن 
تلاش کرده و آن را به دست آورده است؛ به راستی آیا به نعمت ها و موهبت مایی 
که خدای مهربان به ما خاندان رسالت ارزانی داشته است» حسد می‌ورزید؟! 


کاروان روشتگری و پیام‌رسانی 
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اگر دریاهای دانش و بینش و والایی‌های ما کران تا کران گیتی را دربر گرفته. اما 
دریای شما به گونه‌ای تاچیز است که یک جاندار کو چک آبزی را نیز جای نمی دهد 
وآن را نمی پوشاند؛ گناه ما چیست؟! 


این فزونبخشي خداست که آن را به هر که بخواهد و شایسته بنگرد ارزانی 


می‌دارد.(۱) 
و خدا به هر کس نور و روشنایی نداده باشد. او را هیچ روشنایی و روشنگری 
نیخواهد بود 


هنگامی که سخنان روشنگر و شور انگیز دخت اصلاح طلب و فرزان؛ فاطمه به 
اینجا رسید. دیگر شیون و گریه بود که فضا را پرکرد و مردم یکصدا فریاد برآوردند 
که: مان ای دختر پاکان و پاکیزگان گیتی ! دیگر بس است که دلهایمان را په آتش 
کشیدی و سوزاندی و درون جانمان را شعله‌ور ساختی و برافروختی! 

و آن گاه بود که آن بانوی آزاده و ستم‌ستیز و عدالتخواه پس از ترسیم شجاعانه 
پرتوی از پیام عاشورا از سخن باز ایستاد. 


سخنان روشنگرانة دخت دیگر امیرمقمنان 

سپس سومین دخت فرزانه و اندیشمند امیرمژمنان» «ام کلثوم»» بسان آموزگاری 
خیرخواه و دلسوز و ژرفنگر بر کرسی روشنگری و هدایت نشست و در حالی که به 
خاطر بزرگی فاجعه پدید آمده گریه به آن بانوی شجاع و شیردل امان نمی‌داد؛ در 
ترسیم پرتوی از پیامها و برنامه‌های نهضت مسالمت آمیز و اصلاحگرانه و استبداد 
ستیز پیشوای آزادی» و انعکاس بخشی از شقاوت و شرارت و ددمنشی رژیم 
حشونت‌کیش و انسان ستیز اموی در برابر آن» چنین گفت: 

دیا هل الکوقَة! سَؤء اکم ما لحم حدم سین و شوه و سبیثم نامه و و5 


۱ -سوره ۲ع ید ۴. ۲-سوره ۲۴ آي ۴۰. 
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تشم حير رجالات بعد الى .الا اد رب الله هم یرون و جرْت الشَيطان 
هم الخایسرژون.» 

هان ای مردم کوفه! چهرهایتان ناپستد و زشت باد! که پیشوای آزادی و عدالت؛ 
حسین ا را که تنها در اندیشۀ مرزبانی از دین و دفتر و دفاع از حقوق و آزادی و 
امنیت و حرمت لگدکوب شده و به تاراج رفته مردم بود و یاریش بر همگان لازم؛ 
شما اورا در برابر دشمن خود کامه و بیداد پیشه تنها و بی‌یار و یاور نهادید و به همراه 
دشمن تجاوزکان و ی را به شهادت رسانده و ثروت و دارایی او را به تاراج بردید؛ 
چنانکه گویی آن مال و ثروت از راه ارث به شما رسیده است! شما تاریک اندیشان و 
تیره بختان پس از بخاک و خون کشیدن آن حضرت. بانوان حرم او را به اسارت 
بردید و آنان را زیر شکنجه و فشار قرار دادید و آزردید؟ 

ای مرگ و ابودی بر شما باد! آیا می‌دانید چه وزر وبال سهمگینی را به دوش 
کشیدید؟ و چه گناه گرانباری را به گردن گرفتید؟ 

می‌دانید چه حونهای پاک و مقدسی را بر روی ریگهای تفتیده نینوا ریختید؟ و 
چه بانوان گرانقدر و آزاده و بزرگمنش و پرواپیشه‌ای را در سوگ عزیزانشان سوگوار 
ساختید؟ 

می دانید چه دختران آزاده و بزرگی را به اسارت گرفتید؟ و چه اموال و ثروتی را 
از خاندان رسالت به یغما بردید؟ 

شما بیداد پیشگان نالایق, مردان آزادیخواهی را از دم شمشیر گذراندید که پس 
از پیامہر خدا پهترین‌های روزگاران بودند؛ شما آنان را چنان کشتید و به گونه‌ای 
شرارت کردید که گوبی عاطفه ای SES DS‏ 

بهوش باشید که توحید گرایان راستین پیروزند و حزب شیطان» زیانکار و 
شکست خورده و رسواست. 


و آن‌گاه این گونه به مرثیه‌سرایی پرداخت: 


قتلتم أخى صبرأفويل لمكم سستجزون ناراً حرها يتوقد 
ألا فابشروا بسالتار انکم دا . لفى سسقر حقاً يقيناً تخلدوا 


و ای لا بکی فی حیاتی علی خی . علی خیر من بعد التبی سیولد 


کاروان روشنگری و پیام‌رسانی 


شما برادرم را در جنگی نابرابر و بدون دادن هیچ حقٌ دفاعی بر اوه به شهادت 
رساندید؛ مادران شما بر مرگتان بگریند! 

به زودی آتش شعله‌ور و سوزان دوزخ گریبانتان را خواهد گرفت؛ و بدین سان 
کیفر گناهانتان را دریافت خواهید داشت. 

شما خونهایی مقدّس را ربختید که خدا و فرآن و محمد ل ریختن آن خونها را 
حرام گردانیده بود. 

هان! بهوش باشید که شما را به آتش دوزخ بشارت می دهم و بدانید که فردا در 
ژرفای دوزخ به عذابی سخت گرفتار خواهید شد؛ 

من» در همه زندگی‌ام در سوگ جانسوز برادرم و بیدادی که بر آن آزاد مرد تاریخ 
بشر رفت می گریم؛بر آن انسان عدالتخواه و والایی که پس از پیامبر از بهترین‌های 
روزگاران بود؛ آری» من بر او باران اشک خواهم باراند» هماره براو اشک خواهم 
ریخت و دانه های درشت و بی شمار اشکم از گونه هايم خشک نخواهد شد. 


سخنان تفکرانگیز چهارمین امام نور 

و آنگاه چهارمین امام نور» حضرت سيّد الساجدین و زین العابدین» بپا خاست و 
با اشاره‌ای مردم را به سکوت فرا خواند و پس از سکوت و آمادگی آنان» به افشای 
چهر؛ زشت و فریبکارانة رژیم ددمنش اموی و بیدار ساختن افکار عمومی و ترسیم 
علل و انگیزه‌های نهضت اصلاح طلبانه و انحصار ستیز عاشورا پرداخت و ضمن 
روشنگری شجاعانه و وصف‌ناپذیری» چنین فرمود: 

«ایها التاس! من عرفنی فقد عرفنی. ومن لم بعرفنی فانا على بن الحسین....» 

هان ای مردم! هر کس مرا می‌شناسد که می شناسد و مرکس نمی‌شناسد بداند 
که من علی هستم» فرزند حسین» نواد؛ امیرمومنان؛ علی» و از تبار ابی‌ طالب که 
درود خدا و پیامبرش بر همه آنان باد -. 

مردم! من فرزند آن بزرگمردی هستم که درکنار نهر فرات -در حالی که نه به کسی 
ستمی کرده و نه در مورد کسی نیرنگی اندیشیده بود -و تنها به حق و عدالت فرا می 
0 خواند و از خشونت و بیداد و قانون شکنی و تحقیر حرمت انسانها انتقاد می کرد و 
0 ,م کي عمل به دین خدا را می خواست -سرش را بریدند. 
من فرزند آن قهرمان سرفرازی هستم که حریم حرمت و امنیّت او را در هم 


شکستند و ثروت و دارایی‌اش به اراج رفت و خاندانش به بند اسارت کشیده شد و 
خودش بی‌دفاع و در جنگی نابرابر به شهادت رسید؛ و مرا همین افتخار بسنده 
است که فخری بزرگ است! 

هان ای مردم! شما را به خدا سوگند می‌دهم که پاسخ مرا بدهید و بگویید آیا 
می‌دانید که شماء مردم کوفه, نامه‌های دعوت به پدرم نوشتید؟ 

با او عهد و پیمانی سخت و استوار بر سر دفاغ از حق و عدالت و آزادی و 
آزادگی بستید؟ 

و آنگاه هنگامی که او به یاری شما آمد و برای نجات شما و حمایت از دین و 
دفترگام په میدان نهاد او را تنها گذاردید؟! 

هان ای عهدشکنان! پس به خاطر بداندیشی و عملکرد زشت و ظالمانه‌ای که از 
خود نشان دادید» نابودی و ذلّت بر شما باد و مرگ و ننگ قرینتان! 

راستی که چه زشت کاری و چه بداندیشی و بدکرداری از شما سر زد! شما با 
کدامین چشم به پیامبر خدا نظاره خواهید کرد؟ 

و آنگاه که آن حضرت در روز رستاخیز به شما بگوید: چرا خاندان و فرزندانم را 
کشتید؟ و چرا حرمت مرا شکستید؟ و با کدامین معیار و ملاک عادلانه دخترانم را به 
اسارت بردید؟ و شما با این بیدادهاء از امّت من نیستید؛ آنگاه چه پاسخی خواهید 
داشت و چگونه به او خواهید نگریست؟! 

در این هنگام بود که صدای آنان از هر سو به سرزنش خویشتن به آسمان 
برخاست و پاره‌ای به پاره‌ای دیگر می‌گفتند: ای وای بر ماا دریغ و درد بر ما! ای 
افسوس بر ما! 

و برخی نیز به دیگران گفتند: وای بر شما که ندانسته خود را نابود ساختید و با 
کشتن فرزندان ارجمند پیامبر و به بند اسارت کشیدن بازماندگان آنان» خود را در 
خور سخت‌ترین کیفرها ساختیدا 

آنگاه امام سسٌاد ‏ به روشنگری خود ادامه داد که: 

ای مهر و رحمت خدا بر کسی که خیرخواهی و روشنگری مرا گوش سپارد و 
سفارش مرا دربارة فرمانبرداری از خدا و پیامبر و رعایت حقوق و حرمت خاندان او 
پپذیرد؛ چرا که ما فرزندان پیامبر دا هستیم و برای ما در زندگی وجود گرانمایۀ آن 
حضرت سرمشق و الگوی شایسته‌ای است. 
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در سوگ امیر آزادی 


آنان همگی فریاد برآوردند که: هان ای پسر پیامبر! ما همگی سخنان تو را شنوا؛ 
و فرمان تو را فرمانبرداریم! ما رهبری و زمامداری تو را پاس می‌داریم و حافظ آن 
هستیم؛ ما از وجود گرانمايهة تو و رهنمودهای انسانسازت دوری نخواهيم جست و 
از تو کناره نخواهیم گرفت؛ بنا بر این ما را به سوی دیدگاه‌هایت رهنمون ساز و بگو 
که فرمانت چیست؟! 

باران رحمت خدا بر شما ببارد! ما به شما اعلام می‌کنيم که: ما با کسی که راه 
دشمنی را با شما در پیش گیرد» دشمنی خواهیم ورزید و باکسی که با شما راه صلح 
و آشتی در پیش گیرد. در صلح و صفا خواهیم بود. ما از «یزید» بخاطر بیدادی که بر 
شما رفته است. بازخواست خواهیم کرد و او را دستگیر خواهیم نمود و از کسانی 
که در مورد شما و مردم ما یداد روا داشتند و حقوق وامنیّت و آزادی همه را پایمال 
ساختند» سخت بیزاری خواهیم جست. 

زین العابدین ل در پاسخ سخنان آنان فرمود: 

هیهات! هیهات! 

ای دغلبازانٍ فریبکارا 

هان ای اسیران هواها و موسهای دل! 

در میان شما و خواسته های شما پرده‌ای فروافتاد! آیا می خواهید با من نیز همان 
گونه رفتار کنید که با پدر گرانقدرم رفتار کردید؟! 

نه! نه! به پروردگار کعبه و پروردگار مرکب هایی که زائران خانه خدا را از مکه به 
منی و عرفات می برند سوگند که آن زخم عمیقی را که شما زده‌اید؛ بسیار کاری و 
ژرف است و هئوز خونفشان. 

دیروز پدرم و مردان خاندانش کشته شدند و سینه‌ها از سوگ او و برادرانم -که به 
همراه او به خاک و خون کشیده شدند - سخت سوزان است!و من هنوز رحلت 
جانگداز نیای گرانقدرم » پیامبر را از یاد نبرده بودم که مصیبت شهادت پدر بزرگوار و 
فرزندان ارجمند و اصلاح طلب پدر و نیای گرانقدرم بر آن افزون گشت و تلخی و 
فشار شکتندة این غمها گلوگیر گردرد. و اینک اندوهی جانفرسا و پایان‌ناپذیر در 
درون سینه ام احساس می کنم؛ و از شما می‌خواهم که دیگر نه با ما باشید و نه بر 


آن‌گاه‌افزود: 


لافروان قتل الحسین فشیخه ‏ قدکان خيرآمن حسین و اکرما.. 

اگر حسین در راه عدالت و آزادی و در انديشة تلاش منطقی و فرهنگی و جهاد 
مسالمت آمیز کشته شد» این رویدادی شگفت‌انگیز نیست » چراکه پدر گرانقدرش 
نیز که بهتر از او بود» دراین راه جان را در طبق اخلاص نهاد و به بارگاه دوست هدیه 
کرد. 

هان ای مردم کوفه! به این سوگ سهمگینی که بر آن پیشوای آزادی و آزادگی 
وارد آمده است شاد و شادمان نباشید؛ 

ای جان من به فدای آن آزاد مردی که در ساحل فرات. در اوج شهامت و 
شجاعت سر بر بستر شهادت نهاد » و بدانید که کیفر سهمگین کشند؛ بیداد پیشه و 
تاریک اندیش و خشونت‌کیش او آتش شعله ور دوزخ است. 


کاروان اسیران در تالار دارالامارة 

«خمید بن مسلم» در این مورد آورده است که: هنگامی که کاروان اسیران و 
بازماندگانٍ پیشوای شهیدان را به تالار بزرگ کاخ استانداری کوفه وارد کردنده جلاد 
بيدادپيشة اموی» «عبید» در انجا نشسته و بار عام داده بود. 

در اين شرایط اختناق‌آور و مرگبار بود که نیزه‌داران استبداد سر مقس 
حسین ا را در برابر او قرار دادند و دخت فرزانۀ امیرمزمنان در حالی که فروترین 
لباس و پرشکوه‌ترین روح را بر کالبد داشت» با دنیایی وفار و شهامت به صورت 
ناشناسی بر تالار دارالأماره وارد گردید و در میان اسیران» در گوشه‌ای نشست. 

این شیوة آزادمنشانة زینب» بر عبید که مست قدرت و ثروتی بادآورده بود - 
گران آمد و با اینکه در آن شرایط دخت ارجمند امیرمومنان را می‌شناخت» خود را 
به ناشناسی زد و پرسید: این زن کیست؟ 

پرسش او چندین بار تکرار شد. امّا بانوی بانوان او را بی‌پاسخ نهاد و با وی 
سخن نگفت. بار سرٌم بود که بانوبی گفت: اوه زینب دخت سرفراز و آزادة 

على اي است. 
۱ دب یب بت علن بن ابی طالب!» 

«عبید» روی سخن را به بانوی بانوان کرد و ناجوانمردانه به سرزنش او پرداخت 
و چنین گفت: 


کاروان روشنگری و پیامرسانی 


لته الذي ذضَحكم و لَك اكب آخذرتتکه ,« 

هان ای زینب! خدای را ستایش می‌کنم که شما را رسوا ساخت و همگی مرداذ 
شورشگر و نافرمانتان را که در اندیشه مخالفت با امیرمومنان یزید بودند کشت! و 
دروغتان را نمایان ساخت!! 

کاروانسالار کاروان اسیران آزادیبخش بپا خاست و با درایت و شهامتی 
وصف‌ناپد یر در پاسخ فریبکاری و دجالگری «عبید؛ فرمود: 

ند الذي أكرمنا بح بمُحَمَدِ و طَهَرَنا تطهیرا ایض الفاسق و يذب الفاجر 
و هو غُیدنا.» 

ستایش از آنٍ خدایی است که ما را به وسیل پيامبر برگزیده‌اش محمد کا 
گرامی داشت و از ضذ ارزشها و گناهان و ناپسندیها پاک و پاکیزه ساخت! 

عبید! تنها انسان‌نماهای فاسق و خودکامه و پلیدکارند که رسوا می گردند و 
عناصر بداند یش و بدکردارند که دروغ می‌بافند؛ و فاسق و فاجر دیگران هستند که 
حقوق و آزادی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را بازیچه می سازند, نه 
ما خاندان وحی و رسالت . 

«عبید» گفت: هان ای دختر علی! 

«یت ریت نع له بل بتیک؟» 

دیدی خدا با برادرت؛ حسین و خاندانت چه کرد؟ 

بانوی سرفراز گیتی دلیرانه فرمود: 

«ما ریت الا جمیاك خولاء قوم کب الله علیهم اتل فبرژوا إلى تضاجيهن, و 
میجتع ال ینک و ب يهم فتحاج و تخاصم. انظر من اف بتک امک يان 
مذجانه!» 

من جز نیکی و سرفرازی چیزی ندیدم! خدای فرزانه از آنان» دفاع از حق و 
عدالت و حمایتِ از ارزشها و آزادی و حقوق پایمال‌شد؛ مردم را خواسته بود, و 
آنان نیز فرمان حق را با جان پذیرا شدند» و در این راه به سوی شهادتگاه پرافتخار 
خود شتافتند و با شهادت و سرفرازی سر بر بستر شهادت نهادند و به زودی خدا تو 
و آنان را در دادگاهی گرد آورده و رویارویی و محاکمه آغاز خواهد شد و آنگاه 
»خواهید دید که در برابر دادگاهی که داورش خداست. رستگاری و پیروزی از آن 
کیست؛ آزادیخواهان و حق‌طلبان؛ یا بانیان اختناق و پاسداران ظلمت و استبداد! 
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مادرت در مرگت گریه کند! هان ای پسر مرجانه! چه می‌گویی؟ 

تو می‌پنداری با ریختن خون سیّد و سالار جوانان بهشت و پار؛ قلب پیامبر و 
یاران فدا کارش و به بند اسارت کشیدن بازماندگانٍ فاجعه جانسوز و غمبار کربلا 
پیروز شده‌ای ؟! 

«عبید» از درایت و شهامت و بیان روشنگر و رسواساز دخت فرزانة فاطمه 4 
سخت برآشفت؛ به ویژه که از بانویی اسیر آن هم در تالار بزرگ دار الاماره و در 
برابر درباریان و چاپلوسان و فرصت طلبان و دین به دنیافروشان و ساده‌دلانی که آن 
عنصر پلید و عوامفریب را نماینده رهبر رژيم اموی. و او را نیز بناروا و براساس 
دروغ و دجالگری نماینده و جانشین پیامبر خدا می‌پنداشتند؛ هرگز انتظار چنین 
پاسخ دندانشکن و نیرومندی نداشت!!! 

آری» آتش کینه‌جویی وا نتقام‌کشی ددمنشانه او دگرباره شعله‌ور گردید. اما 
«عمرو بن حریث» او را از شرارت باز داشت و گفت: امیرا او زنی است برادر مرده و 
فرزند از دست داده و از هر سو زیر فشار روژگاراست و نباید او را به خاطر این 
گفتارش بازنهواست کرد. 

جلاد حون آشام اموی نی زکه در برابر منطق دلیرانه و ستم‌ستیز زینب وامانده بودي 
همانند همه استبدادگران حقیر و پلید روزگاران به دشنام‌گویی پرداخت و گفت: 

«لتَد تفایی له من طْفْاتک و اعطاق العردة من هل بیتک.» 

خدا با کشتن برادر بلند پرواز و گردنکش تو و بستگان و یاران شورشگر خاندانت 
درد و زخمهای دلم رامرهم نهاد! 

دحت فرزانة علی له سخت گریه کرد و فرمود: 


که 2 


«لَقّد نت کهلی و قطَغت قوعی و اجتتنت اضلی, فأن تقیت بهذا نقد اشتیت!» 

هان ای پسر مرجانه! تو با زشت‌ترین شیوة استبدادی‌ات سالار خاندانم را تنها 
بخاطر دعوت به حق و عدالت و دفاع از حقوق و امنیت و حاکمیت انسانها بر 
سرنوشتشان» ظالمانه و بیرحمانه به شهادت رساندی و شاخه‌ها و برگ و بار این 
درخت تناور و بارور را بریدی و با شرارتی حیرت‌انگیز» به پندار خودت ریشۀ این 
درخت مقدّس را کندی! حال اگر شفای دل تو درکشتن حسین من و یاران و جوانان 
پافته‌ای! 


کاروان روشتگری و پیام‌رسانی 


«عبید» از سر واماندگی گفت: 

«هذه اعا و لعثری کان ابوک شاعرا سَجاعاً» 

شگفتا که این زن چقدر سخن‌ساز و قافیه‌پرداز است!! به خدای سوگند ای 
زیلب! پدرت نیز سراینده‌ای سخت توانمند و سخن‌پردازی بس بزرگ بود! 

بانوی بانوال فرمود: پسر مرجانه! مرا با سخن‌پردازی و سخن‌سازی چه کار؟! 
بیدادی که در حن خاندان وحی و رسالت رفته است از کجا می‌گذارد من سخن 
بگویم و شرارۂ دل را بپراکنم! من از شقاوت کسانی در بهت و حیرتم که با کشتن 
پیشوایان و امامان نور دل را مرهم می‌نهند؛ آن هم در حالی که می‌دانند آن شهیدان 
پاکباخته و سرفراز در سرای آخرت و در پیشگاه خداء داد خود را از آن تبهکاران 
خواهند ستاند!(۱ 

و اینجاست که ذوق و قریحۀ ادبی نگارنده به او اجازه می دهد نا این گونه 
پسراید: 

«پا ایها المتشفی فى قتل ائمته...» 

هان ای کسی که در کشتن امامان راستین خویش» شفای دل می جویی» در حالی 
که قلب من از فشار اندوه این فاجعه بسا آهن گداخته است! 

مردمی که دین و دنیا به وسیلة آنان آراسته شد و زینت یافت؟؛ از این رو کسانی که 
با آنان دشمنی ورزند. جایگاهشان آتش شعله‌ور دوزخ است. آنان فرزندان رشد و 
هدایت هستند و نیای گرانقدرشان پیامبر است و مام ارجمندشان در روز رستاخیز 


از سوی خدا یاری می‌گردد و از تبهکاران انتقام می‌گیرد. 


گفتگوی شجاعانه و روشنگرانه 

«عبید» پس از شکست خقّت‌بار در برابر سخنان روشنگرانه و دلیرانة آن بانوی 
عدالتخواه و اصلاح طلب رو به امام سجٌّاد طا کرد و گفت: تو که هستی؟ 

«مَنْ أنتَ؟» 

آن حضرت فرمود: من علی هستم؛ فرزند حسین ا 

او گفت: مگر خدا «علی»: پسر «حسین» را درکربلا نکشت؟ 


| بحاره ج ۲۵ ص ۱۱۶. 


«أ ليس َل ال على بن الحسين؟» 

امام فرمود: برادری داشتم به نام «علی» که هواخواهان و طرفداران حشونت 
پیشه و حق ستیز شما او را کشتند. 

«کانٌ لی أ ستی علا له الذاش.» 

ية فا برآورد که: خدا او را کشت نه... 

«بل الله نلد» 

امام سجّاد فرمود: آری» هر کس که بمیرد. خدا او را می‌میراند؛ چرا که مرگ و 
کی به دسج خداست. اما سپاه تو پرادرم را کشت! 

«أللّةٌ ونی لش حينَ مَؤتها .« 

دگرباره آتش کینه و خشم «عبید» از منطق رسواگر و ستم‌ستیز امام سجّاد زبانه 
کشید و گفت: تو هنوز هم این اندازه جرأت و جسارت داری که در تالا رکاخ من؛ هر 
چه می‌گویم پاسخ مرا می‌دهی و از برنامه و راه و رسم پدرت دفاع مي کنی؟! 

«بک خراک لجوابی؟!» 

و آنگاه نعره برآورد که: او را ببرید و گردنش را بزنید! 

«ذهبوا به قاضربوا عَنْقَه.» 

آن حضرت فرمود: هان ای پسر مرجانه! آیا مرا از بستن وکشتن می‌ترسانی؟ مگر 
هنوز نمی‌دانی که شهادت در راه حق» شیو دلیرانة ماست و جان را در راه خدا 
تقدیم داشتن مایۀ سرفرازی و کرامت ما! ما را از چه می‌ترسانی؟ 

«أبالتل َهَددْنی ین مرجائد) اما علشت أو ال نا اد و کرامتنا الشهادة]» 

اینجا ود که عم قهرمانش, ز ینب از جا برخحاست و دست درگردن یادگار برادر 
انداخت و رو به «عبید» فرمود: 

«حَسْبک من دمائنا؛ ؛ قَاعْتَنقتة و فالث: : «ٍنْ له التي َعَه» 

هان اي پسر مرجانه! آیا این همه خونی که از ما خاندان پیامبر بر ریگهای تفتیدة 
نینوا ریخته‌ای تو را بسنده نیست و باز هم در پی شرارت و خونریزی هستی؟! 

ه! به خدای سوگند او را رما نخواهم ساخت؛ اگر می‌خواهی او را بکشی باید 
مرا هم به همراه او بکشی! 


«عبیده, بهت‌زده به زینب نگریست و برای فرار از پذیرش شکست و زبونی زور 
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در یوگ امیر آزادی 


و فریب در برابرآزادگی و منطق و عدالتخواهی و فداکاری » رو به حاضران کرد و 
گفت: شگفتا ازحویشارندی اینان! راستی خویشاوندی و پبوند اینانه پیوندی 
گسست ناپذیر است: بنگرید! زینب دوست می‌دارد. اگر او را می‌کشم» وی را نیز به 
همراهش پکشم! به ناگزیر دستور داد: «علی» را رها کنید! 

[و بدین سان جوان اندیشمند و گرانقدر حسین و یادگار دلیر او یکه و تنها و در 
بند اسارت» با سخنان کوبنده و نیرومند و دلیرنه‌اش دشمن فاتح و سفاک و عنصر 
کینه جو و عفده‌ای را در کاخ پوشالی‌اش, آن هم در برابر انبوه دژخیمانش به رسوایی 
کشید و او را با آن همه بی‌حیایی و وقاحت» سر جایش نشاند؛ و ضمن به نمایش 
نهادن شهامت وصف‌ناپذیر و درایت تحسین‌برانگیزش, چگونه سخن گفتن با 
ظالمان و دفاع از حق و عدالت را به عصرها و نسلها آموخت.] 


بیان حقیقت در برابر دژخیمی بیدادگر 

(عبید» مست زر و زور و فریب و تزویر بود و می‌پنداشت که هنر کرده است؛ از 
این رو همان گونه که در تالار کاخ استانداری نشسته بود» دستور داد سر مقس 
حسین ‏ را در برابرش نهادند؛ و آن‌گاه با لبخند مستانه‌ای دست به چوب برد و به 
شقاوت و فساوتی یکر دنست زد 

«انس بن مالک» که از پاران پیامبر خدا بود در این مورد آورده است که: من در 
تالار دار الاماره بودم که سر مقَدّس حسین ا را در برابر «عبید» دیدم. او با 
چوبدستی با لب و دندانهای سپید و زیبای یادگار پیامبر بازی می‌کرد و بر آنها 
می‌نواخت و می‌گفت: 

«انّه كان حسن الثغر!!» 

راستی حسین چه دندانهای زیبا و شفاف و خوبی داشت!! 

من با دیدن این منظرۀ جانسوزه دیگر توان سکوت نداشتم؛ از این رو گفتم: هان 
ای پسر مرجانه! به خدای سوگند» ناگزیرم حقیقتی را که تو را خوشایند نیست و 
ناراحت می‌شوی» در اینجا بگویم؛ بادا باد!! 

«عبید»! به خدای سوگند خود پیامبر خدا را دیدم که همین لب و دندان زیبا را 


که اینک تو بر آن چوب می‌زنی؛ می‌بوسید؛ هیچ می‌دانی چه می‌کنی؟ 


فریاد قهرمانانة دیگر 

از «سعد» فرزند معاذ و «عمره فرزند سهل که درکاخ شوم «عبیده در آن نشست 
حضور داشتند» چنین اورده‌اند: 

ما در آن نشست بودیم که «ابن زیاد» با چوبدستی خویش بر بینی و دو چشم 
نازنین و زیبای حسین ا و لب و دندان او می نواخت. سکوتی مرگبار بر آنجا 
سایه‌افکن بود که به ناگاه شیرمردی آزادمنش فریاد اعتراض سر داد و سخن حقی را 
در برابر عنصر بدمست و بیدادپیشه‌ای طنین افکن ساخت؛ او «زید؛ بود فرزند 
دلاور «ارقم»» از یاران پیامبر؛ این مرد با دیدن آن منظرة جانسول خروشید که: 

«ْغ َضیبک ياب ترجائة) ای رت زشول له زاضعا 2 تیه عل وضع 
قضیبک!» ۱ 

هان ای پسر مرجانه! چوبت را از این لب و دندان مبارک بردار! به خدا سوگند 
خود دیدم که پیامبر خدا لب‌های مبارک خویش را بر این لب و دنداد نهاده پود و 
می‌بوسید و این چهرة درخشان و سیمای ملکوتی و نورافشان را می‌بویید! رویت 
سیاه باد! چه می‌کنی ؟ و آنگاه گریه‌ای دردآلود و پر معنا سر داد و از پی آن به عنوان 
اعتراض تالار کاخ استبداد را ترک کرد! 

هنوز چند قدم دور نشده بود که جلاد اموی نعره برآورد که: 

«آبکی الله یتیک نا َو ال ول الک شید عرفْتَ و هب عفلک لَصَرَبتُ 
عُنتک!» 

هان ای دشمن خدا! حدا دیدگانت را بگریاند! چشمانت هماره در گریه باد! اگر 
پیری حرفت نشده و خرد از کف نداده بودی گردنت را می‌زدم. اما چه کنم که 
دستخوش پیری و بی‌ خردی شده‌ای! 

زید» بازگشت و گفت: اینک که شنیدن حق بر توگران است. این سخن را بشنو تا 
بیشتر در آتش خشم و کینه‌ات بسوزی! 

هان ای «عبید»! خودم روزی پیامبر خدا را دیدم که حسن ا را بر زانوی راست 
و حسین ا را بر زانوی چپ نشانده» و هر یک از دو دست مبارکش را بر یکی از لور 
دیدگانش نهاده بود و رو به بارگاه خدا نیایشگرانه می‌گفت: پروردگارا! من این دو نور 


کاروان روشتگری و پیام‌رسانی 


دیده‌ام که امانتهای گراننمایه‌ام هستند و پدرشان» سالار شایسته کرداران و 
ایمان‌آوردگان را به تو می‌سپارم! 

«ای اشتوومک یادا و صالح الممنین.» 

و اینک ای پسر مرجانه! بگو که حال و روز و موقعیت امالت های پیامبر نزد نو 
چگونه است؟ و بگو که با فرزندان و خاندانش چگونه رفتار می‌کنی ؟ 

«فکیف کانث ودیعلک لرشول الل؟»() 

و آن گاه کاخ شوم «عبید» را ترک کرد. 

[از او آورده‌اند که می‌گفت: مان ای امّت عرب! از این پس همگی به بردگی و 
اسارت امویان درآمدید؛ چرا که سالار آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان و پسر برترین 
زنان گیتی. فاطمه تلا را کشتید و آنگاه فرزند آن زن نابکار» «مرجانه؛ را به امیری 
گرفتید؛ تا شایستگانتان را به خاک و خون کشد و زشتکارانتان را به بردگی و حدمت 
به بارگاه ستم گیرداآری» تن به ذلّت و خواری سپردید و چه بد و خّت‌آور رفتار 
کردید! 

و وای بر جامعه و مردمی که تن به خواری و اسارت خودکامگان سپارند و 
عدالت خواهان و شایستگان را تنها گذارند! ای دریغ و درد از این انتخاب رسوا!] 


خطبۀ «عبید» در مسجد کوفه 

جلاد خون‌آشام اموی پس از روشنگریهای دلیرانه و هوشمندانۀ کاروان اسیران 
و پدیدار شدن جرقه‌های بیداری و اعتراض در میان مردم» راه مسجد را در پیش 
گرفت تا با گردآوردن ساده‌دلان » بر فراز منبر برود و ضمن گشودن عقد؛ حفارت 
خویش» هم پيروزي پنداری و رسوای دولت بیدادپیشة اموی را به رخ مردم کشد و 
هم با دجالگری و عوام‌بازی و ارعاب و تهدید و نشان دادن چنگال و دندان, راه 
بیداری مردم را مسدود سازد. 

آری با این نقشذ ابلیسی بود که بپا خاست و چنین گفت: 


«الْحَند له اهر لح و اَهَل .و لَص آمیز الغوینين و زيه و قل الکنذاب بسن 
الکُذاب و شب شیعتَهُا!» 


| -بحاره ج ۴۵ ص ۰1۱۸ 


ستایش از آنٍ خداوندی است که حق را پیروز و نمایان ساخت و امیرمومنانه 
یزید, و حزب و گروه و سپاه او را یاری فرمود؛ و دروغگوي فرزند دروغ‌پرداز و 
پیروان شورشگر او را کست!! 


خروش روشنفکر تابینا 

هنگامی که سخن دجال اموی به اینجا رسید. به ناگاه خروشی رعدآسا در 
مسجد طنین انداخت و همه را تکان داد! این خروش قهرمانائه از گوشه‌ای از مسجد 
و از دلاوری نابینا به نام «عبداللّه»» یادگار پرافتخار «عفیف» بود. 

او آن روز سالخورده‌ای نابینا؛ اما روشنفکری شجاع و با تعهد بود» دو چشم خود 
را به ترئیب در کارزار «جمل» و «صمّین» در رکاب سالارش» علی ها به بارگاه خدا 
هدیه کرده بود و اینک در دوران پیری و بازنشستگی» روزگار را به عبادت و نیایش و 
روشنگری می‌گذارند و کوله‌باری از ایمان و تقواء پارسایی و شب‌زنده‌داری» 
شجاعت و شهامت آزادگی و آزادمنشی و دیگر افتخارات را در پرونده زندگی 
داشت. 

او با شنیدن جسارت بی شرمانه و بزدلانۀ «عبید» به مقام والای علی طا و فرزند 
ارجمندش حسین ا خروشید که: 

«یابن مرجاتة! إِ لکذاب آلت و بوک و الّذى ولاک و وه أ تقون لا تین و 
تتکلمون بکلام الصديقين؟» 

مان اش ی که و ات تین 
را فرمانروای این جامعهٌ دربند گردانید و پدرش. آیا فرزندان پیامبران را می‌کشید و 


آن‌گاه دخالگرانه یاوه می‌سرایید و ژست خوبان وشایستگان و باورمندان و 
ایمانداران را می‌گیرید وبه سخن صدّیقان سخن می‌گویید؟ ای ننگ و نفرین بر شما 
بادا 

[«عبید»» که انتظار چنین پاسخ روشنگر و دندانشکن و شحاعانه‌ای را نداشت» 
نعره برآورد که: این که بود که چنین جسورانه سخن گفت؟ 

آن بنده راستين خدا پاسخ داد: 


وود 


«آتا الْعتکلم یا عَد دول تلالد ية الطاهرة التي أَذَْبَ له علهم الرچش س و تر 
ټک علی دين الاشلام؟ و اغواه! 1 ین آژلاد السهاجرین و و الأئصار م 
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طاغیتک اللعین....» 

هان ای دشمن خدا گوینده این سخن منم من. 

آیا شما دژخیمان عوامفریب. پاکان و پا کیزگان روزگار را که خدای فرزانه از هر 
پلیدی و گناه پاکشان گردانیده است - می‌کشید و باز هم ادعای اسلام و ایمان و 
رهبری و امامت مردم مسلمان را بر زبان دارید؟ 

ای داد از غربت و بی‌کسی اسلام! 

ای فریاد از بی پناهی دین و آیین! 

ای دریغ و درد از تنهایی عدالت خواهان و اصلاح طلبان! 

ای وای از بی‌یار و یاوری ستم ستیزان و حق طلبان! 

کجایند فرزندان مهاجر و انصار تااز تو و از رهبر خون آشام تو انتقام خونهای پاک 
آزاد یخواهان و پیشوای بزرگ آزادی را بگیرند!] 

«عبیده شکست و رسوایی دیگری را دریافت داشت و به ناگزیر دستور بازداشت 
پیر دلاور را صادر کرد امّا بستگان «عبداللّه» بپا خاستند و او را از محاصرء داخیمان 
تاریک اندیش و بیرحم اموی نجات داده و به خانه‌اش آوردند. 

بس از ساعتی» امیر استبداد دگرباره فرمان بازداشت او را صادر کرد و به 
مزدورانش گفت: بروید و این نابینا را که خدا دلش را نابینا ساخته است -دستگیر 
کنید و بیاورید! 

این خبر به گوش قبیلٌ «ازد» و گروه‌های «یمن» رسید و آنان دست در دست هم 
به دفاع از پیر فرزانه و پارسای روزگار خویش برخاستند و کار را بر نیروهای 
سرکوبگر رژیم اموی سخت کردند. 

«عبید» گروه‌های دیگری را به یاری کردان «اشعت» گسیل داشت و فرمان آتش و 
کشتار داد. 

پیکاری سخت ميان دو طرف آغازگردید و گروهی از دو سو کشته شدند و سپاه 
(عبید» به خانۀ پیر دلاور رسید و ضمن در هم شکستن درب خان «عبداللّه» از هر 
سو به خانه ریختند. 

دختر پیر دلاون او را از ورود تحاوزکاران آگاه سا حت واو گفت: دخترم! غم 
مخور! شمشیر مرا بده تا از خود دفاع کنم! و آنگاه شمشیرش را از دخترش گرفت و 
دلیرانه به دفاع از حقوق و آزادی و جان خویش پردانعت. 


او شجاعانه از خود دفاع می‌کرد و می‌گفت: 
اناابن ذی الفضل عفیف الطاهر عفیف شیخی و ابن ام عامر 

من فرزند «عفیف» آن پدر پاک سرشت و با فضیلت هستم . و او نیز فرزند شجاع 
ام عامس آن زن آزاده است. من هستم که انبوهی از دژخیمان زرهپوش و بدون زره 
شما را به خاک هلاک افکندم. 

آن دختر با شهامت و بیداد ستیزء با تماشای دفاع قهرمانانة پدر گفت: پدر جان! 
کاش مرد پیکار بودم و پیشاروی تو با اين تبهکاران و کشندگان خاندان شایسته کردار 
وحی و رسالت نبرد می‌کردم! 

دژخیمان اموی از هر سو آن یر پارسا را محاصر کردند اما از هر طرف که به او 
نزدیک می شدند» دخحترش او را آگاه می‌ساخت و پیر مبارز نیز دلیرانه از خود دفاع 
می‌کرد و می‌گفت: 

به خدای سوگند اگر گشایشی در دیدگانم پدید می‌آمد و بینا بودم» راه ورود و 
خروج خانه‌ام را بر شما می‌بستم و شما تجاوزکاران را در تنگنا قرار می‌دادم! 

سپاه (عبید) پس از پیکاری بسیار, او را محاصره کرد و دستگیر ساخت. و 
دخترش فریاد برمی‌آورد که: ای داد از بی‌یاوری! پدرم محاصره و گرفتار گردید؛ چرا 
که یار و پاوری نداردا 


شهامتی تحسین‌برانگیز 

سرانجام او را دستگیر کرده و به کاخ بیداد آوردند. 

«عبید» هنگامی که چشمش به او افتاد. گفت: ستایش از آن خداوندی است که 
تو را رسوا ساخعت! 

«الْحَمد له الذی آخزاک.» 

پیر دلاور پاسخ داد که: هان ای دشمن خدا! چگونه ؟ به خدای سوگند اگر 
چشمم بینا بود» روزگار را بر شما تیره و تار می‌ساختم و شما را در ورود و خروج بر 
خانه و حریم زندگی‌ام در فشار و تنگنا قرار می‌دادم. 

«عبید» گفت: هان ای دشمن خدا! بگو ببینم دیدگاهت دربارء «عثمان» چیست؟ 

گفت: ای برد پرده‌صفت! ای پسر مرجانه! تو را چه کار که «عشمان» درست 
زیست و کار نیک انجام داد و یا سیاستی استبدادی در پیش گرفت و بد کرد! 
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او از دنیا رفت و خداست که فرمانروای بندگان خویش و داور روز رستاخیز 
اشنا و همو ميان مردم بر اساس عدالت داوری می‌کند؛ پس تو کاری به «عثمان» 
نداشته باش و از من دربار؛ خود و پدرت و یزید و پدرش که زشت‌ترین بیداد را بر 
بندگان خدا روا می‌دارید؛ بپرس! 

«وَلکن یی عن آبیک وغن رید ون آبید...» 

«ابن زیاد» گفت: نه! به خدای سوگند که دیگر چیزی از تو نخواهم پرسید تا 
شربت ناگوار مرگ را بچشی! 

پیر پارسا گفت: ستایش از ان خدایی است که پروردگار جهانیان است و من کسی 
هستم که تو عنصر پلید. پیش از آن که از مادرت» مرجانه ولادت یابی, از بارگاه او 
خواسته بودم که شهادت پرافتخار را روزیم سازد و از بارگاه همو خواسته بودم که 
شهادت مرا به دست منفورترین و لعنت‌شده‌ترین و استبدادپیشه‌ترین آفربدگانش 
قرار دهد اما من پس از اینکه بینایی را از دست دادم از فوز شهادت نومید گشتم؛ و 
اینک خدای را ستایش می‌کنم که پس از این نومیدی» چراغ امیدم را روشن ساخت 
و شهادت را به من ارزانی داشت. 

«عبید» دیگر تاب نیاورد و فرمان اعدام او را صادر کرد. جلادان اموی گردن آن 
شیرمرد آزادیخواه و ستم ستیز و اصلاح طلب را را زدند و پیکر آغشته به خون او را 
در نقطه‌ای به دار آویختند ۱ 


و اینک دلیری دیگر 
«عبید» پس از دریافت این ضربات رسواگر برای تعمیر و استوار ساختن دیوار 
شکاف خورد؛ُ استبداد و العتناق اسوی» دستور احضار دلاور دیگری از قبیلهٌ 
«عبداللّه بن عفیف» را صادر کرد؛ چرا که خبر چینان و جاسوسانش به او گزارش 
کرده بودند که «(جندب بن عبداللّه ازدی» از بزرگان قبیله نابینای دلیر؛ از دوستداران 
امیرمومنان و شیفتگان خاندان پیامبر است. 
جلاد اموی او را فرا خواند و گفت: هان ای دشمی خدا! آیا تو از یاران و همراهان 


۱ بحارء ج ۰۳۵ ص ۰۱۱۹ 


و دوستداران «علی» نبودی؟ 

«آلشت صضاحبٌٍ آبی تراب؟» 

پیر دلاور گفت: چرا و اینک نیز نه تنها از کار خویش پشیمان نیستم و پوزش 
نمی‌شواهم که بر آن مباهات می‌کنم. 

َ لا در منه» 

۱ ۳ و و 

«ما آرانی الا قربا إلى الله بڌیک.» 

و پیر روشنفکر و توحیدگرا گفت: دروغ می‌گوبی! بهوش باش که با کشتن چو 
منی, نه تنها به خدا نزدیک نمی‌شوی که سخت دورتر می‌گردی؛ چرا که خون من تو 
را از بارگاه خدا دورتر می‌سازد و نه نزدیک! 

«عبید» وامانده گردید و گفت: پیری است که خرفت شده و خرد از کف داده 
است؛ و آذگاه او را آزاد کرد (۱) 


شقاوت «عدید» و بشارت به شهادت حسین ا 

جلاد فریبکار اموی پس از شهادت سالار شایستگان و به اسارت فرستادن 
خاندان پيامب «عبداللّه سلمی» را با نامه‌ای به سوی مدینه گسیل داشت و به او 
سفارش کرد که خود را به سرعت به هدف برساند؛ مباد که کسی حبر شهادت 
حسین 9 و پیروزی سپاه «عبید» را زودتر از وی به استاندار مدینه» «عمرو بسن 
سعید) پرساند. 

فرستاد؛ «عبید» می‌گوید: من بر مرکبی چابک و نندرو نشستم و به سرعت خود 
را به مدینه رساندم. پیش از دیدن امیر مدینه. با مردی دیدار داشتم که او از من 
پرسید. چه خبری اورده‌ام؟ 

به او گفتم: خبری داغ و تازه دارم امّا تنها نزد امیر آن را خواهی شنید. 

او گفت: نا للّه... از شهادت حسین خبر آورده‌ای؟ 

به او پاسخی ندادم و بر استاندار مدینه وارد شدم! 


۱ -بحار ج ۴۵ ص ۱۲۱ 
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او پرسید: کوفه چه خبر؟ 

رویداد جانسوز عاشورا را به او گزارش کردم و او شادمان گردید و دستور داد تا 
جارچیان, خبر شهادت حسین ا را به مردم برسانند. و آنگاه خودش شعر 
«زبیدی» را خواند که: 

عجٍّث نساء بنی زياد عجة... 

زنان قبیلة بنی زیاد فریاد و شیونی سخت سر دادند؛ درست همانند شیون زنان 
ماء در بامداد پیکار خونین «أرنب». 

[اين شعر به جریان کشته شدن عثمان به دست شورشیان اشاره دارد» که به باور 
خود اورا به کیفر استبداد و خودسری, انحصار قدرت ملی و امکانات عمومی» 
فانون‌شکنی و دست درازی به خزانۀ ملت» مسلط و میداندار ساختن تشنگان زر و 
زور و شیفتگان جاه و مقام و بردگان کم خرد هوا و هوس بر سر نوشت جامعه و آن 
گاه خود بازیچه آنان شدن نقدناپذیری و عدم تحمل و مدارا؛ خشونت و بیداد با 
مردم -به ویژه آزاد اندیشان و آزاد منشان و روشنفکران و حق‌گویان جامعه -از پا در 
کے آوردند» اما معاویه آن جریان را در راه هوای دل خویش و فریب عوام به ناروا به 
امیرممنان نسبت می داد. واینک این عنصر اموی مسلک می خواست بگوید که 
شهادت پیشوای آزادی در برابر کشته شدن عثمان است !!] 

به جاست که این سروده را در سبک‌مغزي (عبید» و بشارت ابلهانهُ اوه در 
شهادت سالار شایستگان بیاورم که چنین است: 

یس تبشرون بقتله و بسّه . و هم علی دین اللّبی محمد اا .. 

این تبهکاران روزگار در شهادت سالار شایستگان شادمانی می‌کنند و به آن 
گرانمای عصرها و نسلها ناسزا روا می‌دارند؛ و شگفتا که در همانحال خود را رهرو 
راه و رسم پیامبر و بر دین و آیین محمد #۶ جا می‌زنند. 

به حدای سوگند که انان نه اسلام آورده‌اند و نه ایمان؛ و اینانند که گفتار 
کفرگرایان و حق‌ستیزان را بر زبان می‌آورند. 

اینان از ترس جان. از اسلام دم می زنند؟ درست بسان نیا کان کفرگرای خویش؛ و 
در همان حال ظاهرسازی و عوام‌فریبی, دل‌هایشان آکنده ازکینه وکینه‌توزی تسبت 
به حق و خاندان پرافتخار رسالت است. 


سس 


به پیامبر چه پاسضی خواهید داد؟ 

و نیز آورده‌اند که: «یزید» پس از دریافت خبر جانسوز شهادت حسین ل بسان 
«عبید» شادمان گردید و دو تن از سرکردگان دو قبیلهٌ بزرگ «بنی عدّی» و «قضاعه» را 
به مدینه گسیل داشت. 

هنگامی که آن دو با خبر شهادت جانگداز حسین ا و یارانش به آن شهر وارد 
شدند» بانوبی دانشور و شجاع از دختران «عبد المطلب» به نام «زینب» که دختر 
«عقیل» بود اندوه‌زده و سوگوار با حالت پریشان و بهت زده» بی‌نقاب از خانه بیرون 
دوید و رویاروی آنان ایستاد و با دیدگانی اشکبار و چهره‌ای مانم‌زده. در اعتراض به 
استبداد سیاهکار اموی این اشعار را خواند: 

ماذا تفولون إذ فال النبى لکسم مساذا فعلتم و انتم آخر الامم 


بعترتی و بأهلی بعد مفتقدی منهم اساري و منهم ضر جوا بدم 


هنگامی که پیامبر از شما بپرسد که: هان ای آخرین امّت‌ها! پس از من با خاندان 
و فرزندان و عزیزانم چگونه رفتار نمودید؟ چرا گروهی را به خون آغشته ساختید و 
گروهی را به بند اسارت کشیدید؟ 

پاداش خیرخوامی من و رنجهایی که در راه نجات و رستگاری شما کشیدم» این 
نبود که پس از من در حشّ نزدیکان و بستگانم این گونه ظالمانه رفتار کنید! 


ام سلمه و خبر جانسوز شهادت حسین وا 

در اين مورد «شهر بن حوشب» آورده است که: من نزد بانو «ام سلمه»» همسر 
ارجمند پیامبر» بودم که به ناگاه زنی شیون‌کنان وارد شد و فریاد برآورد که: هان ای 
مادرا سالار شایستگان؛ حسین ل را کشتند. 
آن بانوی بزرگوار با شنیدن این خبر» سخت دگرگون گردید و گفت: سرانجام 
سیامکاران اموی دست به این گناه سهمگین زدند و حون پسر پیامبر را به زمین 
ریختند؛ دا گورهای آنان را آکند؛ از آتش شعله‌ور سازد» این را گفت و بیهوش بر 


زمین افتاد! 


کاروان روشنگری و پیام‌رسافنی 


در سوگ امیر آزادی 


«تعلوها لاله بورهم ارا 


نداي آسمانی در مدینه 

از تاریخ بلاذری آورده اند که : هنگامی که سر مقدس پیشوای آزادی به مدینه 
رسید(" فریاد ضجّه و شیون بود که از هر سو به آسمان بر می خاست. در آن میان 
«مروان» بار دیگر از کین دیرین خویش از اسلام و خاندان عدالتخواه رسالت پرده 
برداشت و گفت: 

گارد خلافت چنان ضربت بیرحمانه و سهمگینی بر حسین و یارانش وارد آورد 
که پایه‌های نظام اموی را برای مدتی استوار ساخت. 

و آنگاه چوبدستی شوم خویش را برگرفت و با اشاره به چهره نورافشان 
حسین ا از شهادت او شادمانی کرد و گفت: هان ای حسین! در دست من چه زیبا 
و خوش‌نما هستی و چهره‌ات گلگون است و گونه‌هایت سرخ و ارغوانی؛ وه که دلم 
از کشته شدن تو آرامش یافت!! 

و نیز آورده‌اند که به هنگام رسیدن سرمقدس حسین به مدینه» این ندا از آسمان 
شنیده می شد که: 

«یا من یقول بفضل آل محند...» 

هان ای کسی که از برتری و والایی خاندان محمد سخن می‌گوبی! پیام ما را با 
تلاش و کوششی خستگی‌ناپذیر به همه مردم برسان! به همگان بگو که بیداد گران 
سیامکار اموی بزرگمردی را کشتند که هم خود بهترین آفرید؛ پروردگار بود و هم از 
نظر ريشه و تبار بسیار ارجمند و بزرگ بود. 

او پسر برترین انسان‌ها در آسمان و زمین بود» و فرزند پیامبری, که در هم کوبنده 
بت‌ها و بتکده‌های رنگارنگ بود 

خاورها و باخترها نیز ہر او گریستند و مردم پیش از آنها با زبان و فرهنگ و 
واژه‌های گوناگون در سوگ او ناله زدند. 


۱ زدیا پاره‌ای سر مقدس حسین 38 را به مدینه ورد 


روشنگری در بارگاه خشونتا و بیداد 


صر خورافشان حسین : در راه شام 

کاروان اسیران در درواژه دمشق 

جقار تا جشارت۱ 

در جارکاه جیداد 

حدخنی کوتاه و هوج‌انکیز 

سر هقذس حصین 2 در جراجز داید 

خدای جانصوز آن جاذوی آزده وآ ذادیبخش 
هی‌دانی چه هی‌کنی ۱۲ 

هرک چدین نضواهد شد 

سفن جاودانه چرچهدار آ زادی در جارکاه جیداد 
خطبه حشوراخکیز و شعورآفرجن اهام حسجادیر 
سوکواری خاندان چیامب رب در شام 
اعتراض جکی از چیحشواجان جهود 

ححفیر روم در کار کاخ جزجد 

خواب جانصوز 

جادکار هوشهند و دار اهام حسن 1 

در جازاد حشام 


روشنگری در بارگاه خوشتت و بیداد 


روشنگری در بارگاه خشونت و بیداد 


آن گاه «عبید» دستور داد تا بانوان حرم پیامبر و کودکان دلبند حسین ا را با 
شکنجه و فشار آماد؛ حرکت به سوی شام ساختند و نیز فرمان داد تا پیام رسان 
شجاع و باندبیر نهضت استبداد ستیز و اصلاح طلبانه پیشوای آزادی» امام 
سجٌاد ا را بسان شیری به زنجیر کشند و بر دست و گردنش غل افکنند؛ و آن 
بزرگوار و همراهانش را به سرکردگی «مخفرعایذی» و «شمره به سوی شام برند! 


سر نورافشان حسین ا در راه شام 

کاروان اسیران آزادیبخش در راه شام گام می‌سپرد و پیش می‌رفت که در راه خود 
به عبادتگاه یک راهب و یا دانشمند پارسای مسیحی رسید. 

در این مورد از «سلیمان بن مهران» آورده‌اند که می‌گفت: در مراسم پرشکوه و 
پرمعنویّت حچ و در حال طواف بودم که با مردی برخورد کردم و دیدم دست‌ها را 
به آسمان گرفته و می‌گوید: 

لَه از لي زغم الک لاتفی» 

بار خدایا! مرا بیامرز و من می دانم که تو مرا نخواهی بخشید و آمرزش خودت را 
روزي من نخواهی ساخت! 

از او پرسیدم: چرا بر این باور هستی که آمرزیده نخواهی شد؟ 

گفت: من از یک گروه چهل نفری» از سپاه شوم «عبید؛ بودم که سر مقدس 
حسین لا را از کوفه به شام می‌بردیم. در مسیر شام روزی در کنار دیری پیاده شدیم 
تا ساعتی بياساییم و غذا بخوریم؛ و سر را بر فراز نیزه در برابر دیدگان خویش به 
دیوار تکیه داده بودیم. 


سفر؛ غدا را گشودیم و به خوردن غذا پرداخته بودیم که به ناگاه دیدیم. دستی 
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پدیدار شد و بر سینة دیوار آن دیر چنین نوشت: 
آترچو اه قَعَلّثُ خسينا شَفاعَة جَدهٍ یوم الجساب 

آیا آن رژیم و آن گروه زشت کردار و خودکامه ای که حسین ٍ را کشته‌اند اميد 
شفاعت نیای گرانقدرش را در روز رستاخیز و روز حسابرسی دارند؟! 

همگی با دیدن این منظرة عجیب» سخت بر خود لرزیدیم‌ایکی از همراهان بر 
آن شد تا آن دست را بگیرد که ناپدید گردیدا 

بار دیگر به خوردن غذا پرداختیم که در برابر دیدگان همه» همان دست پدیدار 
گردید و این شعر را بر سین دیوار نوشت: 

فلا و الله یس لهم شفیغ هم ایام فی الْعذاب 

نه» به خدای سوگند که برای چنین مردم تاریک اندیش و شقاوت‌پیشه‌ای 
شفاعتگری نخواهد بود؛ و آنان در روز رستاخیز در عذاب سهمگین خدا 
گرفتارخواهند بود. 

ار E E E a E‏ ویو 

و ی سا ی ی ار نی 

قذ را ات کم جو و خالت حُكُمْهُم کم الکتاب 

آن ۳ روزگاں ll‏ را به فرمان ستم و ستمکاران کشتند و فرمان و 
کارشان مخالف فرمان قرآن و آورند؛ فرآن بود( 

و نیز از بزرگان قبیلهٌ «بنی سلیم» آورده‌اند که: آنان برای پیکاری با رومیان به 
سرزمین آنان تاختند و در آن جنگ به عبادتگامی وارد شدند و دیدند که بر سینۀ 
دیوار آن» همین شعر نگاشته شده است! 

اجو مق خحسین.. 

آیا جامعه و مردمی که حسین را کشته‌اند باز هم امید شفاعت نیای گرانقدر او را 
دارند؟نه» به خدای سوگند برای آنان شفاعتگری نخواهد بود؛ و آنان در روز 
رستاخیز در عذاب خواهند بودا 


جهادگران با حواندن این شعر غرق در حيرت شدند و از راهبان دير پرسیدند که 


۱ -معالی‌البطین؛ ج ۲ ص ۱۲۶ 


این شعر را چه زمانی و چه کسی نوشته است؟ 

آنان گفتند: سیصد سال پیش از بعشت پیامبر شما؛ این شعر بر این دیوار نوشته 
شده بودا 

«عبد الرحمن بن مسلم» از پدرش آورده است که گفت: ما در پیکاری با رومیان په 
برصی از شهرهای آنان وارد شدیم و در نزدیکی فلسطین بر عبادتگاهی از 
عبادتگاه‌های مسیحیان گذرمان افتاد. 

بر دیوار آن عبادتگاه نوشته‌ای را دیدیم و از مردمی که به زبان رومی آشنا بودند. 
خحواستیم تا ان نوشته را برای ما بخوانند و ترجمه کنند. 

هنگامی که آنان خواندند و ترجمه کردند» دیدیم این گونه است؛ 

و نیز در کتاب «یاقوت» از «عبداللّه صفّار» آورده است که: ما در یکی از جنگ‌ها 
به جنگاوران دشمن حمله بردیم و ضمن در هم کوبیدن و تار و مار ساختن آنان؛ 
گروهی را به اسارت گرفتیم که در میان اسیران پیری از خردمندان مسیحیان بود. 

ما آن پیر خردمند را بسیار گرامی داشتیم و با او رفتاری شایسته و نیکو پيشه 
ساختیم. او ضمن سخنانش به ما گفت: پدرم از پدرانش نقل می‌کرد که آنان حدود 
سیصد سال پیش از بعشت پیامبر اسلام در نقطه‌ای از سرزمین های روم به حمّاری 
مشغول بوده‌اند که با تخته‌سنگی بزرگ روبرو می‌گردند. هنگامی که خاک‌ها را از 
روي آن کنار می زنند» می‌بینند بر روی آن به زبان فرزندان «شیث» نوشته شده است: 

ا ترجو امه لَب سین( 


کاروان اسیران در دروازۀ دمشق 

کاروان همچنان به راه خویش ادامه داد تا به دروازة شام نزدیک شد. هنگامی که 
به نزدیکی آنجا رسید» دخت فرزانه امیرمژمنان به «شمر» نزدیک شد و گفت: هان 
ای «شمره! من با تو سخنی دارم 

گفت: بگو! 

فرمود: هنگامی که به دروازۀ شام رسیدیم» کاروان اسیران را از جایی ببرید که 


۱ -بحاره ج ۴۴ ص ۲۲۴. 
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تماشاگران در آن مسیر کمتر باشند؛ و به نیزه‌داران دستور ده تا سرهای مقلاس 
شهیدان را از میان کجاوه‌ها و اسیران دور سازند و جلوتر حرکت دهند تا فرزندان 
پیامبر کمتر درمعرض دید تماشاگران باشند؛ چرا که ما از تماشای آنان به ستوه آمده 
و رنج می‌بریم. 

امّا «شمر» از سر ددمنشی و کینه‌توزی نه تنها چنین نکرد بلکه به عکس خواستۀ 
آن بانوی فرزانه رفتار کرد و دستور داد تا سرهای مقدّس را در میان کاروان اسیران 
حرکت دهند و کاروان را نیز از مسیری مدایت کنند که مردم را گرد آورده‌اند!او 
کاروان به همین سبک و نظم به دروازه دمشق رسید. 

راستی که این کار ضدّانسانی «شمر» دلها را خون و سینه ها را داغدار می سازد و 
دیدگان سرد و یخ زده راگرم و گریان؛ که این شعر نیز در این مورد از این دل داغدار 
بر می خیزد: 

فواسفاً یفزی الحسین و رهطه و یسبی بتطواف البلاد حریمه ... 

ای دریغ و درد که بیدادگران به حسین و بارانش یورش می برند؛ و حریم حرمت 
اورا بااسارت بانوان و گردانیدن آن‌ها در شهرها می شکنند! 

آیا آن تیره بختان نمی دانستند که پیامبر در شهادت جانسوز حسین به گونه ای 
می گرید که هر گز اشک دیدگانش خشک نمی شود؟! و در دل او بر اثر این سوگ 
آتشی بر افروخته می گردد که هماره شعله هایش زبانه می کشد و غم و اندوهی 
بردل نازنین آن حضرت می نشیند که نه پایان پذیر است و نه می توان آنرا نهان 


4ھ 


داشت ! 
و آورده‌اندکه: امام سجّاد ‏ در این مسیر با کسی سخن نگفت تا به درب کاخ 
يزيد رسید. 


بشارت! بشارت! 

در این مورد از «ابن ربیعه جرشی» آورده‌اند که می‌گفت: من به هنگام ورود 
کاروان اسیران و سرهای مقدّس شهیدان راه آزادی» به دربار «یزید» نزد او بودم که 
به ناگاه «زحرین قیس» به تالار کاخ درآمد و یزید به او گفت: وای بر توا چه خبری 
اورده‌ای؟ 

گفت: هان ای امیرموّمنان! تو را به پیروزی و یاری خدا مژده باد که خبر 


a 
۲ 


یر 


خوشایندی دارم! آنگاه افزود: «حسین بن علی» به همراه هجده تن از جوانان و 
جوانمردان» خاندان خویش» و شصت تن از یاران فداکار و پیکارگرش بر ما وارد 
شدند. و ما به سوی آنان شتافتیم و از آنان خواستیم که دست ها را به نشانة تسلیم 
بالا برند و به فرمان «عبید» گردن گذارند و یا آمادۂ کارزار باشند! 

آنان ازاین دو راه راه جهاد و دفاع را برگزیدند و ما در سپیده‌دمی که خورشید 
داز ازافق سر برآورده بود بر نان تاخیم ر از هر سو انان را په محاصره درآوردیم و 
به کارزاری سخٽت دست بازيديم, 


شمشیرها از نیام بیرون آمد و سخت بکار رفت و آنان که در برایر سپاه گران 


" خلیفه» در شمار بسیار ناچیز بودند. بسان کبوتری که مورد پورش عقاب و شاهین 


قرار گیرد» به هر فراز و نشیبی پناه می‌بردند و با ما سخت پیکار می‌کردند؛ به خدای 
سوگند ای امیرممنان که سپاه ما در اندک زمانی به اندازهٌ نحر شتر یا خواب 
نیمروزی» از نخستین رزمنده» تا آخرین پیکارگر آنان را درو کرد و به خاک و خون 
کشید! و اینک پیکرهای بخون خفته آنان برهنه و عریان بر روی خاک گرم نینوا و در 
برابر تابش خورشید افتاده و چهره‌هایشان را خس و خار و خون و خا کستر پوشانیده 
است. لباسهایشان به حونشان آغشته است و خورشید بی‌رحمانه بر بدنهای برهنه و 
بی کفن آنان می‌تابد و باد صبا خاک‌ها و شن‌های بیابان را بر آن نازنین بدنها 
می‌افشاند و دیدارکنندگان و زیارت‌کنندگان آنان لاشخورهاء در آن بیابان خشک و 
سوزان و بی‌آب و علف هستند؛ آن نازنین بدنها نه کفن دارند و نه به خاک سپرده 
شده‌اند. 

یزید» پس از شنیدن این گزارش شوم و بیرحمانه؛ باخونسردی تمام سر بلند کرد 
و گفت: من بدون کشتن حسین و بدون دست پازیدن به این جنایت‌هانیز از 
فرمانبرداری شما بیشتر خشنود می‌شدم! 

و نیز در تاریخ دمشق از «ربيعة بن عمرو جرشی» آمده است که: من به هنگام 
ورود کاروان اسبران به کاخ دمشق» نزد «یزید» بودم که به ناگاه صدایی به گوشم 
خورد که می‌گوید: این «مخفرین ثعلبه» است که گروه فرومایگان بد کردار را به بارگاه 
امپرمومنان می‌آورد!!! 

«یزید» او را پذیرفت و در پاسخ گستاخی و یاوه سرایی اوه گفت: راستی که مادر 
«مخفرا» شرورترین و فرومایه ترین فرزندان گیتی را به دنیا آورده است. 
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در بارگاه بیداد 

علی ا یادگار ارجمند سالار شایستگان دربار؛ُ چگونگی ورود کاروان اسیران 
آزادی‌بخش به بارگاه استبداد سیاهکار اموی می‌فرماید: ما را در حالی بر بارگاه یزید 
در آوردند که دوازده نفر مرد از بازماندگان خاندان ما را به یک زنجیر کشیده بودند و 
بر گردنهایمان غُل بیداد بود. 

گام که در راکاد نی تن ن ان ردک کی 

«ِدک اللّه یا رید! ما ظنک پزسول اللو و زآنا على زو الخال؟» 

هان ای پزید! تو را به خدا سوگند پندار تو در مورد پیامبر خداء اگر ما را بر این 
حال بنگرد چیست؟ آیا از کار تو شادمان می‌گردد با بر تو خشم می‌گیرد؛ کدامیک؟ 

رهبر رژیم خودکامه اموی که در برابر این سخن کوتاه اما زیبا و روشنگر و سخت 
کوبنده و بر انگیزاننده و موج آفرین و بیدارگر غافلگیر شد و درگل فرو رفت. رو به 
درباریان چاپلوس و بت ساز بارگاه ستم نمود و گفت: هان ای مردم شام! به نظر شما 
اینک بااپنان چه کنم؟ و بدین سان دربارة سرنوشت بازماندگان نهضت آزاد یخواهانه 
و اصلاح طلبانه و انحصارستیز عاشورا به مشورت پرداخت ٩.‏ 


۱ - منظور یزید این بود که با امام سجًاد که جوان بوده و چند نوبحوان و کودک که شمارشان به 
دوزاده تن می‌رسید - چه کند؟ 

درباریان متملق و تیره‌بخت و تاریک‌اندیش دربار اموی - بسان همه حاشیه‌نشینان و چاکران خانه زاد 
زورمداران و خودکامگان تاریخ» بی هیچ انديشه و پروایی از خدا و پاداش و کیفر روز رستاخعیز و رسوایی 
در دادگاه تاریخ» زبان به ستایش ظالم و نکوهش مظلوم گشودند و گفتند: همه را گردن بزن تا از خطر و 
انتقام ایند آنان آسوده‌نعاطر باشی!! 

«محمّد». فرزند خردسال امام سجاد با شنیدن سخنان درباریان یزید فرمود: هان ای یزید! مشاوران و 
درباریان تو از درباریان و مشاوران فرعون» خشن‌تر و سیاهکارترند؛ چرا که وقتی فرعون از آنان دربارة 
سرنوشت موسی و هارون پرسید آنان گفتند: سیاست شکیبایی پیشه ساز و دربار؛ آن دوء نیک تحقیق نما؛ 
اما مشاوران تو برای خوشایند خاطرت. یکسره کشتن ما را پیشنهاد می‌کنند و هیچ فکر نمی‌کنند که چرا؟ و 
به کدامین جرم و گناه؟ و یزید سر به زپر افکند و از رسوایی خویش و دفتر و دربار و مشاوران و همکارانش 
چیزی نگفت. 


اما «نعمان بن بشیر» گفت: هان ای یزید! به باور من با آنان همان گونه رفتارکن که 
اگر پیامبر گرامی, آنان را بر این حال می دید با آنان آن گونه رفتار می‌کرد. 
«إِضتغ ماکان یَضتمٌ بهم رول الله أو رهم بهذو الْخيبة» 


سخنی کوتاه و موج‌انگیز 

در این هنگام دخت سرفراز حسین» «فاطمه»» روی سخن را به یزید کرد و با 
شهامتی شگرف ندا داد که: هان ای یزید! اینان دختران پیامبر دا هستند که به 
اسارت کشیده شده‌اندا 

«یا زید یات سول الله با کی الاس و یکی هل درون عّت الأضواتٌ.» 

از سخن بلند و اندیشمندانة او همه به گریه درآمدند و کار به جایی رسید که 
خاندان یزید نیز گریه سر دادند؛ به گونه‌ای که صدای گریه در بارگاه اموی طنین 
افکند. 

امام سجاد ل در حالی که غل و زنجیر بر گردن داشت» رو به «یزید» کرد و 
فرمود: هان ای یزید! آیا به من اجازه می‌دهی تا سخنی بگویم؟ 

او پاسخ داد: بگوا اما درست بگو! 

فرمود: من در جایگاه و شرایطی ایستاده‌ام که جز بر اساس حق و عدالت» 
سخنی نخواهم گفت. و جز این برای چو منی هیچگاه نزیبد. 

و آن گاه فرمود: هان ای یزید! در مورد پيامبر چه می‌پنداری» اگر ما را در عٌل و 
زنجیر بنگرد؟ 

bh»‏ ظنْک پرسول الله آو رآنی في ع؟» 

پزید پاسخی نداشت؛ از این رو به درباریان رو کرد و گفت: این عل و زنجیررا از 
گردن اینان وانهید! 


سر مقذس حسین ا در برابر یزید 

آن گاه سر منر حسین لا را در برابر «یزید» نهادند و بانوان را پشت سرش قرار 
دادند تا به آن سر نورانی ننگرند و سر پیشوای آزادی را نبینند» اما یادگار ارجمند 
سالار شایستگان, «علی», آن سر مقدّس را دید و پس از آن» در تمامی عمرش از 
غذاییکه از سر و مغز جانداران درست می‌کنند» نخورد. 
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«عبدالملک بن مروان» آورده است که: وقتی سر مقس حسین ل را به بارگاه 
یزید آوردند او رو به آن سر نازنین کرد و گفت: اگر میان تو و پسر مرجانه پیوند 
خویشاوندی بود خواسته‌ات را می‌پذیرفت و با تو وارد جنگ نمی‌شد؛ و آن گاه به 
خواندن این شعر پرداخت که: 

بو هاما ین رجل أَعِرة علینا و هه کائوا اع و طلا 

سرهای کسانی را شکافتیم که براستی توانمند و شکست ناپذیر و عزیز بودند» 
اما چه بایدکرد که آنان با نشر و پخش اندیشة عدالتخواهانه و اصلاح طلبانةٌ خویش 
و مبارزه بر ضد قدرت بی چون و چرای ماء حق ناشناس تر و خطرنا کتر می‌نمودند و 
با ما سر سازش نداشتند. 

و امام سجّاد 1 با دیدن سر نورانی پدر» به تلاوت این ای شریفه پرداخت که: 

اسان ینعی فی زين کاب قآ تب 
فلگ غلی هتسه 

«هیچ مصییتی نه در زمین ونه در جانهای شم به شما نمی‌رسد جز آنکه پیش از 
آنکه آن را پدید آوریم» در کتابی ثبت است؛ این کار بر خدا آسان است.؛ 


ندای جانسوز آن بانوی آزاده و آزادیبخش 
اما زینب» دخت سرفراز فاطمه اء هنگامی که چشمش به سر بريد برادر 
افتاده دست برد و گریبان پاره کرد و آنگاه با نوایی اندوهبار و جگرسوز نداد داد که: 
«یا یناه 
يا حَبيبَ جَدُو الوّسُول! 


یایمرة اد لها ء الوا 


یاب علی المفرتضی!» 
ای داد! ای حسین عزیزا 
ای محبوب دل نیای گرانقدرش پیامبرا 


۱- سور ۵۷ ی ۲۲. 


ای میوة دل زهرای بتول» 

ای فرزند دخت سرفراز پیامبر برگزیده! 

ای فرزند مکه و منی! 

ای فرزند على مرتضی! 

اینجا بود که بر اثر سخنان جانسوز بانوی بانوان و آه جهانسوز او در تالار کاخ 
یزید. یکپارچه شپون و گریه به آسمان برخاست و همه به گریه افتادند؛ و يزيد راکه 
ساکت بود بر این جنایت هولناک نکوهش کردند. 


می‌دانی چه می‌کنی؟! 

۱ در این شرایط غمبار بود که یزید چوب خیزرانی خواست و با آن به دندانهای 
مقدس حسین طا نواختن را آغاز کرد. 

ابو برزه اسلمی» از باران دانشور و آگاه پیامبر که در آنجا بود با دیدن این منظرة 
دلخراش بها حاست و رو به دیکتاتور تاریک اندیش اموی کرد و گفت: 

«ویعک اکت تیک ؟ تفر این بن فاطعة؟ شب لد ریت الّبی 344 برشت 
تنایاه و نان آخیه.» 

هان ای یزید! وای بر توا می‌دانی چه می‌کنی؟ آیا با این چوبدستیات بر 
دندانهای حسین» فرزند ارجمند فاطمه می‌نوازی؟ابه خدای سوگند, گواهی 

می‌دهم که خود دیدم پیامبر خدا لبهای حسین و برادرش» حسنء را می‌پوسید و 
می‌فرمود: 

«شنا مدا شاب اهل ال َل الله اما و عته و اعد له جهنم و سات 
مَصیراً» 

شما دو نور دیده‌ام» سالار جوانان بهشت هستبد؛ خدا قاتل شما را نابود سازد و 
او را به لعنت و نفرین ابدی گرفتار نموده و دوزخ را برای او فراهم کند؛ و راستی که 
آنجا بد فرجام و جایگاهی است. 

جلاد خشن و حق ستیزاموی ازگفتار و انتقاد بر حق آن مرد حقگو به خشم آمد 
و دستور داد او را از تالار کاخ بیرون کنند؛ و افراد گارد خلافت نیز بی‌درنگ او را 
کشان کشان بیرون بردند. 


و لیز آورده‌اند که: «حسن بن حسن» هنگامی که شقاوت یزید را نگریست و دید 


۹ 
رو 


ی در بارگاه خوشنت و بداد 


در سوگ امیر آزادی 


که او با چوب خیزران بر لب و دندانی که بوسه‌گاه پیامبر بود می‌نوازد؛ فریاد برآورد 
که: 

«رآ ذلاه یه شمه آنسی تُشلها ده الخصی وبئت رول الله لیس لها تدل» 

ای داد از ذلڵت و بی‌یاوری! نسل و تبار «سمیّه» و «هنده» به شمار ریگهای بیابان 
در این کشور و دراين جامعه همه جا پرا کنده‌اند اما فرزندان پاک و ارجمند فاطمه 
دحت فرزانه پیامبر» حقّ زندگی و امنیّت وآزادی نداشته و بر شهادتگاه‌ها شفته‌اند و 
نسلی از او بجا نمانده است. 


هرگز چنین نخواهد شد 

یزید آن روز مست قدرت بود و خود را پیروز می پنداشت و به هر شقاوتی دست 
می‌یازید و مردم دنیاپرست و ناآگاه نیز به او یاری می‌رساندند و شامیان بر او بر این 
جنایت هولناک به عنوان پیروزی تبریک می‌گفتند. 

مردی سرخ‌رو از شامیان, به نام «ارزق» بپا حاست و نگاهی به دخت ارجمند 
حسین اا «فاطمه» که سیمایی درخشان و زیبا داشت .افکند و رو به یزید کرد و 
گفت: هان ای امیرمومنان این دخترک را به من ببخش تا به من باری رساند!! 

«فاطمه» با شنیدن این سخن» بر خود لرزید و به عمَهُ قهرمانش پناه برد و گنت: 
عمّه جان! این بیدادگران و سیاهکاران را بنگر! اینان پدرم رابه جرم آزادیخواهی و 
دعوت به عمل به قانون خدا و پافشاری در رعایت سيره و سبک آزادمنشالۀ پیامبر 
به شهادت رسانده و مرا در کودکی به سوگ او نشانده‌اند و اینک در انديشة ظالمانه 
بردگی و به استخدام گرفتن من هستند؟!! 

بانوی بانوان رو به آن مرد گمراه کرد و شجاعانه فرمود: نه» هرگز چنین نخواهد 
شد؛ تو این آرزو را به گور خواهی برد! به خدای سوگند» نه تو چنین حفی داری و نه 
امیرت» یزید مگر اینکه بطور آشکار اعلان کفر کند و از دین و آیین ما بیرون رود تا 
بتواند در مورد خاندان پیامبر چنین دستوری دهد و آنان را به بردگی محکوم سازد. 

«لا و الله, و لا کزامة لک و لا لَه الا آن یج من دینثا.» 

یزید پاسخ خود را از سخنان روشنگرانة بانوی بانوان دریافت داشت و دانست 
که از دیدگاه حقوقی و قانونی چنین نخواهد شد؛ اما آن مرد گستاخ دگرباره 
حواسته‌اش را به زبان آورد؛ و یزید این بار به سرزنش او پرداخت و گفت: بس کن! 


خدای مرگت دهد( 
و آن گاه دگرباره دست به چوب شوم خود برد و ضمن نواختن آن بر لب‌های 
حسین طا به خواندن این اشعارکینه توزانه و کفرآلود پرداحت: 


لبت اشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 
فأهأرا واستهلوا فرحاً ثم قالوا: يا يزيد لا تشل 
قد قثلنا القوم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل ° 


کاش نیاکان و بزرگان تهره و تبار من -که در «بدر» کشته شدند -بودند و شیون و 
فریاد مسلمانان را بر اثر دریافت ضربات نیزه‌ها در جنگ آخد می دیدند. 

آنگاه بود که از شور و شادمانی» فریاد سر می‌دادند که: هان ای یزیدا بزن که 
دستت معیوب و بریده مباد! 

ما سروران و رهبران آنان را کشتیم؛ ما انتقام خود را گرفتیم؛ و این کشتار به جای 
کشته‌های جنگ بدر بود که اینک سر به سر شد! و انتقام گرفته شد! 


سخن جاودانة پرچمدارآزادی در بارگاه بیداد 

پس از اینکه یزید با بدمستی‌هاه پاوه‌سرایی‌ها؛ گستاخی‌ها و خواندن اشعار 
شرک آلود و آکند؛ ازکینه و عقد؛ حقارت» دین و آیین دروغین و راه و رسم ارتجاعی 
خود را نشان داد. دخت فرزانُ اسیرمومنان بپا خاست و با دنیایی از درایت و 
شهامت لب به سخن گشود و این چنین ندای عدالت و آزادی و آزادیخواهی و 
اصلاح طلبی را در ستاد فرماندهی استبداد و اخحتناق طنین افکن ساخت: 

لح ِلد رب الغلمین و ضلی الله على زشوله و آله أجتعين دق الله بحانة 
کلک یول: 


۱ -مرد شامی از واکنش یزید و سخنان زینب شگفت‌زده شد و پرسید: مگر این دختر کیست؟ 

بزید گفت: دختر حسین است! مرد شامی گفت: خدا تو را لعنت کند ای یزید! پسران پیامبر را کشتی و 
«خترانش را به اسارت گرفتی؟! من انا را اسیران کفر و شرک و ببداد می‌پنداشتم نه مسلمان و اصلاح 
طلب. 

بزید برآشفت و گفت: اینک که چنین است تو را نیز به آنان ملحق خواهم کرد. لهوف» ص ۰۷۵ 

۲ -بحا ج ۰۴۵ ص ۱۳۷؛ لهرف؛ ص ۷۵. 
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در سوگ امیر آزادی 


و خی ا ی او وه نو پاات الله و کاثا بها تون (0, 

نتب يَريدُ حت اعَذَتَ عَلينا اقطاز الأرض و آفاق السناء تبَخنا تسا كنا 
E‏ الیل ان ویک علی کرام وا فیک لطم رک یف 
مخت بالفک. وت في جطنک. جذلان شروراً حث ریت الا نک تر زق َة 
او تیه وحن صفا لک ملگ و شلطائن فلا عقلاً سيت قول الله ول 
اک خير یه اما ُغلې له لیزدادرا سا ولمم 
داب مهیر»(۷ 

ستایش از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است؛ و درود بی‌پایان او بر 
پیأمبر برگزیدة او و خاندان گرانمایه و همگی فرزندانش بادا 

خدای یکتا به راستی و درستی سخن گفت که فرمود: آن گاه سرانجام کسانی که 
به کارهای زشت و ظالمانه دست یازیدند» به آنجا رسید که آیات خدا را دروغ 
شمردند و آنها را به باد تمسخر و ريشخند گرفتند؛ آری» فرجام کار گناهکاران و 
پلیدان» انکار آیات انسانساز حق و تمسخر مقّرات عدالت آفرین و مقدّسات 
اوست!! 

هان ای یزید! اینک که با شقاوت و بیرحمیات کرانه‌های زمین و افق‌های بلند 
آسمانها را بر ما تنگ گرفته و راه‌ها را بر ما بسته‌ای و ما را شهر به شهرو کوچه به 
کوچه» بسان اسیران و بردگان می‌گردانی به راستی چنین می‌پنداری که این رویداد 
سهمگین» در بارگاه خدا برای ما نشانة ذّت و خواری» و برای تو علامت ارجمندی 
و نشان بزرگی و افتخار است؟! 

آیا چنین می‌پنداری که خدا ما را دوست نمی‌دارد و تو را عزیز می‌دارد که این 
گونه بر خود می‌بالی و باد بر بینی افکنده و به خود می‌نازی؛ و مست و مغرور 
می‌تازی و یاوه‌ها می‌سرایی؟ 

آری؛ تو چنین می‌پنداری که جهان و جهانیان در برابرت سر تعظیم فرود آورده و 
همه درکمند قدرت و فلمرو سیطرة تو گرفتار آمده و همۀ رویدادها به میل تو روی 
داده و در راه است؛ و فرمانروایی معنوی و قدرت و شکوهی که از ان ماست. برای 
تو هموار گشته و زیر چنبر فرمانت آمده است! 


۱ -سورة روم آيذ ۱۰. ۲-سوره آل عمرانه ی ۱۷۸. 


آری» تو چنین می پنداری» اما سخت در اشتباهی! پس آهسته‌تره اندکی آهسته‌تر 
تا به تو هشدار دهم که سخن آفریدگار توانای هستی را از یاد نبری! 

آیا فراموش کرده‌ای که خدا می‌فرماید: 

و آن کسانی که کفر ورزیدند و راه بیداد در پیش گرفتند, گمان نبرند که اگر ما به 
آنان مهلت می‌دهیم و بی درنگ کیفرشان نمی‌کنيم» به سود آنان است؛ هرگزا ما به 
آنان مهلت می‌دهیم تا برگناهانشان بیفزایند؛ و بر ایشان عذابی رسواگر و خوارکننده 
خواهد بود. 

آن گاه ژرفنگرانه و شجاعانه» و په منظور انگیزش غفلت زدگان و آگاهی عصرها و 
ی و ا نی وی ۱۳ 

ین القدل تابن الط تخديوک عراوک و امانک. و سوک بات ر شول الله 


سبایاء قد هتکت ُ وره ز اديت ژجوطهن ا يو 
بستشر هل ااهل و اناقل صل جوعأ قرب واصد والانن 


ریش هی ین جهن ولي و لاین یه تھ حمی. و کف بزتجی مُراقبة من 
فط وة أكباة الآذكياء و بت لحم بوفام اوقت طا نی شين فز 
ابیت من تظر یا بالشَتّفی و تن و الاعن و الکضفان مم تول یو ائم و لا 
۸ مور 

0 سارها شمش الوانایزیالاتقل 

نیب علن تا ی عبر اله ید باب آهل ال تا بتخضویکت. 

و کیت 2۷ تول لک و ند تک ا الشاقَةٌ باراقێک وماء فد 
محمد 4 جوم الرض من آل عَبْرِ د الطب وه یف بأشیاخک رَعَمْتَ نک تلادیهم. 
لدم وشیا موردهم. و لد نک لت وبکفت کشت ت وم تک لت دا فلت ,و فعَلتّ. 

هان ای زادهٌ ۷ شدگان و پسر آنانی که نیای گرانقدرم از سر مهر و کرامت از گناه 
و بیدادشان گذشت و آنان را در فتح مه بخشید و از بند اسارت رهایشان ساخت! 

ای یزید! آیا این از عدالت و دادگری نظام پلید و آزادی‌کش اموی است که تو 
تیره‌بخت» زنان و کنیزکان خود را در امیّت و آسایش» پشت پرده‌ها بنشانی و آنگاه 


دختران ارجمند و آزادۂ پیامبر خدا را در بند اسارت و بیداد, به این شهر و آن شهر 


۱-بحار ج ۴۵ ص ۰1۵۸ 
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بکشانی و در این کوی و آن برزن بگردانی؟ 

آیا این از عدل و داد است که بدین وسیله حریم امنیّت و پردة کرامت آنان را کنار 
زنی و چهره‌هایشان را نمایان سازی؛ تا آشنا و بیگانه» مردم شهر ر روستاء دور و 
نزدیک» ریشه‌دار و بی ريشه و تبان بر آنان بنگرند و آنان در برابر دیدگال و 
تماشاگران باشند؟ آن هم در شرایطی که نه از مردان دلیر و آزادمنش این خاندان 
پرشکوه کاروانسالاری بر ایشان مانده است» و نه پشت و پناهی که از حقوق و 
آزادی آنان دفاع کند؟! 

راستی چگونه می‌توان به کسی امید بست که دهان و دندانش جگر پاکان و 
شایسته کرداران را جوید و بیرون ریخت و گوشت و پوست و سلولهای وجودش از 
خون شهیدان راستین راه آزادی و آزادگی و اصلاح طلبی روییده است؟!! 

و چگونه ازکسی که دلش ازکینه و عقد؛ ما خاندان رسالت آکنده است» می توان 
انتظار آن را داشت که به دشمنی ما شتاب نگیرد و در این رام راه افراط و ددمنشی و 
مرزناشناسی نپیماید؟! 

آری»؛ چنین کسی با چشم و کینه و ددمنشی بر ما خواهد نگریست» در دشمنی با 
ما فروگذار نخواهد کرد و بی آنکه از گناه و بیداد بپرهیزد و دست یازیدن په این 
جنایت‌های هولناک را بزرگ و رسوایی بر انگیز شمارد» بسان تو ای یزید! گستاخی 
می‌کند و می‌گوید: 

ای کاش پدران و نیا کانم بودند و فرباد شادی سر می‌دادند و می‌گفتند: هان ای 
یزیدا بزن! بزن! که دستت فلج مباد! 

و این در حالی است که با چوب بیداد بر دندانهای سرور و سالار جوانان بهشت 
می‌نوازی! بر همان لب و دندانی که بوسه‌گاه پیامبر خدا بود! 

هان ای یزید! چرا به این جنایت‌ها دست نزنی؟! 

و چرا چنین باوه‌ها نسرایی؟ تو که جنایات بی‌شماری کردی! پوست از زخم دل 
چاک چاک ما برداشته وبا ریختن حون پاک فرزندان پیامبر, به نس لکشی پرداختی و 
آنان را ریشه کن کردی و در همان حال: هم نعره برمی آرری و نیا کانت را صدا می‌زنی 
و چنین می‌پنداری که صدایت به گوش آنان می‌رسد؛ اما تو نیز به زودی به همان 
جایی که آنان رفتند. خواهی رفت و به زودی به همانان خواهی پیوست و آنگاه در 
آنجا خواهی گفت: ای کاش لال بودم و چنان نمی متم و ناتوان بودم و دست به این 


جنایت‌ها نمی‌زدم. 

و آنگاه رو به بارگاه خدا آورد و نیایشگرانه گفت: 

و اله ا تربت ال جلدک. و لورت إل آختک. و تن عل ول ال لى 
الله عليه و آله بها تَتلتَ من سک وماء ره کت ِن رنه نی یره و 


4 


اللہ انوا ل آخیاء ند رھ برئون»۱ کف بالل اما و | 
آله خَصيماً و بجَبرئيل ظهیرا 

له تن موی لک و مک من رقاب المسامین. فس للظلمین بدلا و یکم َو 
مکانا و اضقف جلد 

بار خدایا! حقوق پایمالشد؛ ما را از تجاوزکاران با گیر! و از کسانی که در حق ما 
شفاوت و بیداد روا داشتند داد ما را بستان و انتقام ما را بگیر و آتش خشم خود را 
بر کسانی که خون‌های مردان آزادیخواه و ظلم‌ناپذیر ما را ریختند» و باران و 
دفاعگران از حقوق و آزادی ما را به خاک و حون کشیدند فرود آورا 

مان ای یزید! به خدای سوگند که تو با این کارت» جز پوست پیکر خود را 
ندریدی! و جزگوشت پیکر خود را پاره نکردی! دیری نمی‌پاید که با همین پار 
سنگین گناهی که به خاطر ریختن حون پاک خاندان پیامبر و شکستن حرمت حریم 
او در مورد خاندان و نزدیکانش بر دوش داری» به ان حضرت وارد خواهی شد. 
آنگاه که خدای دادگر هم خاندان پیامبر را گرد می‌آورد و پراکندگی کار آنان را 
سامان مي‌بخشد و حقوق پایمال شد؛ آنان را باز می‌گیرد و دادشان را از بیدگران 
می ستاند؛ چرا که قرآن می‌فرماید: هرگ ز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده 
مپندار؛ بلکه آنان زندگانی هستند که در بارگاه پروردگارشان روزی داده می‌شوند. 

و برای توای یزید! همین بسنده است که در دادگاه رستاخین خدای دادگر حا کم 
باشد و محمد کا خحصم تو و فرشت؛ گرانقدر خدا؛ جبرئیل یار و پشتیبان 
ستمد‌یدگان باشد. 


۱-سورءٌ ۳ ی 1۶4 


روش 


3 
5 
3 
4 
1 
3 

A 


در سوگ امیر آزادی 


و به همین زودی آن کسی که تو را وسوسه کرد و به عنوان حلیفه و ولایتمدار و 
خدایگان و سررشته دار مردم بر گردن این جامعه سوار نمود در خواهد یافت که 
بیدادگران را بد دستاورد و بهره‌ای است؛ و در خواهد یافت که کدامین شما در 
منطق و موقعیت بدتر و از نظر نیرو ناتوانتر است. 

و در ادامة روشنگری‌اش افزود: 

و لین جر عَل الدزاهی مُخاطبتک. اتی لاشتضفه دک و آشتعظم ر تقریقک, و 
آشتکیر توبيشت. کر ون عبر و السُدوز عزی. آلا اجب كل انعجب لل 
جرب الله اجب و برب انشَیطان الط ي فهذه الآيدي تلف من وسایناء و الوا 
حلب من لوا و لک لت الا اء اکې تناها العزاسل. و تغفرها ها 
الفراعل. 

وان تحت ما لد بنا وَشیکأمَعرَما حین لا نَج الا ها قَدّمت بذاک و ما ریک 
لام لد .الى له الُشتکی و عليه المعوّل. 

هان ای بزید! اگرچه رویدادهای ناگوار و پیشامدهای سهمگین روزگار مرا بر آن 
داشته است تا با چون تویی بی‌مقدار که از بد روزگار و آفت‌زدگي مزرعة جامعه, 
زمام امور آن را به کف داری» روبرو گردم و سخن گویم. امّا من ارزش و بهای تو را 
سخت ناچیز می دانم و نکوهشات را به خاطر جنایتها و ددمنشی‌هایت بس بزرگ و 
تو را بسیار سرزنش می‌کنیم. 

چه باید کرد که دیدگان اشکبار است و دلها شعله‌ور و قلبها سوزان! 

شگفتا! و راستی شگفتا که چهره‌های نجیب و عدالتخواه و اصلاح‌طلب حزب 
راستین خدا در پیکاری ناخواسته و نابرابر با حزب فریبکار و ستم پیش شیطان که 
اعضای اصلی آن شما اسیران آزاد شده دیروز هستید به خاک و شون کشیده 
می‌شوند و خون پاک ما از چنگها و سرپنجه‌های شما می‌چکد و پاره پار گوشتهای 
بدنمان از دهان شما می‌افتد و این پیکرهای پاک و پاکیز؛ حق‌طلبان و آزادیخواهان 
است که خوراک گرگهای درند؛ شما و در زیر پنجه و در چنگال بچه کفتارها به خاک 
افتاده است! 

راستی شگفت از بازی زمانه! شگفت! 

هان ای یزید! آگاه باش که اگر امروز مست قدرت و امکانات بادآورده‌ای و ما را 
برای خود غنیمتی می‌پنداری, به همین زودی درخواهی یافت که اسارت ما نه 


برای تو و دیل که مان زیان و بی آبزونی بش است: 

و آنگاه است که هر چه را از پیش فرستاده‌ای همان را خواهی یافت و 
پروردگارت هرگز بر بندگان ستم روا نمی دارد و به همین جهت من از ظلم و بیداد تو 
به بارگاه او شکایت می‌برم و به او توکل و اعتماد می‌کنم. 

0 دلیرانه و اندیشاننده بر سر دژخیم سیاه‌روی اموی و مذهب سالاری 

س انگیز و حشونتبار او فریاد برآورد که: 

9 ک. و ناصت بهدک. و الله لا تمکو ذکزناء ز لائمیث ويا 
و لا ندرک آمداء و لا تزخض عنک غازها و ل یک الا ده و ایامک الا عد و 
جک الا بَدد؟ ي بوم یلاوی الناديآل لت اله علی امن ال رب امین 
اي تم نا بلغا و عابشا و الَختة مت و سال الله نیک 
لهم الاب و بوب هم لزید و خن عَلّيتا الا رحيه ود و جسبت له و 
شم الو کیلٌ.(۱) 

و تو نیز ای یزیدا هر فریب و نیرنگی داری بر ضد ما به کار گیر و هر اقدام و 
تلاشی که میتوانی دریغ مدار و به آن دست بزن اما سوگند به خداي پیروزمند که 
نه» خواهی توانست نام بلند و پرشکوه دودمان ما را از میان برداری و نه نور روشنگر 
وحی و فرهنگ خداپسندانه و انسان‌دوستانة ما را خاموش سازی؟ نه, خواهی 
توانست به جلال و شکوه دست یابی و نه موفق خواهی شد تا لکة ننگ و عار این 
ستم و بیدادی را که به آن دست یازیدی از دامان و پیشانی خود و نظام پوشالی ات 
بشویی و از پرونده زندگی رسوایت بزدایی! 

آگاه باش که رأی و دیدگاه تو سخت سست و بی‌اعتبار است و روزگار میدانداری 
و فرصت تاخت و تازت بسیار اندک و دار و دستة کفتارمنش‌ات رو به پریشانی و 
پراکندگی است. 

آری دور نیست روزی که هاتف و نداگری تدا سر دهد که: 

هان ای مردم! بهوش باشید که لعنت و نفرین خدا بر گروه تاریک‌اندیشان و 
بیدادگران است. 

خدای بی‌همتا را ستایش می‌کنم که آغاز کار ما را به نیک‌بختی و آمرزش؛ و 


۱ -بحان ج ۵ ص ۱۳۴ لهوف ص ۷۶؛ احتجاج طبرسی؛ ص ۳۰۸ 


رو 


ی در پارگاه خوشنت و بیداد 


در سوگ آمیر آودی 


فرجام کارمان را به شهادت پرافتخار و مهر و رحمت بی‌کران خویش رقم زد؛ و از 
بارگاه او می‌خواهم که پاداش شهیدان پا کباخته و عدالتخواه ما راکامل کند و بر اجر 
و مزدشان بیفزاید و ما را بازماندگان شایسته و حق‌شناس آنان سازد که او پرمهرترین 
مهربانان است و ذات بی‌همتای او ما را بسنده است و نیکو حمایتگر و کارسازی 
است. 

بزید که از آغاز تا پایان خطبۀ آتشین و ستم‌ستیز و الهام‌بخش و اندیشاننده و 
روشنگرانة بانوی بائوان» در بهت و حيرت و خشم فرو رفته بود» با پایان گرفتن 
نورافشانی زینب» سر بلند کرد و چون پاسخی بر آن منطق آسمانی و نورافشاني 
دندان‌شکن و آن ندای جاودانه عدالتخوامی و آزادمنشی نداشت. با این شعر په 
یاوه‌سرایی پرداخت که: 

يا صيحة تحمد من صوائح ما اهون الموت على النوائح 

شیون و فریاد از زنان داغدیده پسندیده است و برای زنان سوگوار و نوحه‌سرا 

مرگ چقدر اسان است! 


خطبة شورانگیز و شعورآفرین امام سجاد 

پزید در مسجد جامع اموی محفلی بیاراست و مردم را با شگردهای رنگارنگی ۰ 
که در نظام‌های استبدادی و بسته و سرکوبگر رایج و شناخته شده‌است -گرد آورد و 
به سخنوری که گویی خطیب روز جمعه‌اش بود -فرمان داد تا بر فراز منبر رود و با 
دروغبافی‌ها و پرونده سازی‌های رسوا بر ضد سالار شایستگان حسین و پدرش» 
امیرمومنان» و فضیلت تراشی های دروغین برای امویان و با ابزار فریب و سلطه 
ساختن دين خدا بر تازه‌ترین جنایت استبداد و دین سالاری مخوف و دروغین 
حاکم سر پوش گزارد و در مغز مردم دستکاری کندا 

او بر منبر رفت و در ناسزاگویی به امیرممنان و فرزند گرانقدرش؛ حسین که 
درود خدا بر آنان باد ‏ بسیار شرارت کرد و افراط نمود و در برابر آن شقاوت به 
شفاوتی دیگر دست یازید و زبان به چاپلوسی و ستایش معاویه و یزید گشود و 
برای آنان فضیلت‌ها و ارجمندیهای دروغین تراشید و آنان را بت ساخت و ساده 
دلان و اموی مسلکان را به پرستش آنان سفارش کرد و آنچه خواستة شیطانی یزید 


بود پر زبان آورد. 


درست در آن شبستان سرد و خاموش بود که به ناگاه خروشی دلیرانه و 
اندیشاننده طنین افکند و سکوت مرگبار را شکست. آن خروش رعدآساء صدای 
حق‌طلبانه و ظلمت‌ستیز علی» یادگار حسین لا و سخنگوی اندیشمند و ژرف نگر 
و زمان شناس حرکت اصلاح طلبانه عاشورا بود. آن حضرت فریاد برآورد که: 

«وْلک یا الْخاطب. اشتریت مَزضا التخلوق بسَخَط الخالق, توأ دک ین 
الثار.» 

هان ای خطیب! وای بر توا خشنودي خاطر آفریدگان نیازمند و ناتوان را به خشم 
خدای توانا خریدی! اینک جایگاه خود را در آتش شعله‌ور دوزخ آماده بنگر و خود 
را برای آنجا آماده سازا 

[آن‌گاه آن گرانمایهُ عصرها و نسل‌ها رو به پزید کرد و فرمود: 

«ی تین لي حن آضعد غذم الآعؤاة. نکم بل ت له يهن رضأ و لوّلاء 
الجلساء یهن جر و تواب» 

های ای یزید به من اجازه بده تا برفراز این چوبها بروم و سخنان درست و 
شایسته‌ای بگویم که هم خشنودی خدا در آنها باشد و هم این مردم دربند بهره‌ور 
شوند و به آگاهی و انديشه و پاداشی پرشکوه برسند. 

یزید نپذیرفت امّا کسانی که برگرد او بودند از او تقاضا کردند که اجازه دهد. 

او گفت: 

«ن صد لم لا فضیختی و َضيحَة آل آبي سُفيان.» 

اگر او برفراز منبربرود» جز با رسوا ساختن من و نسل و تبار اموی فرود نخواهد 
آمد! اما آنان قانع نشدند و پافشاری کردند. 

یزید گفت شما او را نمی شناسید» من او را می‌شناسم او از شبرخوارگی با دانش 
و بینش و خرد و انديشه سر و کار داشته است. 

«انه من هل ټیټ قد روا العلم َ» 

او از خاندان بزرگی است که دانش و کمال را با همه وجود چشیده و از خرد و 
اندیشه‌ای بزرگ و بینش و دانش ژرف و گسترده ای بهره‌ور است. 

اینجا پود که حس کنجکاوی مردم نیز بر انگیخته شد و همه آنان تقاضا کردند تا 
یزید اجازه سخن به آن جوان دربند بدهد و آن‌گاه بود که رهبری خودکامه و مغرور 
نظام اموی ناگزیر از پذیرش طرح هوشمندانه و ستم ستیز و روشنگرانه امام 


روشت 
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سجاه ی که با درایت وصف ناپذیرش پشتیبانی مردم را در جهت خحواست 
8 عادلانه و انسانی اش برانگیخت -گردید و بدین سان پیام‌رسان جنبش اصلاح 
طلبانة عاشورا» بر فراز منبر نشست و پس از ستایش شایسته و بایسته خدا و سپاس 
به پارگاه اوه در آن شرایط سخت و دشوان و درآن جو وحشت و ترور و در پایگاه 
قدرت شوم آموی و در حلقهُ محاصره دژخیمان و طرفداران تاریک اندیش و خشن 
و بی رحم نظام خلافت ؛ و نیز شرایط نامساعد جسمی و روحی و عاطفی خویش 
بخاطر فاجعه غمبار عاشورا و اسارت خاندان پیامبر و... سخن جاودانه و تاربخی و 
اندیشاننده و ستم‌سوز خویش را آغاز کرد و با فوت قلب و علو روح و بیان پر جاذبه 
و فصاحت و بلاغت و عظمت و شهامت وصف‌ناپذیری چنین فرمود: 

«آئها ناش أخطینا ناوطنا بیع أعطيتا للم و الم و الاح القطاحة و 
الشَجاعَة و الم في قوب الموینین: و فصلا بان من ال الختا مختدا و مک 
الذي و ما الط و ما اد الله و اد زشوله. و منا سبط هذه الأمة .« 


مان ای مردم! خدا به ما شش نعمت گران و پر ارزش ارزانی داشته» و ما را به 
هفت ویژگی بر دیگر انسانها برتری و امتباز بخشیده است. 
حدا به ما دانش و بینش» 


حلم و بردباری؛ 


سخاوت و بخشندگی» 


فصاحت و سخنوری» 

جوانمردی و آزادگی» 

شجاعت و شهامت ارزانی داشته و گسترهُ دلها و قلب‌های مردم توحید گرا و 
ایمان و آزاده را کانون مهر و عشق ما ساخته است 

و نیز خدای فرزانه» بر ما خاندان پر شکوه وحی و رسالت منت نهاده و مارا 
بوسیله این هفت نشان شکوه و عظمت به همگان برتری بخشیده است: 

این نشانه‌های برتری و ملاک های شکوه عبارتند از: 

۱ -پیامبر بزرگ خدا» محمد از خاندان ماست. 


8 ۲ نخسیتن ایمان آورنده به آن حضرت و دین و آیي یین آسمانی ای امیرمومنان از 
2 م کی خاندان ما است. 
۳-جعفر طیّار, آن شهید دلاور راه عدالت و آزادی از خاندان ماست. 


۴-شیر شجاع حق و شیر پيامبر خداء جناب حمزه آن قهرمان میدانها وآن سرور 
شهیدان بخون خفته مد از ماست. 

۵ دو فرزند ارجمند پیامبر» و دو یادگار عزیز آن حضرت » حسن و حسین از ما 

۶و آن آحرین امید و آخرین وید و آن بزرگ اصلاحگر زمین و زمان در واپسین 
حرکت تاریخ و فرجام جهان نیز از ماء خاندان توحید و آزادی و عدالت و تقواست. 

آن گاه روی به مردم کرد و فرمود: 

«من عَرَني فد عرقنی وهن لم عرفنی اَنأ بې و نبي: 

یا لاش اب مک وینی, 
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َو و وارتدی. 


۳ تک 


هان ای مردم! هر کس مرا شناخت که شناخت و باید مسژلیت خویش را دریابد 
و هرکس نشناخت, اینک به دقت بشنود تا من خویشتن راء از نظر نسل و تبار و 
خاندان و موقعیت اجتماعی و معنوی و انسانی بیشتر و رساتر و روشن‌تر بر او 
بشناسانم. 

مان ای مردم! من فرزند مکّه و مناي 

من فرزند زمزم و صفايي 

من فرزند بزرگمردی هستم که حجرالاسود را با عبای خویش جابجا کرد و بر سر 
جایش نصب فرمود. 

من فرزند بهترین انسانی هستم که جامه احرام بر تن کرده و برگرد خانه خدا به 
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طواف پرداخته است! 

من فرزند بهترین انسانی هستم که کفش پوشید و آن‌گاه برای طواف بر گرد خانه 
خدا ان را از پا در اورده 

من فرزند بهترین طواف‌گران و بهترین سعی کنندگانم! 

من فرزند بهترین حج‌گزاران و برترین لبیک‌گویان به دعوت خدایم؛ 

من فرزند آن بزرگ پیشوایی هستم که بر آن مرکب آسمانی سوار شد و در این 
فضای بی‌کران په پرواز در آمد. 

من فرزند آن پیامبری هستم که شبانگاه از مکّه و از کهن ترین معبد توحید و 
رسالت. به سوی مسجد اقصی پرواز داده شد. 

من فزرند آن کسی هستم که در شب معراج و سیر وصف ناپذیر آسمانی اش به 
سدرة‌المنتهی رسید» و نزدیکترین پیام آوران خدا ببارگاه او بود 

من فرزند آن کسی هستم که در اوج آسمانها بافرشتگان نماز خواند و آنان با 
شادمانی به او اقتدا کردند 

من فرزند آن کسی هستم که خدای فرزانه» آنچه را می خواست به او وحی 
فرمود؛ 

من فرزند محمّد. آن پیامبر برگزیده بارگاه خدا هستم. 

پس از ترسیم پرتوی از شخصیت والای پیامبر گرامی اینک برای به تابلو بردن 
امتیازات شکوهبار و موهبت‌های فراوان و شخصیت پرمعنویت امیرمومنان» 
فرمود: 

«آنا بن لین المزتضی, 

آنا ئ من صَرَبَ راطیم اللي حى انوا له( ال 

اب من صرب ین ین زشول ال مین و طن بوفخین. و هاجزالهجرتینه 5 
باع البیفتین. و فائل بیذر و کتین, یک ال رة یب 

آتا ین طالح المزینین. و وارثِ الب و فا مع للجدین. و 
ور المجاهدین و رین الفابدین. اج الا طبر الطابرن. فضْل الفائِمينَ 
آل اسين. رَشول رب لین و اتل البارقین و این و راجاود 
آغذاة 4 یمین ول هدې ین نی من رل َن جات و استَجاب ل 
وله من المُؤمنين. و وَل السابقين. ر فاصم کین ا 


اا 8 


رای الله علي المثانقين. و بان جکمة دی و اصر دين ال و ولي آثر الله 
بُشثان ن حكُمَة الله و َة علمه. 

سنج؛ خی به هلول رک ابطجی, رض مقذام نام طابر ضام ب 
تام فاطغ الْضلاب, و نرق الأخزاب. تلهم عنانا؛ و أنبتهُم جناناء ائضاهم ریعة 

اق سکیم سد اسل ڪهم فی الخروب اذا ارت لیس و قرت ال 
طحن الاخا, و يدروم فيها زو النیج الهُشیم, یت الحجاز, و کیش العرای. مکی. 
دی خیفی عَقبیٌ» دري خی شجری. ین العزب سیذهاء ین اغى لا وار ت 
العشعرین و بو السبطین, الحََن و الحْسین, ذاک جَدّي عَلِی بن آبی‌طالب.» 

هان ای مردم! من فرزند علی مرتضایم! 

من فرزند آن بزرگمردی هستم که با شهامت و اخلاصی وصف ناپذیرش؛ بینی 
گردنکشان شرک و بیداد را» پس از روشنگری و خیرخواهی بسیار و پس از 
ستیزه‌جویی و حق ناپذیری و زورمداری از سوی آنهابه خاک مالید تا در برابر حق 
سر فرود آوردند و زبان به یکتایی خدا گشودند و به برابری بندگان او و به حقوق و 
آزادی و امنیت آنان اعتراف نمودند. 


ها 


من فرزند آن کسی هستم که در سخت‌ترین میدانها و بحرانی‌ترین شرایط 
پیشاپیش پیامبر با دشمن تجاوزکار و مفرون فهرمانانه می رزمید؛ و با دو سلاح و 
نیزه پیکار می‌کرد. و دوبار در راه خداء بار همجرت بست» و دوبار در اوج تنهایی 
پیامبر با او بیعت کرد» و در روزهای سرنوشت‌ساز «بدر» و «حنین) با کفر و یداد 
پیکار نمود و در همه این فراز و نشیب‌هاء لحظه‌ای به خدای تواناکفر نورزید و درراه 
حق و عدالت و آزادی و حقوق انسانها از پا نشست. 

من فرزند شایسته کردارترین ایمان آوردگان» 

فرزند جانشینی راستین پیام آوران؛ 

فرزند نابود کننده حق ستیزان و تجاوزکاران» 

فرزند پیشوای حقیقی ایمان آوردگان» 

فرزند مايةٌ روشنی دیدگان مجاهدان؛ 

فرزند زینت و زیور و آراستگی پرستشگران خداء 

فرزند سالار و سرور نیایشگران با خداء 

فرزند بسیار گریه کنندگان بارگاه درست» 


روش 


ی در بارگاه خوشتت و پیداد 


فرزند شکیباترین شکیبایان» 

و فرزند برترین نماز گزاران, از خاندان پیام آور پروردگار جهانیان هستم 

من فرزند آن کسی هستم که جبرئیل و میکائیل او را یاری کردند» 

من فرزند آن کسی هستم که از حریم حرمت مردم و حقوق» امنیت و آزادی آنان 
دلیرانه دفاع کرد و با حشونت‌کیشان و بیرون رفتگان از مرزهای دین خداء بابیمت 
شکنان و قانون ستیزان و برتری جویان به پیکار برخاست! 

من فرزند بهترین و سرفرازترین چهره؛ُ فریش» 

فرزند نخستین ایمان اورنده به خدا و پیامبر» 

فرزند نخستین قهرمان پیشتاز در اسلام و ایمان» 

و فرزند شکنند؛ کمر تجاوزکاران و نابودکننده شرک‌گرایان و بیدادپیشگان ر 
زورمداران هستم. 

من فرزند آن بزرگمردی هستم که بسان تبری از تبرهای خدا بر نفاقگرایان و حق 
ستیزان بود و زبان حکمت و فرزانگی عبادت‌کنندگان راستین و پراخلاص بارگاه 
خدا؛یاری رسان دلیر دین و مقررات او بود» و سر رشته‌دار دين و دولت حق؛ 
بوستان پرگل و لاله حکمت خدا بود و گنجینة بیکران و پایان ناپذیر علوم و 


دانشهای او. 
من فرزند همان پیشوای گرانقدری هستم که جوانمرد بود و بسیار سخاوتمند و 
بخشنده) 


بسیار زیبا بود» و دارای سیمایی نورافشان؛ 

هوشمند بود و دنیای نیکی‌ها و خوبیها؛ 

از همۀ پلیدیها و ناپسندیها پاک و پاکیزه بود و به همۀ ارزشها آراسته؛ 

از سرزمین حجاز بود و خشنود به خواست خدا و مورد پسند حق؛ 

پیشگام در والایی‌ها و شایستگی‌ها بود و پیشتاز در نیکی‌ها؛ 

پیشوای پلند همت بود و دارای اراده‌ای آهنین در راه خدا؛ 

سمبل شکیبایان بود و نمونهٌ پایداری در راه حق؛ 

بسیار روزه‌دار و روزه گیر بود و پاکیزه از هر آلودگی؛ 

شب زنده دار بود و بسیار نمازگزار بارگاه خدا. 

من فرزند آن قهرمان بزرگی هستم که از هم پاشنده شیرازة دشمنان حق و عدالت 
بود و پراکنده‌ساز گروه‌ها و احزاب سرکش و حق‌ستیز و خودکامه. 


از همگان پر شهامت‌تر و قوی دل‌تر بود» و از همهُ شجاعان نامدار تر و پرصولت 
ترو پرصلابت تر؛ 

در برابر حق ستیزان از همه تزلزل‌ناپذیرتر بود و از همه پایدارتر. 

شیر عُرنده‌ای بود که درگرما گرم پیکار و آنگاه که چکاچک شمشیرها و نیزه‌ها به 
هم می‌آمیخت. تجاوزکاران را بسان آسیا در هم می‌نوردید و بسان تند باد و طوفانی 
که خار و خاشاک را بپرا کنده آنان را از هم پراکنده می‌ساخحت. 

شیر حجاز بود و شهسوار عراق 

سردار نامدار مکه مدینه خیف» منی» عقبه» بدر» و آحُد بود و پیشتاز بیمت 
رضوان و همجرت در راه خدا و در جهت خشنودی او؛ 

سالار عرب بود و شیر ژیان میدان نبرد؛ 

وارث مشعر و عرفات بود و پد ر گرانمایۀ دو نواده ارجمند پیامبره حسن و 
حسی ... ۰ 

آری» این بزرگمردی که پرتویی از سیمای نور افشان و سیک و سيره انسان پرور و 
عادلانه‌اش ترسیم گردید. نبای گرانقدر من امیرمؤمنان» علی» فرزند رشید ابوطالب 
است. 

آن‌گاه در ادامه سخنان روشنگر و تاربخسازش در ترسیم پرتوی از شکوه و 
عظمت مام گرانمایهاش» فاطمه افزود: 


ّا یم تشلوب العامة و الاذاء....» 

مان ای فرع من فرزند دخت فرزانة پیامبر مسلمانان فاطمه زهرایم؛ 
من فرزند خدیجه, آن بانوی بزرگ و توحید گرایم؛ 

من فرزند ان کسی هستم که از روی ستم و بیداد کشته شد؛ 

من فرزند ان کسی هستم که سرش از قفا بریده شد؛ 


رو 


۹ 


ی در بارگاه خوشتت و بیداد 


من فرزند آن آزادمرد تشنه کامی هستم که در ساحل فرات بالب تشنه به شهادت 
رسید؟ 

من فرزند آن کسی هستم که بدن نازنین اش بر روی ریگهای تفتبده ینوا رها شده؛ 

من فرزند آن کسی هستم که عمامه و عبایش را ربودند... 

پیام رسان هوشمند و پر شهامت قیام عدالتخوامانه و قانونگرابانه عاشورا با 
شکستن مهر سانسور و دریدن تورهای اختناق و درهم نوردیدن بافته های استبداد 
و به هیچ انگاشتن دژخیمان رسواء بسان رگبار باران, حقایق را همچنان بر کور دلها 
باراند و دروغها, تحریف‌هاء سمپاشی‌هاء و تهمت‌های بیشمار و بی حساب رژیم 
رسوا و دروغپرداز اموی را که نزدیک به دو دهه بنام خدا و در ستار مذهب. 
استبداد و اختنافی رسوا را بر مردم تیره‌بخت تحمیل کرده و حقوق وآزادی و امنیت 
و کرامت آنان را پایمال ساخته و به زشت‌ترین جنایت‌ها دست می ‌یازید فاخن 
شرارت و شقاوتی را در حق آزادیخواهان و ظلم ناپذیران با تحریف مفاهیم مذهبی 
توجبه می نمود و خودرا ماینده حدا درزمین و صاحب‌اختیار دین و دنیا و هستی 
بندگان او بخورد ساده دلان می داد همه را بر ملا ساخت؛ و همچنان به معرفی 
خویش و ترسیم شخصیت شکرهبار خاندان و نسل و تبار خویش ادامه داد تا 
صدای شیون و فریاد مردم به اسمان برخاست. و رهبر نظام اهریمنی اموی از ترس 
آگامی و قیام مردم و از هم پاشیدن شیراز؛ کارهاء به چاره‌اندیشی پرداخت که 
چگونه پیام‌رسان شجاع و روشنگر نهضت اصلاح طلبانة عاشورا را از ادامه سخن 
باز دارد؟ درست در ادامهٌ بازی با مذهب و باورهای مورد احترام مردم بود که رو به 
اذان گوی خود نمود که: مان ای اذان گو! دیگر هنگامۀ اذان و نماز اول وقت است» 
پس اذان بگو... . 

اذانگوی پزید برخاست و در میان سخن امام سجٌاد اذان را آغاز کرد که: 

«اللهٌ آکتد ‏ الله اکید» 

آن حضرت. با رو به رو شدن با این شگرد یزید و بهره برداری اببزاری او از 
مذهب. به احترام نام خدا سکوت کرد و پس از ادای جمله نخست از سوی اذان 
گو» فرمود: 

«لاشیء اکتر من الله.» 

هیچ چیزی بزرگتر از خدا نیست. 

اذان گو گفت: 


«مْهَدٌ آن لاله 1 ال 

امام سجاد فرمود: 

«شهڌ بها شغرې و بشری و لخمي و دمي.» 

مو» پوست» گوشت» خون و تک تک سلولهای وجود من به یکتایی خدا و بی 
همتایی او گواهي می‌دهد. 

اذان گو گفت: 
E‏ 3 مُحَدا رول له 

با ادای این جمله از سوی اذان گی آن حضرت ندا داد که: هان ای اذان گو! تو را 
به حرمت و معنویت محمد سوگند ساکت باش تا من سخنی بگویم! 

آنگاه رو به پزید کرد و قهرمانانه خروشید که: 

وا پا مُحتد هذا جَدّې اَم جَدّک؟...» 

های ای یزید! این محمد نیای تو می باشد یا نیای گرانقدر من! اگر بگویی نیای 
توست که دروغ می‌گویی و کفر می‌ورزی» و اگر بر این باوری که او نیای من است» 
پس چرا فرزندان او را بجرم حقگویی و دعوت به رعایت حقوق و آزادی مردم و 
عمل به دین خدا و دوری گزیدن از حقکشی و حشونت و بی رحمی و تبهکاری» به 
خاک و خون کشیدی و بانوان و دختران حرم او را به اسارت آوردی؟ راستی چرا؟ 
در اینجا بود که امام سجاد دست برد و گریبان چاک زد... و صدای شیون مردم 
فضای مسجد را پر کرد.][) 

و این سرایند خوش‌فکر نیز با الهام از سخنان روشنگرانه امام سجاد چه زیبا 
سروده است که: 

يا امة کفرت و فی افواها القرآن فيه ضلالها و رشادها... 

ای داد بر آن مردم اموی مسلک و آموی‌کیشی که کفر ورزیده اند و در همان حال» 
آیات روشنگر قرآن را که در آنهاء راه گمراهی و رستگاری جامعه‌ها و تمدن‌ها 
ترسیم شده است بر دهان داردا 

شما گمراهان روزگار بر فراز منبرهاء بزرگمردی را به باد ناسزا می‌گیرید که به 


۱ - مولف بزرگوار به عاطر رعایت اختصار تنها فرازهبایی از خطبة شجاعانه و روشنگرانه و 
دگرگون‌ساز زینب و امام سجاد را آورده است که مترجم انها را بطور کامل آورد و ترجمه کرد تا سحن کامل 
گردد. 
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برکت ایمان و جهاد او این منبرها برای شما برپا شده است؟ 
اینان از نسل و تبار آنانی هستند که در بدر به جنگ حق و عدالت رفتند و کشتن 
حسین نتیجه کینه و عقده‌ای است که از پیکار بدر بر دل دارند و هنوز فروکش نکرده 


است. 


سوگواری خاندان پیامبر در شام 

در شام و در کنار فدرت پوشالی استبداد بانوان آزاده و عدالت‌شواه خاندان 
پیامبر فرصت یافتند تا مجلس سوگواری بر پیشوای آزادی برپا دارند و با دل سوزان 

و اشکهای ریزان بر آن حضرت ناله و شیون سر دهند و با گریه‌ها و ضجه‌های 
روشنگرانه, ابعاد فاجعه‌ای را که ب بر امّت رفته است به گوش مردم برسانند. 

راستی که سوگ آن اسیران آزادیبخش بزرگ بود و اندوه و سوز دل آن جوان از 
دست دادگان و در سوگ نشستگان بسی سترگ و جگرسوز. 

استبداد خشن و بی رحم اموی آنان را در جایی مسکن داده بود که نه از سوز 
سرما مصون بودند و نه از رنج گرما؛ به گونه‌ای که پوست بدن نازنین آن خاندان 
گرانمایه‌ای که در سراپرده‌های کرامت و عظمت زندگی و رشد کرده بودند» از شدّت 
سرما و گرما ترکید و خون جاری شد؛ شکیبایی و پایداری آنان رو به پایان نهاد و 
نگرانی و ناراحتی رفت تا جایگزین آنها شود و غم و اندوه همدم همارة آنان گردد. 


اعتراض یکی از پیشوایان يهود 

از «محمّد بن عبدالرحمن» آورده‌اند که: پس از شهادت حسین ا و آوردن 
کاروان اسیران به شام» روزی «رأس الجالوت»» یکی از پیشوایان يهود مرا دید و 
ضمن گفتگویی که داشتیم گفت: 

به خدای سوگند که میان من و داود پيامبن هفتاد نسل فاصله است؛ با این 
رصف بهودیان به احترام او هرگاه مرا می‌بینند و به دیدار من می‌شتابنده در برابرم 
سر تعظیم فرود می‌آورند و مرا سخت گرامی می دارند؛ امّا شما مدعیان اسلام با 
اینکه میان پسر پیامبرتان» حسین تفا و خود آن حضرت جز یک نفر فاصله نیست» 
فرزند پیامبرتان را ابن گونه ببرحمانه کشتید و خاندانش را به بند اسارت کشیدید و 
شهر به شهر گردانیدید. 

«و اشم لس لیس بش بن انی وب يت الاب وا واحد تم ولد لد 


راستی می‌دانید چه می‌کنید؟! 

و بااین وصف يزید هوز مست فدرت استبدادی و انحصاری خویش بود و 
دربزم شراب و رفص و آوازن و در حلفه کنیزکان رنگارنگ می نشست و برای قدرت 
نمایی جنون آمیز و نمایش اقتدار رژیم سفاک و پوسید؛ اموی سر نورانی و الهام 
بخش بزرگ پرچمدار عدالت و آزادی و پاکی و پروا را در برابر خویش می‌نهاد و 
برشقاوت خود می بالید! 


سفیر روم در تالار کاخ یزید 
پس از رسیدن سر مقس حسین ا به بارگاه استبداد یزید به شکرانة پیروزی 

موهوم نخویش, مجلس بزم و بادهنوشی‌می آراست و رفاصه‌ها و آوازه‌وانها را فرا 
می‌خواند و در همان حال سر برید؛ آن حضرت را نیز در برابر خویش می‌نهاد وگاه 
با چوب خیزران بر آن لب و دندان که بوسه گاه پیامبر بود -می‌نواخت! 

روزی سفیر روم که شخصیّتی هوشمند و شجاع و از بزرگان کشورش بود - در 
بزم یزید حضور یافت و با دیدن آن منظره» رو به یزید کرد وگفت: هان ای فرمانروای 
عرب! این سر بریده از آن کیست؟ 

«یا ملک الْعَرب! هذا رش مَ؟ 

پزید گفت: دوست من! تو را با این سر چه کار؟ 

«ما تک و لهذا الأس؟» 

سفیر گفت: من سفیر کشورم هستم؛ بر این اساس هنگامی که به روم برمی‌گردم» 
از من در مورد دیدنیها و رویدادهای مهم کشور شما خواهند پرسید؛ به همین جهت 
بسیار مایل هستم که سرگذشت این سر بریده و صاحب آن را بشنوم؛ تا هم داستان 
او را به کشورم ارمغان برم و هم در شادی و شادمانی شما شریک گردم! 

پزید گفت: این سر از آنٍ حسین است, فرزند علی است! 

«هذا 2 الْحسبن.» 

سفیر پرسید: مادرش کیست؟ 

«و هَن أمه؟» 

یزید گفت: مادرش فاطمه است» دخت پیامبر خدا! 

«فاطَِ بنث سول الا 


سفیر فریاد برآورد که: 
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«أف کَ ر لدینک, لې دين آختن من دییکم...» 

مان ای یزیدا وای بر تو و بر دین و آیین توا پس دین من از دین شما بهتر است؛ 
چرا که پدر من از نواده‌های حضرت داود است؛ میان من و آن پیامبر خداء پدران و 
نسلهای بسیاری فاصله است؛ با این وصف. مسیحیان مرا گرامی می‌دارند و از خاک 
کف پای من» برکت می‌جویند, چرا که مرا از نواده‌های داود می‌نگرند! اما شما 
مسلمانان فرزند ارجمند دختر پیامبرتان را - در صورتی که با پیامبرتان یک مادر 
بیشتر فاصله ندارد این گونه بیرحمانه کشتید! پس زشت باد این راه و رسم و این 
دين و آیین شماا 
«و لم ابن بلت نکم و لیس بیتهما إلا م راجدث فیح الله دینکن» 

آن گاه افزود: هان ای یزید! آیا داستان عبادتگاه «حافره را شنبده‌ای؟ 

پاسخ داد: نی بگو! 

گفت: در دریای عمّان و در مسیر چین» جزیره بزرگی است و در آن» شهر زیبا و 
خوش آب و هوایی است که در دست مسیحیان است. در ان شهر نماشایی؛ 
عبادتگاه‌های فراوانی است که بزرگترین آنها عبادتگاه (حافر» است. در محراب آن, 
سم الاغی در پوشش وقالب زیبایی از طلای سرخ آویزان است و مردم آنجاء بر این 
باورند که این سم گویی سم همان حبوانی است که مسیح ا بر آن سوار می‌شد. 

اری» مردم ان شهر و آن سرزمین» سم آن حیوان را به احترام حضرت مسیح که 
بر آن می‌نشست. در قالبی از طلا قرار داده و به زر و زیوری بسیار آراسته و بر 
محراب عبادتگاه خویش آویزان کرده‌اند و در هر سال انبوهی از مسبحیان به زیارت 
آن عبادتگاه می‌شتابند؛ اما دریغ و درد که شما پسر دخت پیامبرتان را می‌کشید و 
خاندان او را به اسارت می‌برید و در همانحال شادمانی هم می‌کنیداانه. نه در این 
دین و آیین شما خبر و برکتی است و نه در خودتان و عملکردتان! 

یزید دستور کشتن او را صادر کرد و گفت: او را بکشید که مرا در بازگشت به 
کشورش رسوا نسازد! 

هنگامی که او با مرگ روبرو شد و احساس خطر کرد گفت: می‌خواهی مرا 
بکشی؟ 

یزید گفت: آری! 

گفت: پس بدان که شب گذشته. پیامبرتان را در عالم خواب دیدم و آن حضرت 
به من فرمود: 


«یا نصرانی! انت من آهل الْجنّدا» 

تو از بهشتیان خواهی بود! 

و من ازنوید او شگفت زده شدم؛ اما اینک به یکتایی خدا و رسالت پیامبر اسلام 
گواهی می‌دهم. 

«اشهد ان لا اله الا الله و ان محفدارسوله.» 

سپس بپا خاست: سر مقدس حسین ا را در آغوش کشید و به سینه چسبانید و 
آن را بوسه‌باران ساحت و باران اشک ریخت و جان را فدای حسین لا کرد! 


خواب جانسوز 

دخت ارجمند حسین ا «سکینه» در میان کاروان اسیران آزادیبخشی بود که 
آنان را به شام وارد کرده و با شرایط غمباری در منزلگاهی فرودشان آوردند؛ جایی 
که نه روزها از تابش خورشید در امان بودند و نه شبها از تیرگی و ظلمت شب و 
سرمای سوزان! 

در یکی از آن شبهای سخت و غمبار بود که دحت سرفراز حسین» حواب 
عجیبی دیدا 

در عالم رژیا دید که درهای آسمان گشوده گردید و پنج مرکب آسمانی از نور به 
سوی زمین فرود آمد که بر هر یک از آنها بزرگمرد و بزرگواری پرشکوه نشسته و 
فرشتگانی بر گرد او حلق زده‌اند؛ و به همراه هر یک از آنان یک نوجوان یا 
خدمتگذار بهشتی است که سخن می‌گوید و از رویدادها پرده برمی‌داردا 

ار می‌افزاید: پس ازپیاده شدن آن چهره‌های نورانی و فرشتگان » مرکبها رفتند و 
سخنگوی آنان به من روی آورد و گفت: هان ای سکینه! نیای گرانقدرت بر تو سلام 
می‌رساند و درودت می‌گوید. 

من در پاسخ گفتم: درود بر پیامبر خدا باد! و آنگاه پرسیدم: شما که هستید؟ 

پاسخ داد: من یکی از نوجوانان و خدمتگذاران بهشت هستم. 

پرسیدم: این چهره‌های پرشکوه و ملکوتی که فرود آمدند» چه کسانی هستند؟ 

گفت: آدم» ابراهیم خلیل» موسی و مسیح.. . 

پرسیدم: آن شخصیّت پرشکوهی که دست به محاسن سپید و شریفش گرفته و 
گاه می‌افتد و گاه برمی‌شیزد؛ کیست؟ 

پاسخ داد: نیای گرانقدرت پیامبر است. 


روش 


ری در بارگاه خوشتت و بیداد 


«جدک ول اللّه.» 

پرسیدع: اینان کجا می‌روند؟ 

«و أن شم قاصدون؟» 

گفت: به دیدار پدرت» حسین لفْ. 

«الی ابیک الحسين.» 

با شنیدن این سخن» بر آن شدم تا خودم را به نیای گرانقدرم پیامبی برسانم و 
شکایت روزگار و ظالمان را به آن حضرت بنمایم» که درست در این هنگام دیدم پنج 
هودج نوری از آسمان فرود آمد که در میان هر یک بانویی پرشکوه و بزرگ است. 

از آن فرشتة آسمانی پرسیدم: این بانوان گرانقدر چه کسانی هستند؟ 

پاسخ داد؛ «حوّاء» مام ارجمند ادمیان» 


(آسیه»» دختر «مزاحم)» 

«مریم»» دختر «عمران»؛ 

«خدیجه)» دختر «خویلد)» 

و آن بانویی که دست بر سر نهاده و افتان و یزان است مادرت» فاطمه, دعت 
فرزانه پیامبر حداست. 

با شنیدن این خبر گفتم: به خدای سوگند می‌روم تابیدادی را که در حقّ ما رفته 
است به مادرم» فاطمه گزارش کنم! 

به سویش دویدم و پس از سلام بر او با چشمانی گریان و دلی بریان در برابرش 
ایستادم و گفتم: 

«یا اماه! جحدوا و الله حَمّناء 

یا ااا دد وا و الله شَمْلناء 

یا اماما اشتباخوا و الله عریمناء 

با !توا الله الحسین آباا.» 

مادر جان! مادر! به خدای سوگند که حقوق ما را انکار و پایمال ساختندا 

مادر جان! مادر! به خدای سوگند که گروه ما حاندان پیامبر و نسل او را 
بیدادگرانه پراکندند! 

مادر جان! مادر! به خدای سوگند که حریم حرمت ما را شکستند و بر ما ستم روا 


داشتند! 


مادر جان! مادر! به خدای سوگند پدرگرانقدرم» حسین را با لب تشنه کشتدد! 


دخت فرزانةُ پیامبر که سبلاب اشک از دیدگانش جاری بود -با شنیدن سخنان 
من فرمود: :۳ 

«کنی صَوئک یا مكيتة ققد آغرقت کبدی. و قطعت یط قّبی. هذا تمیض آبیک 
کین ععی لایفارقیی حنی آلقّی له بو.» گِِ 

سکینه جان! نور دیده‌ام! بیش از این مرا مسوزان! و دیگر مگوا مگو که جگرم را 
سوزاندی و پاره کردی؛ و بند دلم را بریدی! دخترم! این پیراهن پدرت» حسین است 
که به همراه من خواهد بود تا در روز رستاخیز خدای را دیدار کنم! 

اینجا بود که از حواب بیدار شدم و بر آن شدم تا آن رژیای شگفت‌انگیز را نهان 
دارم امّا سرانجام به دلایلی آن را به حاندان و نزدیکانم بازگفتم و جریان این خواب 
میان مردم راه یافت.(۱) 


یادگار هوشمند و دلیر امام حسن 

روزی «یزید»» «علی» فرزند گرائمايهٌ حسین ا و یادگار ارجمند او را به همراه 
«عمر»» فرزند حضرت حسن ا .که کودکی خرد سال بود -نزد خویش فرا خواند؛ و 
به یادگار امام مجتبی لا گفت: آیا حاضری با پسرم «خالد» کشتی بگیری و پیکار 
کنی؟ 

او پاسخ داد: نه, اگر می خواهی ما را بیازمایی. شمشیری به هر کدام از ما دو تن 
بده تا پیکار کنیم و آن‌گاه بنگر که کدامین ما توانمندتریم! 

یزید گفت: کوچک و بزرگ شما خاندان رسالت دست از دشمنی ما برنخواهید 
داشت! و آن‌گاه به یاوه سرایی پرداخت و این شعر را خواند که: 

شنشنة اعرفها من اخزم هل تلد الحية الا حسية 
این سبک و شیوه ای است که از «اخزم» برای من شناخته شده است و دشمن 


جز دشمن نخواهد اورد و نخواهد پرورد. 


در بازار شام 
روزی چهارمین امام نون زین العابدین لب از بازار شام می‌گذشت که «منهال» را 
دید 


۱ -بحان ج ۴۵ ص ۱۴۰ 
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ای رو به آن حضرت کرد و گفت: هان ای فرزند ارجمند پیامبر! حال شما چطور 
است و روز را چگونه به سر آوردی؟! 

« کیت أسیِت يان سول اللّه؟!» 

فرمود: «منهال»! روزگار ما بسان حال و روز بنی‌اسرائیل در استبداد فرعون و 
حاکمیّت بیداد فرعونیان است؛ که پسران و مردانشان را می‌کشتند و زنان آنان را 
زنده وا می‌نهادند و اسر می‌کردند. 

«أشسینا کمثل نی اشرائیل فی آل فزعژن ییون ن باتهم و تشتطبی و یسیون نساتهم..» 

۱ tT 
قریش بر جامعة عرب مباهات می‌کند که محمد ¥ از آن تیره و تبار است؟ امّا اینک‎ 
بنگر که ما خاندان همان پیامبر بزرگ, در حالی روزگار می‌گذرانیم که حقوق و آزادی‎ 
و امنیّت مارا پایمال ساخته و مردانمان را به خاک و خون کشیده و زنال و کودکانمان‎ 
را بیرحمانه از شهر و دیار و از خانه و کاشانة خویش آوار؛ُ بیابانها و هر کوی و‎ 
برزن ساخته‌اند.‎ 

«قإتا ِا ای اجون ما آشتینا فيه با هل !» 

پس ای منهال! ما به خدا پناه می‌بریم و بازگشت به سوی اوست. از این همه 
بیدادی که از سوی این خودکامگان بر ما رفته و از روزگار تیره و تاری که ما و جامعه 
و مردم در آن گرفتار شده‌ایم! 

1 aT 

عون له آشواد یره تخت ازجلهم آزلاده و ضعوا... 

بیدادگران و فریبکاران به چوب‌های می کنند و باعوامفریبی 
و عوامبازی بدین وسیله چنین وانمود می کنند که در برابر آن حضرت و راه و رسم 
آسمانی و بشردوستانة او سر تعظیم فرود می آورند» اما در همانحال فرزندان 
ارجمندش را که جز در انديشه حق و عدالت و تضمین حقوق و حرمت انسان‌ها از 
سوی حکومت نیستند و خیرخواه و هدایتگر همگان ابتدایی‌ترین حقوق آنان را 
زیر پا نهاده و آنان را قتل عام می کنند ؛ آخر بر اساس کدامین فرمان خدا و پیامبر 
باید فرزندان ارجمند او دنباله رو سیاست ظالمانه شما باشند؟ در حالی که افتخار 
دروغین شما این است که یار و رهرو راه او هستید!! 


بازگشت کاروان آزادی و نجانا 


دیدگاه‌ها در مورد صر جقذص چیحنوای شهیدان 
جاز کشت جه شهادخکاه حسین 

آجا دوست . ذدای دوست را چاخ نمی‌دهد ۲ 
سوکواری چردان جر چیشوای شعیدان 

فرود کیفر و جلا جر کشندکان حسین ‏ 
(«غبید) و(« اجن سحد» 

کذر سایهان جر شهادنکاه چیشوای آزادی 
در سوک او جاجد ادن کونه سرود 

اهام جاقر و سوکواری حصسین 2ا 

جاز کشت خاندان وحی و رصالت جه هدجده 
دز دړوازه شهر چیاهبر 

خورد جاز کشت خاندان او 

حسخن جانسوز آن حضرت در دروازة هدجنه 
در سوک چدر 

کرجه روشدکرانه آن حضرت 


بازگشت کاروان آزادی و نجات 


پس از روشنگری‌های چهارمین امام نور و دیگر اسیران آزادی‌بخش و بیان 
حقایق در سخت‌ترین شرایط که بتدریج افکار عمومی بر ضدٌ دستگاه فریبکار و 
بیدادپیشة اموی تغیبر کرد» یزید» یادگار ارجمند حسین ما امام سحاد را خواست 
و گفت: هان ای علی! من بر آن هستم که سه خواستۀ شما را برآورم؛ بگو چه 
می‌خواهی تا طبق وعده‌ای که داده‌ام آنها را در دستور کار قرار دهم؟! 

امام ساد فرمود: خواسته‌های سه‌گانة من اینک اینهاست: 

١‏ اجازه دهید پیش از هر چیز برای آخرین بار سیمای نورافشان پدر و سالارم» 
حسین توا را سیر ببینم و از دیدار او توشه برگیرم! 

۲-پس از آن» بگو: آنچه از ما خاندان پیامبر به تاراج رفته است, به ما باز گردانند؛ 
چرا که در میان آنها پارچه‌های دستباف و پیراهن و گردنبند و گوشواره مام 
ارجمندم» فاطمه چا است. 

۳ و سرانجام اینکه اگر آهنگ کشتن مرا داری» کسی را همراه این بانوان آزادۂ 
حرم پیامبر و کودکان داغدیده گسیل دار تا اینان را در امنیت و آرامش به حرم پیامبر 

پزید در برابر خواسته‌های آن حضرت گفت: اما در مورد پدرت. بايد یادآوری 
گردد که دیگر مرگز سیمای او را نخواهی دید! و از کشتن تو نیز گذشتم؛ و خاندان 
حسین ل را نیز باید خودت به مدینه برسانی! 

پس از این گفتگو بود که به دستور یزید. بخشی از اموال تاراج‌شده را بازگشت 
دادند و مبلغ دویست دینار نیز بر روی آنها نهادند که امام ساد آن را بی‌درنگ میان 
بینوایان تقسیم کرد. 

و آنگاه «نعمان بن بشیر» و گروهی از دستیاران او نیز دستور یافتند تا کاروان 


اسیران را با احترام به مدینه باز گردانند.(۱) 


۱ بسا ج ۳۵ ص ۱۴۳؛ لهوف» ص ۸۱ 
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در سوگ امیر آزادی 


دیدگاه‌ها در مورد سر مقس پیشوای شهیدان 

در مورد سر مقَدس حسین ا و به خاکسپاری آن, دیدگاه‌ها یکسان نیست: 

۱ -به باور گروهی, آن سر نورانی را که مشعل فروزان کاروان اسیران بود - به 
مدینه باز گرداندند و در آنجا به وسیل «عمرو بن سعید» به خاک سپرده شد. 

۲ اما از «منصور بن جمهور» آورده‌اند که وقتی شام را فتح کرد و پس از ورود به 
شهر به خزانة «یزید» وارد شد. در آنجا سبد سرخ‌رنگی یافت! به غلام خود گفت: 
این سبد بسته بندی شده را خوب نگاهدار که از گنجینه‌های گران‌فیمت امویان 
است؛ اما هنگامی که پس از مدّتی آن را گشود؛ دید سر نورانی و عطر آگین سالار 
شایستگان و پیشوای آزادی خواهان که هنوز موهایش به رنگ مشکی خضاب بود - 
در آن است. 

به غلام دستور داد» پارچه‌ای آورد و بر آن سر نورانی پوشاند و پس از کفن 
نمودنش» آن را در کنار باب «فرادیس» دمشق به خاک سپرد. 

۳ -وگروهی از مردم مصر نیز آورده‌اند که آرامگاه سر نورانی پیشوای شهیدان, 
در آنجاست و نام آن مکان مقدّس را «مشهدالکریم» نهاده‌اند. آنان آن آرامگاه را با زر 
و زیور بسیار آراسته ساخته و در مراسم گونا گون و مناسبت های مختلف به زیارت 
آن می‌روند و بر این باورند که آن سر نورانی در آنجا به خاک سپرده شده است. 

۴ امّا آنچه پس از مطالعة همة دیدگاه‌ها دریافت می‌گردد این است که آن سر 
نورانی پس از همراهی با کاروان اسیران در شهرها و سرزمین‌های گونا گون, سرانجام 
به کربلا بازگردانده, و در آنجا به پیکر مطهر آن حضرت پیوند داده شد و در 
شهادتگاه حسین طا دفن گردید. 

راستی که سرایند؛ این سوگنامه در عظمت این مصیبت جانگداز چه زیبا سروده 
است: 

رأس بن بنت محیّد و وصیّه للناظرین على قناة یسرفع... 

سر نورانی فرزند ارجمند دخت سرفراز پیامبر در برابر دیدگان بهت‌زده مردم 
برفراز نی می‌رود! و مسلمانان با چشم خود آن منظره مولناک را می‌نگرند و باگوش: 
آن داستان غم‌انگیز را می‌شنوند اما نه کسی آن شقاوت و بیداد را به گونه‌ای موّثر 
انکار می‌کند و نه گریه و زاری سرمی‌دهد! 


هان ای سالار آزادی‌خواهان و شایستگان! 

اي کاش دیدگان تماشاگران از دیدن سوگ بزرگ تو و سر نورانیات بر فرازنی» 
نابینا گردند و طنین مصیبت تو هرگوشی را که می‌شنود. ناشنوا سازد. 

آن دیدگانی که با وجود تو به خواب آرام می‌رفت» اینک بیدار و نگرانند و آن 
چشمانی که از ترس عدالت خواهی و ستم ستیزی تو به خواب نمی رفت» اینک با 
شهادتت آنان را به آرامش و خواب راحت فرو بردی! 

هیچ باغ و بوستان پرگل و لاله‌ای در روی زمین نخواهد بود. جزاینکه آرزویش 
ابن است که قبر و آرامگاه پرافتخار تو را در آغوش گیرد!(۱ 


بازگشت به شهادتگاه حسین 

کاروان اسیران پس از رساندن پام انسانساز شهادت پیشوای شهیدان و اران 
فدا کارش به عصرها و نسلهاء و پس از انگیزش مردم استبدادزده و خمود. سرانجام 
شام را به قصد مدینه ترک کرد و در سر راه خویش در کربلا فرود آمدا 

هنگامی که کاروانیان در شهادتگاه حسین تا پیاده شدند؛ خاندان و فرزندان او 
با جابر بن عبداللّه وگروهی از بنی هاشم روبرو شدند که درست در همان روز په 
زیارت پیشوای آزادی آمده بودند؛ و بدین سان این دو گروه و این دو کاروان کوی 
حسین» با موجی از غم و اندوه و آه و نالف جانسوز در آن سرزمین گرد آمدند و براين 
سوگ سهمگین و مصیبت بزرگی که جگر همه دوستداران حق و عدالت را سوزاند 
و همه دلها را داغدار سالحت» به سوگواری و عزاداری پرداختند و با دیدار یکدیگر 
داغشان تازه شد. 

[د حت فرزانة فاطمه غ هنگامی که به شهادتگاه برادر رسید» از شدّت اندوه 
دست برد وگریبان چاک زد و با دلی آکنده از غم» ناله‌ای جانگداز سر داد که: 

«وا خام؟ 

وآ ختیناه..» 

ای وای! ای نازئین برادر! 

آه! ای حسین عزیزا 
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وای! ای محبوب دل پیامبر خدا! 

داد! ای فرزند ارجمند مکه و منی! 

ای پسر گرانماية فاطمة زهرا! 

ای پسر گرانقدر على مرتضی! 

جان برادر! منم خواهرت زینب... 

و آنگاه آنقدر ناله کرد تا بیهوش گردید و خود را بر روی آن قبر منوّر افکند. 


آیا دوست ندای دوست را پاسخ نمی‌دهد؟ 

و نیز آورده‌اند که: جابرانصاری که از اران پیامبر و از دوستداران راستین خاندان 
آن حضرت و از دانشوران بااخلاص و فدا کار شیعه است. در همان روز ورود کاروان 
خاندان حسین ا به کربلاء او نیز به زیارت حسین ا رفته بود. او به کمک برخحی از 
دوستان و بارانش خود را به قبر منور رساند و از پردۀ دل سه بار فریاد جانسوز 
برآورد که: با حسین! یا حسین! یا حسین! 

آن‌گاه گفت: احبیبٍ لا یجیبٌ ب خحَبینه؟» 

سالار من! آیا دوست با و گرانقدری چون شماء پاسخ دوست خود را 
نمی‌دهد؟! 

درست دراد ین هنگام بود که کاروان خاندان حسین ل رسید و «جابر» با آگاهی 
از اين موضوع با سر و پای برهنه به استقبال آنان شتافت. 

هنگامی که این دو گروه از زاثران کوی آگاهی و عشق, با هم روبرو شدند داغها 
تازه گردید و توفانی از غم و اندوه و ناله و فرباده شهادتگاه حسین #8 را فرا گرفت. 

علی لد یادگار ارجمند سالار شایستگان رو به «جابر» و همراهان او کرد و 


فرمود: 
«یا جابر! ها و الله یل رجالناء و ذبعث آطفالنا, و شبیث نسائناء و 
خیامنا....» 


هان ای جابر! به خدای سوگند» در همین سرزمین بود که دلیرمردان فدا کار ما را 
به خاک و حون کشیدند! 

در همین سرزمین بود که کودکان و نوجوانان ما را سر بریدندا 

در اینجا بود که بانوان حرم پیامبر را به بند اسارت کشیدندا 


و همین جا پود که سراپرد؛ ما را آتش زدند....] 


سوگواری پریان بر پیشوای شهیدان 

در سوگ جانگداز حسین نه تنها فرشتگان آسمانها نوحه‌سرایی و گریه کردند» که 
جنیان نیز سوگواری نموده و بر آن حضرت نوحه سرایی کردند. 

۱ -در این مورد از گروهی از یاران پیامبره از جمله «مسّر بن مخرمه» و شماری 
دیگر آورده‌اند که: آنان نوحه سرایی و سوگواری جنیان را در شهادت آن حضرت 
می شنوند و باآنان گریه می‌کنند. 

۲ -و نیز از «عکرمه» آورده‌اند که در شامگاه شهادت سالار شایستگان در کربلا 
او در مدینه از نداگری که صدایش رامی‌شنید. اما خودش را نمی دید -می‌شنود که 
چنین می‌سراید: ِ 

ها انغاتلرن جَهلاً خستینا ۳ بالعذاب و اسَکی... 

مان ای کشندگان و قاتلان گمراه و نادان سالار شایستگان حسین! شما را به 
عذاب دوزخ و شکنجه‌های مرگبار و رسواگر آن مژده باد! 

هم؛ آسمانیان و زمینیان» از پیامبران گرفته تا فرشتگان و تیره‌های گوناگون 
فرزندان انسان» بر شرارت و شقاوت شما گریه می‌کنند و بر شما لعنت و نفرین نشار 
می‌نمایند, چرا که شمابر زبان فرزند داوود» و موسی و مسیح .که آورنده انجیل بود 
-لعنت شده‌اید. 

۳-و نیز آورده‌اند که ندا گری ناشناس در «بصره»» پس از شهادت حسین لیا شبی 
اشعاری بدین مضمون می‌سرود: 

بی‌گمان آن نیزه‌هایی که به سوی حسین ا نشانه رفت» در حقیقت به سوی 
قرآن نشانه رفت؛ و آن تبهکارانی که به جنگ او رفتند, در حفیقت با قرآن و وحی به 

آنان برای کشتن تو ای پیشوای شهیدان! تکبیر و تهلیل می‌گفتند و به پندار 
خمود و اندیشه تاریک خود نام بلند و باعظمت خدارا بزرگ می داشتند» در 
حالی‌که با جنایت بی‌رحمانۀ خود, نام بلند و الهامبخش خداء و ندای تکبیر و 
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در سوگ امیر آزادی 


همان بزرگ مردی را که خدا و فرشته وحی براو درود و سلام نثار می‌کنند. 

۴ ۔ از «ام سلمه» همسر پیامبر گرامی آورده‌اند که می‌گفت: پس از رحلت پیامبر 
دیگر نوحه‌سرایی و سوگواری جتیان را در سوگ کسی نشنیده بودم تا در شهادت 
حسین ما دگر باره شنیدم که یکی از گویندگان آنها شعری بد.ین مضمون می سراید و 
نوحه سرایی می‌کند: 

لا با شین فاحتبلی بجهیی .ون یکی على الشهدام بفدی 
هان ای چشم! مرا در این راه پاری کن تا در این سوگ سهمگین گریه کنم! چه کسی 
پس از من بر این شهیدان گرانقدر راه آزادی و عدالت گریه می‌کند؟ 

بر شهیدانی که مرگ پرافتخار و شهادت در راه حق» آنان را به سوی مقاومت و 
ایستادگی در برابر خود کامة روزگارشان سوق داد. 

۵ -و از گروهی از مردم مدینه آورده‌اند که صدای جانسوز سوگواری پریان در 
شهادت حسین ا را می‌شنيدند که می گفتند: 

متخ اسب جَبیه له ريق فى الخدود... 

پیامبر دست بر پیشانی خود گرفته و باران اشک از جام دیدگان بر گونه‌هایش 
روان است؛ پدر و مادر حسین ا از بزرگان و برجستگان قريش هستند و نیای بزرگ 
او بهترین نیاکان می‌باشد. 

۶و نیز پریان بر او می گریستند و می گفتند: 

لمن الا بیات بالطّف علی کره بنینا ‏ تلک ابیات الحسین یتجارین رنيبا 

این خانه‌هایی که در پهن دشت نینواء ناخواسته بنیاد شده است از آن کیست؟ 
انها خانه‌های حسین است که شیون ها و ناله های مارا پاسخ می دهند. 

۷-و نیز «ابن جوزی» در کتاب خویش تحت عنوان «سوگواری جتیان بر امام 
حسین لِذ» آورده‌است که گروهی | از مردم صدای سوگواری جتیان بر آن حضرت را 
می‌شنیدند که می‌گفتند: 

«لقد جثن نساء العن بیکین شجیات ...» 

زنان جتیان از غم و اندوه گریه می‌کنند و برای بانوان هاشمی نوحه می‌سرایند؛ 
بر پیشوای آزادی. حسین و بر بزرگی این سوگ» شیون و ناله سر می‌دهند؛ بر چهره 
خود می‌کوبند» و پس از جامه‌های سیاه, جامه‌های رنگارنگ در بر می‌کنند. 


فرود کیفر و بلا بر کشندگان حسین ا 
پس از شهادت حسین طا برای خرید گندم به روستاهای کربلا رفتیم و در آنجا به 
مردی از قبیلهٌ «طی» وارد شدیم. 

در آنجا ضمن گفتگی سخن از کشندگان حسین نف به میان آمد و ما همان گونه 
که بر سر سفره بودیم» خاطرنشان کردیم که همه آن تبهکاران و ظالمانی که در کشتن 
پسر پیامبر دست داشتند» به بدترین شیوه به کیفر کار خود رسیدند و خدا انان را 
نابود ساعت! 

مرد سالخورده‌ای که بالای سر ما ایستاده بود با شنیدن این سخن» گفت: این 
گفتار از دروغهای شما مردم عراق است؛ به خدای سوگند که من با کشندگان حسین 
بودم و اینک اینجا ایستاده‌ام در این روستاها؛ نه کسی از من ثروتمندتر است» و نه 
هیچ بلا و گرفتاری گریبانم راگرفته است! 

ما از غذا دست کشیدیم و در همان حال روغن چراغی که اطاق را روشن 
م کرد روت بایان وی و رفت که امور گرد اما آن مرد الخو رد لو رف و 
کوشید تا با انگشت خویش» فتبل چراغ را ردیف نموده وبه آن روغن بریزد که 
یکباره انگشت او آتش گرفت! بی‌اختیار انگشت خود را به دهان نزدیک کرد تا 
خاموش سازد که به ناگاه ریشش شعله‌ورگردید! به طرف آب دوید تا خود را به آب 
افکند و از آتش رها سازد, اما تلاشش بیهوده بود و جای مناسبی نیافت؛ و به حدای 
سوگند, خود می دیدم که از فرق سر تا نوک پا آتش گرفت و به گونه‌ای سوخت که 
تدها مشتی زغال و خاکستر از او بر جای ماند!! 


«عیید» و «ابن سعد» 

پس از شهادت پیشوای آزادی بود که دوستی و پیوند سیاسی «عبید» و فرمانده 
سپاهش: «عمربن سعد»» بسان بسیاری از خودکامگان و زورمداران به سردی و 
جدایی گرایید! 

روزی «عبید» به «عمر» گفت: نامه‌ای را که دربارة چگونگی برخورد با حسین 
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برایت نوشتم. به من بازگردان! 

او پاسخ داد: ان نامه از مبان رفت! 

گفت: باید بیاوری! چه می اندیشی؟ آیا فکر می‌کنی در برابر پیرزنان قریش عذر 
و بهانه می‌آوری؟! 

عمرگفت: به خحدای سوگند من در مورد رویارویی با حسین و چگونگی برخورد 
با او به گونه‌ای تو را نصیحت و خیرخواهی کردم که اگر پدرم؛ «سعد» هم در این 
مورد با من مشورت می‌نمود و من همان خیرخواهی را در مورد او می‌نمودم؛ حق 
فرزندی را به خوبی ادا کرده بودم! 

«عثمان» برادر «عبید», که در آنجا حضور داشت. گفت: عمر درست می‌گوید؛ تو 
سخت بیداد پیشه کردی و به جنایتی هولناک دست یازیدی! 

آن‌گاه افزود: به خدای سوگند من دوست می داد شتم تمام فرزندان «زیاد»» تا روز 
رستاخیز نشان بردگی بر پیشانی و بینی‌شان نواخته می‌شد اما هر گز حسین کشته 
نمی‌شدا!! 

«عمر» گفت: به خدای سوگند هیچ کس در این جهان به سرنوشت شوم من 
گرفتار نشد» و به جنایتی بدتر از من دست نزد؛ چرا که من «عبید» را فرمان بردم و به 
دستور او به جنگ حسین رفتم و در همان‌حال» هم خدای یکتا را نافرمانی کردم و 
هم قطع رحم نموده و پیوند خویشاوندی را گسستم! 

«و الله ما رَجَع آَحَد بر فا َجفث. لت ٌبیدالله. و عَصَيْتُ میت الل و قَطَت 
الوجم ۱۱۵ 


گذرٍ سلیمان بر شهادتگاه پیشوای آزادی 
در اين مورد آورده‌اند که «سلیمان عدوی» در سوّمین روز شهادت حسین ‏ و 
یاران فدا کارش برکربلاگذر کرد و پس از تماشای آن پیکرهای به خون فته و گلهای 
پرپر شده مرئیه‌ای جانسوز بدین مضمون سرود: 
رت على أبياتِ آل محقد للم آزفا آم الها یوم حَلّتْ 
بر خانه‌ها و سراپردۂ خاندان محمد ل گذرکردم و آنها را بسان روزگار پر افتخار 
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پیامبر آباد و آزاد و در امنیت و آرامش ندیدم. 

مگر نمی‌نگری که خورشید جهان افروز در سوگ حسین و یارانش رنگ پریده و 
بیمار است» و زمین و زمان از این سوگ سهمگین به لرزه در آمده و دگرگون شده 
است. 

فرزندان ارجمند پیامبر هماره مایۀ امید و پنامگاه مردم بودند اما اینک فاجعه و 
مصیبتی بر آنان رفته است که از همه مصیبت‌ها اندومبارتر است. 

«قیس» هر آنچه از ما تفاضا کرد» ما بزرگوارانه خواسته اش را بر آوردیم» اما او به 
خاطر احساس اندک لغزشی, مارا قتل عام کردا 

قطره‌ای از خون ما نزد آنان همست» و ما انتقام آن را در روزی که مناسب دیدیم و 
هنگامه اش رسید خواهیم گرفت. 
خدا خانه های فرزندان پیامبر را از صاحبان آنان تهی و دور نسازد » اگر چه به پندار 
من اینک آن سراها از صاحبان آزادمنش و بزرگوارشان محروم شده‌اند. 

و راستی که سوگ سهمگین شهید گرانقدر و سرفراز کربلا که از نسل و تبار 
بنی‌ماشم و مايه افتخار آنان است» گردن مردم مسلمان و اصلاح طلب را به نشان 
ذلت و شواری فرود آورد و هم اینک نشان خواری و ذلت مویدااست ! 

زنان آگاه و آزاده در شهادت او می گریند و شیون می کنند» و گروه و انجمن ما 
براو سوگواری می کند و بر روان تابناکش درود می فرستد. 


در سوگ او باید این‌گونه سرود 

«مرزبانی» آورده است که «ابورمح». شاعر آزادیخواه و روشنفکر بر محفلی وارد 
گردید که گروهی از جمله فاطمه دحت آزاده و ستم‌ستیز حسین اا در آنجا بود و 
از این شاعر خواسته شد تا در سوگ سالار شایستگان چیزی بخواند. او در برابر 
شواسته آنان چنین سرود: 

اجالت على عینی سحائب عبرة فلم تصح بعد الدمع حتی ارمعلت ... 

ابرهای باران‌خیز بر گسترة دیدگانم سایه افکنده و جولان می‌دهد.. 
بر خاندان گرانماية محمّد می‌گرید و هر آنچه بر آن عدالتخواهان و آزادگان بگرید 
اچیز و اندک است. 

آن آزادمردان روزگار کسانی بودند که به هنگام ستم و بیداد رژیم اموی بر آنان» 


در سوگ امیر آزادی 


در برابر تهاجم و تجاوز دشمن» شجاعانه ایستادند و حقّ شمشیر ستم‌سوز خود را 
ادا کردند. 

بی‌گمان شهادت شهید گرانقدر نینوا از فرزندان هاشم» گردن‌ها و سرهای 
بسیاری از قریش را فرود آورد و گرد و غبار ذلت بر چهره آنان نشست. 

هنگامی که سرود؛ غم‌انگیز او به اینجا رسید» دخت ارجمند و دانشور 
حسین ل فرمود: هان ای «ابا رمح»! تو در سوگ پیشوای آزادی این گونه شعر 
می سرایی؟ 

پرسید: پس چگونه بسرایم سرورم؟ 

فرمود: بگو «آذل رقاب المُشلمين َدْلنْ.» 

و بی‌گمان شهادت شهید نینوا» از دودمان هاشم است که کشته شدن او نسل‌های 
مسلمان را به ذلت کشید و آنان در برابر این فاجعة بزرگ ذلت‌زده شدند؛ چرا که 
هدف‌های اصلاح‌طلبانه, عدالتخواهانه و بشردوستانه پیشوای آزادی» نه از آن یک 
خاندان,یک نسل و یک جامعه که جهانی و جاودانه بود و برای نجات و ازادی 
عصرها و نسل‌ها. 

او گفت: به دیده متت» از این پس در مورد حضرت حسین جز به گونه‌ای که 
روشنگری کردید» سروده‌ای نخواهم سرود. 


امام باقر و سوکواری حسین 1۳ 

گرومی از دوستداران خاندان پیامبر آورده‌اند که: ما در حضور حضرت بافر 
بودیم و در آنجا از شهادت جانسوز پیشوای آزادی در کربلا باد کردیم و بر آن سوگ 
غمبار سخت متأثر شدیم. 

آن بزرگوار ضمن اشاره به عظمت فاجعه و شسخصیّت والای حسین 1# و 
هدفهای بلند و بشردوستانهة آن حضرت و فداکاری خاندان و یاران فداکارش» 
فرمود: در آن رویداد غمبان تنها هفده انسان آزادمنش و عدالتخواه سر بر بستر 
شهادت نهادند که از فرزندان فاطمه مادر امىر مومنان بودند. 

و شاعر اهل بیت در اشاره به همین واقعیت است که می‌گوید: 

و اندبى تسعة لصلب على قد اصيبوا و ستة لعقيل... 


بر آن ته شهید به خون خفته از فرزندان علی» و آن شش مبارز و فداکار از فرزندان 


عقيل گریه سر دهید و سوگواری کنید؛ و نیز به عموزادۀ پیامبر که در راه حق و 
عدالت و یاری‌رسانی به پیشوای آزادی فروگزار نکرد. 


بازگشت خاندان وحی و رسالت به مدینه 

سرانجام خاندان گرانمایهُ پیامبر و یاران فدا کار آنان پس از غیبتی طولائی از 
مدینه به سوی شهر و دیار خویش باز آمدند. 

آنان گرچه رسالت بزرگ و تاربخی خویش را در آن شرایط حساس و بحرانی که 
فی استبداد و انحصار و دین‌سالاری هراس‌انگیز اموی بود» با تفسیر درست و 
بشردوستانه دین خدا و دعوت همگان به حق و عدالت و هشدار از قانون‌شکنی و 
بیداد -به شایستگی ادا کردند و با روشنگری و رساندن پیام نهضت عدالتخواهانه و 
اصلاح‌طلبانة عاشورا به مردم در بند اختناق و خشونت اموی» به پیروزی بزرگ 
فکری؛ فرهنگی» معنوی و عاطفی نایل آمدند. اما به خاطر شهادت جانسوز 
شایسته‌ترین انسانها و پشت سر نهادن پیکر به خون خفتة بزرگ پرچمدار آزادی و 
والایی در پهن دشت خشک و سوزان نینوا بدون بار و یاور و مونس و همراه و بدون 
پیروزی ظاهری و با چشمانی گریان و دلهای بریان گام بر درواز؛ شهر نهادند؛ در 
حالی آمدند که دیدگانشان بر یتیمی و پژمردگی گلهای بوستان رسالت و کودکان 
حاندان پیامبر اشکبار بود. 

و دریغ است که من خاک کف پای آنان نباشم و با این سروده‌ام در سوگ آنان 

و لماوردناهاء یثرب بعد ما اسلناعلی السبط الشهید المدامعا... 

آن گاه که پس از روان ساختن سیلاب اشک بر پیشوای آزادی و نواده گرانماية 
پيامبر بر کرانه‌های مدینه در آمدیم. و آن گاه که بر اثر باران رنح‌ها و گرفتارها بر ما؛ 
گردن مرکب‌های کاروانیانٍِ اندوه زده فرود آمد» و گرامی مردانی از خاندان پیامبر و 
امانت‌های ارجمند او در راه عدالت و آزادی جام شهادت را سر کشیدند و آن گاه 
که شادمانی خاندان بنی هاشم که بسان ماه‌های نور افشان بودند به گرفتاری و 
اندوه تبدیل شد...» آری» در آن شرایط ما در برابر سراها و آثار بر جای مانده از 
خاندان پیامبر ایستادیم و با قلبی اندوه زده در سوگ جانسوز آنان از ژرفای دل ناله 


سردادیم. 


در دروازة شهر پیامبر 

هنگامی که کاروان کربلا به دروازه‌های مدینه رسید» چهارمین امام نور 
زین العابدین ل فرود آمد؛ و بانوان و کودکان حرم حسین ا را از مرکب‌ها و 
محمل‌ها پیاده کرد و سراپرده‌ای برپا داشت؛ و آن‌گاه «بشیره را به سوی مدینه گسیل 
داشت تاگزارش بازگشت کاروان عدالت و آزادی را به آگاهی بنی‌هاشم و مردم شهر 
پرساند. 

فرستاد؛ آن حضرت که مردی دانشور و هنرمند بود» و از ذوق شعری نیز 
بهره‌ای داشت در راه انجام فرمان آن حضرت وارد مدینه گردید و مردم را در حرم 


پیامبر گرد آورد و چنین گفت: 
یال یرب لا مقام کم بها یل لین نأدمیی درا 
آلجشم من بکرتلاء فصر و اش ينه على نایدا 


هان اي مردم مد ینه! دیگر مدینه جای زندگی لیست؟ این شهر دیگر افسرده و 
غمزده است؛ دیگر از این شهر و دیار بار سفر ببندید و همجرت کنید! چرا که سالار 
آزادمردان, حسین هه به دست ستمکاران روزگار به شهادت رسیده؛ و به همین 
جهت هم سیلاب اشک از دیدگان من روان است و من در سوگ آن عزیزتر از جان و 
بارانش اشک می‌ریزم! 

مردم! پیکر پاک فرزند گرانمایۀ فاطمه له در دشت نینوا بر حاک و حون افتاده 
است و سر منوَزش را بیدادگران تاریک اندیش بر فراز نی کرده و در شهرها 
می‌گردانند!!! 


نوید بازگشت خاندان او 

«بشیر» پس از اعلام شهادت جالسوز ان حضرت و به راه انداختن توفانی 
ازاشک و آه افزود: امّا اینک نویدتان باد که یادگار ارجمند حسین اء زین العابدین 
پشت درواز؛ شهر شما فرود آمده و من پیام‌رسان خاندان و بازماندگان شهیدان 
قهرمان کربلا به شما مردم هستم؛ و آمده‌ام تا اقامتگاه و سراپرده آنان را به شما تشان 
دهم! 

با این خبر جانسوز مردم مدینه از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان و کوچک و بزرگ 


از خانه‌ها بیرون ریختند و شیون‌کنان به سوی درواز؛ شهر به حرکت درآمدند. 

این خبر جانگداز بسان توفانی سراسر شهر را فرا گرفت و بانوی پرده‌نشین و 
پوشیده‌ای در آن سامان نماند جز اینکه بیرون آمد و گریان و شیون‌کنان و بر سر و 
چهره زنان» راه درواز؛ شهر را در پیش گرفت. راستی که آن روز » روزی غمبار بود؛ به 
گونه‌ای که شهر پیامبر روزی جانسوزتر و سخت تر و دهشتناک‌تر از آن روز به خود 
ندیده بود و آن همه چشمان اشکبار و سوگوار و امواج ناله و فریاد به یاد نداشت! 

آری» مردم یکپارچه به آهنگ دیدار یادگار حسین ل به سوی دروازه شهر به راه 
افتادند و همه کوچه‌ها و راه‌ها از جمعیّت پوشیده شد. 

«بشیر» در این مورد می‌گوید: من هم بی‌درنگ خود را به درواز؛ شهر و سراپردة 
زین‌العابدین رساندم؛ دیدم آن بزرگوار در حالی که با دستمالی اشکهای خود را 
می‌گیرد» از سراپرده‌اش بیرون آمد. 

یکی از کارگزاران بیت امامت چهارپایه‌ای در برابر مردم قرار داد و یادگار حسین 
در حالی که سخت اندوه زده بود بر روی آن نشست. 

مردم با دیدن آن حضرت فریاد و شیون سر دادند و به او تسلیت گفتند و توفانی 
از غم و اندوه آسمان شهر را فراگرفت. پس از چند دقیقه آن بزرگوار با اشارة دست. 
فرمان سکوت و آرامش داد! و از پی آن غریو ناله و فریاد مردم فروکش کرد و 
خاموش شد. 


سخن جانسوز آن حضرت در دروازة مدینه 

چهارمین امام نور نخست آفربدگار فرزانه را با زیباترین واژه‌ها و رساترین 
جمله‌ها ستایش کرد و به بارگاه او سپاس گفت و آنگاه فرمود: هان ای مردم! 
مصیبت‌ها و رویدادهای سهمگینی بر ما خاندان وحی و رسالت به خاطر دفاع از 
دین راستین خدا و حقوق و آزادی و امنیت بندگان او -فرود آمد و ما به وسیلهٌ آنها 
مورد آزمون فرار گرفتیم و شکافی بزرگ و خطرخیز در پیکر اسلام روی داد! 

سالار شایستگان و پيشوايی اصلاحگرانه حسین لا و نزدیکان و مردان 
آزادیخواه و روش اندیش خاندانش راکشتند! بانوان حرم آن حضرت و دختران آگاه 
و سرفرازش را به بند کشیدند و به اسارت بردند! و سر مقس و منورش را بر فرازنی 
کردند و در شهرها گرداندند!! 


در سوگ امیر آزادی 


هان ای مردم! کدامین دل است که در این فاجعة جانکاه نسوزد؟! 

و کدامین دیده‌است که نگرید و از سیلاب اشک خودداری ورزد؟! 

وکدام مرد و کدامین زن باایمان و آزادمنش است که پس از شهادت جانسوز آن 
حضرت و خاندان و یارانش شادمان گردد؟! این در حالی است که افلاک و کهکشانها 
در شهادت جانگداز او گریه کردند» دریاهای پهناورن آسمانهای بی‌کران» زمین‌های 
گسترده» درختان سر به آسمان کشیده» ماهیان بی‌شمار دریاء فرشتگان مقرب بارگاه 
خدا و تمامی آسمانیان و زمینیان در سوگ جگرخراش آن حضرت گریستند! 

هان ای مردم! کدامین قلب بشر دوست است که در غم شهادت سالار خوبان 
نشکاند؟ 

کدامین دل آرمانخواه است که شیفتۀ ارزشهای والای وجود گرانماية او و سبک 
و سیر خداپسندانه و آزادمنشانه او نگردد و بر ربخته شدن خون مقدس او 
اندوهگین نشود؟ 

و کدامین گوش است که بتواند فاجعة شکافی را که از این رویداد سهمگین بر 
پیکر اسلام وارد آمد, بشنود و صاحبش اندوه‌زده و پریشان‌خاطر نگردد؟ 

هان ای مردم! کار ما خاندان وحی و رسالت به جایی رسید و روزگار چنان شد که 
ما را از خانه و کاشانة خویش دور و آوار؛ُ هرکوی و برزن» و دربدر شهرها و بیابانها 
ساختند!!! به ما بسان فرزندان ترک و کابل که روزگاری از اسلام و فرهنگ و رعایت 
حقوق و حرمت دیگران بیگانه بودند نگریستند؛ و این در حالی بود که ما نه به 
گناهی دست زده بودیم و نه کار ناخوشایندی از ما سر زده بود تا در خور این همه 
فشار و بیداد باشیم!!! راستی که بر ما ستمی رفت که در امّت ها و جامعه‌های پیشین 
بی‌سابقه است. چنین چیزی نه گوشها شنیده‌اند و نه چشمها دیده‌اند؛ و اين رفتار 
جز جنایت و بیدادی وحشتناک در حق آموزگاران ارزشها و آرمانهای والا و پنیام 
آوران صلح و آزادی و عدالت و پرچمداران حقوق انسانها نبود! 

ای مردمابه خدای سوگند اگر پیامبر به جای آن همه سفارش‌ها و وصیّت به مهر 
و محبّت به ما به دشمنی و پیکار با ما سفارش می‌کرد و به کشتن و آواره نمودن و 
پایمال ساختن حقوق ما فرمان می‌داده فراتر از آنچه در حقٌ ما انجام شد و بدتر از 
آنچه با ما رفتار گردید. امکان‌پذیر نبودا! فانا لله و انا اليه راجعون. 

در این هنگام «صعصعة بن صوحان» که بر اثر درد پا و بیماری؛ زمین گیر شده و 


توان نشستن نداشت و از باری رساندن به خاندان پیامبر محروم شده بود » 
برخاست و به سوی آن حضرت رفت و پوزش خواست و آذ بزرگوار نیز ضمن 
پذیرش عذر ای از مهرش سپاسگزاری کرد و برای او و پدرش از بارگاه خدا آمرزش و 
بخشایش خواست. 

پس از پایان سخنان جانسوز زین العابدین ا آن حضرت و دیگر همراهان و 
همسفران وارد مدینه شدند. اما دیدند شهر پیامبر خدا و خانه‌های آن از صاحبان و 
ساکنانش تهی است و شهر و خانه‌های خالی آن» موج غم و اندوه می پر کند. دست 
تقدیر باران غم را بر آن سرزمین بارانده و سوگی بزرگ در و دیوار و آسمان و زمین 
آنجا را فرا گرفته و درد و رنجهای کشنده بر آن شهر و دیار چیره شده و کاروان‌های 
سوگ و اندوه بر آنجا سایه افکنده و شهر و خانه‌های آن به خاطر شهادت جانسوز 
سروران و بزرگ مردان و شایستگان خویش مراس‌انگیز می‌نماید. 

للسهام فى معاهدها صیاح و للریاح في محو آثارها الحاح... 

جان‌های کسانی که در راه دفاع از حقوق و آزادی خود ودین و جامعه خود مورد 
نهاجم قرار گرفته و کشته شدند هماره فریاد دادخواهی و انتقام سر می‌دهد و تند 
بادها در محور آثار آن سرزمین مرد خیز و ستم ستیز پافشاری می‌کند. 

زبان حال آن شهر و دیا بسان زبان حال مادر داغدیده‌ای است که از دیدگان 
اشکبار خویش باران اشک فرو می‌بارد. 

و این در حالی است که آن سرزمین از مردان شایسته و درست اندیش خویش 
محروم است و حیوان‌های انسان نما در قصرها و سراهای آن, جا خوش کرده‌اند. 

گویی آن شهر غمزده زمزمه می‌کند که: هان ای مردم» مرا یاری کید تا بر آن 
شهید گرانقدری که پیکر پاک او نیز غارت شد باران اشک ببارم و نیز بر پاکان از 
خاندان او که همگام و همراه با آن حضرت در راه حق و عدالت سر بر بستر شهادت 
نهادند, چرا که من در خلوت‌های شب نار مونس آن پاکان و خوبان بودم و راز و 
نیازشان را در نماز و نیایش هایشان را با خدا می‌شنیدم. 

آه از آن بوستان پر میوه و پرگل و لاله‌ام که با تند بادهای ستم به خزان گرایید. و 
شب پر ستاره و روشنم که تیره و تارگردید! 

راستی که دیدگانم از باران اشک باز نمی ایستند و از درد و اندوهم در این سوگ 
جانفرسا کاسته نمی‌شود. 


ای کاش» هنگامی که نتوانستم آن قهرمانان آزادگی و ایمان را در میدان مبارزة با 
8 ستم یاری رسانم و آن موج فتنه‌ها را از برابر آنان بر طرف سازم؛ کاش می‌توانستم 
4 آرامگاه پیکرهای پاک آنان باشم و آنان را در برگیرم. راستی که با شهادت آنان 
0 سنّت‌های انسان پرور و آزاد منشانۀ دین خدا پژمرده شد و چشمه سارهای ایمان و 
پروا با شهادت جانسوز آنان از جوشش باز ماند و حشکید و آثار تلاوت مدفدار و 
خالصانة آیات قرآن و تفسیر مفاهیم بلند و معارف بشر دوستان؛ آن گسست و 
متوقف شد. 
پس ای وای بر این زیان و سرافکندی پس از الهدام ارکان دین و دنیای شایسته و 
خدا پسندانهُ مردم! و شگفت از واپسگرایی و بیداد حکومت و طرفداران تعصّب زر 
و دیا دار آن پس از ایمان و اعلام اسلام! 
آخر چگونه برای از هم گسیختن و پایمال شدن سیرة درخشان و آثار نور افشان 
قرآن و عترت ناله نزنم؟ و چگونه دیدگان خواب آلود را از اين فاجعه بیدار نسازم؟ 
در حالی که ساکنان شایسته کردار و عدالتخواه این شهر و ديار جاودانه و بالنده 


همنشین شب‌ها و روزهایم بودند و خورشیدها و ماه‌ها و ستارگان نور افشان و 
روشنی بخش من! من در کنار آنان از نورشان فروغ می‌گرفتم و از آثار الهام بخش آنان 
و گام سپردنشان بر زمین من بهره ور می‌شدم و به برکت وجود آنان بر بشریت 
اشراف و افتخار داشتم و از عطر وجود انسانساز و فرهنگ و عملکرد درعشان آنان 
همه جارا عطر آگین می‌ساختم؛ ؛با این وصف چگونه غم و اندوه عمیق و جانکاه 
من فروکش کند و از درد و رنجم در سوگ غمبار آنان بکاهد؟ راستی چگونه؟ 


در سوگ امیر آزادی 


وایتک نگارنده با این سروده که آخرین سروده‌اش دراین کتاب است -بر سراها 
و آثار بر جای مانده از خاندان پیامبر - پس از بازگشت. کاروان کربلا به مدینه این 
گونه مرئیه سرایی می‌کند! 
وقفتٌ على دار اشبی محمد فألفیثها قد اقفرت عسرصاتها 
ومست خلاة من تلاوة قاری . وعطل منها صومها و صلانها.. 
در برابر سرای پر برکت و الهام بخش پیامبر گرامی ایستاده‌ام و کران تا کران آن 
سرا و شهر را از صاحبان و فرزندانش تهی می‌یابم و می‌نگرم. 
آری. در این سراهای پر برکت و الهام بخش پس از آن تلاوت قرآن‌ها و آن 
تلاوتگران راستین اینک کسی نیست و روزه داری‌ها و نمازهای عارفانه و خالصانه 


اينک به خاطر شهادت جانسوز نمازگزاران و روزه‌داران پرمعنویت و عدالت خواه 
آن‌ها تعطیل شده است. 

این شهرو این سراها خاستگاه دانش و فرهنگ و بوستان شناخت و رویشگاه گل 
بوته‌های آگاهی و ایمان بود و اینک از هدیه و بخشش خویش به دانش طلبان و 
محرومان بازمانده است. 

پیوند عمیق و انسانی خاندان پر افتخار هاشم به پراکندگی گرایبده و جبران این 
پراکندگی و فروپاشی آنان پس از شهادت جانسوز و شجاعانۂ حسین ل نشاید. 

از این رو دیدگانم در سوگ نواده ارجمند پیامبر اشکبار است 

و آه سوزان اندوه و بی قراریم در شهادت او و پاران فداکارش پایان‌ناپذیر. 

هان ای دل سوخته و داغدار من! تو دیگر چقدر در این سوگ طاقت فرسا 
شکیبایی می‌ورزی! آیا هنگامةٌ آن نرسیده است که از پا درآیی و از این دریغ و درد 
بی نیاز گردی؟ 


در سوگ پدر 

از پدرم .که رحمت خدا بر او باد - روایت شده است که: چهارمین امام نو 
زین‌العابدین ا با آن همه بردباری و پایداریش که از کوه‌های سر به آسمان ساییده 
و ريشه‌دار استوارتر و پایدار بود» و با آن شکیبایی وصف‌ناپذیرش که کسی به 
شکیب آن حضرت نمی رسید» در برابر مصیبت سهمگین شهادت پدر بسیارگریان 
و بی‌تاب بود و از این فاجعه بزرگ سخت می‌نالید و هماره به بارگاه خدا شکایت 
می‌برد! 

آن حضرت چهل سال با دیدگانی اشکبار و قلبی داغدار بر این رویداد غمبار 
می‌گریست و شبانه‌روزش به روزه‌داری و شب زنده‌داری می‌گذشت! 

هنگامی که غذا برای افطارش حاضر می‌شد. از شهادتگاه پدر و شهیدان به حون 
خفتۀ کربلا یاد می‌کرد و می‌فرمود: 

آه از غم و اندوه! 

ای وای بر این مصیبت! 

و زمزمه می‌کرد و اشک می‌ریخت و این جمله را بر زبان می‌آورد که: وا کربلاه! 

و نیز می‌فرمود: 


3 
2 
طا 
3 
2 
ا 
3 
8 
R‏ 
3 


£ 
3 


لاب رشول له جاا 

َل اب سول اللّه عطشاناًا» 

فرزند گرانمایۀ پیامبر گرسنه به شهادت رسید! 

پسر پیامبر را با لب تشنه کشتند! و آنقدر می‌گریست که گریبان جامه‌اش 
اشک آلود می‌گردید! 


گریه روشنگرانة آن حضرت 

دراین مورد ابوحمزه ثمالی آورده است که: روزی از دلیل گریۀ بسیار امام سجاد 
در سوگ پدر گرانمایه اش پرسیدم که فرمود: اباحمزه! پیامبر خدا» یعقوب دوازده 
پسر داشت که یکی از آنان از برابر دیدگانش ناپدید شد و سرنوشت‌اش براو نامعلوم 
گردید و او به گونه ای بر فرزندش گریست که دیدگانش سپید و نابینا گردید» و این در 
حالی بود که فرزندش زنده بود و هرگز باور نمی‌داشت که او جهان را بدرود گفته 
است؛ اما من چه کنم که این رژیم تاریک اندیش و خشونت پیشه» در برابر دیدگانم؛ 
پد ر گرانقدر و هفده تن از قهرمانان خاندانم را در یک ساعت. تنها به جرم 
عدالتخواهی و اصلاح طلبی و نفی استبداد مراس‌انگیز مذهبی, با نواختن مارک 
شورشگری و خروج از دین خدا سر برید و قتل عام کرد!! به باور شما آیا اندوه این 
فاجعهٌ سهمگین از یاد رفتنی است؟ 

و سر انجام وشتهُ خود را با این سرود جانسوز سرایندة نامدار مغرب عربی؛ 
جناب «ابن زیدون)» به پایان می‌برم که چنین مي‌سراید: 


بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا 
تکاد حین تناجیکم ضمائرنا 
حسالت لبعدکم آیامنا فغدت 
لیسق عهدکم عهد السرور فما 
لا تسحسبوا نأیکم عتا یفیرنا 
و الّه ما طلبت آهواژنا بدلا 
لم نسعتقد بعدكم إلاالوفاءلكم 


شوقاً اليكم و لا جفّت مآقينا 
يقضى علینا الأسى لولاتآسينا 
سوداً و کانت بکم بیضاً لیلالینا 
کنتم لارواحنا إلا ریاحین... 
إن طال ما غير النأی المحبينا 
منکم و لا انصرفت عنکم أمانينا 


رأياً ولم نستقلد غسیره دیستا... 


میان ما و شما برترین‌های روزگاران جدایی افتاد و این جدایی و فراق ظالمانه ر 
بی‌رحمانه گستره قلب‌ما را شعله‌ور ساخت» و به خاطر عشق وصف‌نایذیر به شما 


باران اشک دیدگانمان هماره فرو بارید و حشک نشد. 

هنگامی که شکوه و عظمت شما و روزها و لحظه‌های آکنده از سعادت و 
معنویت همراه شما بودن را به یاد می‌آوريم اگر افتدای به شما در شکیبایی و 
پایداری نباشد - چیزی نمانده است که غم و اندوه ما را از پا در اورد. 

در حالی که به برکت وجود گرانمایة شما شب‌های تیره و تار ما سپید و نور باران 
بود» اینک دریغ و درد که به خاطر دوری شما و عدم حضورتان در جامعه» روز و 
روزگار ما به سیاهی و تباهی گرایید. یادتان جاودانه و نامتان گرامی و روزگارتان پر 
برکت باد که شما برای جامعه و مردم ما؛ یکسره روح و ریحان و نیک بختی و رشد 
بودید. 

آم خدای من چه کسی پیام ما را به آنان می‌رسانید؟ به کسانی که دوری و 
مجرانشان پوششی از اندوه و گرفتاری پایان‌ناپذیر و شکننده بر ما پوشانده است. 
چه کسی است تا پیام غمبار ما را به آنان پرساند که: هان ای عزیزان! یاران» پاکان 
روزگاران» روشنگران راه و نجات‌بخشان مردم در بند. زمانه و روزگاری که به برکت 
حضور شما و همراهی و نزدیکی و دسترسی ما به شماء جامعه و مردم ما را شاد و 
شادمان ساخته, و سرشار از خنده و سعادت نموده بود, اینک به خاطر دوری شما 
دگرباره ما را می‌گریاند و سخت گرفتار ساخته است. 

عشن آتشین ما به شما و مهر و بزرگواری شما در حق ماء کینه توزی و 
حسدورزی دشمنان تاریک اندیش ما را برانگیخت و آنان بر ضد این مهر و عشق به 
نفرین و شیطنت پرداختند و دریغ و درد که روزگار به دعای آنان بر ضد ما آمین 
گفت. از این رو پیمان ماگسست و هر آنچه در راه این دوستی و پیوند رشته بودیم از 
هم گسست. 

پیوند ما به گونه‌ای بود که هیچ انسان درست اندیشی در اندیشۀ پراکندگی ما 
نبود اما دریغ و درد که اینک در شرایطی گرفتار آمده‌ايم که امیدی به دیدار و پیوند 
نمی تون بست. 

درست است که جدایی و دوری و ندیدن یار دل» دوستدار و عاشق را دگرگون 
می‌سازد. اما...امّا هرگز باور مدارید که دوری شما بتواند عواطف پاک و دل‌های 
شیفته و شیدای ما را نسبت به شما دستخوش دگرگونی نامطلوب سازد. هرگز. 

به دای سوگند که دلهای ما جز شما برترین‌های عصرها و نسل‌ها را نمی جوید 


در سوگ امیر آژادی 


و نمی‌خواهد و آرزوها و امیدها و آرمان‌های ما از شما نخواهد گسست. 

پس از شماء جز به وفاداری به راه و رسم بشر دوستانه و اوج بخش شما 
نمی‌اندیشیم و جز دیدگاه شمارا باور نمی داریم و جز از اندیشه‌های والای شما در 
دین باوری و دینداری خالصانه و آزادمنشانه از چیزی پیروی نخواهم کرد... 

خدای را سپاس که تا اینجا هدف ما از نگارش این کتاب تحقق یافت» توکل و 
اعتماد ما در پاداش این کار بر خدای فرزانه است و همو پناه و پناهگاه ما می‌باشد و 
بازگشت ما به سوی اوست. 

از بارگاه او آرزومندیم که خواننده این کتاب و شنونده آن را از مهر و لطف خویش 
بی بهره نسازد و نویسنده [مترجم» ناشر ] و همگی خدمتگزاران بر آستان پیشوای 
آزادی را از مهر و بخشایش خویش بهره‌مند ساخته, و مهر و اندوه حالصانه ما را در 
سوگ آن حضرت و پاران فدا کارش دردل‌های ما پایدار سازد و این سیر پسندیدۀ 
سوگواری و نثار اشک و آه بر آنان» و همراهی و همگامی با محمد اة و خاندان او 
در این سوگ بزرگ و اعلام بیزاری از ستمکاران در حق خاندان بزرگ او را تا روز 
رستاخیز و دیدار پیامبر برای ما زنده و پاینده بدارد. 

ری کر دوف عوفدم ماکان 1 
نعمت سوگواری آگاهانه و خالصانه و درس آموز بر حسین # و بارانش بازداشته و 
کارشان به جایی رسیده که با دست و دلی تهی از مهر و عنایت تو و امید به بارگاه تو 
از دنیا رفته‌اند بار خدایا! از پاداش سوگواران راستین آن حضرت به اندازه‌ای نصیب 
آنان ساز که آنها را به مقام خاشمان اوج بخشی» و ما را با پیام آوران و صدیقان و 
راستی پیشگان برانگیز و در زمر شهیدان راستین و شایسته کردار عصرها و نسل‌ها 
قرار ده آمين رب العالمین (© 


۱- پایان ترحمة مثیرالاحزان 


در جراجر دادکاه وجدان 

آن خشست نار جخی 

دوهین سخنران 

هیر خواجين 

آهاده‌اجم. آهاده۱ 

تلاش در ادن هحورها 

چرجم حماره در اهتزاز زادی و سرفرازی 
سرآغا حرکت 

جاجد از کجاآغاز کرد 

جپاخیزیدا 

در حشهادخکاه الهام جخش امیر آ زادی 
حان ای حموطدان۱ 

روجاروجی دو نیرو 

چیکاری سخت و خاجراجر 

حشورای محرا 


انفجار خشم فروخورده 


در برایر دادگاه وجدان 

انسان موجودی است که د ربرابرگفتار و عملکرد خویش مسئول است و خواه و 
ناخواه دیر یا زود در دادگاه‌های گوناگونی حضور یافته» و پس از پرس و جو و باز 
خواست و چون و چرا به عاطر درست یانادرست زیستن‌اش» سرانجام مورد 
تشویق و یا نکوهش قرار گرفته و در خور پاداشی شکومبار و یا کیفری سهمگین 
می‌گردد. 

دادگاه‌هایی که سر راه انسان قرار دارند» عبارتند از: 

دادگاه بشری» 

دادگاه تاریخ 

دادگاه آثار طبیعی عملکردها؛ 

دادگاه وجدان» 

و دیگر دادگاه رستاخیز. 

و گروه توّابین که اینک سخن از آنهاست. مردمی بودند که پیش از حضور در 
دادگاه رستاخیز, در برابر دادگاه وجدان و اثر طبیعی عملکرد خویش قرار گرفته» و 
به خاطر دعوت از سالار شایستگان به عراق» و آنگاه کوتاهی در فرمانبرداری از 
آن حضرت - که به منظور اصلاح امور امت و احیاء سبک و سيره بشردوستانه و 
عادلان پیامبر و مبارزه با آفت مرگبار انحصار و استبداد و سرطان بدخیم ارنجاع 
اموی آمده بود- خود را محکوم یافته و به ندامت جانسوز و شکنجه دردناک 
وجدان گرفتار شدند. و درست بر این اساس بود که برای نجات از شکنجۀ مرگبار 
وجدان بر آن شدند تا اشتباهات و کوتاهی‌های جبران ناپذیر خود را» بهرصورت 
ممکن جبران کنند» و در این راه به آنجا رسیدند که جز با خونخواهی حسین ا و 
نابودی کشندگان آن حضرت و یا شهادت خویش در این راه» نه می توانند به ساحل 
آرامش وجدان ایل آیند» و نه ننگ و عار این گناه بزرگ را از پروندۀ سياه کوفه و 


مردم آن بزدایند؛ ونه جوابی برای روز رستاخیز فراهم آورند. 


انفجار خشم فروخورده 


در سوگ امیر آزادی 


آری. با این تحوّل فکری مطلوب و این جهش در انديشه به برکت نهضت 
اصلاح طلبانه عاشورا و روشنگری و بن بست شکنی و شور آفرینی آن بود که 
چهره‌های بزرگی چون: 

سلیمان بن صرد خزاعی: 

مسیّب بن نجبه 

عبداللّه ین سعد 

عبداللّه بن وال 

و رفاعة بن شدٌّاد که همگی از دوستداران دیرین خاندان رسالت و از یاران 
امیرمومنان بودند در سرای «سلیمان» که افزون بر افتخار همراهی با امیر فضیلت 
هاء افتخار همراهی پیامبر را نیز داشت - گرد آمدند و به چاره اندیشی نشستند. 


آن نشست تاریخی 

پس ازگردآمدن یاران» نخست «مسیّب» بپا خاست و پس از ستایش خدا و طلب 
آمززش از بارگاه اوه در حالی که جام دیدگانش از اشک سوج می‌زد و فلبش در 
شهادت سالار شایستگان و اران فداکارش سخت داغدار بود چنین گفت: 

هان ای همفکران و برادران در عقیده و آرمان! 

واقعیّت این است که خدای فرزانه ما را با ارزانی داشتن عمر بسیار» در معرض 
فتنه‌های گوناگون قرار داد و آزمود! و اینک خاضعانه از پروردگار خویش می‌خواهیم 
که مباد بر ما نبخشاید و آن‌گاه از کسانی باشیم که فردای رستاخیز در حور این 
نکوهش باشیم که قرآن می‌فرماید: 

«اولم نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکُر و جاءكم التّذیر نذوقوا فما للظالمین من 
نصیر»(0۱ 

مان! آیا شما را عمری طولائی ندادیم که هر کس که می‌بایست در آن عبرت 
گیرد» به شایستگی عبرت می‌گرفت؟ و آیا برایتان هشدار دهنده نیامد؟ اينک که نه 
عبرت آموختید و نه هشدار پذیرفتید. کیفر دردناک عملکرد اشایست خویش را 
بچشید که برای بیدادگران یار و یاوری نیست. 

یاران! امیر مؤمنان که درود به روان تابنااکش باد -فرمود: عمری که خداء در آن 
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پوزش فرزندان انسان را می‌پذیرد» نا شصت سالگی است؛ و پس از آن دیگر گناه و 
عذری پذیرفته نیست؛ و اینک» همه ما به مرز شصت سالگی رسیده‌ایم؛ و شگفتا که 
همه ما خویشتن را می‌ستودیم. امّا خدا ما را در کور: آزمون» ناخالص و دروغباف 
یافت؟ چرا که ما مردم بودیم که به فرزند گرانمایه دخت سرفراز پیامبر نامه‌های 
دعوت نوشتیم؛ و پیک‌ها گسیل داشتیم و آذگاه که از پی اصرارها؛ نماینده و 
فرستاده‌های او به سوی ما آمدند و حجّت را بر ما تمام کردند و آن حضرت از آغاز 
کار تا انجام پرافتخار شهادت‌اش, آشکار و نهان ما را به باری حق و عدالت و 
همکاری با جنبش عدالتخواهانه و اصلاح طلبانة خویش فرا خواند. اما دریغ و درد 
که ما از فداکاری به همراه او کوتاه آمدیم» تا آن گرانمرد عصرها و نسلها در ساحل 
فرات و چند قدمی شهر و دیار ما به جرم دفاع از حقوق و آزادی جامعه و دين خدا 
به همراه انبوهی از عزیزان و یارانش به شهادت رسید؛ و ما نه با زبان و حفگویی 
خویش او را یاری کردیم» و نه با شمشیرهای آخته‌ای که می‌باید از نیام 
برمی‌کشیدیم؛ نه با دارایی‌های اندوختة خویش, راه و رسم او را کمک رساندیم. و 
نه از عشایر و بستگان خویش برای یاری‌رسانی به او مدد خواستیم. 

اینک ما در بارگاه پروردگار خویش چه عذری خواهیم داشت و در پیشگاه 
پیامبرش چه پوزشی از ما پذیرفته است که فرزند محبوب و گرانقدر او و نسل پاک و 
پا کیزهاش در کنار ما سر بر بستر شهادت نهادند و ما آنان را پاری نکردیم. 

دریغ بر ما! نه؛ به خدای سوگند هیچ عذری و پوزشی جز این نیست که یا 
کشندگان فریبکار و خشونت‌کیش و شقاوت پیشة آن بندگان شایسته خدا را نابود 
سازیم و با در راه خونخواهی حسین ا کشته شویم؛ آری دیگر راهی نیست امید 
که خدای پر مهر به حاطر این فداکاری از ما خشنود گردد و ا زکیفر سخت او درامان 
باشیم. 

هان ای همفکران! باید در این راه یکی از شما روشنفکران و بزرگان پیشگام 
گردد, چراکه در این راه بناگزیر باید امیری داشته باشید تا در فراز و نشیبها به او پناه 
پرید و پرچمی برافراشته باید که زیر آن گرد آیید. درود بر شما باد. 


دومین سخنران 
آن‌گاه «رفاعة» بپا حاست و پس از ستایش خدا و درود بر سالار شایستگان و 
یاران فدا کارش» حطاب به نخستین سخنران گفت: دوست عزیز! سخنانی که خدا بر 
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زبان تو جاری ساخت. به باور من» درست‌ترین گفتار بود و تو به برترین کارها که 
مبارز؛ با استبدادگران و جهاد با تبهکاران و توبه و بازگشت ازگناهان به سوی حق و 
شناخت مسولیت و عمل به آن است» اشاره کردی؛ بر این اساس گفتارت را به جان 
خریداریم و دعوتت» یکسره پذیرفته است. 

و نیز آنچه در مورد گزینش امیر در گفتارت آمد» تا مردم به سوی او پناه برند 
وپرچم برافراشته ای که زیر آن گرد آیند» این هم دیدگاه درستی است. و ما نیز آن را 
می پذیریم. اینک اگر خود شما بار این مسؤولیت گران را به دوش کشی» از نظر ما 
پسندیده و در میان ما چهره‌ای روشن‌اندیش و دوست داشتنی و مطلوبی؛ و اگر 
یاران موافق باشند تا از میان شما بزرگان» «سلیمان» - که در این دیار» بزرگ 
دوستداران خاندان رسالت. یار و هم‌نشین پیامبره مردی شسجاع و دور اندیش و 
دارای سابقه‌ای دیرینه در دین باوری و دینداری و امانت داری است. بار این 
مسژولیت را به دوش کشد - این نیز کاری بسیار پسندیده خواهد بود؛ چرا که ایشان 
نیز مورد اطمینان و اعتماد مردم است. 

پس از سخنان «رفاعة», «عبداللّه بن سعد» بپا خاست و در گفتاری کو تاه سخنان 
هردو را تأیید کرد و مقر شد که «سلیمان بن صرد» مسوولیّت تدبیر امور را به کف 


گیرد. 


امیر تؤابین 

دراین شرایط بود که امیر تژابین جناب «سلیمان»» رشته سخن را به کف گرفت و 
پس از ستایش خدا گفت: 

یاران! من نگران آنم که ازاین روزگار سخت و دردناک» و ازاین دنیای تیره و تارو 
غمبار که بیداد آن بزرگان شیعه را فرا گرفته است» به روزی روشن و نويد بخش 
نرسیم؛ همه ما چشم به راه دوختیم و گردن کشیدیم که خاندان وحی و رسالت پرما 
مت نهند و به شهر و دیار ما بیایند» و به آنان وعد یاری و همرامی دادیم؛و اصرار 
در دعوت خویش نمودیم؛ اما دریغ و درد که پس از آمدن آن عزیزترین‌های 
روزگاران به آفت مرگبار سستی وغفلت و ترس و درماندگی گرفتار آمدیم و 
سوگمندانه آنقدر پا به پاکردیم که فرزند گرانمایة پیامبر و عصار؛ وجود و پار؛ تن آن 
حضرت. در چند قدمی ما سر بر بستر شهادت نهاد و خون پاکش بر ریگهای تفتیده 
نیلوا ريخته شد. 


او شجاعانه ندای عدالت و انصاف را طنین افکن ساخت و به سوی آزادی و 
اصلاحات فراخواند, و همگان را به سبک و سیر بشردوستانه و پر جاذبۀ پیامبر و 
علی دعوت کرد و از قانون شکنی و فریبکاری و برتری‌جویی و خشونت و بیداد و 
پایمال شد تن حتوق و آزادی و امنیت مردم- به ویزه آگاهان و آزادیخواهان و 
مخالفان رژیم انسان‌ستیز و عوامسالار و زشت کردار اموی انتقادهاکرد و روشنگریها 
نمود و فریادهاسرداد؛ اما به ندای خیرخواهانه و نجاتبخش او پاسخ داده نشد و 
تبهکاران ددمنش او را هدف تیرها و آماج نیزه‌ها کردند و با قساوت و بیدادگری 
وحشتناکی به خاندان رسالت یورش بردند و جنایتی هولناک و ننگی پاک نشدنی 
برای خویش آفریدند... 

اپنک ای جوانمردان بپا خیزید که پروردگار شما بر کوتاهی ها و ناسپاسی‌های 
شما خشم گرفته است! 

بپا حیزید و از زن و زندگی» فرزند و ارزشهای مادّی چشم بپوشید و گناهان 
خویش را بشویید تا حدای از شما خشنود گردد! به خدای سوگند من فکر نمی‌کنم 
جزبا کشتن فاسفانی که به جنگ حسین ا رفتند» خدا از شما خشنود گردد! پس از 
مرگ در راه حق و عدالت نهراسید! که هر فرد و جامعه ای که از مرگ بترسد به خقّت 
و زبونی محکوم می‌گردد. 

یاران راه! بيایید و رهنمود خدا به بنی‌اسرائیل را برگزینید که پیامبرش به آنان 
فرمود: 
«يا قوم اكم ظلمتم انفسکم باتّخاذكم العجل فتوبوا الي بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلكم 
خير لکم عند بارنکم...»(۱ 

هان ای قوم من! شما با گزینش گوساله برای پرستش» به خویشتن ستم کردید؛ 
اینک توبه کنید و به بارگاه آفریدگار خویش باز گردید! و به کیفر این پرستش ذلت‌بار 
یکدیگر را بکشید؛ این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان پهتر است. و آنان در 
انجام فرمان خدا و پذیرفته شدن توبه خویش زانو زدند وگردنها راکشیدند؛ چراکه 
دریافتند که جز با ريخته شدن خون تبهکاران و فریب خوردگان به دست یکدیگ از 
ره آورد شوم گناه زشتی که به آن دست یازیده‌اند» رها نخواهند شد. آری دوستان! 
اگر جامعة شما را به مانند جامعه بنی اسرائیل به توبه خوانند چه خواهید کرد؟ و 
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در سوگ امیر آزادی 


چگونه خواهید بود؟ پس اینک شمشیرها را آخته‌تر سازید! و پیکانها را بر سنانها 
نصب کنید! و هر آنچه در توان دارید برای رویارویی با دشمن تبهکار ساز و برگ 
فراهم آورید تا لحظات مناسب قیام فرا رسد. 

سخنان امیر تّابین که به اینجا رسید روحی در شنوندگان دمیده بود که یکی پس 
از دیگری فریاد برآوردند که امیرا به خدای سوگند اگر بدانیم که نجات از عذاب 
خدا و بخشایش گناهمان در یاری نرساندن به حسین ا در کشتن حودمان 
می‌باشد. لحظه‌ای درنگ روا نمی داریم... 

و آنگاه با اشک و آه و دریغ و حسرت خدای خویش و همه حاضران را گواه 
گرفتند که دارایی خویش را به منظور فراهم آوردن امکانات برای قیام» وقف سازند 
و جان را در طبق اخلاص نهند و به میدان آیند. 

«سلیمان» گفت یاران! دیگر گفتار بس است اینک برای کردار بپا خیزید. 


آماده‌ایم, آماده! 

بدین سان بنیاد نهشت توابین پی‌ریزی شد و حرکت به سوی روشنگری و 
گردآوری امکانات و بیداری توده‌ها و ایجاد پیوند و سازماندهی» آغاز گردید. و 
ندای خونخواهی طنین افکند. 

امیر نوّابین نامه‌ای محرمانه به مدائن نوشت و «سعد بن حذیفه» را- که بزرگ 
دوستداران خاندان رسالت در آنجا بود- در جریان کار قرار داد و از او خواست تا در 
این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نکند؛ و پس از چندی پاسخ آمد که ما آماده‌ايم... 

نامه دیگری به بصره نوشت و به وسیله «مثتی عبدی» که بزرگ دوستداران اهل 
بیت در ان سامان بود» از مردم باری خواست و آنان نیز پس از مشاوره پاسخ مثبت 
دادند و نوشتند که ما خدای را به تصمیم شما سپاس می‌گویيم و آماده‌ايم که 
ساعت قیام را گزارش کنید تا به شما بپیوندیم. 


تلاش در این محورها 

افزون بر نامه‌های دعوت» مقرّر شد که در چند محور اساسی تلاش پی‌گیر و 
بی‌امان آغاز و ادامه باید! 

در محور فرهنگی و فکری و عقیدتی و اخلاقی. 

در محور مالی و فراهم آوردن امکائات مبارزی 


و در محور سازماندمی نیروهای آماده پیکار و سازندگی آنان. 

۱-در حرکت فکری و فرهنگی ضمن یادآوری مت و خواری جامعه» به خاطر 
فریب خوردن از رژیم بیدادگر اموی و تن سپردن به آفت هستی سوز استبداد و 
انحصار و کشتن عزیزترین و پر شکوه‌ترین میهمان یاکوتاهی در یاری رسانی جدی 
و موثر به برنامةٌ ستم ستیز و آزادیبخش و اصلاح طلبانهٌ او» که دامنگیرشان شده 
بود بذر خونخوامی حسین ا راء همه جا افشاندند و شعار «يا لثارات الحسین؛ 
طلین انداز شد. 

۲ در بعد اقتصادی نیز با وجود فقر و فلاکتی که ثمر؛ شوم حاکمیّت استبداد و 
اختناق و عوام‌سالاری است» سلاح و ساز و برگ بسیاری فراهم شد. 

۳و در محور سوم نیز نیروهای تربیت شده و آماده‌ای » سازمان یافت و گامهای 
بلندی به سوی فیام برداشته شد. 


پرچم هماره در اهتزاز رادی و سرفرازی 

افزون بر حرکت توابین» دو جریان دیگر نیز در عراق بر ضدّ نظام سیاهکار موی 
فغال بود و برای هلاکت یزید لحظه شماری می‌کرد تا با درهم کوبیدن برج و باروی 
استبداد وابسته به شام اموی مسلکان ددمنش آن سامان را در هم کوبد» و جالب 
بود که هر دو جریان ضد استبدادی و آزادیخواهانه هم نیروی محرّک؛ حرکت 
خویش را از عاشورا و شهادت دگرگونساز حسین ا و پارانش» الهام می‌گرفتند و 
شعار خونخواهی حسین ا را سر می دادند و وامدار نهضت اصلاح طلبانه آن 
پیشوای سرفراز و پرچم هماره در اهتزاز آن حضرت بودند. ۱ 

یکی از آن دو» جریان «ابن زبیر» بود که از حجاز مردم را به بیعت با «عبدالله» 
فرامی خواند و با هلاکت «یزید» قدرت را در عراق قبضه کرد؛ و دیگری حرکت 
نوبنیاد «مختار» بود که تازه از «ابن زبیر» بریده و با عنوان نمایندگی «محمّد بن 
حنفیّه» و مأموریت از سوی ای شعار خونخواهی حسین څا و نابودی قاتلان او را 


سر می داد, 


سرآغاز حرکت 
و سرانجام در آغاز ریب الاوّل به سال ۶۵ه.ق» پس از چهار سال از رویداد 
دگرگونساز عاشورا و شهادت جانسوز سالار شایستگان بود که در ميان کشا کش دو 


آنفجار خشم فروخورده 
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حرکت «مختار» و «ابن زبیر» گروه ستم ستیز توّابین با شعار «یالثارات الحسین» در 
اردوگاه «نخیله» گرد آمدند. 

امیر آنان نیز از راه رسید و از لشکریانش سان دید و پس از مراجعه به دفتر کل» 
دید که همه به وعد خویش وفا نکرده و انبومی نبامده‌اند اما گردآمدگان از جان 
گذشتگانی بودند که نیاز به مدد نداشته و تنها اندیشة خشنودی خداء آنان را آورده 
بود. به همین دلیل هم از امیر خویش می‌خواستند که حرکت را آغاز نماید و در 
انتظار سست‌عنصران نلشیند. 


باید از کجا آغاز کرد 

در پاسخ این پرسش دو دیدگاه بود: 

۱ -گرومی از سران تزابین بر آن بودند که بايد نخست به سوی عامل اصلی 
جنایت که رژیم قانون‌شکن و انسان‌ستیز اموی و جلاد خون‌آشام آن در عراق که 
«عبید» است. بروند؛ چرا که آنان بودند که بزرگ پیشوای عدالت و آزادی را میان 
مرگ و لت قرار دادند و آن حضرت آزادگی و بهای سنگین آن را .که در بخبندان 
ارزشها و کرامت و حرمت انسان» شهادت پرافتخار بود - برگزید و فرمود: «هیهات 
مثاالدّلة.» 

۲ اما دیدگاهی دیگر بر آن بود که سرکردگان سپاه شوم اموی در کربلا همچون: 
عمر بن سعد» شم خولی. سنان شبث و... و سران جنایتکار عشایر در اینجا 
مستند و باید کار را از کوفه شروع کنند. 

و سرانجام... تصمیم بر آن شد که در آن شرایط باید به سوی «عبید» رفت... چرا 
که عامل اصلی شقاوت پس از یزید اوست و آنگاه دنیاپرستان و دنیاداران و دیگر 


شیفتگان جاه و مقام. 


پس از تصمیم» امیر توابین ندا داد که: هان ای یاران راه! 

به مهر نخدا و در پناه او به سوی همان تبهکاری حرکت کنید که گفت: اگر حسین 
در برابر من سر تسلیم فرود نیاورد. در امان نخواهد بود! 

په سوی فاسق و فرزند فاسق» جلاد خون آشام اموی؛ عبید. فرزند پلید 
«مرجانه»! 

اگر در آنجا به پیروزی ظاهری نیز دست يافتیم به کیفر رساندن مهره های 
کوچکتر آسان‌تر است و دیگران نیز جرأت این را خواهند یافت. 


بنابر این حرکت کنید! امید که با آغاز کار غیرتمندانی یافت شوند که راه شما را 
ادامه دهند و اگر به شهادت نایل آمدیم, باز هم غم و اندوهی نیست. چراکه آنچه 
نزد خحداست برای شایسته کرداران بهتر است. 


بپاخیزید! 

با طنین ندای «یا لثارات الحسین». دیگر دوست و دشمن دریافته بودند که 
رویدادهایی بزرگ در پیش است و تژابین در حال قیام و خروش. به همین جهت 
دست‌اندرکاران جنایت هولناک کربلا غرق در وحشت و هراس شدند.تا جایی که 
برخی از آنان همچون «عمر سعد» به قصر استانداری پناهنده شد و برعی درکوه و 
دشت و باغستانها و لانه‌ها سر در لاک خود فروبردند. 

دو جریان «مختار» و «ابن زبیر» هرکدام جداگانه با امیر تژابین و بزرگان آن» دیدار 
نمودند و کوشیدند تا آن گروه را به سوی خویش جذب نموده و نیروی متحد و 
یکپارچه‌ای» برای رویارویی با سپاه شوم اموی - که گزارش حرکت آن برای 
سرکوبی مردم عراق می‌رسید - تشکیل دهند امّا سلیمان و یارانش دیگر تصمیم 
خویش را گرفته بودند و ضربات شلاق وجدان و احساس گناه» خواب و قرار را از 
آنان گرفته بود و نمی‌توانستند در انتظار روشن شدن فرجام بازیهای سیاسی و 
مانورهای دو جناح؛ برای قبضة قدرت در عراق بمانند. 


در شهادتگاه الهام بخش امیر آزادی 

پس از حرکت. پیش از هر چیز به ساحل فرات شتافتند و غسل توبه و شهادت و 
زیارت نمودنده و آنگاه گام به سوی شهادتگاه پیشزای شهیدان سپردند. 

هنگامی که به شهادتگاه شیرمرد عصرها و نسل‌ها رسیدند» شیون بود که فضا را 
در هم می‌نوردید» و گربه بود که درگلوها می‌پیچید. و واحسیناه بود که جگرها را 
می‌خراشید» و ضجه‌ها بود که صخره‌ها را ذوب می‌کرد و کوهها را متلاشی 
می‌ساخت. و باران اشک بود که بر مزار شهیدان کربلا می‌بارید. 

در آنجاء ۲۴ ساعت ناله بود و فریاد 

توبه بود و التماس» 

پوزش خواهی بود و آمرزش طلبی؛ 

دریغ بود و افسوس» 
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در سوگ امیر آزادی 


حسرت بود و اندوه که بسان ستونی از آتش و دود از ژرفای جانها زبانه می‌کشید 
و در فضای نینوا می‌پیچید. 

فریادها به آسمان نیلگون می‌رسید که: 

پروردگارا! باران مهر و رحمت خود را بر حسین شهید. فرزند شهید. پیشوای 
هدایت و فرزند پیشوای هدایت. صدّیق امّت و فرزند صلّیق امّت» هماره نثار سازا 

بارخدایا! خودت گواه باش که ما بر راه و رسم آنان و پیکارگر بر ضدٌ دشمنان 
ددمنش آنان و دوستدار دوستان آنانیم! 

خداوندا! ما فرزند گرانمایةٌ دخت سرفراز پیامبر خویش را در برابر استبداد 
سیاهکار و خشونت پیش اموی» تنها نهادیم و ندای پر اخلاص اسلام‌خواهانه و 
عدالتخواهانه و نجات بخش او را بی‌پاسخ گذاشتیم تیم اینک تورا به مهر و لطف 
بی‌کرانت سوگند می دهیم که گذ شتة گناه آلود و حسرت‌بار ما را ببخشای و توب ما را 
پذیرا باش! و باران مهرت را بر حسین له و یاران فداکارش که شهیدان راستین و 
صدیقان درست‌کردارند» هماره بباران! 

پروردگارا! ما تو را به گواهی می‌گیریم که بر دین و ی بین آنانيم بر انديشة توحیدی 
و عقیده پاکی هستیم که آنان بر آن فداکاری کردند و سر بر بستر شهادت نهادند! و 
پقین داریم که اگر تو ما را نیامرزی وبر ما رحمت نفرستی» از زیانکاران تاریخ 
خواهیم بود! 

و آنگاه پس از ۲۴ ساعت طواف بر گرد قبر منور و الهامبخش حسین ا آن 
سمبل رادی و آزادی و اصلاح طلبی؛ از روح بزرگ او نیز پوزش خواستند و با دلی 
پردرد حسرت و آکنده از خشم بر دشمنان او قبر منژرش را به رسم وداع بوسه‌باران 
ساختند. 


هان ای هموطنان! 

هنوز از شهادتگاه دوست جدا نشده بودند که پیک استاندار دگرباره از راه رسید 
و نامه‌ای آورد که این‌گونه بود: 

مان ای هموطنان! 

از دوستان مبرید و گوش به وسوسۀ دشمنان مسپارید! شما همه از شایستگان 
شهر خویش می‌باشید؛ از این رو اگر دشمن کینه‌توز بر شما چیره گردد و بر شما 
بزرگان وطن ما دست یابد. آنگاه است که به طمع می‌افتد و دندان تجاوز را تیزتر 


می‌کنل... 

همشهریان! دوست ما و شما یکی است و دشمن ما نیز مشترک است! اگر در 
برابر دشمن خیره‌سر اموی یکپارچه باشیم پیروز خواهیم شد اما اگر دستخوش 
پراکندگی شویم. شکوه وصلابت ما خواهد شکست! 

مردم خیرخواهی‌های مرا مغرضانه مپندارید و با نقاضایم از در مخالفت در 
نیایپد و با دریافت نامه‌ام بازگردید. درود بر شما 

اما گروه توّابین و امیر آنان از حبرخحواهی او سپاسگزاری کردند و در پاسخ وی 
نوشتند که: 

ما جان و هستی خویش را بر طبق اخلاص نهاده و با خدا به معامله برخاستیم. 
به او توکّل نموده و به سوی او روانیم. از گناه بزرگ خویش توبه کرده و به عشنودی 
او خشنودیم و ضمن سپاس از خیرخواهی شما به راه خویش خواهیم رفت. 

و آنگاه از آلجا به سوی مرز عراق و شام به استقبال سپاه سمّاک اموی به 
سرکردگی «عبید» شتافتند. 


رویارویی دو نیرو 

سپاه تؤابین راه طولانی را به سرعت پیمود و در منطقۀ مناسبی به نام «عین 
الورده» فرود آمد و آنگاه انبوهی از آنان به برپایی استحکامات دفاعی و نظامی 
پرداختند» و گروهی نیز به شناسایی منطقه و موقعیّت دشمن . و دریافتند که سپاه 
دشمن نیز با آنان فاصلهٌ چندانی ندارد. 

«سلیمان» پیش از درگیری دو لشکره به پاخاست و پس از آرایش نظامی وسان 
دیدن از یاران چنین گفت: 

یاران راه! دشمن خیره‌سر وتبهکاری که شبانه‌روز در اندیشه‌اش بودید» اینک در 
چند قدمی شماست. از شما می‌خواهم که در پیکار با آنان درست و سنجیده پیکار 
کنید و سخت پایداری و شکیبایی ورزید! و بدانید که خدا با شکیبایان است. 

مباد کسی جز بر اساس نقشه عملیّاتی و یا برای پیوستن به ستاد فرماندهی. 
پشت به میدان پیکار کند! 

فراموشتان مباد که گریزپایان را مکشید! 

زخمی‌های دشمن را سرمبرید! 

اسیر مسلمان را مکشید» مگر آنکه به شما یورش آورد» 


انفجار خشم فروخورده 


و به هر حال سبک و سیر انسانی و پرمهر و آزاد‌نشانة امیرممنان را در 
پیکارتان از باد مبرید. 

آن‌گاه افزود: یاران من! اگر من درهنکامهُ جهاد و پیکار کشته شدم؛ امیر شما 
«مسیّب» خواهد بود و اگر او نیز به شهادت رسید. «عبداللّه بن سعد» و از پی او 
«عبداللّه بن وال» و آنگاه «رفاعة بن شدّاد». 

درود خدا بر مردمی باد که در زندگی هماره به عهد و پیمان خویش با خدا و 


خلق استوار باشند و پایمردی پیشه سازند! 


پیکاری سخت و نایرایر 

و دیگر شعله‌های پیکاری سخت و نابرابر زبانه کشید و با یک یورش 
غافلگیرکننده و بسرق‌آسا از سوی توّابین؛ ستون فقرات یکی از لشکرهای 
تاریک‌اندیش شام به سرکردگی «شرحبیل» درهم شکست و آنان با بجای نهادن 
انبوهی کشته و زحمی و غنایم عقب نشستند. 

خبر شکست پیشفراولان سپاه شام به «ابن زیاد» رسید. او هراسان گردید و ده 
هزار نفر از نیروهای ذخیره و تازه نفس راء به فرماندهی «حصین بن نمیر. به میدان 
کارزار گسبل داشت. 

باران «سلیمان» از جان گذشته و دلیرانه می‌رزمیدند و دشمن بسان مور و ملخ در 
برابر شمشیرهای آنان پراکنده می‌شد... 

منوز سه روز از آغاز پیکار نگذشته بود که دگرباره نشانه‌های شکست در سپاه 
شام نمودار شد و با فرمان یورش عمومی و بی‌امان «سلیمان لشکرگاه دشمن 
سقوط کرد و پیروزی دیگری از افق پدیدار شد. 

اما دگرباره لشکری تازه‌نفس که شمارشان به هشت هزار می‌رسید به باری 
دشمن شکست خورده آمد و روز چهارم ده هزار نفر دیگر به سرکردگی «ادهم 
باهلی» از راه رسید و با همه اینها جنگ نابرابر تّابین با سپاه شام بشدّت ادامه یافت 
و هزاران کشته و زخمی و فراری از دشمن بر جای نهاد. 

هنگامی که سلیمان شرایط را سخت و سخت‌تر دید و از پیروی ظاهر ناامید 
گشت و دل به شهادت سپرد. از مرکب خویش به زیر آمد و فریاد برآورد که هان ای 
بندگان خدا! هر کس می‌خواهد زودتر به سوی پروردگارش برسد و گناهانش 


آمرزیده شود به سوی من بشتابد! و آن‌گاه غلاف شمشپرش را شکست و با گروهی 
که به او اقتدا کردند» جنگ نمایانی به راه انداخت و انبوهی از سپاه شام را په همراه 
آنان به خاک افکند و دشمن که بارای رویارویی را از دست می‌داد. آنان را از دور 
تیرباران سیاخیت... 

سرانجام نخستین امیر روشن اندیش و بااخلاص توّابین به شهادت رسید... و از 
پی او دومین شخصیت آنان؛ «مسیّب» پرچم را برافراشت. و او نیز پس از 
دلاوریهای بسیار؛ یاران را وداع کرد و پرچم را به «عبداللّه بن سعد» سپرد. 

امیر سوم پس از پیکاری تحسین‌برانگیز به تلاوت این آیة شریفه پرداخت که: 

«فمنهم من قضی نحبه و منهم من پنتظر و مابدلوا تبدیلاه(۱ 

و دراین شرایط بود که یارانی از بصره و مدائن رسیدند و سپاه توّابین جان تازه‌ای 
گرفت اما سپاه تاریک اندیش شام بی‌شمار بود و پس از هر شکست» نیروهای 
جدیدی را وارد میدان می‌کرد. 

سوّمین و چهارمین چهر؛ سرشناس توابین نیز قهرمانانه میدان جنگ را اداره 
کردند و شهامتمندانه سر بر پستر شهادت نهادند. 

و پرچم پیکار به دست «رفاعه» سپرده شد... 

او خروشید که هان اي بندگان خدا! 

هر کس براستی خواهان زندگی جاودانه‌ای است که مرگی در پی ندارد؛ 

و خواهان آسایش و آرامشی است که رنجی به دنبالش نیست. 

و در اندیشة شادی و سروری است که اندوهی پس از آن نخواهد بود بپاخیزد و 
با پیکار با این نگهبانان ستم و خیانت» به خدا تفرّب جوید. با اینان که سرکردگانشان 
با زور و فریب و بازی با احساسات ساده‌دلان و ساده‌اندیشان و با ابزار سسلطه و 
سرکوب ساختن دین» حلال خدا را حرام می‌کنند و حرامش را حلال می سازند» و 
این تیره‌بختان باز هم سرو گردن خویش را بلاگردان آنان می‌سازند. آری با ابنان 
پیکار کنید و شب را در بهشت پرطراوت و زیبای خدا باشید! و آنگاه طوفانی به راه 
انداحت که تماشایی بود. او همی می‌رزمید و این آیه را می‌خواند که: 

«و لا تحسبن الّذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند رهم یرزقون»(۲) 
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هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شدند. مرده مپندار که آنان زنده‌اند و نزد 


پروردگارشان روزی داده می‌شوند. 


شورای صحرا 

روز سختی بود و شمار دشمن بسیار و امکانات وساز و برگ‌شان فراوان. 

در اندک حرکتی که دست داد» شورای صحرا تشکیل شد و گروهی پیشنهاد 
کردند که دیگر باید عقب‌نشینی کرد و دگرباره به نجدید نیرو و فراهم آوردن 
امکانات پرداخت. مباد که مشعل مبارزه خاموش گردد. 

این دیدگاه پذیرفته شد جز اینکه گفتند نباید از برابر دشمن عقب نشست» تا 
خیره‌سری‌اش افزون گردد که در این صورت. ما را رها نخواهد ساخت و یک نفر 
جان سالم به در نخواهد برد. باید به هر قیمتی است روز را قهرمانانه تا فرا رسیدن 
تاریکی شب جنگید و آن‌گاه که دو نیرو به قرارگاه خویش رفتند» عقب نشست. 

و بدین‌سان با فرا رسیدن تاریکی شب و بازگشت دو نیرو به لشکرگاه خویش» 
برای فرداء بازماند؛ نیروی توّابین به رمبری «رفاعه» برای ادامه مبارزه به سوی کوفه 
بازگشت. 

اما چنان رعب و هراسی بر دل دشمن افکنده بود که جرئت تعقیب آنان را به 
دل‌راه نداد و مشعل پیکار با استبداد ددمنش اموی را فروزان‌تر ساخت. و آنان پس 
از باز گشت به شهر ودیار خویش ودست همکاری سپردن به مختار به تعفیب و کیفر 
شدید قاتلان حسین ا و یارانش در عراق و شام پردااعتند.(٩٩‏ 


۱ -در نوشتن این بخش بیشتر از این کتاب‌ها بهره‌ور بوده‌ایم: 
الف: تاريخ طبری ج ۵ص ۱۶۰۰-۵۵۱ 

ب: تاریخ طبری؛ ج ۶ ص ۱۸۰-۵ 

د: کامل ابن اثیره ج ۴ ص ۱۵۸ - ۲۰۰: 

ه: بحار الانواره ج ۴۵ ص ۳۵۰. 

و : سفينة البحاره ج ۱« ص ۴۵۲. 


ز : اوّلین تاریخ کربلاء به همین قلم. 
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نگرشی بر جنیش ضد استبدادی مختار 


نگرشی بر جنبش ضد استبدادی مختار 


دست انتقام 

از چهره‌های نامدار و پر راز و رمز تاریخ عرب و اسلام؛ یکی هم «مختار» فرزند 
«ابو عبیده ثقفی» است. 

او در نخستین سال از مجرت دگرگونساز پیامبر دیده به جهان گشود و بخشی از 
زندگی پرماجرای خویش را در کنار پدرش سپری کرد؛ آنگاه با مرگ پدر» به سوی 
عمویش در مدائن شتافت و زندگی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی او از آنجا آغاز 
گردید. 

عموی «مختار)» «سعد بن مسعود» از چهره‌های با نفوذ و درست‌اندیش روزگار 
خود بود؛ و با خاندان وحی و رسالت ارتباط دوستائه ای داشت؟ و به خاطر همین 
آگامی و درستکاری‌اش بود که از سوی امیرمومنان به تدبیر امور و تنظیم شئون 
مردم» در مدائن برگزیده شد؛ و پس از شهادت امیرمومنان و فراز و نشیب های 
بسیاری که پدید آمده و فتن کور و گمراهگر و عوامباز امویان همه‌جا را تیره و ثار 
ساحت» این چهرۀ روشنفکر و حقپو از خاندان پیامپر نبرید و به دستور دوّمین امام 
نور کار حویش را پی گرفت و به سامان بخشیدن به امور مردم مدائن ادامه داد. او 
همان کسی است که حضرت مجتبی ا به هنگام بازگشت از ساباط مدائن که 
زخمی نیز برداشته بود در خانۀ او فرود آمد و در برابر برخی که او را به تسلیم 
نمودن آن حضرت به معاویه» وگرفتن امتیاز» وسوسه می‌کردند» دلیرانه و حق طلبانه 
ایستاد و گفت: زشت باد روی شما و رأیتان!!آیا فرزند آزادمنش و اصلاح طلب 
پیامبر دا را تسلیم فرزند تاریک‌اندیش و تبهکار هنده جگر خواره ساخته وکرامت 


تگرشی بر 


1 
۲ 
3 
آ 


و آخرت خویش را تباه گردانم؟(۱) 


آغاز حیات سیاسی مختار 

زندگی پرماجرای سیاسی -اجتماعی مختار از سال ۳۷ آغاز گردید. 

در این سال بود که عمویش «سعد بن مسعوده که فرماندار مدائن بود او را به 
جانشینی خویش برگزید و وی تا سال چهلم از همجرت در آنجا بود. 

در عصر گسترش سلطهٌ سیاه اموی بر عراق و کشتار و زندان دوستداران 
آزادیخواه و اصلاح طلب خاندان رسالت» وی در کوفه بود و «زیاده, جلاّد حون 
آشام اموی از او خواست تا بر ضدّ «حجر بن عدی» و یاران روشنفکر و مبارز و 
فداکار و پرواپیشه‌اش گواهی دهد و در پرونده سازی دستگاه فریب و انسان ستیز 
معاویه بر صد آنان شرکت جوید. اما او نپذیرفت و به گونه‌ای هوشمندانه و ظریف 
خود را از آن مخمصه کنار کشید و امضاء نکرد. 

با مرگ دښجال اموی و دعوت مردم کوفه از حسین لد او نیز از طرفداران پرشور 
خاندان رسالت بود؛ به گونه ای که سفیر اندیشمند سالار شایستگان پس از ورود به 
کوفه در خانة او فرود آمد و تا روزی که بر اساس مصالح و شرایط به خانه «هانی» 
رفت. سرای او اقامتگاه مسلم بود؛ و خود نیز ضمن دعوت مردم به بيعت با مسلې 
و تشویق و تحریص آنان به پیوستن به دوسنداران خاندان رسالت. با نماینده 
حسین طا دست بیعت داد و بر آن بود تا در هم مراحل و شرایط باهم وجود او را 
یاری کند. 

مختار در قیام مسلم از پرچمداران اران او بود و هنگامی که از دستگیری «هانی» 
بوسیلة «عبید» آگاه شد» پیش از آنکه «مسلم» فرمان قیام دهد و بی آنکه یاران 


۱ -برخی از موزخان بر آنند که پيشنهاد دهنده خود مختار بود و او افزون بر تأیید ترور ناموفن 
حضرت مجتبی برسیله بقایای گمراه و غشونت‌کیش خوارج هنگامی که آن حضرت در مدائن و در خان 
عموی وی فرود آمد,نامبرده عمویش را وسوسه کرد که امام مجتبی را در همان حال به معاویه تسلیم کنند 
و حکومت کوفه را بگیرند. به همین جهت هم برحی از دوستداران خاندان رسالت به او خوشبین نبودند و 


او را دشنام می‌دادند. 


خویش را با خبر سازد» او از روستایی که در نزدیکی کوفه بود و در آنجا مزرعه‌ای 
داشت. پرچم پیکار بر ضدٌ جلاد حون آشام اموی» «عبیده را به دوش گرفت و با 
همراهان وهمفکران روشن اندیش و غلامان خویش به سوی کوفه و برای یاری 
رسانی به مسلم حرکت کرد؛ امّا پس از رسیدن به کوفه و برخورد با شرایط آشفتة 
شهر و راه بندانها و حکومت نظامی از سوی «عبید» دچار حیرت و سردرگمی شد 
و سرانجام با وسوسة برخی از نزدیکان و اشراف خیانتکار و اموی مسلک» برایش 
امان گرفته شد و به اميد روشن شدن اوضاع و دست یابی به یاران» به زیر پرچم امان 


«عمرو بن حریث) برده شد. 


به سوی زندان 

آن شب تیره به سحر آمد و بامداد تیره‌تر آن روز سیاه» پس از تسأّط کامل باند 
تاریک‌اندیش و خشونت‌کیش اموی بر اوضاع» و شهادت «مسلم» و «هانی» آن 
میهمان گرانقدر و آن میزبان غیرتمند «عبید» بار عام داد و برخی آشنایان «مختار» 
که زمینه را برای نجات او از دردسر و شرارت «ابن زیاد» فراهم آورده بودند. او را به 
همراه مردم دنیاپرست و نگونسا رکه به دیدار جلاّد اموی می‌رفتنده به کاخ او بردند. 

ابن زیاد بر تختش لمیده بود و مردم را انبوه انبوه از برابرش عبور می‌دادند و 
بسیاری بر اثر فربب خوردگی و یا ترس» پیروزی او را تبریک» و بر شقاوتی که 
مرتکب شده بود دست مریزاد می‌گفتند و ذلیلانه بر دست پلیدش - که تا مرفق به 
حون آزادیخواهان خداجو و عدالتخواه و مخالف استبداد و اختناق آغشته بود 
بوسه می‌زدند. 

در این شرایط بود که بناگاه چشم «عبید» به مختار افتاده از جایش جنبید و اشاره 
کرد که او را بیاورید! هنگامی که اورا نزدیک بردند» بی‌هیچ مقدمه و پرس و جو و 
دلیل و گواهی دست به چوب برد و سر و صورت او را آماج ضربات وحشیانه و 
مرگبار خویش قرار داد وبی آنکه به او کمترین فرصتی برای جواب و دفاع از خویش 
دهد در همان حال نعره برآورد که: هان! تو بودی که مسلم را در خانه‌ات جای 
دادی! و با او بیمت کردی و برای پیروی پسر آشوبگر عقیل... در اندیشه گردآوری 
نیرو و امکانات بودی, و بر ضد نظام اموی و امتیت ملی و آرامش و آسایش جامعه 


نگرشی بر 


جنبش ضد استیدادی مختار 


در سوگ امیر آزادی 


اقدام کردی؟ 

و آنقدر با چوب دست‌اش بر چهره او نواخت که خون سر تا پای او راگرفت و 
پیشانی اش شکست و چشمانش آسیب دید و آنگاه با وساطت عمر بن حریث و 
بزدلان دین‌فروشی که او را به آنجا کشانده بودند, ابن زیاد از اعدام او گذشت و 
روائه زندانش ساخت و تا پس از رویداد غمبار عاشورا و شهادت سالار شایستگان 
و یاران فدا کارش در زندان بود. 


به سوی مکه 

او از زندان» پیامی به بستگانش فرستاد و از آنان خواست تا به سوی «عبدالله 
بن عمر) که شوهر خواهرش «صفیّه» بود بروند و از او بخواهند تا وسیلهُ آزادی‌اش 
را فراهم آورد؛ و آنان نيز «زائدة بن قدامةه را به حجازگسیل داشتند و از «عبدالله» 
خواستند تابرای آزادی او از هیچ تلاشی فروگزار نکند؛ و وی نیز نامه‌ای به یزید 
نوشت و از او تقاضای آزادی مختار را نمود» و پس از چندی پیک يزيد به کوفه آمد 
و از ابن زیاد آزادی وی را خواست. 

ابن زیادء مختار را از زندان آزاد ساخت. امّا به حجاز تبعید نمود. او به مگه رفت 
و در آنجا با «عبدالّه بن زبیر» که پرچم مخالفت بر ضدّ نظام پلید اموی برافراشته 
بود هم پیمان شد و به سود او با سپاه اموی که از شام آمده بود .سخت پیکار کرد و 
پس از مرگ «یزید»» از عبدالّه بن زبیر برید و با نقشه و شعار جدیدی به سوی کوفه 
حرکت کرد. 


شعار دادخواهی 

به هنگام ورود او به کوفه؛ رژیم سیاهکار اموی به خاطر به راه انداختن فاجعۀ 
جانسوز کربلا در افکار عمومی رسوا شده و کنترل عراق رااز دست داده بود؛ و آنجا 
بوسیله کارگزاران «عبد اللّه بن زبیر» اداره می‌شد. 

مختار با نقشة به دست گرفتن قدرت و امکانات » وارد کوفه شد؛ به همین جهت 
هم به هرجا که می‌رسید. مردم را به سوی هدف ها و آرمانهای خویش فرا می‌خواند 
و هرکجا گوش شنوایی می‌یافت. به سبک شورانگیزی و شوق آفرینی نوید نجات و 


پیروزی می‌داد و شعارش نیز عمل به مقررات آزادمنشانه و انسان دوستانة قرآن و 
زنده ساختن سبک و سیر پر جاذبة پیامبر در جامعه و دیگرگرفتن انتقام از کشندگان 
خاندان رسالت و باران عدالتخواه آنال به دستور کهنسال‌ترین مرد بنی هاشم» 
«محمّد حنفیّه» بود. و می‌کوشید تا بدینوسیله هم دوستداران اهل بیت را زیرپرچم 
خویش گرد آورد و هم دیگر مخالفان استبداد و اختناق رسوا و بی آبروی اموی را. 

او در برابر خویش دو رقیب نیرومند می‌نگریست: یکی گروه توابیّن که به رهبری 
سلیمان بن صرد خزاعی متشگل شده و در این اندیشه بودند که بر قاتلان خاندان 
رسالت و مخالفان راه مترقی و حداپسندانه آنان پورش برند و تا شام پیش روند و 
دیکتاتوری خشونت‌کیش و عوامسالار حاکم را واژگون سازند و؛ دیگر کارگزاران و 
پاران اہن زبیر را. 

او بسیار کوشید که گروه توّابین را به کنترل خویش در آورد اما در آن مرحله 
موق نشد و آنان قیام خویش را آغاز کردند و با بیرون رفتن آنان ا زکوفه: برای پیکار 
با سپاه شام کارگزاران ابن زبب مختار را به زندان افکندند. 

او در زندان» شب و روز در اندیشة فیام بود که تّابین پس از پیکاری سخت و 
شجاعانه در مرز عراق و شام و شهادت پیشوای شود سلیمان و گروهی از 
همراهانشان به کوفه بازگشتند. 

و اوکه پیش از حرکت توّابین بارها آنان را به بیعت با خویش فرا خوانده و گفته 
بود که سلیمان با همه خوبی ها و نقاط قوّت و ایمان و تقوایش از مسائل نظامی و 
سياسي: آگاهی بسیاری ندارد و پارانش را به کشتن خواهد داد -اینک با استفاده از 
فرصت و غلیان عواطف و احساسات. نامه‌ای از زندان به آنان نوشت و در آن ضمن 
نثار درود و سلامی گرم بر روح تابناک سلیمان بن صرد و یاران قهرمان و شهیدش» و 
پس از لعنت و نفرین بسیار بر سیاهکاران اموی و کشندگان حسین ا و باران فدا کار 
و پراخلاص و اصلاح طلب آن حضرت. به بازماندگان تژابین تسلیت گفت و به آنان 
نوید پیروزی نزدیک داد و خاطرنشان ساخت که؛ او از سوی «محمّد حنفیّه» دستور 
یافته است تا پس از فراهم آوردن نیرو و امکانات لازم انتقام خون شهیدان کربلا را 
ازکشندگان آنان بگپرد. 


نام اي به سران و بزرگان تژابین رسید و چهره‌های سرشناس آنان» ن: 
سرا و بز توابیس ر چهر قبرمت من همچو 


۳ 
ط 
4 


چتیش ضد استیدادی مختار 


۱ 


‌ 
5 
3 


رفاعة بن شداد. 

عبد الله بن کامل» 

عبد الله بن شاد 

سعد بن حذيفه» 

پزید بن انس؛ 

احمر بن شمیط 

و مثنی بن مخربه؛ پس از خواندن نامه مختار و مشورت در مورد او و نامه اش به 
او وعده همکاری و همیاری دادند و پیام محرمانه‌ای برایش فرستادند که در این راه 
دوشادوش او پیکار خواهند کرد و برای نشان دادن عزم خویش به همکاری در راه 
پیکار با کشندگان حسین ا و بقایای نظام سباهکار اموی در صورت تمایل ای 
حاضرند به زندان پورش برند و راه نجات او را هموار سازند. 

اا مختار ضمن سپاس و قدردانی گرم از پیام آنان» بطور محرمانه به آنان الا 
داد که نامه‌ای به «عبد الله بن عمر» نوشته و از او خواسته است تا وسیلهٌ رهایی‌اش 
را فراهم سازد و همین روزها از زندان آزاد می‌شود و کار قیام را پی می‌گیرد و از آنان 
خواست تا آماده کارزار شوند. 


تلاش برای آزادی 

«عبد اللّه بن عمر» که از بستگان همسر مختار بود تلاش خود را برای آزادی او 
نزد «ابن زبیر» پی گرفت و نامه ای نیز به کارگزاران او در کوفه نوشت و از آنان تقاضا 
کرد که وی را آزاد سازند. 

دوکارگزار اصلی حکومت کوفه. «عبد الله بن یزید:و ابراهیم بن طلحه, پس از 
دریافت نامه «عبد اللّه بن عمره و سفارش «ابن زییر؛ از حجازه در مورد رهایی 
مختار» او را از زندان به دفتر کار خویش در استانداری فرا خواندند و ضمن گنتگو 
خحاطرنشان ساختند که با دو شرط حاضرند آزادش کنند. 

او پرسید آن دو شرط کدامند؟ 

گفتند: نخست سپردن یک ضامن معتبر» و دیگر تعهّد اخلاقی و دینی بر این 
موضوع که تا آنان از سوی «ابن زبیر» حکومت کوفه را دارند برایشان گرفتاری و 


دردسری فراهم نسازد. 

مختار پذیرفت و به اصرار آنان سوگند یاد کرد که اگر به تعهّد خویش عمل نکرد 
در بارگاه حدا موظف باشد که هزار شتر د رکعبه قربانی کند و تمامی بردگانش را آزاد 
سازد و او پس از آزادی گفت: من لحظه‌ای از اتدیشة قیام و دست یافتن به آرزوی 
خویش دست نخواهم شست و هر کاری که مرا در این راه پاری کند به آن دست 
خواهم زد و به تعهّدات خویش باآنان عمل نخواهم نمود و در صورتی که به 
خواسته‌ام برسم حاضرم» هم هزار شتر را قربانی کنم و هم بردگانم را آزاد کنم. 


پیوستن دوسنداران اهل بیت به او 

مختار, پس از آزادی از زندان» تلاش خویش راء برای فراهم آوردن بار ویاور 
گسترش بخشید. و از هر سو رفت و آمد به سوی او بسیار شد و دوستداران خاندان 
رسالت نیز برای گرفتن انتقام از اموی مسلکان تاریک اندیش و بیرحم کوفه بر گرد او 
گرد آمدند؛ چرا که او از سویی شعار خونخواهی سرمی‌داد و از دگر سو مدّعی 
نیابت و نمایندگی از سوی محمد حنفیّه را طرح می‌کرد. 

در این مورد: آورده‌اند که پس از ادّعای نمایندگی «محمّد حنفیّه»از سوی مختار 
و فراخوان آشکار و نهان دوستداران اهل بیت برای پیوستن به اوه «عبدالرحمن بن 
شریح! که ریشه از فبیلۀٌ «ممدان» داشت و مردی شرافتمند و درست اندیش بوډ 
برخی از دوستانش از جمله: «سعید ثوری». «سعد حنفی». «اسود کندی» و «قدامه 
شم ی) را در نشستی محرمانه فرا خواند و آنجا ضمن سخنانی گفت: دوستان! 

«مختار» در این اندیشه است که مارا بر ضد وضعیّت موجود به شورش کشد و به 
هدف‌های خویش دست یازد» در این راه ادعای نمایندگی «محمّد حنفیّه» فرزند 
گرانمایةامیرممنان را دارد. اما ما نمی‌دانیم درست می‌گوید یا نه! به باور ما اینک 
برخی از شما به همراه من بیاید تا به مدینه بشتابیم و ضمن دیدار با «محمد»» 
جریان را با او در میان گذاریم تا کورکورانه از پی کسی نرفته باشیم. 

پیشنهاد او پذیرفته شد و او په همراه آنان وارد مدینه گردید و ضمن دیدار با 
محمد حتفیّه جریان مختار را طرح نمود و از او اجازه حواست تا دوستداران 
خحاندان رسالت به یاری مختار وارد عمل شوند. 


تگرشی بر 


جتبش صد استبدادی مختار 


هنگامی که سخنان آنان به پایان رسید «محمده پس از ستایش خدا و سپاس به 
بارگاه او بر شمردن شکوه و عظمت خاندان وحی و رسالت و امتبازات آنان 
پرداخت و از شهادت جانسوز سوّمین امام نور و یاران اصلاح طلب و فداکارش در 
دفاع از اسلام و قرآن سخن گفت و آنان را گرامی داشت و در مورد پرسش آنان 
صریح و روشن پاسخ نداد وتنها به این بسنده نمود که از خدای پرمهر می خواهم که 
انتقام خاندان ما را از دشمنان تبهکار و خیره سر ماء به دست هرکس از بندگان خود 
خواست بگیرد و این را یکی از آرزوهای قلبی شمرد و آنان را از یاری رسانی به 
مختار نیز باز نداشت و به گونه‌ای سخن گفت که آنان رضایت و حشنودی او را در 
اصل کار دریافتند. 

مختار که از رفتن آنان به سوی «محمّد» سخت نگران بود» هماره در انتظار 
بازگشت آنان لحظه شماری می‌کرد و بر این انديشه بود که آنها را پیش از رویارویی با 
مردم دیدار کند. اما آنان پس از ورود به کوفه پیش از آنکه به خانهٌ خویش روند نزد 
مختار آمدند و گفتند اینک آماده‌ايم تا شما را در این راه یاری کنیم و او فریاد 
«اللّه اکبر» سر داد و با استفاده از فرصت. دوستان خاندان رسالت راگرد آورد و نظر 
موافق محمد حنفیّه را از زبان آنان به گوش مردم رساند و خود در جمع بندی 
موضوع برای برانگیختن احساسات و عواطف به سود خویش محمد حنفیّه را 
امام هدایتگر و خود را نماینده و وزیر او عنوان داد. و مأموریّت خویش را از سوی 
او» برای احیاء کتاب و سئّت و پیکار با دشمنان خاندان رسالت و حونخواهی 
اهل‌بیت ساز کرد وبسیاری از دوستداران آنان را به جمع اران خویش افزود. 

در میان انان کسانی بودند که با چنین سخنانی قانع نشده و در پیوستن به او 
تردید داشتند» که از جمله انان: «ابراهیم بن اشتر» بود و از انجایی که وی جوانی 
اندیشمند و بزرگ‌زاده و بزرگ عشیر؛ خویش به شمار می‌رفت» «مختار» روی او 
بسیار حساب می‌کرد. 

از این رو کسانی را نزد او فرستاد و او را به یاری خویش فراخواند اما او 
خاطرنشان ساخت که تدها در صورتی حاضر به همکاری است که فرماندمی لشکر 
به دست او باشد. 


فرستادگان میختار که نمایندگی او از سوی «محمّد» را جدای می‌پنداشتند که فتند: 


حقیقت این است که شما کارایی و شایستگی فرماندمی را داری, امّا او در این مورد 
اختیاری ندارد و کارها به دست پیشوای عصر, محمد حنفیّه است و مختار از سوی 
او دستور دارد که با دشمنان خاندان رسالت پیکار کند و کشندگان شهیدان کربلا را 
به کیفر برساند و از سوی خود نمی‌تواند وزیر و با فرماندهی برگزیند. 

ابراهیم دیدگاه آنان را پذیرفت و آنان با دست خالی بازگشتند. 

مختار به همراه گروهی از سران باران خویش به دیدار او شتافت و ضمن گفتگوه 
نامه‌ای از محمّد حنفیّه را به او داد که بدینصورت او و عشیره‌اش را به قیام و 
همراهی با مختار فرمان داده بود. 

او پس از خواندن نامه در صخت آن تردید کرد اما گرومی از همراهان مختا رکه 
همگی از دانشوران و بزرگان کوفه بودند. نامه را از سوی «محمّد حنفیّه» اعلان 
کردند و آنگاه بود که ابراهیم بن اشتر به او دست بیعت داد و فرماندهی نیروهای او 
را به کف گرفت و رفتند تا نفشه قیام را کامل کنند. 


جرقه‌های قیام 

در این شرایط بود که «عبداللّه بن زبیر»» کارگزارانش را در کوفه برکنار ساخت و 
«عبداللّه بن مطیع» را به استانداری کوفه گسیل داشت. 

«ابن مطیع» پس از ورود به کوفه بر منبر رفت و ضمن هشدار به مردم گفت: هان 
ای مردم... مرا امیرمؤمنان» ابن زبیر... به استانداری کوفه برگزیده و دستور داده 
است که ضمن ادار؛ شهر و دریافت خراج... و تدبیر امور با همکاری و رضایت 
شماء پر اساس راه و رسم عمر و عثمان رفتا رکنم و بر بداندیشان به حکومت سخت 
بگیرم. 

«سائب اشعری» بپاخاست وگفت: ...ما از تو می‌خواهیم که حراج این شهر را در 
همین جا هزینه کنی و بجای دیگر نبری و در شهر و دیارما؛ بر اساس روش 
امیرمومنان رفتار کنی؛ له عمر و عثمان. 

پس از سخنان «سائب» برعی از مخالفان او نزد استاندار جدید رفتند و گفتند: 


«سائب بن مالک» از سرداران مختار است و آنان در تدارک قیام برای قَبضةٌ 


نگرشی بر ج 
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: 
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در سوگ امیر آزادی 


قدرت می‌باشتد. اگر شما براستی در اندیشة استقرار نظم و آرامش هستی و اگر 
براستی «ابن زبیر» عراق را می‌خواهد. باید هم اکنون مختار را بخواهی و زندانش 
کنی وگرنه دیری نخواهد پایبد که نه نشانی از تاک می‌ماند و نه تاک نشان. 

او پس از هشدار آنان گروهی از جمله: «زائدة بن قدّامه» را که از بستگان مختار 
بود به سوی او گسیل داشت تا او را به استانداری دعوت کنند و آنان نیز پیام 
استاندار را به او رساندند. 

مختار بدون آگاهی از آنچه در مسجد گذشته است آماد؛ دیدار شد اما «زائدة» 
برای هشدار به او به تلاوت این ی پرداخت: 

«و اذ یمکر بک الدین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرج و کت زا 

واو با شنیدن این آبه» خود را به زمین افکند و ملافه‌ای بر سر کشید و ناله کنان 
گفت: دیگر توان حرکت ندارد و به بهانة شّت تب به بستر بیماری رفت و آنان 
جریان او را به استاندار گزارش کردند و او گفت: اینک تا زمانی دیگر رمایش کنید. 


فراخوان یاران 

مختار به بهانة بیماری به بستر رفت و بی‌درنگ پیک‌هایی به سوی سرداران 
خویش گسیل داشت و به کمک او یاران را فراخواند و آنان را در خانه‌های اطراف 
برای ساعت موعود جای داد و پس از مشاوره با سرداران خویش بویژه «ابراهیم بن 
اشتر» بر آن شد که در شب جمعه» برابر با چهارم ربیعالاوّل به سال ۶۶ه.ق قیام را 
اغاز نماید. 

یک شب پیش از شب موعود بود که ابراهیم بن اشتر لباس رزم پوشید و به همراه 
گروهی از جنگاوران قبیل خویش به سوی مقر مختار حرکت کرد و بر سر راه حوریش 
با نیروهای استاندار که حکومت نظامی اعلان کرده بودند» برخورد کرد وباپیش 
آمدن درگیری و کشته شدن یکی از سرکردگان سپاه «عبداللّه بن مطیع» آغاز قیام, 
یک شب به پیش افتاد. 


مختار خود نیزلباس رزم پوشید و به طرفداران خویش دستور داد تا با طنین‌افکن 


۱ -سوره ۸ آبه ۳۰ 


ساختن ندای «یالثارات الحسین» آغاز قیام را به گوش طرفدارانش برسانند. 

او هدف خویش را مبارزه با اموی‌مسلکان, وبه کف گرفتن قدرت و به کیفر 
رساندن کشندگان حسین ا و بارانش اعلان کرد و به نیروهای خویش و فرماندۀ 
آنان ابراهیم بن اشتر توصیه کرد که تا سر حدّ امکان با نیروهای «ابن زبیر» درگیر 
نشود و تنها برای دفاع از خویش با آنان پیکار کنند. 

«ابراهیم بن اشتر» نیز رو به بارگاه خدا کرد وگفت: پروردگار!! تو خود می‌دانی که 
ما در راه دفاع از حقوق و حرمت خاندان پیامبرت به حشم آمدیم و اینک در انديشة 
خونخواهی از شهیدان آنان و به کیفر رسانیدن کشندگان تبهکار آنان هستیم» بتابراین 
ما را بر دشمنان آنان پیروز ساز. 

و بدین سان درگیری آغاز شد و پس از پیکاری سخت... کوفه به دست طرفداران 
مختار افتاد. 


پس از پیروزی 

او وارد قصر کوفه شد و شب را در آنجا سپری نمود و فردای پیروزی» هنگامی 
که مردم را در مسجد گرد آوردند» نخستین سخنرانی خویش را بدینصورت ايراد 
کود: 

ستایش و سپاس از آنٍ پروردگار توانایی است که به دوستانش نوید پیروزی و 
سرفرازی, و به دشمنانش وعدة زیان و سرافکندگی داد و این نوید و وعده را 
جاودانه و هماره ساخت و قانون جهانشمولی برای عصرها و نسلها قرار داد. از این 
رو هر کس هماهنگ با مقورات او عمل کند» ثمر؛ شیرین آن را دراين جهان و جهان 
دیگر خواهد دید و هر کس با مقورات عادلانه و انسانساز او مخالفت ورزد. طعم 
تلخ شقاوت و عصیان خویش را خواهد چشید و نومید و سرافکنده خواهد شد و 
هم به آتش شعله‌ور در خواهد آمد! 

هان ای مردم! برای ما پرچمی برافراشته شد و وقتی مقر گردید؛ و به ما فرمان 
رسید که پرچم را به اهتزار درآورید و در آن هنگامة مقّر و طبق آن شرایط مظّم از 
پی کار بروید و از مرزهای مقرّرات تجاوز نکنید» و ما به دعوت پیشوای هدایت 


تگرشی بر جنبش ضد استبدادی مختار 


های ای بندگان خدا! اینک به راه و رسم ما درآیید و بر اساس رشد و هدایت 
دست بیعت دهید! 

به آن قدرتی که آسمان را بسان سقفی برافراشته آفرید و در زمین دژه‌ها و راه‌ها 
پدید آورد سوگند که پس از بیعت با امیرمؤمنان و دودمان پرافتخار او هیچ بیعتی از 
بیعت با ما به رشد و هدایت و بالندگی و سرفرازی و خشنودی خدا نزدیکتر نیست. 

و آذگاه نخست سرکردگان قبایل واشراف و از پی آنان تود مردم» انبوه انبوه گام 
به پیش نهادند و با مختار پر اساس: 

عمل واقعی به مقررات بشردوستانه کتاب خدا 

سبک و روش پر جاذبه و عادلانهٌ پیامب 

خونخواهی خاندان رسالت» 

رسیدگی به محرومان و پایمال‌شدگان» 

دوستی با اصلاح طلبان؛ 


و پیکار با تاریک اند یشان و تجاوزکاران دست بیعت دادند. 


و اینک عیفر تاریک‌اندیشان 

مختار پیش از پیروزی به مردم وعده داده بود که بر اساس قرآن و ستت پیامبر و 
راه و رسم عادلانۀ امیرممنان جامعه را اداره کند. 

بیتالمال عراق را در راه پیشرفت جامعه و آبادانی سرزمین و رفاه و آسایش 
مردم هزینه نماید و کشندگان سالار شهیدان و یاران فداکارش راء که در حکومت 
«ابن زبیر» آزاد می‌گشتند» و برخی نیز به دستگاههای دولتی جذب شده بودند به 
کیفر جنایت‌شان برساند. 

و اینک پس از پیروزی نوبت عمل به وعده‌ها بود. 

بر این اساس بود که فرمان تعقیب و دستگیری پلیدان اموی‌مسلک آغاز شد. 

مختار در یک سخنرانی تاریخی با برانگیختن احساسات مردم گفت: 


این راه و رسم ما تیست که زنده باشیم و کشندگان حسین ‏ را زنده بگذاریم. 


اگر چنین کنیم» بد باران و دوستدارانی برای خاندان پیامبر خواهیم بود و آنگاه 
از همهٌ دستگاههای دولتی خواست تا لیست تاریک اندیشان و سیاهکارانی را که 
برای جنگ با پسر پیامبر زیر پرچم «عبید» رفته بودند به او تسلیم دارند ویاران او را 
در دستگیری آن شقاوت‌پیشگان باری نموده و هر نوع آگاهی در این مورد دارند. 
کوتاهی نکنند, 

و به بردگان جامعه پیام داد که هر کس صاحب خویش را که در کشتن فرزند 
پیامبر دست داشته است. از پا درآورده ضمن دریافت جایزه آزاد خواهد شد. 

و آنگاه خروشید که: خوردن غذا ونوشیدن آب سرد گوارایمان مباد اگر زمین را 
از لوث وجود این فرومایگان پلید پاک و پاکیزه نسازيم. 

و از پی این دستور موج دستگیری و کیفر شقاوت‌پیشگان آغاز شد و چیزی 
نگذشت که گروهی از آنان کشته و به آتش کشیده شدند و گروهی نیز از کوفه 
گریختند و خانه‌هایشان ویران شد که برای نموه به برخی از سرکردگان سپاه یزید 


که به ذرّه‌ای از کیفر شقاوت خویش رسیدند اشاره می‌رود. 


۱-ابن زیاد 

این عنصر پلید» سفاکترین مهر؛ اموی در عراق بود. همانگونه که پدرش «زیاد» 
نیز در قساوت و بیدادگری و بستن و بریدن و دریدن و اعدام و کشتار و برپایی 
زندانهای مخوف و بی‌رحمی و فرومایگی شهرة آفاق بود. 

تاریخ زندگی او سراسر نکبت‌بار است و سهمگین‌ترین جنایت او زمانی رقم 
خوره که از سوی یزید از بصره به استانداری کوفه گسیل شد و فرمان یافت تا حرکت 
اصلاحی و عقیدتی و فرهنگی و عدالتخواهانۂ حسین 4 را بی‌رحمانه سرکوب 
سازد و آنگاه بود که آن جنایت سهمگین را مرتکب شد. 

او پس از فروپاشی قدرت دوزخیاش در عراق» به شام گربخت و با سپاهی گران 
نهضت توّابین را درهم‌شکست. امٌا سرانجام خود و انبوهی از مزدورانش که برای 
درهم کوبیدن قیام مختار حرکت کرده بودند به ذرّه‌ای از شقاوت خود رسیدند و 


1 
۳ 


یش ضد استبدادی مختار 


در سوگ امیر آزادی 


مختار سر پلید او را به مدینه فرستاد.(0 


۲ -عمر سعد 

این عنصر پلید با واسطه‌های بسیاری. در روزهای آغازین حکومت مختار از او 
امان‌نامه گرفت. و مختار در امان‌نامه‌اش نوشت؛ در صورتی از او کاری سر نزند و از 
کوفه بیرون نرود. در امان است و بدینوسیله راه را برای کیفر او باز گذاشته بود. از 
این رو روزی در میان یاران گفت: فردا عنصری گودچشم و درازپایی را خواهیم 
کشت که از کشتن او ایمان‌آوردگان دلشاد و فرشتگان شادمان می‌گردند. 

فردای آن روز مختا «ابو عمره». یکی از پاران خویش را برای دستگیری او 
گسیل داشت. فرستاد؛ مختار بر او وارد شد و گفت: امیر را در یاب که تو را احضار 
کرده است.او برخاست تا حرکت کند اما جبّه‌اش به پایش پیچید و بر زمین افتاد و 
ابوعمره با شمشیر آخته‌اش او را هدف گرفت واز پا درآورد. سر او را برگرفت و نزد 
مختار برد پسرش «حفص» برای نجات او رفته بود که «مختار» با اشاره به سر پدرش 
گفت: این سر را می‌شناسی؟ «أ تعرف هذا الرأس؟», وقتی نگاه کرد» دید سر پدرش 
می‌باشد. گفت: آری و دیگر زندگی پس از او برایم گوارا نیست. 

مختارگفت: راست می‌گوید, او را نیز در دوزخ نزدپدرش بفرستید! و آنگاه پس 
از کشته شدن آن دو» سر ابن سعد را به محمّد حنفیّه فرستاد و گفت: یکی به انتفام 
کشته شدن حسین لا و دیگری در پرابر جوان اندیشمند اوه علی اکبر. وافزود به 
خدا سوگند اگر سه ربع قریش را بکشم با یک بند انگشتان آنان برایری نمی‌کند... 

و این گونه نفرین حسین 1 و پیشگویی اوه تحقّق یافت که پس از روشنگری 
بسیار و اتمام حجّت به عمر سعد فرمود: برای رسیدن به ریاست و هوای دل» به 
کشتن من کمر بسته‌ای» امّا به هوش باش که از گندم ری نخواهی خورد... 

و آن پلید دنیاپرست به تمسخر گفت: اگر از گندم آن نخورم جو آن نیز حوب و 
مرا پسنده است... 


۱- تاریخ طبری» ج ۶ ص ۸۷. 


و اینگونه بدون خوردن جو آن نیز به دست مختار کشته شد. 


۳-«شمر» با دومین مهرة سپاه یزید 

او از سیاهکارترین و تیره‌بخت‌ترین مهره‌های سپاه اموی بود. وبدزبانی» 
فرومایگی, وقاحت» سنگدلی؛ تعضب کور و رذالت‌اش زبانزد همگان. 

او پرونده ننگینی دارد... 

شرکت در پرونده‌سازی بر ضدٌ حجر شهید. 

تحریک «عبید» و «ابن سعد» و سپاه یزید به کشتن حسین لیاف 

ریختن خون هلال بن نافع» 

کوشش بی شرمانه در جدا ساختن عبّاس و برادران مادری‌اش از حسین» 

تصمیم به آتش زدن سراپرد؛ بانوان حرم پیامبره 

و جنایات هولتاک دیگر, 

او از کوفه گریخت و در بیابانها متواری بود که مختار گروهی را برای دستگریش 
گسیل داشت. 

آنان پس از پی جویی بسیار او را دستگیر ساختند و نزد مختار آوردند و او دستور 
داد وی را به درون دیگی از روغن جوشان افکندند. 

و بدینوسیله به ذرّه‌ای از کیفر شقاوت‌هایش رسید. 


۴-سدان بن انس با شیطان رجیم 

این عنصر پلید از کوفه به بصره گریخت و مختار دستور داد نخست خانه‌اش را 
ویران ساختند و آن‌گاه کسانی را از پی او گسیل داشت. 

او با آگاهی از موضوع. به قادسیّه گریخت و در بیابانها و روستاها مخفی شد اما 
مأموران مختار بر اثر پی جویی بسیار او را دستگیر کردند و نزد امیر آوردند. 

ار دستور داد نخست انگشتهای او را بریدند» آن‌گاه دست و پاهایش را فطم 
کردند و پس از آن در دیگی از روغن جوشان افکنده شد 


۱ -مثیر الاحزان. ص ۰۷۵ 


نگرشی ر 
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در سوگ امیر آزادی 


۵-خولی 

از کسانی که ذرّه‌ای از کیفر شقاوت خویش را چشید» «خولی بن یزید» بود. 
مختار دو تن از یارانش را برای دستگیری اوگسیل داشت. و آنان به در خانۀ او رفتند 
و در زدنده همسرش در را گشود. از او پرسیدند: خولی کجاست؟ 

او در حالی که اشاره به مستراح خانه می‌کرد» گفت: نمی‌دانم! 

آنان خانه را محاصره کردند و پس از جستجو دیدند او در ميان مستراح » زیر سبد 
بزرگی نهان شده است. 


به دستور مختار او را در خانه‌اش کشتند و جسم پلیدش را به آتش کشیدند. 


۶-حرمله اسدی 

این عنصر پلید از سرکردگان سپاه یزید بود و از جمله جنایت‌هایش: 

بردن سر مقس حسین ا به عبید»؛ 

هدف قرار دادن سرباز شیرخوار حسین لا؛ 

و شرکت در جنایات دیگر بود. 
صورت دردناکی» هم طعم شمشیر را چشید و هم حرارت سوزش آتش را. 

«منهال» آورده است که پس از انجام ح» به مدینه رفته و به محضر چهارمین 
امام نور شرفیاب شدم. آن حضرت از کوفه پرسید و از جمله از حال حرمله اسدی 
جویا شد؛ فتم: هنگامی که آمد زنده بود. 
جو می که هام زنده بر 

آن حضرت دستها را به آسمان گشود و فرمود: بارخدایا! گرمی آهن و حرارت 
آنش را به او بچشان! 

من پس از چند روزی به کوفه بازگشتم و دیدم مختار قیام کرده و قدرت را به 
دست گرفته است. چون با او ساب دوستی داشتیم به نزدش رفتم و در همان 
شرایط بود که برخی از بارانش نوید آوردند که حرمله را گرفته‌اند. 

او سپاس خدا گفت و دستور داد وی را آوردند. هنگامیکه آوردند» فرمان داد 


دست و پای اورا بریدند و در میان انبومی از آتش افکندند. من با دیدن آن منظره به 
پاد نفرین چهارمین امام نور د رحق او افتادم و خدای را سپاس گفتم. 

مختار پرسید این چه هنگامة سپاس است؟ 

« گفتم: در مدینه در محضر امام چهارم بودم که حرمله را نفرین کرد و شگفتا! همان 
گونه که نفرین کرده بود انجام شد! 

مختار گفت: مگر چگونه نفرین کرده بود؟ 

گفتم: فرمود: بار خدایا! حرارت آتش و گرمیآهن را به او بچشان! 

مختار از مرکب پیاده شد ودو رکعت نماز سپاس خواند.(٩‏ 


۷-مالک بدی 

او را به همراه چند تن از یارانش در قادسیّه دستگیر و نزد مختار آوردند و گفتند: 
اینان در ریختن خون خاندان رسالت شرکت داشتند. وهمالک بدی» کسی است که 
در غارت لباسهای حسین تفا دست داشت و کلاه آن حضرت را ربوده بود. 

مختارگفت: هان ای دشمنان خدا! اینک بدهی خود را بپردازید؟ شما کسانی را 
کشتید که باید هماره بر آنان درود و سلام بفرستید, چرا چنین کردید؟ 

گفتند: ای امیر ما را به زور بردند! اینک بر ما منّت گذار و رحم کن. 

پرسید: چرا شما بر پسر پیامبر و خاندانش رحم نکردید و از آب فرات نیز در 
مورد آنان نگذشتید؟ 


و دستور داد: دست و پای آنان رابریدند تا با شقاوت جان دادند.() 


۸-زید بن رقاد 


این عنصر سبک‌مغن کسی است که «عبداللّه بن مسلم» را هدف تیر قرار داد و به 
شهادت رساند. 


خودش براین شقاوت هماره می‌بالید و می‌گفت: یکی از جوانان بنی‌هاشم 
دستش را به پیشانی اش آورد که من با گلوله کف دست او را به پیشانی اش دوختم» 


۱ .امالی طوسی: ص ۰۲۳۸ ۲ - تاریخ طبری» ج ۶ ص ۵۷. 


تگرشی پر + 


3 
۲ 
فُ 
4 


به گونه‌ای که دیگر نتوانست دست خویش را بردارد. و آنگاه با مدف قرار دادن 
8 قلب او با تیر دیگری وی را از پا درآوردم. 
۶ یاران مختار برای دستگیری او اعزام شدند ووی را محاصره نمودند. 

کامل» که از فرماندهان لشکر مختار بود گفت: او را با شمشیرونیزه نزنید! بلکه 
هدف باران سنگ وتیر سازید. تا طعم تیرباران ساختن دیگران را بچشد. 

و آن‌گاه پس از باریدن بارانی از سنگ و شمشیر بر ای پیکر بی‌جانش را در آتش 
سوزاندند.(۱) 


٩-یجدل‏ بن سلیم 

از شرارتهای این نگونسان این بود که پس از شهادت حسین ا برای بردن 
انگشتر آن حضرت انگشت مبارکش را نیز برید» 

هنگامی که او را نزد مختار آوردند و جریان را به او خاطرنشان ساختند. دستور 
داد دستها و پاهای او را بریدند و همانگونه رهایش ساختند تا به جهثم رفت.() 


در سوگ امیر آزادی 


۰ -حکیم بن طفیل 

فرستادگان مختار به جنایتکار دیگری دست یافتند که افزون بر جنایتهای دسته 
جمعی خویش, لباس سردار سپاه شهیدان را پس از شهادتش ربوده» و تبری نیز بر 
حسین ا افکنده بود! هنگامی که او را بازداشت کردند» بستگانش «عدی بن حاتم» 
را بسوی مختار گسیل داشتند, تا در کیفر او تخفیف دهد... 

امّا پیش از آنکه آنان برسند» دوستداران خاندان رسالت» به مختار هشدار دادند 
که نباید باقاتلان اهل بیت نرم گیرد و از کیفر شقاوت آنان بگذرد... 

به همین جهت مختار به «عدی» که رابطه دوستانه‌ای با او داشت احترام کرد و با 


خونسردی گفت: دوست من! آیا تو می پسندی که چدین جنایتکاری رها گردد؟ و در 
همانحال به «کامل» اشاره کرد که کار او را بسازید! و آنان نیزاو را قطعه قطعه ساختند 
و به آتش کشیدند. 


۳۷۴ تاریخ طبری؛ ج ۶ص ۶۴ ۲ ۔ بحار؛ ج ۴۵ ص‎ ١ 


۱ -تیره‌یختان سنگدل 

در ادامهُ کیفر تبهکاران» مختار دستور داد کسانی را که اسب بر پیکر مقس 
حسین تاختند شناسایی و دستگیر سازند. واز پی فرمان او ده تن را آوردند که از 
جملهٌ آنان: اسحاق حضرمی و احبش حضرمی بودند. 

او دستور داد؛ آنان را بر چهره افکندند و دست‌ها و پاهای آنان را با میخ بر زمین 
دوختند و آذگاه سواران با اسب های خویش آنقدر بر پیکر آنان تاختند که به زمین 


چسبیدند سپس آنان را شعله‌ور ساختند. 


۲ ۔غارتگران سراپردة حسین 18 

از پی این گروه شماری را آوردند که در غارت سراپرد؛ فرزندان پیامبر شرکت 
داشتند. 

در میان آنان چهره‌های نفرت‌انگیزی چون: 

عمراث بن خالد» 

عبد ال حمن بجلی؛ 

و عبدالّه بن قيس بودند. 

مختار هنگامی که چشمش به آنان افتاده فریاد برآورد که: هان ای کشندگان 
صالحان و شایسته کرداران! 

ای قاتلان سالار جوانان اهل بهشت! 

شما بودید که خیمه‌های اهل بیت را غارت کردید و اثاث و عطرهای آنان را 
میال خود تقسیم نمودید؟ 

امروز خدا از شما انتفام می‌گیرد! و آنگاه دستور کشتن آنان را صادر کرد. 


۳ -قاتل عبدالله بن مسلم 
و آذگاه «عمرو بن صبیح» قاتل «عبداللّه بن مسلم» را آوردند و جریان جنایت او 
را به مختار گزارش کردند و گفتند که بر پشت‌بام خانه‌اش مخفی شده بود. 


او فریاد می‌کشید که مرا به زور به کربلا بردند و جز زخمی ساختن یاران 


نگرشی بر < 
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در سوگ امیر آزادی 


حسین شا کاری نکرده‌ام. 
و مختار دستور داد: با نیزه آنقدر زخمی‌اش ساختند تا پیکرش پاره‌پاره شد. و 
بدینسان کیفر زنحمی ساختن باران حسین طا را چشید.()و() 


ارزیابی شخصیّت مختار 

او از < جهره‌های نامدارء» اا ناشناخته و پرماجرای تاریخ ایت به همین دلیل 
دیدگاهها در مورد او یکسان نیست. 

۱ -برخی او را می‌ستابند و کارهایش راء درست و خداپسندانه می‌دانند و بر 
آنند که انگیزه‌اش انسانی و هدفش عادلانه بود. بویژه که قاتلان حسین ا و یارانش 
را به کیفر شقاوتشان رسانید و ای ین نشانه‌ای از درست‌اندیشی و درست‌کرداری 
اوست. و در پرعی روایات نیز از او و کارهایش به نیکی یاد شده و در حقّ او دعا 
شده است. 

برای نمونه: 

هنگامی که سر «عبید» و «عمر سعد» را به سوی چهارمین امام نور فرستاد, آن 
حضرت با دیدن آن سرهای پلید. سپاس خدا گفت و فرمود: خدا به مختار پاداش 
خير دهد ۳ 

و حضرت بافر هه به پسر «مختار» که «حکم» نام داشت» فرمود: خدای پدرت را 
رحمت کند که خونهای بناحق ریخته شده ما راء طلب کرد و قاتلان عزیزان ما را 
کشت (۲) 

و از ششمین امام تور آورده‌اند که: بانوان ماشمی پ پس از شهادت حسین ا خود 
را نیاراستند و خضاب نکردند تا آنگاه که مختار سر عبید و عمر سعد وبرخی دیگر 

۱ - تاریخ طبری: ج ۶ ص ۶۵ 

۲ - در نوشتن این بخش از این منابع استفاده شده است: 

: تاریخ طبری» ج ۵ و ۶ امالی طوسی؛ مشیر الاحزان؛ بحارالانوار: ج ۴۵. 

۳ رجال کی ج ۱. ص ۳۲۱. ۴ .همان مدرک 


از پلیدان را به مدینه فرستاه.(٩‏ 

۲-در برابر آنان گروهی بر این باورند که مختار عنصری جاه‌طلب و شیفته قدرت 
بود و در راه به دست آوردن آن» از هر وسیله‌ای بهره می‌گرفت و بسان دنباطلبان 
هدف برای او وسیله را توجیه می‌کرد. و به همین دلیل است که: به دروغ اڏعای 
نمایندگی محمد بن حنفیّه را نمود. از پی آن» او را مهدی خواند و خود را نماینده 
مهدی» و بدعتی پدید آورد. 

پیکار او با دشمنان خاندان رسالت نیز بیشتر برای جلب افکار دوستداران آنان و 
تحکیم قدرت بود» نه برای خدا و اجرای عدالت. بویژه که ار پس از مراحل نخستین 
پیروزی بتدریج به فریبکاری و خودکامگی کشیده شد. 

و این دیدگاه نیز روایاتی بر دریافت خویش دارد. 

برای نمونه: 

از ششمین امام نور آورده‌اند که فرمود: هنگامی که خدا بخواهد از بیدادگران 
انتقام بکشد. گاه ظالمی را بر آنان مسلط می‌سازد. همانگونه که «بخت النضّره را بر 
کشندگان یحیی و زکربّا مسلط ساخت.() 

۳-دیدگاه دیگر در مورد مختار این است که: 

او به «عبداللّه بن زبیر» گفت: من مردمی را می‌شناسم که اگر مردی آگاه و 
پرشهامت پر اساس نقشه و برنامةً درست و حساب‌شده بسوی آنان رود» سپاهی 
گران از آنان برایت گرد می‌آورد که می‌توانی بوسیلة آن نظام اموی را درهم کوبی و 
قدرت را بدست گیری. 

عبداللّه پرسید آن مردم کیانند و کجا هستند؟ 

پاسخ داد: دوستداران امیرمومنان در کوفه امروز. 

عبداللّه گفت: و تو همان مرد شجاع و آگاه و بابرنامه‌ای هستی که بايد بروی و 
این کار را به سامان آوری! برو که امکانات از من و کار از توا 

او آمد و با سر دادن شعار خونخواهی سالار شهیدان و گریه بر باران فدا کار او 


۱ همان مدرگ. 


۲ ۔ رجال کشی. ج ۰۱ ص ۳۴۰ ۳۴۳؛ قصص الانبیاء راوندی. ص ۲۲۸ 


نگرشی بر ج 


نیش ضد استبدادی مختار 


انبوهی را گرد آورد و آنگاه از عبداللّه بن زبیر برید و اعلان استقلال کرد. 

۴ -و گروهی نیز بر آنند که مختار هم اشتباهات بسیاری دارد و هم کارهای 
شایستةۀ فراوانی امید که خدا گناهانش را بخاطر کارهای شایسته‌اش ببخشد. 

مگر نه اينکه قرآن می‌فرماید: 

«آن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم و۱ 

اگر از گناهان بزرگی که هشدار داده شده اید دوری گزینید گناهان کوچک شما 
را از پروند؛ عمل شما می‌زداییم و شمارا در جایگاه ارجمندی درخواهیم آورد. 


فرجام کار او 
او پس از کشتن فاتلان حسین ا و یارانش نیروهای خویش به فرماندهی دابراهیم 
بن اشتر» را برای پیکار با سپاه شام به سرکردگی «عبیده گسیل داشت و آنان را نیز 
شکست داد و سر پلید «ابن زیاد» را به مدینه فرستاد. 
آن گاه «مصعب بن زبیره که مدّعی خلافت در عراق بود به جنگ با مختار 
پرداخت و وی پس از یک جنگ طولانی و فرسایشی» شکست خورد و در سال 
۷ ه.ق به دستور مصعب کشته شد... پیکرش را با چهارمیخ به دیوار نصب کردند و 
پس از مدّتی مصعب نیز به دست یکی از بقایای اران او از پا درآمد.(۲)و(۳ 
قم -دفتر فرهنگ و انديشه اسلامی 
علی کرمي - تابستان ۱۳۷۸ 


۱-سوره ۴ ی ۳۱. ۲ - تاریخ طبری؛ ج ۶ص ۱۰۷ و ۱۱۰ و 1۵٩‏ 


۳ اولین تاریخ کربلا به همین قلم 


